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بر  ،ساز و دولت زمينه جامعهبراي  راهبردهاي فرهنگي مهدويت

  SWOTاساس مدل 

  *دكتر محسن پورسيدآقايي

  **زاده محمد فهميده قاسم

  ***مهدي عمراني

  چكيده

مهدويت كه همواره به عنوان رمز حيات و هويت شيعه در قرون و اعصار              

مطرح بوده است، تنها راه فراروي انسان معاصر و آخرين كـشتي نجـات              

ايران اسلامي كه شناخت امام      جامعه و دولت   .است جهان پرآشوب امروز  

  خويش را وظيفه حياتي خـود و انتظـار فـرج را برتـرين اعمـال                4عصر

 ـ         كوشد با زمينه    مي 1،داند مي  ةسازي ظهور، جهان را براي ظهـور آن يگان

در ايـن راسـتا جامعـه و         .عالم هستي و برپايي قسط و عدل آماده سـازد         

 يالگـوي د   فرج، باي  ة انتظار مصلحان  ةعل با زنده نگه داشتن ش     ،دولت منتظر 
                                                            

 . عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت*
  .دانشجوي دوره دكتري مديريت دفاعي دانشگاه عالي دفاع ملي** 

 .كارشناس ارشد مهندسي كامپيوتر از دانشگاه علم و صنعت ايران و پژوهشگر قرآني*** 
، 52ج: 1404؛ مجلـسي،    644،  2ج: 1395صدوق،  . (» انتظار فرج من االله عزوّجلّ     أفضل أعمال اُمتي  «. 1

 )496: 1419؛ صافي گلپايگاني، 128
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  امـروزه از آن بـه      مناسب براي اقوام و ملل سرگردان دنيا ارائه دهـد كـه           

اي اعتقادي،   دكترين مهدويت آموزه  . شود  مي دكترين مهدويت ياد  عنوان  

بـراي   اساسـي  با ارائـه راهبردهـاي     جهاني و بر محور مهدويت است كه      

ي هـا   آل، همراه با انـسان     ه جامعه ايده  را براي رسيدن ب    حيات بشري، راه  

  .سازد  ميهموار صالح و رهبر مصلح

بــا توجــه بــه ماهيــت فرهنگــي انقــلاب اســلامي كــه انتظــار مثبــت و 

سازي ظهور از بدو پيروزي در دستور كار كارگزاران نظام جمهـوري             زمينه

از  اسلامي قرار گرفته است در تحقيق حاضر تـلاش شـده اسـت برخـي              

  بـر اسـاس    سـاز  براي جامعه و دولت زمينه     رهنگي مهدويت راهبردهاي ف 

 ، منظـور  بـدين . ارائـه گـردد    )قوت، ضعف، فرصت، تهديـد    ( SWOTمدل  

 از ديـدگاه آيـات و روايـات         مهـدوي مختصات فرهنگـي جامعـه      نخست  

 هـا   ، فرصت ها  ضعف ،ها  قوت  سپس .بيان شده است   )جامعه پس از ظهور   (

از ديـدگاه    معه شـيعي ايـران     فرهنگي مهدويت در سطح جا     تهديدهايو  

داخلـي و خـارجي،      محيط تجزيه و تحليل   تيم تحقيق شناسايي شده و با     

 در . اسـت گرديـده تبيين  كشور وضعيت فعلي فرهنگي مهدويت در سطح  

فرهنگـي مهـدويت در چهـار حـوزه           راهبردهاي كلان پيـشنهادي    ،ادامه

لـوب  ظـر مط  تجهت رسيدن به جامعه من    ) SO  ،ST، WO، WTراهبردهاي  (

بر اساس ميانگين ميـزان جـذابيت         راهبردهاي ارائه شده   . است شدهارائه  

 راهبـرد داراي رتبـه      16 تعـداد    ، راهبرد ارائه شده   25بندي و از     رتبه ها آن

 ،در نهايت .اند ، به عنوان راهبردهاي برتر انتخاب گرديده      بالاتر از ميانگين  

  .رسد  ميده به پايانگيري و پيشنهاد براي تحقيقات آين مقاله با نتيجه

  واژگان كليدي

دكترين مهدويت، راهبرد، قوت، ضعف، تهديد، فرصـت، جامعـه و دولـت             

  .ساز، محيط داخلي، محيط خارجي زمينه
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  مقدمه

باشد كـه در آن  ـ فداه   ارواحناـ تواند پذيراى مهدى موعود   اى مى جامعه
چـه  . شـود  يخ مى مثل انبيا و اولياى طول تار   الاّ قابليت باشد، و   آمادگى و 

العزم آمدند و نتوانستند دنيـا    كه بسيارى از انبياى بزرگ اولى      علّتى داشت 
چـرا  . هـا آمـاده نبـود      پاك و پيراسته كنند؟ چرا؟ چون زمينه       ها را از بدي  

 ،در زمان خـودش ـ والسلام   ةالصلا عليهـ طالب   ابى بن على اميرالمؤمنين
الهى، بـا آن علـم متّـصل بـه          حكومت با آن قدرت      در همان مدت كوتاه   

هايى كـه در     ها و درخشندگي   با آن زيبايي   معدن الهى، با آن نيروى اراده،     
 ةهاى پيامبر اكرم دربار    توصيه شخصيت آن بزرگوار وجود داشت و با آن       

خـود آن بزرگـوار را از سـر راه            نتوانست ريشه بـدى را بخـشكاند؟       ،او
بـود كـه از      ن، جـان اميرالمـؤمنين    تاوان عدالت اميرالمـؤمني   ...  .برداشتند

كرده  زمينه را نامساعد  .  نامساعد بود  ةچرا؟ چون زمينه، زمين   ! دست رفت 
 آن كـسانى كـه در اواخـر يـا         !  دنياطلبى كرده بودند   ةزمينه را زمين  . بودند

آرايـى كردنـد كـسانى       اواسط حكومت علوى مقابل اميرالمـؤمنين صـف       
ى مستحكم و مـاده غلـيظ متناسـبِ    ها شان زمينه هاى ديني  زمينه بودند كه 
آن وقت اگر امـام     ! آورد طور فاجعه به بار مى     آمادگى، اين  عدم. دينى نبود 

در يـك دنيـاى بـدون آمـادگى تـشريف      ـ الـسلام    و ةالصلا عليهـ زمان 
 رهبـر معظـم     بخـشي از بيانـات    ( .بايد آمـادگى باشـد    ! بياورند، همان خواهد شد   

  )76 آذر 25، 4ف مردم به مناسبت ميلاد حضرت مهدي در ديدار اقشار مختلانقلاب

آيـين حنيفـي     مهدويت و اعتقاد به امام غايب، فرجام روشـن و حتمـي           ة  ايد
 به خواسـت خداونـد بـراي بـشريت بـه            6ن اسلام أالش است كه پيامبر عظيم   

انبيـا و  ة تاريخ شيعه جعفري كه ريـشه در سرچـشم     ة  فلسف. ارمغان آورده است  
 تعبير اسلام را نـصيب مـا كـرده اسـت،            ترين  دارد و ناب  سر در سرير ملكوت     

 4عـصر   ولي را در دستان مبارك حضرت       يخاكة  سرانجام حيات انساني بر كر    
سـتمگران و ضـحاكان ناپـاك فـرو ريـزد و دوران رهـايي و                ة  بيند تا سـلط    مي

  .رستگاري بشر آغاز گردد
  :گويد مي باره شهيد مطهري در همين
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روى حق و صلح و عـدالت بـر نيـروى باطـل و              انديشه پيروزى نهايى ني   
جانبـه   ستيز و ظلم، گسترش جهانى ايمان اسلامى، استقرار كامـل و همـه       

خره آل و بـالأ    هاى انسانى، تـشكيل مدينـه فاضـله و جامعـه ايـده             ارزش
اجراى ايـن ايـده عمـومى و انـسانى بـه وسـيله شخـصيتى مـشخص و                   

 تعبيـر شـده     4بـه مهـدى   قدر كه در روايات متواتر اسـلامى از او           عالي
اى است كه كم و بيش همـه فـرق و مـذاهب اسـلامى بـا                  است؛ انديشه 

اين انديشه بـيش از هـر       . هايى بدان مؤمن و معتقدند     ها و اختلاف   تفاوت
بينى نسبت بـه دوران كلـى نظـام طبيعـت و             چيز مشتمل بر عنصر خوش    

ت به پايان   سير تكاملى تاريخ و اطمينان به آينده و طرد عنصر بدبينى نسب           
  )6: تا بيمطهري، ( .كار بشر است

 چونان قلبي تپنده در تمام اين چهارده قرن، خـون بـه جـان               »انتظارة  انديش«
 ـ           . تشيع رسانده است   ة شيعياني كه حقيقت اسلام را در خورشـيد برآمـده از كلب

جستند، آينده را نيز در پيوند بـا ظهـور منجـي              مي 3 و فاطمه  7كوچك علي 
  :روشن خداوند يقين دارندة  به گفتزيرا ؛اند معنا كرده

G            م ونُريِد أنَ نَّمنَّ علىَ الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهـ
  )5: قصص(. Fالْوارِثينَ

 پايـداري در نبـرد      ، و پـس از آن     1357خيزش مردم غيـور ايـران در بهمـن          
اكنون كه پس از سي و      . اندازي قابل تحليل است    شمساله تنها از چنين چ     هشت

دو سال پايداري مردم ايران زير بيرق ولايت فقيه، دشمنان از پيروزي در جنگ              
اند تا اعتقـاد     اي در عرصه نبرد نرم گسترده      ي تازه ها  اند، جبهه  سخت نااميد شده  

ن بـاور  داننـد پيـروزي بـر مردمـي بـدو      ؛ زيرا مي و اشتياق مردم را به يغما برند      
  . استوار، دشوار نخواهد بود

 ةيي از جنس خرافات بـر خلعـت خجـست         ها  كوشند پيرايه   مي دشمنان گاهي 
 تهمت بر قامت اسـتوار اسـلام انقلابـي        ة  مهدوي بدوزند و گاهي تازيان    ة  انديش

 تحريـف و    بـراي داري   ي جمعـي نظـام سـرمايه      هـا   سياري از رسـانه   ب. زنند مي
اي نادرست از مهـدويت      كوشند چهره   مي د و كنن  مي تخريب اسلام پيشرو عمل   
  .و انتظار منجي نشان دهند
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ــين گذشــته ــا چن ــان حــاكم اســت   ب ــر جه ــروز ب ــه ام ــضايي ك  ،اي و در ف
دفـاع از   بـراي   اي مستحكم    كه با انديشه    جز اين  ،انورز  هگذاران و انديش   سياست

 چـه   ند، بكوش ـ 4سنگرهاي ايدئولوژيك خود و باور به ظهور مهـدي موعـود          
؟ راهبرد ما براي جاري كردن فرهنگ صحيح انتظار و مهـدويت            دارنداي   وظيفه

جهـاني شـدن فرهنـگ وجـود        دربـارة   با مباحثي كه     در بندبند جامعه چيست؟   
نخـست كـشور ايـران اسـير        ة  دارد، با تدوين راهبرد فرهنگي مهدويت، در وهل       

اي  هتوانـد انديـش    مـي بعـد ة نخواهد شد و در مرحل ـ دموكراسي ـ  تندباد ليبرال
 ـ  كـه قابليـت تبـديل شـدن بـه آلترنـاتيو ليبـرال        شـمول گـردد   فراگير و جهان

  .دموكراسي را دارد
بـراي ادامـه سـيطره خـود بـر مـردم و              استكبار جهاني و دشمنان اسلام نيز     

مسلمانان جهان، همواره مهدويت را مورد حمله قرار داده و سعي در مخدوش             
اي خـشن از     ارائـه چهـره    بـاوري و   هدينمودن فرهنگ انتظار، مبارزه با تفكر م      

اند  موعود شيعي و منحرف كردن افكار جامعه جهاني از اين موضوع مهم داشته            
انـد   ي نوظهور را به خدمت گرفته     ها  و در اين راه كليه امكانات مادي و فناوري        

لُ إِنَّ الْ       G : مسلم است كه   ؛ زيرا اند ولي شكست خورده   لَ  جاء الْحقُّ وزهـقَ الْباطـ باطـ
  )81 :اسراء( F.كَانَ زهوقاً

ساز ظهور و الگوي ساير ملل مـسلمان،         جامعه و دولت منتظر به عنوان زمينه      
،  بر پايه دكترين مهدويت، براي رسيدن جامعه بشري به وضـعيت مطلـوب             بايد

  . را فراهم نمايد4راهبردهاي اصولي ارائه نمايد و زمينه ظهور امام عصر
 يمهدويت مقطع دكتر  دكترين  ي درس   ها  اساس آموخته در تحقيق حاضر بر     

الاسلام والمـسلمين    قدر حجت  در دانشگاه عالي دفاع ملي از محضر استاد گران        
تـلاش شـده اسـت برخـي از راهبردهـاي فرهنگـي              سيدمسعود پورسيدآقايي، 

قوت، ضـعف،   ( SWOT مدل   بر اساس ساز   براي جامعه و دولت زمينه     مهدويت
 ، از ورود به بحـث      پيش .ارائه گردد  دگاه نويسندگان مقاله  از دي  )فرصت، تهديد 

از پـيش   ي فرهنگـي جامعـه منتظـر        هـا    شاخص ترين   است برخي از مهم    گفتني
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 ،هـا   قـوت  و) هـا  نه همـه آن   (روايات احصا شده است       آيات و  بر اساس ظهور  
بـر  تهديدها و نيز راهبردهاي ارائـه شـده در ايـن تحقيـق               ،ها  ، فرصت ها  ضعف
ناگفتـه پيداسـت كـه همـه         و نظرات تيم مجري تحقيـق بـوده و        ها    ه يافت اساس

استخراج همه راهبردهاي فرهنگي    ؛ زيرا   دهد راهبردهاي موجود را پوشش نمي    
 . اسـت   در ايـن زمينـه      محققـان  ان و ورز  همهدويت نيازمند تلاش گسترده انديش    

، هـا   ، فرصـت  هـا   ، ضـعف  هـا   گذاري و تعيين ميزان ضريب اهميت قـوت        ارزش
ها و راهبردهاي ارائه شده بر اسـاس نظرسـنجي از جامعـه محـدودي از                تهديد

 اين حوزه بوده و پيداسـت كـه بـراي افـزايش اعتبـار نتـايج حاصـله،                   محققان
جامعـه آمـاري متـشكل از اقـشار           بـر اسـاس     بايد عوامل مذكور  اريذگ ارزش

  .مختلف جامعه صورت گيرد

  مسئلهبيان 

انقلاب اسلامي است از همان روزهـاي       ة  نظام اسلامي حاكم بر ايران كه ثمر      
نخستين پيروزي انقلاب تلاش كرده است با اجـراي قـوانين اسـلامي و تبليـغ                

اي به آن    داري را در مردم زنده نگاه دارد و جان تازه          باورهاي مذهبي، روح دين   
 نيازمنـد   ، همـواره  كارگزاران چنين نظامي همچون تمامي سياستمداران     . ببخشد

 ي كـلان و   هـا    يا عدم موفقيت در پيشبرد اهـداف و سياسـت          آگاهي از موفقيت  
  .كلي خود هستند

، هـا   سـازي برنامـه    ي سـنجيدن پيـروزي يـا شكـست در پيـاده           ها  يكي از راه  
ي هـا   ريـزي  ي فرهنگي و تعيين جايگاه كنوني بـراي برنامـه         ها  توصيف شاخص 

عنوان  با و راهبردهايي كه در عرف سياسي كشور ما          ها  ريزي  برنامه ؛آينده است 
 سـاله مطـرح     20انـداز     ساله و در چند سال اخير در شكل چشم         پنجي  ها  برنامه
انـدركاران فرهنگـي و سياسـي و     هـدفي كـه در كـلام و رفتـار دسـت        .اند شده

اين . مهدويت است ة  كيد شده، انديش  أاجتماعي جامعه در اين چند سال بر آن ت        
هـداف متعـالي نظـام      انديشه به عنوان راهنماي عمل برگزيده شـده اسـت تـا ا            
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اي  مقدس جمهوري اسلامي جامه واقعيـت بـه تـن پوشـد و در واقـع جامعـه                 
 بوده  : و ائمه اطهار   6 رسول االله  مورد نظر اي كه    ن با جامعه  أش تراز و هم   هم

  . باشد4عصر وليساز ظهور  اي كه زمينه  جامعه؛است، برپا شود
ة كم بـر جامع ـ   ي عمـده حـا    ها  برخي شاخص  ابتدا كوشيم  مي در اين تحقيق  

 ؛ تعيـين نمـاييم    :بيـت   از ظهور را بر مبناي آيات و روايات اهل         پسمهدوي  
 مشخص نماييم  امروز ايران اسلامي  ة  سپس وضعيت فعلي فرهنگي را در جامع      

امروز و رسيدن به جامعه  ة  راهبردهاي كلان براي گذر از جامع      بعدة  و در مرحل  
  راهبـرد فرهنگـي انتظـار       تـدوين  بـراي بـا تـلاش      .مطلوب ارائه دهيم  مهدوي  

ة فـراهم آوردن جامع ـ   بـراي   ايجاد تحول و دگرگـوني اجتمـاعي        ة  توان زمين  مي
  . كردمهيامنتظر آرماني را 

  اهميت تحقيق

اى از   دين به عنوان منشور هدايت تشريعى انـسان در مـسير فطـرت، آميـزه              
هاى مختلف زنـدگى اسـت و        ناپذير فردى و اجتماعى در عرصه      تكاليف تجزيه 

ناپـذير    توقـف گاه فـصلى و زمـانى نبـوده و            سيال و پويا هيچ    يه عنوان جريان  ب
 انسان  هاي  يتمسئولتكاليف و    بنابراين عصر غيبت، دوران افول و توقف      . است
 هم فرد بـر مبنـاى ديـن         بايد 7 بلكه همانند دوران حضور امام     ، نيست دار  دين

ود و اين هدف جـز      هاى دينى اداره ش     بر اساس آموزه   جامعهتربيت شود و هم     
 ؛ زيـرا   ممكـن نيـست    7سنخ با حكومـت معـصوم      هاى هم   تشكيل حكومت  با

اى با سازوكار دينى تنها از طريـق داشـتن           تربيت انسان دينى و ساختمان جامعه     
 در انديشه شيعى ايـن هـدف        كه  چنان ؛پذير است   امكان ،يك نظام سياسى دينى   

  .گردد با نظريه ولايت فقيه تأمين مى
 ةسـوي  در روزگـار كنـونى رشـد يـك         صـاحبان انديـشه و خـرد،       به اعتراف 

سو و مغفول ماندن حقيقـت انـسان كـه           تكنولوژى مبتنى بر عقل ابزارى از يك      
سـوز اومانيـسم و تـوالى        غايت خلقت است از سوى ديگر، سر از كوير هستى         

 يعنـى ليبراليـسم، سكولاريـسم و مـدرنيزم درآورده و ايـن جريـان                ،طبيعى آن 
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اى كـه متفكـران      گونـه   بـه  ،شر را اسير بحران هويـت نمـوده اسـت          ب ،خطرناك
 تنهـا راه نجـات بـشر را بازگـشت بـه             زگـراى دنيـاى امـرو      نگر و حقيقت   واقع

در چنين شرايطى انتظار در     . دانند هاى معنوى و روى آوردن به آسمان مى        مقوله
آور  تجديد حيات معنـوى بـشر و پيـام        نويددهندة  شكل منطقى، سازنده و پويا،      

اين تجديد حيات معنوي بشر و مهندسـي         .بازگشت به خويشتن ملكوتى است    
 لحـاظ انديـشه،     بـه اي باشد كـه      فرهنگي بايد در جهت حركت به سوي جامعه       

 ـ ،ساختار، راهبرد و كـارگزاران      و   شـمار رود     بـه  منتظـر ة  آرمـاني جامع ـ  ة   نمون
منتظـري كـه     جامعـه    ؛ين شباهت را با جامعه نبوي و علوي داشته باشد         تر  بيش

 و  ;ي آن با كندوكاو در آيات، روايات، سخنان حضرت امام خميني          ها  شاخصه
اي شايـسته و     برپـا سـاختن چنـين جامعـه       . شـود   مي مقام معظم رهبري حاصل   

  .كند  مينظامي است كه موجوديت خود را در پيوند با اسلام تعريفة بايست
 چـه    و  دارنـد  ييهـا   اين انتظار، مـردم منتظـر و جامعـه منتظـر چـه ويژگـي              

تـوان   ميچگونه را  ميان اين هست و بايد      ة  ي بايد داشته باشند؟ فاصل    هاي  ويژگي
 گذاران فرهنگي ما چه بايد باشـد؟ در ايـن پـژوهش            ؟ راهبرد سياست  نمودطي  
  . پاسخي بيابيمها، كوشيم در حد توان و امكانات خويش براي اين پرسش مي

   تحقيقهاي پرسشاهداف و 

و دولت   رائه راهبردهاي فرهنگي مهدويت براي جامعه     هدف تحقيق حاضر ا   
  :هاي اين تحقيق عبارتند از پرسش. منتظر است

 بـر اسـاس آيـات و        ، پـس از ظهـور     مهـدوي  مختصات فرهنگي جامعـه      .1
 روايات اسلامي كدامند؟

 محيط خـارجي كـشور در       هايتهديد وها    محيط داخلي كشور و فرصت    . 2
 ؟دارند ينقاط قوت و ضعف چه زمينه مهدويت

دولت منتظر در چه سطحي      سطح جامعه و   وضعيت فرهنگي مهدويت در   . 3
 دارد؟ قرار

 دولت منتظر كدامند؟ و ثر مهدويت براي جامعهؤراهبردهاي فرهنگي م. 4
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  روش تحقيق

  اي كـه    شـيوه ؛  روش تحقيق برگزيده شده براي اين پـژوهش تلفيقـي اسـت           
  منتظـر   ي جامعـه  هـا   ويژگـي .  انـد  ي كمي و كيفي تركيـب شـده       ها  در آن روش  

آوري   اسـنادي جمـع    ـ ـ اي خانـه   روش كتـاب   بـا ي جامعه كنـوني     ها  و شاخصه 
 از  SWOT، اما براي مشخص كـردن وضـعيت جامعـه كنـوني در مـدل                 اند شده

 اسـتفاده   ،انـد   داده ها  نظر به هر يك از شاخص      ميانگين ضرايبي كه افراد صاحب    
  .شده است

  :ي مختلف تحقيق عبارتند ازها شمراحل انجام كار و ساماندهي بخ
بـر اسـاس آيـات و       جامعـه مهـدوي     تبيين مختـصات فرهنگـي      : اول بخش

  .روايات اسلامي
 فرهنگـي   تهديـدهاي  و   هـا   ، فرصـت   ها  ضعف ، ها  قوت شناسايي: دوم بخش
،  در اين بخش اهم نقاط قوت     (در سطح جامعه و دولت ايران اسلامي         مهدويت

 هنگي مهدويت در سطح جامعه شيعه ايران      وضعيت فر  فرصت و تهديد   ، ضعف
  .)شوند  مياز ديدگاه تيم تحقيق مشخص

 مشخص نمودن وضـعيت فعلـي فرهنگـي مهـدويت در سـطح            : بخش سوم 
 و هـا  فرصت(اصلي خارجي    ي كمي ارزيابي عوامل   ها  با تشكيل ماتريس  : كشور

، مشخص كردن وزن و ضريب      )ها   و ضعف  ها  قوت(و عوامل داخلي    ) تهديدها
ضرب وزن هـر عامـل       حاصل(ت هر عامل، جمع نمرات موزون هر عامل         اهمي

را در هر دو محيط      در نهايت امتياز موزون كل جامعه      و) در ضريب اهميت آن   
برآيند نمرات مـوزون    . آوريم  مي دسته  ي آزمون عوامل ب   ها  با جمع كردن نمره   

حاصله در دو محيط خارجي و داخلي وضعيت فعلي فرهنگي مهدويت كـشور             
  .سازد  ميا مشخصر

فرهنگي مهـدويت در چهـار       ارائه راهبردهاي كلان پيشنهادي    :بخش چهارم 
عوامــل خــارجي  پــس از شناســايي. )SO ،ST، WO، WTراهبردهــاي (حــوزه 

پـس از معـين      و) هـا   ها و ضعف    قوت(و عوامل داخلي    ) ها و تهديدها    فرصت(
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فرهنگـي   يشدن رويكرد و جهت حركت راهبرد جامعه، راهبردهـاي پيـشنهاد          
چهـار   در swotبر اساس مدل    ) به همراه ريزراهبردهاي هر راهبرد    (را   مهدويت

براي تبديل جامعـه ايـران اسـلامي بـه           )SO  ،ST، WO، WTراهبردهاي  ( حوزه
 ارائـه   شـود   مـي  ي آن احـصا   هـا   جامعه مطلوب منتظر پس از ظهور كه شاخص       

  .نماييم مي
 ـ       رتبه: بخش پنجم  ر اسـاس ميـانگين ميـزان       بنـدي راهبردهـاي پيـشنهادي ب

و  در هر يك از عوامـل قـوت، ضـعف، فرصـت و تهديـد               جذابيت هر راهبرد  
رتبه هر راهبرد را از جمـع نمـرات ميـزان           كه    ، چنان گزينش راهبردهاي منتخب  

اساس رتبه از    ها را بر   آن دست آورده و  ه  عامل فوق ب   جذابيت راهبرد در چهار   
هـا بـالاتر از ميـانگين كـل          ي كه رتبـه آن    بالا به پايين مرتب نموده و راهبردهاي      

  .گزينيم مي را به عنوان راهبردهاي منتخب برهاست رتبه

  پيشينه تحقيق ادبيات و

آگـاهي از    شناخت دقيق وضعيت فرهنگـي مهـدويت در كـشور، مطالعـه و            
 شـناخت   ، پتانـسيل و در مجمـوع      ،امكانات، ظرفيت  ، وظايف، ها  رسالت، هدف 

 تهديدهاي و   ها  نيز شناخت فرصت   ي فرهنگي و  ها  فعاليت نقاط ضعف و قوت   
يي كـه اهـداف، مـسير       هـا   برنامه راستا در اين  .بسياري دارد  اهميت   ،اين عرصه 

، گذاري را براي رسيدن به جامعه منتظر مطلوب ارائـه دهنـد            حركت و سياست  
انجام ي  ها   فعاليت تر  بيشو   توجه قرار گرفته است     از سوي محققان مورد    تر  كم

 توجه  تر  كمي راهبردي   ها   كلامي و اعتقادي بوده و به نگرش       ، زمينه  در اين  شده
،  دانـشگاه عـالي دفـاع ملـي        ويـژه   به و مراكز عالي كشور      ها  دانشگاه. شده است 

 محدود در چند سال اخير به اين موضوع پرداختـه و تحقيقـاتي در ايـن                 طور  به
 ـ  راهبـردي  الگـوي « عنـوان  بـا  اي مقاله در  از جمله.زمينه صورت گرفته است

 براي الگو انتخاب دربارة پرسش به» ظهور ساز زمينه دولت براي انتظار فرهنگي
  :آمده است  شدهپرداخته فرهنگي راهبرد تدوين
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 يهـا   گيـري  تـصميم  مـلاك  سياسـي،  نظام هر در فرهنگي راهبرد تدوين
 و تحـولات  ايـن  تـوان   مـي  چگونـه  امـا  اسـت،  آن سازي پياده و رفتاري

 معيارهـايي  چـه  با و فرهنگي مطالبات در را هنجاري و محيطي تغييرات
 مكتـب  به مقاله اين در شده ارائه الگوي ... كرد؟ جوو جست و شناسايي

 نيـز  فرهنگـي  مكتـب  و اسـت  وابـسته  فرهنگي مكتب و فرهنگي راهبرد
 گـسترش  و پيـدايش  سـازوكار   فرهنـگ،  معناي از صحيحي تلقي دار وام

 اهـداف  جامعـه،  در خـود  عـرض  هـم  لعوام ـ با فرهنگ تعامل ،ها  ارزش
 اصـالت  مكتـب  مقابـل  نقطه مكتب اين. باشد  مي آن امثال و ايدئولوژيك

 اسـتفاده  فرهنگـي  مكتـب  بـراي  پايه ارزش راهبرد از و بوده سود برتري
 شـده  طراحـي  پيش از روندي تنظيم يعني پايه ارزش راهبرد. است شده

 الگـوي . گـي فرهن شـده  بنـدي  زمـان  و مـشخص  اهـداف  بـه  رسيدن در
 بـه  فرهنگـي  مكتـب  مبناي بر كه است روشي انتظار فرهنگي ـ  راهبردي

 همانـا  كـه  منتظـر  جامعـه  به كردن نزديك تا جامعه تجهيز و سازي زمينه
 را اسـت،  منجـي  ظهـور  و انتظـار  عمـل  سازي بهينه براي مطلوب جامعه
 توانـد،   مـي  كـه  اسـت  هـدف  و مبنا بين نسبت اين لذا و سازد  مي فراهم

راعـي،  (. سـازد  دار جهـت  و توصيه زمان هر در را سازي زمينه كردهايكار

 )1389: صدرا

  :خوانيم  مي»ظهور سازي زمينه و فرهنگي مهندسي« اي ديگر با نام مقاله در

  ايــران، اســلامي جمهــوري گــذار بنيــان انديــشه در ظهــور ســازي زمينــه
 تمـام  اسـت  لازم بنـابراين . اسـت  اسـلامي  انقلاب موريتأم ترين اصلي
 فرهنگـي،   فنـاوري،  علمـي،  مختلف يها  عرصه در نظام يها  ريزي برنامه

 روش .شـوند  گيـري  جهت راستا اين در.. .و اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،
 يهـا   مقولـه  بـين  تطبيقـي  مطالعـه  پـژوهش  اين در شده برگزيده تحقيق

 حاصـله  اطلاعـات  آن طـي  و بوده ظهور سازي زمينه و فرهنگي مهندسي
 مـدل  اسـاس  بـر . اسـت  گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد كيفي طريقه به

 مهندسـي ة  مرحل ـ چهـار  در ظهـور  سـازي  زمينـه  ،مقاله اين در شده ارائه
 فرهنگـي  مهندسـي  سـاز،  زمينـه  شـبكه  فرهنگي مهندسي كشور، فرهنگي

 مهندسـي  و پـذيرد   مـي  صـورت  جهـان  فرهنگي مهندسي و اسلام جهان
 تربيتـي  نظـام  فرهنگـي  مهندسـي ة  مرحل پنج شامل خود ،كشور فرهنگي
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 مهندسـي   ،)تعلـم  و تعلـيم  (آموزشـي  نظـام  فرهنگـي  مهندسـي  ،)تزكيه(
 و هـا   سـازمان  فرهنگـي  مهندسـي   آوري، فـن  و دانش توليد نظام فرهنگي

  اقتـصادي،  فرهنگـي،  يهـا   نظـام  فرهنگـي  مهندسـي  نهايـت  در و نهادها
  )1389پور،  اديب، مختاريان(. است سياسي و اجتماعي

 هدف خـود را     ،»سازي ظهور  فرهنگ انتظار و راهبرد زمينه    «ويسندگان مقالة   ن
سازي ظهور از    آشنا ساختن مخاطبان با مباحث نظري مديريت فرهنگي و زمينه         

سـو و    ي مطالعات انتظـار از يـك      ها   و بينش  ها  ، روش ها  ، ديدگاه ها  منظر گفتمان 
ديريت فرهنگي و   موضوعات و مباحث عملي نظام م      آشنايي مخاطب با مسائل،   

 مهندسي انتظار از منظـر و رهيافـت مطالعـات راهبـردي از سـوي ديگـر بيـان                  
پردازند كه مطالعـات موعـودگرايي چـه          مي ها دارند و به بررسي اين پرسش      مي

سازي و مهندسي انتظار دارد و چگونـه در          هنارتباطي با مقوله تدوين راهبرد زمي     
از چه منظـري بـه       اهبرد بايد بپردازيم؟  گرايي به مقوله تدوين ر     مطالعات موعود 

شـناختي نظـري    شناختي و روش ي معرفتها مهندسي انتظار بنگريم و ضرورت  
  )1389 علوي، ،نژاد عصاريان( و ملاحظات عملي مربوط به آن چيست؟

، ي صـورت گرفتـه    هـا   ي عمده تحقيق حاضـر بـا تحقيـق        ها  از جمله تفاوت  
  :عبارتند از

 بـر   ،پس از ظهـور   مهدوي  فرهنگي جامعه    تلاش شده است مختصات      )الف
  .گردد روايت اسلامي احصا اساس آيات و

 وضعيت فعلـي فرهنگـي مهـدويت بـر اسـاس مـدل              ، در تحقيق حاضر   )ب
SWOT )   سـنجيده شـده اسـت كـه در سـاير            )تهديـد  قوت، ضعف، فرصت و
  . به آن پرداخته شده استتر كم ها تحقيق
  بر شرايط حاضر جامعه بـوده و        راهبردهاي اساسي و كاربردي كه منطبق      )ج

و رسـيدن جامعـه بـه سـطح جامعـه منتظـر              اثردهي بالايي در تحصيل مقصود    
  .اند و پيشنهاد داده شده مطلوب دارند استخراج
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جامعـه پـس از     (جامعـه مهـدوي      تبيين مختـصات فرهنگـي       :بخش اول 

   آيات و روايات اسلامياز ديدگاه  )ظهور

 ـ   بر پژوهشگران، صاحب    ةمـسئل اب دانـش پوشـيده نيـست كـه          نظران و ارب
ل ئ يكـي از مـسا     الزمـان،   در آخـر   4ت و انديشه ظهور حضرت مهـدي      مهدوي

 مسلمانان است كه شـيعه و سـني         همه و از اعتقادات قطعي      بسيار حياتي اسلام  
نظر داشته و آن را جزء عقايد قطعـي          فاقاين عقيده ات   قرون متمادي بر     ولدر ط 
  .دانند  ميخود

ي قرآن كـريم و روايـات اسـلامي، در          ها   وعده بنابر مسلمانان   تر  به باور بيش  
 4 به نـام حـضرت مهـدي       :بيت آينده تاريخ و در آخرالزمان، مردي از اهل       

 ؛د نمود و عدل و داد را آشكار خواه      كند    مي ظهور خواهد كرد كه دين را تأييد      
د شـو   مي ت چه بخواهند و چه نخواهند، سرانجام او ظاهر        دشمنان دين و انساني   

  .گردد  ميو بر همه كشورها و ممالك مسلطّ
 پرچم  شود؛   مي پر از عدل و داد      زمين و گردد   مي گير در زمان او اسلام جهان    

 دينـي جـز ديـن مبـين         ؛آيـد  ميتوحيد و يكتاپرستي در همه جهان به اهتزاز در        
  نظام جهاني بر اساس ايمان به خدا و احكام اسلام استوار           ؛ماند اسلام باقي نمي  

كنـد و در      مـي   بر تمام جهان دين، قانون، نظام و رهبر واحد حكومت          ؛رددگ مي
، و ظلـم و سـتم       شـود   مـي  و حـقّ و عـدالت پيـروز        جا صلح و صفا ايجاد     همه
  )21 :1381 هاشمي شهيدي، (.رود  ميسره از بين يك

كنـون محقـق نـشده       كه جامعه منتظر مطلوب تـا       است با توجه به اين     گفتني
 ، امـا  پذير نيست   كامل امكان  ورط  اي به  ي چنين جامعه  ها  ي بيان همه ويژگ   ،است

 و بـدانيم اسـلام در زمينـه ظهـور آن             را بشناسيم  4كه مهدي موعود   براي اين 
 حجج الهي چه نويدهايي را به مسلمانان و مردم جهان داده اسـت،              ةيكتابازماند

 مطلوب بر اساس آيات و    جامعه مهدوي   ي  ها   ويژگي ترين  مهم  و فشرده مطالب 
 ،ايـم  نمـوده  استخراج درياي ژرف متون اصيل اسلامي    روايات اسلامي را كه از      

ريـزي در جهـت       تا جامعه ايران اسـلامي بتوانـد بـا برنامـه           آوريم  مي جا در اين 
  . گام برداردها به اين ويژگي ابيي دست
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    عدالت اجتماعي .1

   :فرمايد  مي7امام صادق
شـود، وارد     مـي  وارد خانـه  مهدي، عدالت را همچنان كه سـرما و گرمـا           

مجلـسي،  ( .گيـرد   مـي  جا را فـرا     و دادگري او همه    كند   مي ي مردمان ها  خانه

   )296 نعماني، :، به نقل از362، 52ج: 1404

ي زمين،  ها   آبادي ةكني بيداد از هم    گسترش عدالت در سراسر جهان و ريشه      
 آن امام ي اصلي ها   و از هدف   است 4ي انقلاب امام مهدي   ها  از نخستين برنامه  

 و  6در سخنان پيـامبر بزرگـوار اسـلام       . رود  به شمار مي  بخش   بزرگ و نجات  
 دعوت بـه توحيـد و مبـارزه بـا           بر ، قيام امام دوازدهم   ة دربار :امامان معصوم 

 بـا   زيـرا  ؛ اسـت  نـشده  ايجاد عدالت و اجراي آن، تأكيـد         ةشرك و كفر به انداز    
م، همچنين رشد علم و آگاهي      ويژه پيامبر اسلا   هي پيامبران گذشته و ب    ها  آموزش

  خدانـشناسي شكـست    ةآورنـد و انديـش      مي  به خداي يكتا ايمان    ها  بشر، انسان 
 تـوزي و روابـط غيرانـساني        كينه ،كشي  در آتش ظلم، حق    حال با اين    ؛خورد مي
عدالت كه در حقيقت شكنجه و مرگ تدريجي است،           و با زندگي بي    سوزند  مي

 ـ  از ايـن  . دست به گريباننـد     بـشري برقـراري عـدالت و        ة جامع ـ ةاز عمـد  رو، ني
 عدالتنـد و    ة تـشن  هـا   انـسان .  اسـت  دادگري و حاكميت روابط انساني بر جامعه      

  .وجود آورده و عدالت واقعي را باند خواهان ديني كه اين تشنگي را فرو بنش
بلكـه  ،   بزرگ انسان، انكار خدا نيست     ةدهند بنابراين، مشكل اصلي آن نجات    

 است كه بشر را در كام خود فرو برده و در آتش خود              يزسو ستم جهان  ظلم و 
سـت  ها  انـسان ةدهنـد   كه آخرين نجـات 4 امام مهدي رو   اين  از .سوزانده است 

هـا    انسان ةپس از ظهور مبارك خويش، اصول عدالت و دادگري را در ميان هم            
 سازد و مردم را از بدي و آزاررسـاني و زشـتي و محروميـت رهـايي              مي برقرار

  .بخشد مي

   واحديك دين . 2

   :فرمايد  مي7امام صادق
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 هـا    و آيـين   هـا    از ميـان ملـت     ]4امـام قـائم   [ سوگند به خدا     ،مفضلاي  
: 1404مجلـسي،   ( .گـردد   مـي  دارد و يك دين بر همه حاكم       مياختلاف را بر  

  )4، 53ج

يـك     وجـود  اي واحد، يك موضوع ضروري است و آن        براي تشكيل جامعه  
 ،هـا    موجب اختلاف  ها  ها و عقيده   وع و گوناگوني راه   تن. ين و يك اعتقاد است    يآ

تـوان تـشكيل     شود كه در اين شرايط نمي       مي  و برخوردهايي در جامعه    ها  تضاد
  .يگانه را انتظار داشت اي واحد و جامعه

  بر جهان حـاكم    يگانه يآيين 4در دوران ظهور و روزگار دولت امام مهدي       
 يگـانگي واقعـي در عقيـده و مـرام           ؛شود  مي  نيز يكي  ها  گردد و راه و روش     مي

 زبان به سوي سـعادت حركـت       دل و يك   مردم يك همه  آيد و     مي  پديد ها  انسان
 .شـود  هاي زندگي اجتماعي نيز اختلافي ديده نمي       كه در برنامه    همچنان ،كنند مي

 يگانه بشري به موفقيتي     ة با چنين اصلي اساسي در ساختن جامع       4امام مهدي 
ها و عوامل ناسازگاري و درگيري        علت ةيابد و هم   ي م گير دست  بزرگ و چشم  

ها راه هر گونـه اخـتلاف        ها و ايدئولوژي    و با يكي كردن عقيده     برد   مي را از بين  
او وحدتي واقعي را بر اساس اصول توحيـد و ايـدئولوژي اسـلامي              . بندد را مي 

  .آورد  مي را در دين واحد گردها  انسانةريزد و هم  ميپي

    دي و بهبود زندگيرفاه اقتصا .3

   :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
 هايي دست  و در زمان او مردم به نعمت      ...  قيام كند  4در امت من مهدي   

.  نيكوكـار و بـدكار     ]همـه [ ،يابند كه در هيچ زماني دست نيافته باشند        مي
. هاي خود را پنهـان نـدارد       آسمان بر آنان ببارد و زمين چيزي از روييدني        

  )83، 51ج: 1404مجلسي، (

 پديـد آوردن رفـاه و آسـايش در كـل            4هاي امام مهدي   ها و اقدام   از برنامه 
گردد كه در    واحدي تشكيل مي    بشري ةدر اين دوران جامع   .  بشري است  ةجامع

ها به رشـد و رفـاه       و انسان  كنند   مي اي در كنار هم زندگي     آن همه مانند خانواده   
 و بهبـود زنـدگي و       اشـت  وجـود نخواهنـد د      نيـز  هـا   ابرقـدرت  .يابند   مي دست
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اين آسايش  . گردد  مي شود و همگاني    مي ها  انسان ةنيازي اقتصادي نصيب هم    بي
  .شود  ميموجب رشد و برتري معنوي و فكري انسان

هـا و عوامـل       براي رسيدن به اين هدف بزرگ انـساني، روش         4امام مهدي 
 ةم ـسروسـامان ببخـشد و ه      هـا   تـا بـه زنـدگي انـسان        گيرد  به كار مي  مختلفي  

عمـران و    ،اجراي اصـل مـساوات     ،برقراري عدالت اجتماعي  از قبيل   مشكلات  
 كنترل و نظارت دقيق مركـزي      ،شده هاي غصب  گيري ثروت  بازپس ،آبادي زمين 

  .ا از ميان برداردر... و

  مساوات و برابري .4

   :فرمايد  مي7امام باقر
نيكوكـار   ـم  مرد] ةهم[كند و ميان   مي برابر تقسيم]اموال را[ 4امام قائم
  )26، ح13، ب243: 1422نعماني، ( .نمايد  ميبه عدالت رفتار ـ و بدكار

اسـلام ديـن     . اجراي اصل مـساوات اسـت      4هاي امام مهدي   يكي از برنامه  
  .هاي مختلف است مساوات و برابري در مسائل گوناگون و زمينه

 و نيازهـاي طبيعـي هماننـد و ارزشـي            هـستند  ها در آفرينش مـساوي     انسان
هـاي طبقـاتي موجـب تفـاوت و          يـك از ويژگـي     و هـيچ  . ند دار يكسان و برابر  

ها در برابر قانون حقوقي يكسان و هماننـد دارنـد و             آن. شود  نمي ها  نابرابري آن 
  .هيچ فردي بر ديگري برتري و امتيازي ندارد
در . است المال ها در استفاده از بيت     بخش مهم ديگر، تساوي و برابري انسان      

كند و    مي  آن را براي رفاه مردم هزينه      است و او  المال نزد امام     ور بيت دوران ظه 
هـاي   اضافه بر اين اموال، از سـرمايه      . برد  مي در راه رفع نيازهاي عمومي به كار      

 ايـن   ةنمايـد و هم ـ     مـي  كند و منابع و معادن را استخراج        مي طبيعي نيز استفاده  
  .كند  ميها و امكانات را صرف عموم مردم سرمايه

هـا در تمـام ايـن مـسائل          در دوران ظهور و حكومت جهاني اسـلام، انـسان         
 طـور   بـه  طبيعـي    منـابع هـاي الهـي و       مساوي و برابر خواهند بود و از بخـشش        

  .مساوي استفاده خواهند كرد
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   حاكميت فراگير جهاني .5

   :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
 از دنيا جز يـك       اگر ،كه مرا به حق به پيامبري برانگيخت       سوگند به آن   ...

 قيـام   4گستراند تا فرزندم مهدي     مي روز باقي نماند، آن روز را خداوند      
 زمين را به نور او روشن گـردد و حكومـت او شـرق و غـرب                 ة پهن ؛كند

  )280، 1ج: 1395صدوق، ( .گيتي را فرا گيرد

 ة حكومت فراگير جهـاني اسـت كـه در آن هم ـ           4هاي امام مهدي   از برنامه 
. شـوند   مي كنند و با يك سياست و برنامه اداره         مي ركز پيروي ها از يك م    جامعه

 و دوستي و    شود   مي  انساني تشكيل  ة بزرگ بشري و خانواد    ةدر آن دوران جامع   
 پيامبران، امامان و مصلحان     ة و آرزوي هم   گيرد ها را فرا مي    ت سراسر آبادي  محب

  .شود  ميدوستان تمام دوران تاريخ برآورده و انسان

    تضعفانحكومت مس .6

   :فرمايد  مي7امام علي
، خاندان پيامبرنـد كـه خداونـد پـس از           )بر زمين  مستضعفان ميراث  (آنان

 و بــه آنــان عــزت بخــشد و  ايــشان را برانگيــزد4هــا، مهــدي ســختي
  )143، ح184: 1411طوسي، (. دشمنانشان را خوار سازد

 تـشكيل دولـت مستـضعفان و محرومـان          4هاي اصلي امام مهدي    از برنامه 
انـد   داشته شده   كه توسط زورمندان ضعيف نگه      هستند  مستضعفان كساني  .است

در دوران ظهــور هنگــامي كــه ظالمــان و . و حقــوق آنــان پايمــال شــده اســت
 كارها  ةشود و هم    مي زورمندان كنار گذاشته شدند، مانع راه مستضعفان برداشته       

ان هستند كه بـر     بنابراين تهيدست . شود  مي به دست افراد و طبقات محروم سپرده      
ديگـر از سـتمگران و      . نماينـد  مـي كننـد و جامعـه را اراده          مـي  جامعه حكومت 

هاي  اين هدف تمام پيامبران و انسان  .ي ظالم خبري نيست   ها  اشراف و حكومت  
 و امامان ما همه در      6پيامبر. بزرگ بوده و اسلام نيز چنين هدفي داشته است        

اند و حتي در اين راه به        سختي كشيده راه رسيدن به چنين هدفي گام برداشته و         
  .اند شهادت رسيده
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حكومـت در   .  را اجرا خواهد كـرد     : آيين پيامبران و امامان    4امام موعود 
 ديگـر   ؛ و عدالت مطلق اجرا خواهـد شـد        رار خواهد گرفت  دست مستضعفان ق  

اي وجـود داشـته      ديـده  ظالم و ستمگري وجود نخواهد داشت تا مظلوم و ستم         
 ؛ خـويش درآورد   ةي وجود ندارد كه مردمـان را بـه زيـر سـلط            و زورگوي  باشد

 زنـدگي كـرده و      برادرانـه  افـراد    ة هم ـ ؛د رفـت  ن ـخواه  طبقات اجتماعي از بين   
 افـراد بـه فكـر محرومـان و          ةهايي نزديك به هم خواهند داشت و هم ـ        زندگي

  . مردم به نيازهايشان خواهند رسيدةمستضعفان خواهند بود و هم

  گ رشد علم و فرهن .7

   :فرمايد  مي7امام باقر
 مردم، حكمـت و علـم بياموزنـد تـا           ة به هم  4در زمان حكومت مهدي   

 .كننـد   مـي  ها با كتاب خدا و سنت پيامبر قـضاوت         كه زنان در خانه    جا آن
  )30، ح13، باب245: 1422نعماني، (

 هـا  از آغاز تاريخ، انسان به كارهاي فرهنگي و علمي پرداخته است و تجربـه            
هـا و    هـا، آمـوزش    دست آورده است كه در ميان ايـن آموختـه         ه  يي ب ها  و دانش 

هاي اصلي انبيـا     يكي از اصول و هدف    . اي دارد  دستورات پيامبران جايگاه ويژه   
هـا   ها را به فراگيري علم در تمام زمينـه         آنان انسان . گسترش علم و دانايي است    

تـرين   كوچك از شناخت خود تا شناخت خداوند و از شناخت           ؛اند دعوت كرده 
 اين دستورات، انـسان بـه تفكـر و تعقـل            ةدر ساي  .ذره تا شناخت جهان هستي    

پرداخت و در هر رشته از علوم به مـسائل جديـدي رسـيد و علـوم گـسترش                   
 تـر   بـيش ها    اين پيشرفت   اما .گونه تا قرن حاضر پيش آمد      فراواني يافت و بدين   

در بعـد معنـوي چنـين        و   رخ داده در مسائل مادي جهان و زندگي مادي انسان         
  . استصورت نگرفتهيي ها پيشرفت

انساني و الهـي بـه       ها و اهداف    آرمان ة كه هم  4دوران ظهور امام مهدي    در
در آن دوران   . شـود   مـي  ها نيز كامـل     دانش و شناخت انسان    ،پيوندد  مي حقيقت

يـك از علـوم و       شـود و ديگـر مجهـولي در هـيچ           مـي  ها شناخته  تمام ناشناخته 
  .قي نخواهد ماندها با دانش
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دارد و همـه را بـراي        مـي  از حقايق مـادي و معنـوي پـرده بر          4امام مهدي 
 در  ،ها را همراه با تكامل علوم مـادي        سازد و انسان    مي ها آشكار و روشن    انسان

هاي انساني كه در  رساند و از جامعه     مي علوم معنوي و خداشناسي نيز به تكامل      
 .سازد  ميهايي آگاه، بينا و دانا برند، جامعه سر ميه جهل و ناداني ب

    امنيت اجتماعي .8

 ـ   7امام صادق  نكُم و عملُـوا             Gة   شـريف  ةدر تفسير آي ذينَ آمنُـوا مـ د اللَّـه الَّـ وعـ
ا خـد «) 55: نـور (؛ F أَمناًو لَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم  ... الصالحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ   

 ـ      ...انـد  به كساني از شما كه ايمان آورده       يقـين در روي زمـين      ه  وعـده داد كـه ب
  :فرمايد مي» ...شان را به امنيت بدل سازد و وحشت... ايشان را خليفه كند

، 247: 1422نعمـاني،   ( . و يـارانش نـازل شـده اسـت         4 قائم ةاين آيه دربار  

  )35، ح13ب

گي اجتمـاعي، يعنـي     ي گونـاگون زنـد    هـا   امنيت اجتمـاعي بايـد در بخـش       
سـاز   امنيـت اجتمـاعي زمينـه     . هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي پديد آيـد       بخش

 روابـط   ،هـاي امـن و آرام       در محيط  .ي درست فردي و گروهي است     ها  فعاليت
گيرد و حقوق افـراد      اجتماعي بر قوانين استوار است و چيزي جاي حق را نمي          

  .شود  مي رعايتكاملاً
كنون مانند   آورد كه بشر تا     مي وجوده   اجتماعي ب  امنيتچنان   4امام مهدي 

 و كساني را كه در جامعـه        كند   مي او نگراني و ترس را نابود     . آن را نديده است   
كنـد و     مـي  او قانون و عدل را اجرا      .زند  مي كنند، كنار   مي ايجاد نگراني و ترس   

ر آن  د. سـازد   مـي  احترام به حقوق و ارزش انسان را در روابط اجتماعي استوار          
 ؛كس از كـسي ديگـر نگرانـي و تـرس نـدارد              هيچ ، امنيت به دليل وجود  دوران  
 دوسـتي و مهربـاني جـاي دشـمني و           ؛شـوند   مـي  ها به يكـديگر نزديـك      انسان
 و رشد اقتصادي گردد  ميها سالم و انساني     و رقابت انسان   گيرد   مي توزي را  كينه

 .گردد  ميي جامعه آشكارها در همه بخش
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    نسانيرشد تربيت ا .9

   :فرمايد  مي7 امام باقر
...  قيام كند، خداوند قواي فكري مردم را تمركز دهـد          4هنگامي كه قائم  

، 2ج: 1409؛ راوندي،   336،  52ج: 1404مجلسي،  (. و اخلاق آنان را تكامل بخشد     

  )841ص

. رشد تربيتي و بلوغ روحـي انـسان اسـت          4هاي امام مهدي   يكي از برنامه  
 صـالح و سـالم اسـت، محـور اصـلي            ةيل جامع ـ انسان كـه جـزء اصـلي تـشك        

انسان براي  . رود  به شمار مي   ها، قوانين، علوم و ديگر مسائل جامعه       ريزي برنامه
اصلاح جامعه و تشكيل اجتماعي سالم بايد نخست، اصـلاحات و تحـولات را              

   زيرا تمـام مـسائل اقتـصادي، سياسـي، جنـگ، صـلح،              ؛از درون خود آغاز كند    
  پـس بـا    . در اجتماع بـه انـسان مربـوط اسـت         ... كي، زشتي و  نظمي، ني  نظم، بي 

 ـ              مـي  ايجاد انقلابـي در درون خـود         ه توانـد در جامعـه نيـز انقـلاب و تحـول ب
  .وجود آورد

هــا و قــوانين بايــد بــه دســت بهتــرين و  اي بهتــرين برنامــه در هــر جامعــه
ورش به همين دليل ساختن انسان و پـر       . ترين افراد و مجريان اجرا شود      شايسته

  . اصلي براي تشكيل هر نظام صالح و انساني استةو رشد افرادي صالح، مقدم
ي هـا  پـردازد تـا ديگـر برنامـه     هـا مـي    نخست به تربيت انسان   4امام مهدي 

شناسـي،    و عـدالت، دادگـري، قـانون       اعي خود را به شايستگي انجام دهد      اجتم
  .را در سطح جامعه پايدار سازد ...ديگردوستي، ايثار و

توزي، خوي و خلقي شـيطاني اسـت و از پـايين بـودن سـطح فرهنـگ         كينه
هـا بـه محبـت و        با رشد تربيت و تكامل عقل، كينـه       . گيرد  مي انساني سرچشمه 

  .گردد  ميدوستي در رابطه اجتماعي استوار شود و انسان  ميدوستي تبديل
 نخست،  ها  انسان. اي روحي و باطني است     اندوزي، پديده  پرستي و مال   ثروت

گاه در خـارج بـه امـوال ديگـران           شوند، آن   مي پرست ر باطن حريص و ثروت    د
اين مشكل بـزرگ    . زنند  مي هاي اقتصادي دست   كنند و به ظلم و ستم       مي تجاوز

ايـن بيمـاري    . ها وجود داشته است و خواهد داشت       نزمادر تمام   ) دوستي مال(
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هـا و    دن شـيوه   درمان نگـردد، بـه كـار بـر         اوباطني و روحي انسان، تا از درون        
  . چنداني نداردةهايي از بيرون براي جلوگيري از آن، نتيج روش

هـا   ها و ناتواني    نابساماني ةهاي پياپي نشان داده است كه هم       تجربهدر تاريخ،   
و ه   آلودگي ناديده گرفته شد    ةسرچشم سازي به دليل آن است كه      در كار جامعه  

ا در دوران ظهـور امـام       ام ـ .به تربيت روح و باطن انـسان توجـه نـشده اسـت            
 شـود و روح و روان مـردم تربيـت           مـي   به اين مشكل اساسي توجـه      4مهدي

همين . رود  مي ها از بين   گردد و صفات پست و ناپسند روحي و باطني انسان          مي
خواهد خورد و به پيـروزي      نها شكست    است كه آن انقلاب مانند ديگر انقلاب      

  .نهايي خواهد رسيد و پايدار خواهد ماند

   يابي زندگي سامان .10

   :فرمايد  مي7امام حسين
ت كـه   آخر آنان نهمين فرزند من اس ـ      ...در خاندان ما دوازده مهدي است     

 .سـازد   مـي  و خداوند زمين مرده را به دست او زنـده            كند ميبه حق قيام    
  ) 226، 36 ج:1404 مجلسي،(

حيواني حياتي انساني و حياتي     . انسان داراي دو گونه حيات و زندگي است       
انسان در حيـات و زنـدگي حيـواني         . تفاوتي بسيار وجود دارد   ،  كه ميان اين دو   

 موجـودات   ة و در اين سه موضـوع بـا هم ـ         دارد تغذيه، رشد و توليدمثل      ،خود
  .مشترك است  زنده

و اين   باطني و زندگي روحي و عقلاني است      اما حيات اصلي انسان، حيات      
 و ايـن    سازد   مي ات و موجودات زنده جدا    احاديث عالم انسان را از عالم حيوان      

 زندگي  ،بسياري از حيوانات  . بخشد  مي حيات و زندگي به انسان برتري و امتياز       
كننـد و     مـي  هـا سـال زنـدگي       حيواناتي كـه ده    دارند؛ يناپذير طولاني و آسيب  

  دچار بيماري و كاهش و فرسـايش       تر  كم و   نمايند  مي تغذيه چندين برابر انسان  
و اگر قدرت بدني مـلاك    دارنديتر  و توانايي بيش قدرتز انسان  ا گردند و  مي

بنـابراين، ارزش و عظمـت      . گونه حيوانـات از انـسان برترنـد        برتري باشد، اين  
  .حيات انساني، به حيات باطني و معنوي و عقلاني اوست
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آدمي در طول تاريخ و دوران زندگي، از حيات انساني خود، چندان بهـره و               
هـايي بـسيار      انـدك و محـدود و در دوره        يو جز سـاليان    ده است اي نبر  استفاده

از حيـات انـساني كـه        .ردي و اجتماعي انـساني نداشـته اسـت        كوتاه، حيات ف  
 ة هم ـ ،و كـدام تمـدن و جامعـه         هـاي تـاريخ    بگذريم، در كـدام دوره از دوران      

ن  و فرزندانشا  ندا  هد و خوراك كافي در اختيار داشت      نا  هها درست تغديه شد    انسان
در قرن حاضـر    . ه است ند و در كجا مسائل مادي آنان حل شد        ا  ه رشد يافت  ةزمين

ي ظاهري بشري است، وسايل و ابـزار مـادي بـراي            ها  كه اوج شكوفايي تمدن   
آمارهــا از   فــراهم شــده اســت؟ كجــا اجتماعــاتةهــا و در همــ  انــسانةهمــ

هاي پنهـان و آشـكار اكثريـت قـاطع بـشريت، و سـيري و پرخـوري                   گرسنگي
  .دارد مي پرده برها قليتا

 ي پيـامبران هـا  هـاي گـذرا و كوتـاه حكومـت     در طول تاريخ، از برخي دوره  
 كه بگذريم،   7 و چهار سال خلافت امام علي      6 حكومت پيامبر اسلام   ويژه  به

هـاي مـادي و معنـوي از     عدالتي و فساد و تباهي انسان همواره در اثر ظلم و بي      
  بـار   زمين نيـز دچـار مرگـي وحـشت         .نعمت حيات شايسته محروم بوده است     

  ارتبـاط    زيرا مرگ و حيـات زمـين بـا مـرگ و حيـات سـاكنان آن                 ؛شده است 
  .مستقيم دارد

 ـ            اكنون براي اين     خـوبي روشـن    ه  كه مقصود از حيـات در بعـد انـساني آن ب
  هـا و اجتماعـات      ي انـسان  هـا   گردد و مرگ انسانيت بهتر لمس شـود، ويژگـي         

   بـا   4آوريم تا مـشخص شـود كـه امـام مهـدي            مي را در دوران پيش از ظهور     
 در جامعه جاري  ها و اصولي را       و چه برنامه   شود  پيروز مي  ييها  چه راه و روش   

  .كند مي

  ها و اجتماعات در دوران پيش از ظهور ي انسانها ويژگي

هـاي   انگيـزه . 3؛  گسـستن روابـط خـانوادگي     . 2؛  گسيختن روابط انساني  . 1
  .نابودي عبادات. 5؛ روابط سودجويانه. 4؛ عيغيرانساني در روابط اجتما
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 فرهنگـي   تهديدهاي و   ها   فرصت ها،  ضعفها،    قوت شناسايي :بخش دوم 

   ايران اسلامي ةشيع در سطح جامعه و دولت منتظر مهدويت

 در ابعـاد مختلـف      تهديـدها  و   هـا    فرصـت  هـا،    ضعف ها،  در اين بخش قوت   
ي توسـعه   هـا   و حركـت   مجـالس    ، اعتقـادات مـذهبي    ، ماننـد  فرهنگي مهدويت 
 بـا محتـواي     هـا   توليـد فـيلم   ،   سينما ، كتب و نشريات مهدوي    ،فرهنگ مهدويت 

 تـضعيف   ،ي سـاختگي و انحرافـي     ها  ي مهدويت از قبيل فرقه    ها  آسيب،  مهدوي
ي فـضاي   هـا    آسـيب  ،عـدالتي   گسترش فقر و بي    ،امر به معروف و نهي از منكر      

يـق از وضـع موجـود       بر اسـاس شـناخت تـيم تحق        ...مجازي و فضاي سايبر و    
  :احصا شده استجامعه مهدوي ي ها جامعه و بر اساس ويژگي

  ها قوت

آحاد  در سطح جامعه شيعي ايران و گرايش         :بيت ن و اهل  آ اعتقاد به قر   .1
 ؛جامعه به معارف اسلام و شيعه

و سازي معارف مهدوي      به برجسته   ايران اسلامي دولت جمهوري    رويكرد .2
سـاليان اخيـر    ر عرصه توسعه فرهنگ مهـدويت در         د  كشور ي بنيادي ها  حركت

 ؛)ي مهدويها محوريت فعاليت سسه باؤو م ها نهاد دهسيس أت(

 برقــراري مجــالس طريــقتكــريم و بزرگداشــت نــام و يــاد حــضرت از  .3
زنده نگـه داشـتن و پويـايي         و ...)ها، دعاي ندبه و     جشن ( حضرت بزرگداشت

  ؛جامعهآحاد فرهنگ انتظار در بين 

ده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و قيام حسيني در سطح جامعه و روحيـه        زن .4
 ؛ دفاع از اسلام ناب محمديبرايطلبي  ايثار و شهادت

، ي مختلـف فرهنگـي    هـا    اقتدار و پيشرفت جامعه شيعه ايـران در عرصـه          .5
  ؛ علمي و عدم وابستگي به ساير ملل،نظامي

ي هـا   ايـران در عرصـه    سـاز ظهـور       تكافل اجتماعي جامعه و دولت زمينه      .6
دولت در تقسيم مطلوب     ي اتخاذشده ها  جامعه و سياست   كمك به همنوعان در   

 .المال و رسيدگي به وضع نيازمندان و محرومان و عادلانه بيت
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  ها ضعف

زبانه بودن اكثر متون و كمبود كتـاب در           تك ،به روز نبودن متون مهدويت    . 1
  ؛زمينه مهدويت در مقايسه با ساير موضوعات

ي كشور در توليـد     ها  خانه  نهادها و وزارت   ،ها  دانشگاهعدم مشاركت فعال    . 2
 ؛استفاده از توانمندي آنان محتواي مهدوي و

 ؛هاي سينمايي مناسب با موضوع مهدويت در كشور عدم تهيه و توليد فيلم. 3
 و برخورد سنتي مردم با مهدويت و انتظار و          گرايي  بسط سطحي مهدويت  . 4

 غـرب  فرهنـگ ي معرفتي و تعهدآور و ريشه دوانيـدن     ها  به مقوله  تر  كمگرايش  
  ؛ي مهدويها  و جشنوارهها رسانهاثر بودن  كم ودر جامعه 

 ،تــضعيف فريــضه امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر و گــسترش فــساد . 5
  ؛حجابي و شيفتگي به غرب در سطح جامعه شيعه ايران بي

گـردان در جامعـه      ي روان اه  افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر و قرص       . 6
 ؛ عدم همراهي آنان با جامعه مهدويبراي جوانان ويژه به

 .ي اجراييها نارضايتي مردم از عملكرد برخي دستگاه. 7

  ها فرصت

بـراي سـاير كـشورهاي       ايـران اسـلامي    الگو قرار گرفتن جامعـه منتظـر      . 1
  ؛...)شيعيان لبنان و(مسلمان 

عنـوان بهتـرين تئـوري و        بـه    4مطرح شدن حكومت حـضرت مهـدي      . 2
   ؛ گزينه براي پايان تاريخترين كارآمد

وجود رهبـري    و فقيه به عنوان استمرار حركت انبيا       ولايت  به اصل  اعتقاد .3
  ؛ س جامعه شيعه ايرانأاسلامي مقتدر در ر

 مجـامع    در  اينترنـت و   وسـيله   بـه امكان معرفي جامعه شيعه منتظر ايـران        . 4
  ؛المللي بين

  ؛آوري  و نخبگان جامعه در توليد علم و فنمتخصصاني  توانمند.5
و  ي مـسلمان جهـان    هـا   هاي متعدد بـا كـشور       ي همـكاري ها  وجود زمينه . 6
 .ضو كنفرانس اسلاميعي كشورهاي ها  از ظرفيتگيري بهره
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  تهديدها

 ضـربه زدن    براي ،در سطح جامعه   ي ساختگي و انحرافي   ها  گسترش فرقه . 1
 بـراي آنـان   مراكـز فكـري      تـلاش اسـتكبار و       ؛ تـشيع  به مفاهيم ناب اسلامي و    

و  دوستان جاهل  ستيزي موعود؛  گرايانه ي مهدويت و منجي   ها  انحراف از انديشه  
 ؛ از عصر ظهورنادرستارائه تفسيرهاي  در دشمنان مغرض

ي نوظهور  ها  آوري فن  فضاي سايبر و استفاده گسترده غرب از       تهديدهاي. 2
  ؛عليه جامعه شيعي ايران

 ايجـاد   ،هاي سياسي بين سران ارشد نظام       ايجاد تقابل   براي استكبار تلاش. 3
 ؛انورز  دانش وعلما نظير اختلاف بين اقشار مختلف جامعه

هراسي و معرفي ايران به عنوان تروريسم و جريان بنيادگرايي           پروژه ايران . 4
بـر   كيـد أت وامريكـا    بازتاب اخبار منفي از ايران در مطبوعـات          ،در جهان  شيعه
ــلئمــسا القــاي   وخوردهــا و هــاي سياســي، اجتماعــات، زد  بحــرانلي از قيب

   ؛اي ايران ميز بودن پرونده هستهآ غيرصلح
  دامـن زدن بـه اختلافـات شـيعه و          (تشديد اختلافـات قـومي و مـذهبي         . 5
داخل و خارج كـشور و سـعي در نـاامن جلـوه دادن فـضاي امنيتـي                   در) سني

 جامعه شيعه ايران؛ 

هاي ديداري و شنيداري درباره دخالت ايران در          رسانهاي در    سانهجنگ ر . 6
اي  سـازي رسـانه     جريان ،ترين مدافع تروريسم     در نقش بزرگ   كشورهاي منطقه 

ي هـا   از سـوي رسـانه      ايجاد محور فشار عليه ايران به عنوان مركـز شـيعه           براي
 .ها روي ساير رسانه دنباله صهيونيستي و

  كشور يت فعلي فرهنگ مهدوي در سطحمشخص نمودن وضع:  بخش سوم

 يند سه آ فر ،براي مشخص نمودن وضعيت فعلي فرهنگي مهدويت در كشور        
، درس ارائـه    swot مدل   بر اساس تدوين راهبرد   (نماييم    مي اي زير را طي    مرحله

  :)شده در دانشگاه عالي دفاع ملي
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  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

 كنيم  مي را فهرست  ) تهديدها و   اه  فرصت( عوامل اصلي خارجي     :مرحله اول 
هـا   كه جمع كـل وزن      به نحوي  1 تا   0از  ( دهيم  مي از عوامل وزن   هر كدام  و به 
  .)با يك شود برابر

دهـي بـه عوامـل       بـراي وزن  (گيريم    مي  وزني در نظر   ،براي هريك از عوامل   
اي  اساس ميـزان تـأثيري كـه در تـدوين راهبـرد دارنـد ابتـدا نمـره                  خارجي بر 

 براي  1 بدين منظور از عدد      .شود داده مي ) ضريب تأثير (ان وزن عامل    عنو تحت
ين تـأثير را در     تـر   بـيش  براي عواملي كـه      4ترين تأثير و از عدد       عواملي كه كم  

 جامعـه آمـاري ايـن     متخصـصان  نظر خبرگـان و بر اساستدوين راهبرد دارند  
يـت  اغلـب بـه عـواملي كـه موجـب فرصـت يـا موقع              . كنيم تحقيق استفاده مي  

 ولـي   ،شـود  ي داده مي  تر  بيششوند در مقايسه با عوامل تهديدكننده ضريب         مي
بـراي  . ها هم ضـريب بـالايي داد        بايد به آن   ،اگر عوامل تهديد هم شديد باشند     

 ، زيـاد  )2(، كـم    )1( هاي خيلي كم    اي با گزينه    اي چهارگزينه   نامه اين كار پرسش  
هـا،    آوري داده    پـس از جمـع     .تنظيم و توزيع شده اسـت     ) 4(و خيلي زياد    ) 3(

ه ميانگين ارزش اختصاص يافته به هر عامل را كه از جامعه خبره و متخصص ب              
بـراي  . كنيم  دست آمده است محاسبه كرده و سپس بردار حاصل را نرماليزه مي           

هـا را     تك ميـانگين   دست آمده را با هم جمع كرده و تك        ه  هاي ب   كار ميانگين  اين
شـود كـه مجمـوع      با اين كار ستوني حاصل مـي     .نيمك  بر اين مجموع تقسيم مي    

  . است1عناصر آن 
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م
 ك

ي
يل

 خ
ير

تأث
 

ير
تأث

 
م

ك
اد 

زي
ر 

ثي
تأ

 

اد
زي

ي 
يل

 خ
ير

تأث
 

ن
گي

يان
م

 

O1 
بـراي   الگو قرار گرفتن ايـران اسـلامي      

ــسلمان   ــشورهاي م ــاير ك ــان و(س  لبن
 ...)فلسطين

7 4 6 3 25/2 

O2 
ت حـــضرت مطـــرح شـــدن حكومـــ

 به عنـوان بهتـرين تئـوري و         4مهدي
   گزينه براي پايان تاريخترين كارآمد

3 4 8 5 75/2 

O3 
و وجــود رهبــري  فقيــه   ولايــتاصــل

س حكومـــت أاســـلامي مقتـــدر در ر
 اسلامي ايران

2 3 7 8 05/3 

O4 
امكان معرفي جامعه شيعه منتظر ايـران       

 المللي  در اينترنت و مجامع بين
4 6 4 6 6/2 

O5 
 و نخبگان جامعـه     متخصصانتوانمندي  

 آوري در توليد علم و فن
5 6 7 2 3/2 

O6 

هاي متعـدد    هاي همـكاري   وجود زمينه 
و  ي مــسلمان جهــان هــا بــا كــشور 

ي كـشورهاي   هـا   گيري از ظرفيـت    بهره
 عضو كنفرانس اسلامي

10 5 3 2 85/1 
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 )Threats( تهديدها

ف
دي

ر
  

15/3 10 5 3 2 

هاي ساختگي و انحرافـي بـا هـدف           گسترش فرقه 
تضعيف وحدت ملى و انـسجام اسـلامى، تـلاش          

 انحــراف از بــراياســتكبار و مراكــز فكــري آنــان 
گرايانه، موعودستيزي   هاي مهدويت و منجي     انديشه

ــه      ــرض در ارائ ــمنان مغ ــل و دش ــتان جاه دوس
 از عصر ظهور نادرستتفسيرهاي 

T1  

8/2 7 6 3 4 
 فضاي سايبر و استفاده گسترده غرب از        تهديدهاي

 هاي نوظهور عليه جامعه شيعي ايران آوري فن
T2  

55/2 4 7 5 4 
هاي سياسـي بـين        ايجاد تقابل  برايتلاش استكبار   

سران ارشد نظام، ايجاد اختلاف بين اقشار مختلف        
  ... وانورز  علما، دانشمانندجامعه 

T3 

7/2 5 7 5 3 

هراســي و معرفــي ايــران بــه عنــوان  پــروژه ايــران
تروريسم و جريان بنيـادگرايي در جهـان، بازتـاب          

كيـد  أ و ت  امريكـا اخبار منفي از ايران در مطبوعات       
هاي سياسي، اجتماعـات،      ي از قيبل بحران   مسائلبر  

آميز بـودن پرونـده      زد و خوردها و القاي غيرصلح     
 اي ايران  هسته

T4  

7/2 5 7 5 3 

دامـن زدن بـه     (تشديد اختلافات قومي و مـذهبي       
در داخل و خارج كـشور      ) اختلافات شيعه و سني   

و سعي در ناامن جلوه دادن فضاي امنيتـي جامعـه           
 شيعه ايران

T5  

2 2  4 6 8 

هاي ديداري و شـنيداري       اي در رسانه   جنگ رسانه 
 در نقـش    ره دخالت ايران در كشورهاي منطقه     دربا

اي  سازي رسانه   جريان ،فع تروريسم ترين مدا   بزرگ
 ايجــاد محــور فــشار عليــه ايــران از ســوي بــراي
  ها روي ساير رسانه دنباله ي صهيونيستي وها رسانه

T6 
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تهديدها جدول زيـر را       و ها  پس از محاسبه ميانگين تأثيرپذيري كلية فرصت      
 ـ               نرمال تشكيل داده و با    ه سازي وزن هر يـك از عوامـل فرصـت و تهديـد را ب

 .آوريم  ميستد

ف
دي

ر
  

  ميانگين  ها فرصت

ف
دي

ر
  

  وزن
  )ها فرصت(

  ميانگين

1  O1 25/2  1  7%  70/30÷25/2  

2  O2 75/2  2  9%  70/30÷75/2 

3  O3 05/3  3  10%  70/30÷05/3 

4  O4 6/2  4  8%  70/30÷6/2 

5  O5 3/2  5  7%  70/30÷3/2 

6  O6 85/1  6  6%  70/30÷85/1 

    

ف
دي

ر
  

  ميانگين  ها تهديد

ف
دي

ر
  

  وزن
  )ها تهديد(

  ميانگين

1  T1 15/3  1  10%  70/30÷15/3  

2  T2 8/2  2  9%  70/30÷8/2 

3  T3 55/2  3  8%  70/30÷55/2 

4  T4 7/2  4  9%  70/30÷7/2 

5  T5 7/2  5  9%  70/30÷7/2 

6  T6 0/2  6  6%  70/30÷0/2 

  70/30 جمع

  
  
  
  
  
  
  

ــتون ــا س ــه ه ي ب
دست آمده را بـه     

ــكل رو ــ شـ رو  هبـ
 .كنيم  مينرمال

ــن ( ــراي اي ــار  ب ك
ي بــه هــا ميــانگين

را بـا    دست آمـده  
هم جمع كـرده و     

 ها  تك ميانگين  تك
را بر اين مجمـوع     

 با  .كنيم  مي تقسيم
ايــن كــار ســتوني 

شـود    مـي  حاصل
كه مجموع عناصر   

  ) است1آن 

    1  جمع
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 1به هريك از عوامل، ضريبي تحت عنوان ضريب اهميـت بـين              :مرحلة دوم 
  . دهيم  مي4تا 

 نظـر  هـا و تهديـدها در      را برحسب ميزان تطابق جامعه بـا فرصـت        ضرايب  
هـاي كنـوني جامعـه در        گر ميزان اثربخـشي راهبـرد       اين ضرايب بيان   .گيريم مي

 كـه   بـدان معناسـت    4عـدد   . هـستند نشان دادن واكنش نسبت به عوامل مزبور        
در عوامـل   . ( واكنش ضـعيف اسـت     معناي به   1واكنش عالي بوده است و عدد       

ي واكنش عالي فـرض     ا به معن  1ي واكنش ضعيف و عدد      ا به معن  4  عدد ،تهديد
 ).شده است

 براي استفاده از نظر جامعه آمـاري خبـره و متخـصص ماننـد قـسمت قبـل                 
 و پــس از كــردهاي تنظــيم و نظــر جامعــه را در ايــن بــاره اخــذ  نامــه پرســش

  .ايم آوري، ميانگين ضريب هر عامل را محاسبه نموده جمع

 عالي خوب متوسط ضعيف )Opportunities( ها فرصت رديف
ميانگين 
ضريب 
  اهميت

O1 
براي سـاير    الگو قرار گرفتن ايران اسلامي    

 )... وفلسطين، لبنان(كشورهاي مسلمان 
7 4 6 3 25/2 

O2 
 4مطرح شدن حكومت حضرت مهـدي     

 تـرين   به عنوان بهتـرين تئـوري و كارآمـد        
 گزينه براي پايان تاريخ

3 4 8 5 75/2 

O3 
و وجود رهبري اسلامي     ولايت فقيه  لاص

 س حكومت اسلامي ايرانأمقتدر در ر
2 3 7 8 05/3 

O4 
امكان معرفي جامعه شيعه منتظر ايـران در        

 المللي اينترنت و مجامع بين
4 6 4 6 6/2 

O5 
 و نخبگان جامعه در     متخصصانتوانمندي  

 آوري توليد علم و فن
5 6 7 2 3/2 

O6 

هاي متعـدد بـا      هاي همـكاري   وجود زمينه 
گيـري از    و بهره  ي مسلمان جهان  ها  كشور

ي كـشورهاي عـضو كنفـرانس       هـا   ظرفيت
 اسلامي

10 5 3 2 85/1 
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 ميانگين
ضريب 
 اهميت

ي
عال

ب 
خو

ط 
س

تو
م

 

ف
عي

ض
 

  )Threats( تهديدها

ف
دي

ر
 

15/3 10 5 3 2 

هـدف تـضعيف     ي ساختگي و انحرافي با    ها  گسترش فرقه 
اسـتكبار و مراكـز      تـلاش    ؛وحدت ملى و انسجام اسلامى    

ي مهــدويت و هــا  انحــراف از انديـشه بـراي فكـري آنــان  
و دشـمنان    سـتيزي دوسـتان جاهـل      موعـود ؛  گرايانه منجي

  از عصر ظهورنادرستارائه تفسيرهاي  در مغرض

T1 

8/2 7 6 3 4 
  فــضاي ســايبر و اســتفاده گــسترده غــرب از تهديــدهاي

 ي نوظهور عليه جامعه شيعي ايرانها آوري فن
T2 

55/2 4 7 5 4 
هـاي سياسـي بـين سـران       ايجاد تقابل  براي استكبار تلاش

 نظيـر   ايجاد اختلاف بين اقشار مختلف جامعه      ؛ارشد نظام 
 علما، دانشمندان

T3 

7/2 5 7 5 3 

هراسي و معرفي ايران بـه عنـوان تروريـسم و            پروژه ايران 
 بازتاب اخبار منفـي از ايـران        ؛گرايي در جهان   جريان بنياد 

هاي   يبل بحران قي از    مسائل بر كيدأت وامريكا  عات  در مطبو 
ميـز  آ القـاي غيرصـلح    خوردها و  و سياسي، اجتماعات، زد  

 اي ايران  بودن پرونده هسته

T4 

7/2 5 7 5 3 
دامن زدن به اختلافات    (و مذهبي    تشديد اختلافات قومي  

و سـعي در نـاامن      داخل و خارج كشور      در) شيعه و سني  
 ي جامعه شيعه ايرانجلوه دادن فضاي امنيت

T5 

2 2 4 6 8 

هـاي    اي در رسـانه    اي و ايجاد فـضاي رسـانه       جنگ رسانه 
ره دخالـت ايـران در كـشورهاي        ديداري و شنيداري دربـا    

سـازي    جريـان ،ترين مدافع تروريسم  در نقش بزرگ  منطقه
 ايجـاد محـور فـشار عليـه ايـران از سـوي              براياي   رسانه
 ها ي ساير رسانهرو دنباله ي صهيونيستي وها رسانه

T6 
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اين كـار   ( كنيم  مي آن ضرب  وزن هر عامل را در ضريب اهميت       : مرحلة سوم 
هـاي مـوزون عوامـل را بـا هـم            و سپس نمره  ) كند يك نمره موزون حاصل مي    

با اين عمل امتياز موزون كل سازمان در مطالعه محيط خارجي           (نماييم     مي جمع
  .)آيد به دست مي

  نمره موزون  ريب اهميتض× وزن   ها فرصت  رديف
1  O1 7%×25/2  16%  
2  O2 9%×75/2  25%  
3  O3 10%×05/3  30% 
4  O4 8%×6/2  21% 
5  O5 7%×3/2  16% 
6  O6 6%×85/1  11% 

  نمره موزون  ضريب اهميت× وزن   ها تهديد  رديف
1  T1 10%×15/3  32%  
2  T2 9%×8/2  25%  
3  T3 8%×55/2  20% 
4  T4 9%×7/2  24% 
5  T5 9%×7/2  24% 
6  T6 6%×0/2  12% 

  56/2: جمع نمرات موزون

  ارزيابي عوامل داخلي  ماتريس

شده براي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي را براي عوامـل           كليه مراحل انجام  
  :  نيز بايد طي نماييم)ها  و ضعفها قوت(داخلي 

و  كنـيم   مي را فهرست  )ها   و ضعف  ها  قوت( عوامل اصلي داخلي     :مرحله اول 
هـا   كـه جمـع كـل وزن        به نحوي  1 تا   0از  ( دهيم  مي از عوامل وزن   امهر كد  به

  .)با يك شود برابر
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  )Strength(ها  قوت رديف
تأثير 
خيلي 

 كم

تأثير
 كم

تأثير 
 زياد

تأثير 
خيلي
 زياد

ميانگين

O1 
 در سـطح جامعـه      :بيـت  ن و اهل  آقر اعتقاد به 

جامعـه ايـران بـه      آحـاد   و گـرايش    شيعي ايـران    
 م و شيعهسلامعارف بلند ا

3 4 7 6 8/2 

O2 

ــه   ــران ب ــوري اســلامي اي ــت جمه رويكــرد دول
ي هـا  سـازي معـارف مهـدوي و حركـت         برجسته

بنيادي كشور در عرصه توسعه فرهنگ مهـدويت        
سـسه بـا    ؤها نهاد و م    سيس ده أت(در ساليان اخير    

 )ي مهدويها محوريت فعاليت

4 6 6 4 5/2 

O3 

 طريـق   تكريم و بزرگداشت نام و ياد حضرت از       
هـا،    جشن(برقراري مجالس بزرگداشت حضرت     

زنـده نگـه داشـتن و پويـايي          و ...)دعاي ندبـه و   
 جامعه آحاد فرهنگ انتظار در بين 

5 4 3 8 7/2 

O4 
و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و قيام حسيني         

 دفـاع از اسـلام      برايطلبي   روحيه ايثار و شهادت   
 ناب محمدي

3 4 6 7 85/2 

O5 
پيـــشرفت جامعـــه شـــيعه ايـــران در اقتـــدار و 

، اقتصادي،  اجتماعي،  ي مختلف فرهنگي  ها  عرصه
 و عدم وابستگي به ساير ملل... نظامي، علمي و

8 7 3 2 95/1 

O6 

ساز ظهـور    تكافل اجتماعي جامعه و دولت زمينه     
ــه ــران در عرص ــا اي ــان و  ه ــه همنوع ــك ب ي كم

تقسيم مطلـوب    دولت در  ي اتخاذشده ها  سياست
المال و رسيدگي به وضع نيازمندان       تو عادلانه بي  
 و محرومان

3 7 5 5 6/2 

  



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
40 

  

 ميانگين
تأثير 
خيلي
 زياد

تأثير 
 زياد

تأثير
 كم

تأثير 
خيلي 

 كم
 رديف  (Weakness) ها ضعف

55/2 4 7 5 4 
زبانه بودن اكثـر      تك ،روز نبودن متون مهدويت    به

 متون و كمبود كتاب در زمينه مهدويت
T1 

1/2 2 5 6 7 
ــش ــدم م ــشگاهع ــال دان ــا، اركت فع ــا و ه  نهاده

 ي كشور در توليد محتواي مهدويها خانه وزارت
T2 

7/2 6 7 3 3 
ي سـينمايي مناسـب بـا       ها  عدم تهيه و توليد فيلم    

 در كشور موضوع مهدويت
T3 

3/2 4 6 4 4 

گرايـي و برخـورد سـنتي         بسط سطحي مهدويت  
 بـه  تـر  كـم مردم با مهدويت و انتظـار و گـرايش       

ريـشه دوانيـدن     آور معرفتـي و تعهـد    ي  هـا   مقوله
ي غربـي در فرهنـگ اسـلامي        ها  برخي از جشن  

ي هـا    و جـشنواره   هـا   رسانه اثر بودن  جامعه و كم  
  مهدوي

T4  

55/2 5 5 6 4 
تضعيف فريضه امر به معروف و نهي از منكـر و           

حجابي و شيفتگي به غرب در        بي ،گسترش فساد 
 سطح جامعه شيعه ايران 

T5 

2/2 3 4 7 6 
ي ها  زايش توزيع و مصرف مواد مخدر و قرص       اف

 عـدم   بـراي ويژه جوانان    گردان در جامعه به    روان
 همراهي آنان با جامعه مهدوي

T6 

95/1 2 3 7 8 
ي هـا   نارضايتي مردم از عملكرد برخـي دسـتگاه       

 اجرايي
T7 
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جـدول زيـر را     ها     و ضعف  ها  پس از محاسبه ميانگين تأثيرپذيري كلية قوت      
 دسـت ه  را ب  سازي وزن هر يك از عوامل قوت و ضعف         نرمال  با تشكيل داده و  

  .آوريم مي

ف
دي

ر
  

  ميانگين  ها قوت

ف
دي

ر
  

 وزن
  )ها قوت(

  ميانگين

1 s1 8/2  1  9%  75/31÷8/2  

2 s2 5/2  2  8%  75/31÷5/2 

3 s3 7/3  3  8%  75/31÷7/3 

4 s4 85/2  4  9%  75/31÷85/2 

5 s5  95/1  5  6%  75/31÷95/1 

6 s6 6/2  6  8%  75/31÷6/2 

    

ف
دي

ر
  

  ميانگين  اه  ضعف

ف
دي

ر
  

  وزن
  )ها ضعف(

  ميانگين

1 w1 55/2  1  8%  75/31÷55/2 

2 w2 1/2  2  7%  75/31÷1/2 

3 w3 7/2  3  9%  75/31÷7/2 

4 w4 3/2  4  7%  75/31÷3/2 

5 w5 55/2  5  8%  75/31÷55/2 

6 w6 2/2  6  7%  75/31÷2/2 

7 W7 95/1  7  6%  75/31÷95/1 

  75/31 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  

ي بـه دسـت     هـا   ستون
آمده را به ايـن شـكل       

  :كنيم  ميرو نرمال هروب
ــن ( ــراي ايـ ــار   بـ كـ

ي به دسـت    ها  ميانگين
را بـا هـم جمـع        آمده

ــرده و تـــك تـــك  كـ
 را بـر ايـن      ها  ميانگين

ــسيم  ــوع تقــ  مجمــ
بـا ايـن كـار      كنـيم    مي

شود   مي ستوني حاصل 
كه مجموع عناصـر آن     

  . است1

    1  جمع
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 1 بـين    ،به هريك از عوامل، ضريبي تحت عنوان ضريب اهميت         :مرحلة دوم 
  . دهيم  مي4تا 

 نظـر  درهـا      و ضـعف   هـا   ضرايب را برحسب ميزان تطابق جامعـه بـا قـوت          
هـاي كنـوني جامعـه در        گر ميزان اثربخـشي راهبـرد       اين ضرايب بيان   .گيريم مي

 ـ  4عدد  . استنشان دادن واكنش نسبت به عوامل مزبور          ـ   ا به معن ن ودي عـالي ب
 4 در عوامل تهديد عدد   . ( است  بودن واكنش  ي ضعيف ا به معن  1واكنش و عدد    

 ).ي واكنش عالي فرض شده استا به معن1ي واكنش ضعيف و عدد ابه معن
، براي استفاده از نظر جامعه آماري خبـره و متخـصص ماننـد قـسمت قبـل                

 بــاره اخــذ نمــوده و پــس از اي تنظــيم و نظــر جامعــه را در ايــن نامــه پرســش
  .ايم آوري، ميانگين ضريب هر عامل را محاسبه نموده جمع

ف
دي

ر
 

 )Strength(ها  قوت

ف
عي

ض
ط 

س
تو

م
 

ب
خو

 

ي
عال

ن  
گي

يان
م

 ضر
ب 

ي
ت

مي
اه

  

O1 
 در سطح جامعـه شـيعي       :بيت ن و اهل  آقر اعتقاد به 

جامعـه ايـران بـه معـارف بلنـد          آحاد  و گرايش   ايران  
  م و شيعهاسلا

3 4 7 6 8/2 

O2 

 اســـلامي ايـــران بـــه رويكـــرد دولـــت جمهـــوري
ي بنيـادي   هـا   سازي معارف مهدوي و حركت     برجسته

 هاي  كشور در عرصه توسعه فرهنگ مهدويت در سال       
ســسه بــا محوريــت ؤهــا نهــاد و م ســيس دهأت(اخيــر 
 )ي مهدويها فعاليت

4 6 6 4 5/2 

O3 

تكــريم و بزرگداشــت نــام و يــاد حــضرت از طريــق 
اي ها، دع   جشن(برقراري مجالس بزرگداشت حضرت     

زنده نگه داشتن و پويايي فرهنگ انتظـار         و ...)ندبه و 
 جامعه آحاد در بين 

5 4 3 8 7/2 

O4 
و زنده نگه داشتن فرهنـگ عاشـورا و قيـام حـسيني             

طلبي براي دفاع از اسـلام نـاب         روحيه ايثار و شهادت   
 محمدي

3 4 6 7 85/2 

O5 
ي هـا   اقتدار و پيشرفت جامعه شيعه ايـران در عرصـه         

نظـامي، علمـي    ،  اقتصادي،  اجتماعي،  نگيمختلف فره 
 و عدم وابستگي به ساير ملل... و

8 7 3 2 95/1 
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O6 

ساز ظهور ايـران     تكافل اجتماعي جامعه و دولت زمينه     
ــه ــا در عرص ــان در ه ــه همنوع ــك ب ــه و  ي كم جامع

تقـسيم مطلـوب و      دولـت در   ي اتخاذ شده  ها  سياست
 المال و رسـيدگي بـه وضـع نيازمنـدان و           عادلانه بيت 

 محرومان

3 7 5 5 6/2 
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55/2 4 7 5 4 
زبانـه بـودن اكثـر        تـك  ،روز نبودن متون مهدويت    به

 متون و كمبود كتاب در زمينه مهدويت
T1 

1/2 2 5 6 7 
 نهادهــا و هــا، عــدم مــشاركت فعــال دانــشگاه   

 توليد محتواي مهدويي كشور در ها خانه وزارت
T2 

7/2 6 7 3 3 
ي سـينمايي مناسـب بـا       هـا   عدم تهيه و توليـد فـيلم      

 در كشور موضوع مهدويت
T3 

3/2 4 6 4 4 

گرايي و برخورد سنتي مـردم        بسط سطحي مهدويت  
ي هـا    بـه مقولـه    تر  كمبا مهدويت و انتظار و گرايش       

 غـرب در  فرهنگريشه دوانيدن ، آور معرفتي و تعهد  
ي هـا    و جـشنواره   هـا   رسـانه  اثـر بـودن    مجامعه و ك  

  مهدوي

T4 

55/2 5 5 6 4 
تضعيف فريضه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و              

حجابي و شـيفتگي بـه غـرب در           بي ،گسترش فساد 
 سطح جامعه شيعه ايران 

T5 

2/2 3 4 7 6 
ي هـا   افزايش توزيع و مصرف مواد مخـدر و قـرص         

 عـدم   بـراي  جوانـان    ويـژه   بـه گردان در جامعه     روان
 همراهي آنان با جامعه مهدوي

T6 

95/1 2 3 7 8 
ي هــا نارضــايتي مــردم از عملكــرد برخــي دســتگاه

 اجرايي
T7 
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اين كـار   ( كنيم  مي آن ضرب  وزن هر عامل را در ضريب اهميت       :مرحلة سوم 
هاي مـوزون عوامـل را بـا هـم           و سپس نمره  .) كند يك نمره موزون حاصل مي    

تياز موزون كل سازمان در مطالعه محيط داخلي به         با اين عمل ام   ( كنيم  مي جمع
  .)آيد دست مي

  نمره موزون  ضريب اهميت× وزن   ها قوت  رديف
1  s1 9%×8/2  25%  
2  s2 8%×5/2  20%  
3  s3 8%×7/2  22% 
4  s4 9%×85/2  26% 
5  s5 6%×95/1  12% 
6  s6 8%×6/2  21% 

  نمره موزون  ضريب اهميت× وزن   ها ضعف  رديف
1  w1 8%×55/2  20%  
2  w2 6%×1/2  12%  
3  w3 8%×7/2  22% 
4  w4 9%×3/2  21% 
5  w5  8%×55/2  20% 
6  w6 7%×2/2  15% 
7  W7 6%×95/1  12% 

  46/2: جمع نمرات موزون

 شـدن  مشخص و خارجي و داخلي عوامل جمع نمرات موزون تعيين از پس

 ي بـه هاي ارزيابي عوامل خارجي و داخل ـ ماتريس در ها امتياز موزون نهايي آن

 و) فرهنگي مهدويت در جامعه فعلي جايگاه و وضعيت(موقعيت  تعيين منظور
 شـكل  برابر مختصات محورهاي روي را امتيازات فوق ي كشورها راهبرد تعيين

 اين.  آوريم  ميدسته ب را عدد دو اين تقاطع از حاصل نقطه و كرده مشخص زير

 ـ را فرهنگـي مهـدويت كـشور    فعلـي  وضعيت و موقعيت نقطه . دهـد   مـي شانن
تعيـين راهبردهـاي    يها رويكرد كننده تعيين گيرد  ميقرار آن در نقطه كه اي ناحيه

  .مورد نياز است
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  نمودار ارزيابي و تعيين موقعيت و اقدام استراتژيك راهبردهاي فرهنگي
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فرهنگـي مهـدويت در      ارائه راهبردهاي كـلان پيـشنهادي      :بخش چهارم 

  ) SO ،ST،WO ،WTراهبردهاي (چهار حوزه 

و عوامـل داخلـي     ) هـا و تهديـدها      فرصت(عوامل خارجي    پس از شناسايي  
پس از معين شدن رويكـرد و جهـت حركـت راهبـرد              و) ها  ها و ضعف    قوت(

را به همراه ريزراهبردهاي هـر       فرهنگي مهدويت  جامعه، راهبردهاي پيشنهادي  
) SO  ،ST،WO،WTراهبردهـاي   ( درچهـار حـوزه    swot بر اساس مـدل      ،راهبرد

  .نماييم  ميارائه
الگوي تحليلي مفيـدي اسـت كـه بـه شـكل             SWOT روش تجزيه و تحليل   

كـه   يافته هريك از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهديد دكترين مهدويت را            نظام
خـارجي   آوري اطلاعات و با مطالعه محـيط داخلـي و          هاي مختلف جمع   به روش 

راهبردهـاي   را بـراي طراحـي    بندي كرده و مسير      به دست آمده، شناسايي و دسته     
  .سازد ساز شيعه ايران اسلامي هموار مي فرهنگي مناسب براي جامعه زمينه

 در حالت معمولي متشكل از يك جـدول مختـصاتي دوبعـدي             SWOTمدل  
گـر يـك دسـته       يـك از چهـار نـواحي آن نـشان          مطابق شكل ذيل است كه هر     

همواره چهار دسته راهبرد     به عبارت ديگر     .رود   شمار مي   بههاي راهبردي     گزينه
هـا،    گردد، ليكن همواره رويكرد غالب در تـدوين گزينـه           در اين مدل مطرح مي    

رويكــردي اســت كــه از طريــق مــاتريس تعيــين موقعيــت و اقــدام راهبــردي  
)SPACE (  تعيين شده است .)   مـدل    بر اسـاس  تدوين راهبرد swot    درس ارائـه ،

  )شده در دانشگاه عالي دفاع ملي
ــه  ــاي  ر.1ناحي ــدوينSOاهبرده ــتفاده از    ، ت ــداكثر اس ــور ح ــه منظ ــده ب ش

 ؛قوت  هاي محيطي با اتكا به نقاط فرصت

 جلوگيري  برايقوت    شده با استفاده از نقاط      تدوين ،ST راهبردهاي   .2ناحيه  
  ؛ها از تهديدات يا برطرف كردن آن

ها بـراي رفـع يـا        شده با استفاده از فرصت     تدوين ،WO راهبردهاي   .3ناحيه  
  ؛ضعف   جبران نقاط
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هـاي   ، تدوين شده براي به حـداقل رسـاندن زيـان          WT راهبردهاي   .4ناحيه  
  .ضعف  ناشي از تهديدات و نقاط

  عوامل محيطي عوامل داخلي )S(ها  قوت )W(ها  ضعف

 3ناحيه 
هـا    هايي كه در فرصت     از مزيت 

بـراي جبـران نقـاط       نهفته است 
 نماييم  استفاده مي) WO( ضعف

 1ناحيه 
هـا بـا      تفاده از فرصـت   اس

ــوت  ــاط ق ــتفاده از نق  اس
)SO( 

 )O(ها  فرصت

 4ناحيه 
 هـاي   به حـداقل رسـاندن زيـان      

 ناشي از تهديدها و نقاط ضعف     
)WT( 

 2ناحيه 
ــوت   ــاط ق ــتفاده از نق اس
ــوگيري از  ــراي جلــ بــ

 )ST( تهديدها

 )T(تهديدها 

  :قبل از بيان راهبردها ذكر دو نكته ضروري است
 تعدادي ريزراهبرد بيان شـده      يككلي است و براي هر       عنوان هر راهبرد     .1

  .دهند  ميي تحقق عنوان كلي راهبرد را پوششها است كه روش
ي هـا    در استخراج راهبردها و ريزراهبردها از منابع متعددي نظيـر سـايت            .2

  .برداري شده است اينترنتي مناسب بهره

   STراهبردهاي 

 و غيردولتـي در راسـتاي      ف دولتـي  مختل ـ سـسات ؤو م هـا     نهـاد  توسعه و تقويـت   . 1

  :بيت و ترويج سيره عملي اهل نيآي قرها گسترش فعاليت

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت (

o2-o3-o4-o5-t1-t2-t3-t5-s1-s2-s3-
s4-s5-s6-w1-w4-w5 

ني در سـطح  آي قرها ني و ترويج فعاليتآسسات قر ؤ توسعه نهادها و م    .1-1
   ؛جامعه

 با مسائل مختلف    رويارويي در   :بيت  تبيين فرازهاي مهم زندگي اهل     .2-1
   ؛ويژه براي نسل جوان هبه عنوان الگوهاي مفيد ب
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 سـازمان تبليغـات اسـلامي و سـاير          ،ارشاد اسـلامي   وزارت فرهنگ و   .3-1
تنها نقش تـدافعي     نهادهاي مسئول از ابزار تبليغاتي حداكثر استفاده را نموده و         

گيـري از     بلكه با بهـره    ،دني ضدفرهنگ اسلامي نداشته باش    ها  با پديده در مقابله   
 اسـلام اسـت بـه توليـد         آيينادبيات كشور كه گره خورده با        تاريخ غني هنر و   

  .دنمحصولات فرهنگي فاخر بپرداز

ي مهـدوي و    هـا    حمايت از فعاليت   ،مهدويت در كشور   نظام جامع  نمودن قانونمند .2

 ي دولتي ها  كليه دستگاه  ولي مهدويت در سطح كلان كشور و      سيس نهادي به عنوان مت    أت

  داخل و خارج كشور ي مهدويت درها به فعاليت دهي جهت در راستاي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-o6-t1-t2-t4-t6-s1-
s3-s4-s5-s6-w1-w2-w3-w4 

 متوليـان امـور فرهنگـي       نديشىا با هم مجلس شوراي اسلامي و دولت      . 1-2
كشور در راستاي قانونمند نمـودن نظـام جـامع مهـدويت در سـطح كـشور و                  

 بـا   افـزارى نظـام    عمـق اسـتراتژيك نـرم      توسـعه  ها و  ورى بهينه از ظرفيت    بهره
  ؛استفاده از فرهنگ مهدويت در جهان اقدامات لازم را انجام دهند

سـسه  ؤ م ، ماننـد  ويتاز مؤسـسات فرهنگـي مهـد        دولت  حمايت مالي  .2-2
  ها؛  و تحت پوشش قرار دادن آن ...و سسه آينده روشنؤ م،موعود

  هاي تخصصي مهدويت در سطوح مختلف آموزشي؛ برگزاري دوره .3-2
  المللي؛  اندازي شبكه مهدويت در سطح داخلي و بين راه. 4-2
  المللي؛   حمايت از مبلغان حوزه مهدويت در سطح داخلي و بين.5-2
هـاي تبليغـاتي      ريق معـارف مهـدوي بـه جامعـه از طريـق دسـتگاه             تز. 6-2

  هاي دولتي؛  حكومتي و رسانه
المللـي و حمايـت ويـژه دولـت از            داخلي و بين   هاي   برگزاري همايش  .7-2

  .ها آن
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برقـراري  از طريـق     تكريم و بزرگداشت نام و يـاد حـضرت        ي  ها  گسترش زمينه  .3

استفاده از ابزارهاي مختلف براي تبيين       و ...)ها، دعاي ندبه و     جشن(مجالس بزرگداشت   

  4عصر ي امامت وليها ضرورت غيبت و ويژگي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-t1-t2-t3-t6-s1-s2-s3-
s4-s6-w3-w5-w6 

 دعـاي عهـد     ،دعاي ندبه  مانندسي   برقراري مجال   و قرار دادن موقوفات   .1-3
 در مجالس مهدوي بـا معـارف         بتوانند ملتآحاد   و   ها  ين مسير توده  در ا كه   ...و

  ؛شوند آشنا 4ويژه حضرت مهدي  به:بيت اهل
هـا    در جـشن  (هـا    بخشي به آن   و عمق  هاي نيمه شعبان     برگزاري جشن  .2-3

هـا و دريافـت       رانيخنهـا را بـر گـوش دادن بـه س ـ            ين معابر و مداحي   ئمردم تز 
هـاي ظـاهري بـسيار        البته اين جـشن   . ح ندهند هاي مهدويت و انتظار ترجي      پيام

منـد    خوب است، ولي بايد در كنـار آن از نـور معرفـت صـاحب آن نيـز بهـره                   
  ؛)گردند
بـراي تبيـين    هـا     ي روز نظير رسانه   ها  آوري  استفاده از منابع معتبر و فن      .3-3

 .4ضرورت غيبت امام عصر

  عاشورا و نهضت حسيني    قيام يها  شيعه ايران با فلسفه    جامعهآحاد   آشنا ساختن    .4

بـه عنـوان يكـي از اركـان اساسـي           ) احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر         نظير(

  موردنياز جامعه مهدويت 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-t1-t2-t4-t5-s1-s3-
s4-s6-w3-w4-w5-w7 

 ي بـا اسـتفاده از مـداحان و        ي عزاداري حـسين   ها  بخشي به مراسم   عمق. 1-4
   ؛ي مذهبي آگاه به عاشورا و امور جامعهها سخنران

   ها؛ ي حسيني و مبارزه با بدعتها ي عزاداريها شناسي  آسيب.2-4
 سـاخت   بـا  جامعـه     سـطح  ي قيام عاشورا در   ها   نشر و گسترش فلسفه    .3-4

  ...وكتب و نشريات مناسب ، انتشار ي تلويزيوني مناسبها  و فيلمها برنامه
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 ،فرهنگـي  ي مختلف ها  وابستگي در عرصه   توانمندي و عدم   يابي به اقتدار و     دست .5

  دولت منتظر و در جامعه ... نظامي و علمي و، اقتصادي،اجتماعي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت (

O1-o5-o6-t1-t4-t5-t6-s1-s2-s3-s4-
s5-s6-w2-w4-w5-w7 

 چهره واقعي   بكوشد بايدايران اسلامي   در   منتظر ظهور    دولت و جامعه  . 1-5
فرهنگي و اجتماعي جامعه منتظر را براي ساير ملـل مـشتاق بـه فرهنـگ غنـي           

  ؛اسلام به بهترين وجه ارائه نمايد
د ندر بعد توانمندي اقتصادي بايـد بكوش ـ   و مجريان امر  دولت اسلامي . 2-5

 حفظ اسـتقلال و آزادي      ؛ زيرا بنديااز هر راه به مكنت و اقتدار اقتصادي دست          
شيعي  المللي و نيز حفظ دين و فرهنگ ديني و          و عزت در عرصه داخلي و بين      

 در گرو قدرت مالي و اقتـصادي        شيعيهاي اسلامي و       گسترش و تبليغ آرمان    و
  ؛است
قدرتي  ان بايد به چن   منتظردر بعد توانمندي دفاعي و نظامي نيز دولت         . 3-5

  ؛بايستد  مهدويتمخالفاند در مقابل دشمنان خدا و دست يابد كه بتوان
توانمندي علمي لازم اسـت تحـول و پيـشرفت عظـيم علمـي               در بعد    .4-5

صورت پذيرد و آگاهاني تربيت شوند كه به تمام مكاتب فكري زنـده و مبـاني                
هـا و در برابـر پيـدايي هـر فكـر،              ايدئولوژيك آن آگاه باشند و در همه عرصـه        

 هـاي   را بيان كنند و برتـري حقـايق و آمـوزه           اهل تشيع يدگاه  ، د   كشف و نظريه  
  ؛نمايندرا روشن  اهل تشيعو حقيقت تفكر  مهدويت

و  و رسـيدگي بـه وضـع نيازمنـدان و محرومـان جامعـه               تقويت تكافل اجتماعي   .6

آحـاد  المـال بـراي      گيري يكسان از بيـت     بهره...  حق معاش و   ،فراهم ساختن حق حيات   

  جامعه شيعه ايران 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

o1-o2-o4-o6-t1-t2-t3-t5-t6-s1-s2-
s3-s4-s5-s6-w1-w2-w3-w4-w5 



ت
وي

هد
ي م

نگ
ره

ي ف
ها

رد
هب

را
 

عه
جام

ي 
را
ب

 
نه

زمي
ت 

دول
و 

 
از

س
...
 

 
51 

ي صـحيح از سـوي      هـا   اتخاذ سياسـت    كمك به همنوعان در جامعه و      .1-6
المال و رسيدگي به وضـع نيازمنـدان و          دولت در تقسيم مطلوب و عادلانه بيت      

 ؛محرومان

 از تــر بــيش حمايــت بــرايســازي كميتــه امــداد امــام خمينــي  لفعــا. 2-6
  ؛سرپرست و بي ي محرومها خانواده

   ها؛  قانون هدفمندي يارانه درست اجراي.3-6
 آزادكـردن   ،ي نيكوكـاري  هـا   جامعـه در جـشن    آحـاد    شركت گسترده    .4-6

   ... . ون بهزيستي معلولا، كمك بهبضاعت زندانيان بي

  WOراهبردهاي 

و تقويــت اقتــضائات امــروز جهــاني   شناســايي،متــون مهــدويت ســانيروز ر بــه. 1

 همـه ها و بـا اسـتفاده از         در قالب تمام زبان    ها گويي به آن    پاسخ  براي ي مهدوي ها  نسخه

  امكانات در روزآمدترين شكل 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-o6-t1-t2-t5-t6-s2-s3-s5-
s6-w1-w2-w3-w4-w5 

هـا و بـا      دنيا نياز دارد كه متون دكترين مهدويت را در قالب تمام زبان           . 1-1
 امكانات در روزآمدترين شكل در اختيار داشته باشـد و وظيفـه             همهاستفاده از   

 ؛ماست كه اين كار را با جديت آغاز كنيم

  بـراي  ي مهـدوي  هـا   و تقويت نسخه  اقتضائات امروز جهاني     شناسايي. 2-1
   ؛ها يي به آنگو پاسخ
گيري از منـابع اصـلي و         ها و نشرياتي كه با بهره        تأليف و تدوين كتاب    .3-1

هـاي    متقن شيعي معارف مهدوي را به دور از هرگونه پيرايه، در اختيـار گـروه              
 مختلـف   و قـشرهاي  ) كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگـسالان     (مختلف سني   

ن، كارمندان، كارگران، كشاورزان،    گاهيان، دانشجويا فرهيختگان، دانش (اجتماعي  
ها را بـا وظـايف و تكاليفـشان دربـاره امـام              قرار دهند و آن   ...) دار و   زنان خانه 

   آشنا سازند؛4عصر



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
52 

ها و شبهات مطرح در حوزه مباحـث          ها و آثاري كه پرسش       نشر كتاب  .4-1
 گرايي شيعه را به صورتي عالمانـه و         هاي موجود در زمينه منجي      مهدوي و ابهام  

  متناسب با ذهن و زبان نسل امروز پاسخ دهد؛
 و فرهنـگ    تها و نشرياتي كه در زمينه مهدوي         نظارت مستمر بر كتاب    .5-1

شوند و جلوگيري از نشر و پخش آثاري كه به عرضـه مطالـب             انتظار منتشر مي  
  پردازند؛ اساس در جامعه مي محتوا، انحرافي، سست و بي محتوا، كم بي

هـاي روز دنيـا       ا و نشرياتي كه معارف مهدوي را به زبان        ه   انتشار كتاب  .6-1
  .در اختيار همه طالبان و مشتاقان اين معارف در سراسر جهان قرار دهد

 ي اصيل اسـلامي و    ها  سازي آن مبتني بر انديشه     اصلاح مباني علوم انساني و بومي     . 2

ار بـا اسـاتيد      معظم رهبـري در ديـد      كيد مقام أتبا توجه به    از سوي وزارت علوم      ايراني

  ها  دانشگاه

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-o5-t2-t4-t6-s2-s3-s5-s6-
w1-w2-w4-w5 

سـازي   وزارت علوم بايد در راستاي اصلاح مباني علوم انساني و بومي          . 1-2
شـكار   تفاوت آ  زيراايراني گام بردارد؛     ي اصيل اسلامي و   ها  آن مبتني بر انديشه   

روشـنفكر جامعـه از      اين مباني با اصول اسلامي سبب جدايي قشر فرهنگـي و          
تـصميمات از سـوي     وهـا  نيازهاي فرهنگي يك جامعه اسلامي شـده و برنامـه    

 بلكه چـه    ،كند تنها مشكلات را حل نمي     شود كه نه    مي ها براي جامعه تجويز    آن
امعـه را بـه سـوي       ج ي دشمن قرار گرفته و    ها  بسا ممكن است همسو با برنامه     

  ؛ي ضداسلامي پيش ببردها ديگر انديشه سكولاريسم و
 4امور مربوط به امام عصر      محتواي مهدوي و   ،ي كشور ها   در دانشگاه  .2-2
 در قالب تعدادي دفاتر فصلي فرهنـگ انتظـار كـه توسـط دانـشجويان در                 تنها

  عمـلاً   و دانـشجويان   هـا   دانشگاه شود و   مي شوند، توليد   مي اوقات فراغت اداره  
هيچ نقشي در توليد محتواي مهدوي نداشته و غرق در اجراي يكـي دو برنامـه                

از جملـه آمـوزش و      هـا     خانـه  سـاير نهادهـا و وزارت      .اي هستند  ساليانه كليشه 
 .انديشي گردد  چارهبايد دارند كه ها وضعيت مشابهي شبيه دانشگاه پرورش نيز
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ي مفيـد در موضـوع      ها   برنامه ،گ نماهن ، سرود ، كليپ ،ي سينمايي ها  ساخت فيلم . 3

ي هـا    زبان دكترين مهدويت با   معرفي   اي براي  ي ماهواره ها  زيونيتلوو افزايش    مهدويت

   مهدويتبر ضدليوودي ها  يها در راستاي مقابله با فيلم ومختلف 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت (

O1-o2-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t6-s1-s2-
s3-s4-s5-s6-w1-w2-w3-w4-w5-w7 

ايم حتـي     نتوانسته ، سال از انقلاب اسلامي    32 امروزه و پس از گذشت       .1-3
ليوود ها   كه   در حالي  ،م سينمايي مهدوي توليد و پخش كنيم      ليك مجموعه يا في   

هاسـت كـه در      ي سـينمايي موعودگرايانـه را سـال       ها  توليد مداوم و پخش فيلم    
  رود؛ به شمار مي آثار پرمخاطب و پرفروش نيز  ازكهدستور كار قرار داده 

 امـروز بـسيار      كـه  ليووديهـا    يهـا   سـاخته  دسـت ضرورت مقابلـه بـا      . 2-3
كـه نمادهـاي آنـان بـازار كـشورهاي           طـوري  ه ب ،اند تر از منجي حقيقي    معروف

؛ گرفتـه اسـت    فرا اسلامي و حتـي عربـستان و شـهرهاي مكـه و مدينـه را نيـز                
  )1388پورسيدآقايي، (

 ، سـرود  ، كليـپ  ،ي سـينمايي  هـا   سيما نسبت بـه سـاخت فـيلم        صدا و  .3-3
عمـل شـده و       جـدي وارد   طـور   بهدر موضوع مهدويت    ... سخنراني و ،  نماهنگ

  ؛ افزايش دهدزمينهجامعه را در اين آحاد سطح آگاهي 
تـوان   بـالا بـردن      اي دكترين مهدويت و    ي ماهواره ها  زيونيتلوافزايش  . 4-3

 . هاليوودي توليدي آنان هاي براي مقابله با فيلمهاي مختلف  ن زبا وسيله آن بهمعرفي 

، جلوگيري از برخورد سنتي با مهدويت و انتظار        بخشي به معارف مهدوي و      عمق .4

 خـارج از مرزهـاي       سطح داخلي و   در مهدويتي مختلف   ها  شنوارهافزايش اثربخشي ج  

به عنوان جشني رسـمي   4عصر اعلام رسمي شدن عيد آغاز امامت ولي و   ايران اسلامي 

  در نظام اسلامي 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-t1-t2-t5-t6-s1-s2-s3-s4-
s6-w1-w2-w3-w4-w5 
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بخـشي مفـاهيم    تـلاش متوليـان امـر بـه عمـق        ريزي و   ضرورت برنامه  .1-4
 ـ كه مشكل عمده جامعـه     ويژه آن  مهدويت و انتظار در جوانان به      ن اسـت كـه     اي

مهدويت و انتظار، نه از حيث عقيدتي، نـه از حيـث انديـشه و تفكـر، و نـه از                     
 جوانان ما ندارد و در      ويژه  بهحيث سلوك و رفتار، عمق چنداني در بين مردم و           

  ؛ متوجه نظام ما شده استهاي بسياري زيانهمين راستا، 

لـوگيري از   ي معرفتـي و تعهـدآور و ج       ها  مردم به مقوله    متعهد نمودن  .2-4
انـد،    متأسفانه مـردم مـا عـادت كـرده        (برخورد سنتي مردم با مهدويت و انتظار        

تر است و براي تأمين زندگي مادي و عادي آنـان، سـودمندتر     چه را كه آسان    آن
اي براي طاق نصرت بستن و         شعبان را بهانه   ة مثلاً نيم  .رسد، برگزينند   به نظر مي  

هـا و     ها را بر سـخنراني      دهند و مداحي    ر مي ها قرا   ين معابر و برگزاري جشن    ئتز
البته بايد توجه داشـت كـه       . دهند  هاي مهدويت و انتظار ترجيح مي       دريافت پيام 

 و بهتر بايد انجام شود، امـا بايـد          تر  بيشچه  ها هر   نيبستن طاق نصرت و چراغا    
 از نـور    ،هـا  اي باشد كه عـلاوه بـر اسـتفاده از نـور ظـاهري آن                گونه  بهرفتار ما   

  ؛)مند گردند ها بهره رفت صاحب آنمع
 4جامعه به وظايف خـويش در مقابـل امـام زمـان    آحاد  آشنا ساختن   .3-4

 را تنهـا ابـزاري بـراي        4 مردم، زيارت جمكران و نماز صاحب الزمان       تر  بيش(
كه امام را بـراي امـام        به جاي آن   و شمارند  ج از آن بزرگوار مي    يدرخواست حوا 

كه شناختي نسبت به مقام و مـرام         خواهند و از اين     ي را براي خود م    وبخواهند، ا 
اي در ايـام      كنند، گويا هيچ وظيفه     آن عزيز سفر كرده ندارند، كمبودي حس نمي       

  ؛)ندارند غيبت امام زمان
 بـه   طي مختلفي كه با موضـوعات مربـو       ها  شنوارهافزايش اثربخشي ج  . 4-4

   ؛سلاميدر خارج از مرزهاي ايران ا شوند  ميموعودگرايي برگزار
5-4.        اسـت كـه بـه نظـر        4عـصر  اعلام رسمي شدن عيد آغاز امامت ولـي  
و شـيعه ايـران     رسد تبديل شدن آن به عنوان جشني رسمي در نظام اسلامي             مي

پايه كـه ريـشه در فرهنـگ غـرب دارد بـر              ي بي ها  ضمن مقابله با برخي جشن    
  .خواهد افزودو شيعي  گسترش و تحكيم فرهنگ اسلامي
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تهـاجم   ي مختلف ها   شيوه  مقابله با  ،يضه امر به معروف و نهي از منكر       ويت فر تق. 5

 و شيفتگي به غرب     گرايي روحيه تجمل  مقابله با   جلوگيري از ترويج فساد و     ،فرهنگي

  در سطح جامعه منتظر ظهور ايران اسلامي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها،  ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-t1-t3-t4-t5-t6-s1-
s2-s3-s4-s6--w2-w3-w4-w5-w6-w7 

 اسـتراتژي   ،جا كه فريضه مقدس امر به معروف و نهـي از منكـر              از آن  .1-5
ن و  مردم، مسئولا   بر  است، روي در جامعه منتظر    مقابله با هرگونه انحراف و كج     

سازان جامعه لازم است براي جلوگيري از نفوذ فرهنگ غرب و سـلطه              فرهنگ
  ؛ارزش الهي را در جامعه زنده نگه دارندبيگانگان همواره اين 

 حجابي و گـسترش فرهنـگ غـرب در جامعـه           ضرورت برخورد با بي   . 2-5
شيعه و رواج الگوهاي اسلامي و مذهبي در سطح جامعه و احياي قوانين وضع              

  ؛كه درخواست مراجع عظام و دلسوزان فرهنگي كشور استباره  شده در اين
  وزارت ،سـيما   صـدا و   ماننـد هـاي مـسئول     نهاد  مـردم و   ،ن بر مسئولا  .3-5

لازم اسـت آفـات و آثـار منفـي          ...  نيـروي انتظـامي و     ، ارشاد اسلامي  فرهنگ و 
گرايي و استفاده از واردات كالاي مـصرفي لـوكس و پيـروي از                تجمل فرهنگ

 ي غربـي را يـدك     هـا   مدهاي گوناگوني كه حجـم انبـوهي از فرهنـگ و ارزش           
   . دهندكشند را مورد توجه جدي قرار مي

گـردان و    ي روان هـا   و قـرص   شناسى افزايش توزيع و مـصرف مـواد مخـدر           آسيب .6

 پيــشگيري از مــصرف مــواد و بازگردانــدن قــشر بــرايتــدوين راهكارهــاي مناســب 

  ديده به جامعه منتظر آسيب

  مدخل ي عوامل ذ
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-t1-t2-t3-t4-t5-s2-s5-
s6-w3-w4-w5-w6-w7 

با توجه به افزايش تنوع توليد و تغييـر الگـوى مـصرف مـواد مخـدر،                 . 1-6
هاى جدى آن بر امنيت اجتماعى و تـسهيل برانـدازى در سـكوت نظـام                 آسيب

شـود مجلـس شـوراى اسـلامى در          يران، توصيه مـى   مهوري اسلامي ا  مقدس ج 
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ز رويكـرد امنيـت     انديشى با نمايندگان ستاد مبارزه با مواد مخـدر ا          تعامل و هم  
ملى تصويب طرح جامع قانون مبارزه با مـواد مخـدر را در دسـتور كـار قـرار                   

  ؛دهند
تواند بخـشى از ابزارهـاى مقابلـه بـا مـواد             مجلس شوراى اسلامى مى   . 2-6

مخدر را در چـارچوب قانونمنـد كـردن طـرح نظـام جـامع امنيـت اجتمـاعى                   
  ؛گيرى نمايد پى

 امنيتـى ـ انتظـامى وزارت كـشور و يـا       افزايش رايزنى ميـان معاونـت  .3-6
هـاى امنيتـى     سازى ديپلماسـى پارلمـانى از طريـق تعامـل سـازنده كميتـه              فعال

هـاى انعقـاد     توانـد زمينـه    پارلمانى سه كشور ايران، افغانـستان و پاكـستان، مـى          
جانبه با محوريت مبـارزه بـا مـواد مخـدر را             هاى دفاعى پارلمانى سه     نامه تفاهم

 .عملياتى نمايد

پذيري   بالا بردن ظرفيت مسئوليت    ،زايش كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور       اف .7

 پرهيز از تهديدانكاري بـيش از        فرهنگي و  تهديدهايبا   مقابله   برايي  هاي دولت   دستگاه

 اي در منـاطق محـروم       هـاي توسـعه     حد در فعاليت نهادهاي غيردولتـي و پيـشبرد طـرح          

  كشور

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتديدها،ته ها، فرصت(

O1-o2-o3-t2-t3-t4-t6-s1-s2-s4-s5-
w2-w3-w4-w5-w6-w7 

   ؛گو بودن نهادهاي دولتي و پاسخ رساني به مردم خدمت. 1-7
اي در مناطق محروم و مرزي در ابعاد مختلف           هاي توسعه   پيشبرد طرح . 2-7
عي ماننـد   هـاي اعتـراض اجتمـا       هاي واگرايي و زمينه      از بين بردن ظرفيت    براي
  ؛... وكاري، ترافيك   ناامني، تورم، بيفقر،
مانـده قـانون      هـاي معطـل     تلاش براي عملياتي كردن حداكثر ظرفيـت      . 3-7

وزشي بـا هـدف تقويـت     آمـهاي فرهنگي   يرساختزاساسي در حوزه تقويت 
  .دوستي حس ميهن
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  SOراهبردهاي 

ه جامعه جهاني به     و تلاش براي شناساندن آن ب      تئوريزه كردن فرهنگ مهدويت   . 1

در مقابلـه بـا      تـاريخ جهـان   پايان  يان  بوان بهترين تئوري و كارآمدترين گزينه براي        عن

  . جهاني شدنمسئله پايان جهان و بارهي مطرح درها نظريه

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوت،تهديدها ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t5-
t6-s1-s2-s3-s6-w1-w2-w4 

كـه در پرتـو     الگوهاي مناسب از حكومت ديني به جهانيان، تا اين        ة ارائ .1-1
   ؛مند شده و مهياي آن گردد  جهاني به حكومت مهدوي علاقهةآن، جامع

زمين در زمينه جهان آينـده و         هاي متفكران مغرب    بررسي و نقد ديدگاه    .2-1
  ؛آينده جهان

هـاي    نظور استفاده از ظرفيـت    ي به م  يساز و اتخاذ راهبردها      دولت زمينه  .3-1
   ؛ييعرصة جهاني شدن در راستاي تبادل فرهنگي از منظر موعودگرا

 مشاركت در خلق آثار علمي، فرهنگي و هنـري در سـطوح داخلـي و                .4-1
   ؛گيري فرهنگ جهاني المللي به منظور شكل بين

المللي طرفـدار صـلح و       هاي بين    ايجاد تعامل با نهادهاي جهاني، گروه      .5-1
   ؛ييگرا ها و نخبگان مؤثر به منظور ترويج فرهنگ موعود شخصيت

ي و پايـان جهـاني از       ي پالايش فرهنگ جهـاني موعـودگرا      براي تلاش   .6-1
گرايي يا امپرياليستي و جايگزين نمودن فرهنگي مبتني بر عدالت،           مفاهيم خرافه 
  ؛صلح و اميد

ن جهـاني و    و مشاركت در گفتمـا    مناسب  سياست خارجي   كارگيري    به .7-1
   .هاي جديد بخشي هويت

 اهداف حكومت   راستاي اسلامي در ساير كشورها كه در        هاي  از حركت حمايت  . 2

 ، حركت شيعيان لبنـان    ، مانند و همسو با انقلاب اسلامي ايران باشد       4حضرت مهدي 

   ... وانتفاضه فلسطين

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o6-t1-t2-t3-t5-t6-s1-
s2-s3-s6-w1-w3-w5 
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  المللي؛  اندازي شبكه مهدويت در سطح داخلي و بين راه. 1-2
  المللي؛   حمايت از مبلغان حوزه مهدويت در سطح داخلي و بين.2-2
  المللـي و حمايـت ويـژه دولـت           هاي داخلـي و بـين       برگزاري همايش . 3-2
  .ها از آن

شناسـي، تـرويج      دشـمن   فقيـه،   ولايـت طاعـت از     و ا  مداري تقويت روحيه ولايت  . 3

  . و فرهنگي جامعهسياسي  و شعائر ديني، عمق بخشيدن به بصيريت ديني،ها ارزش

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4t1-t2-t3-t4-s1-s2-s3-
s4-s5-w1-w2-w3-w4 

نوان پرچمدار حركـت رو      به ع   فقيه  ولايت ترغيب جامعه به پيروي از       .1-3
   ؛به جلوي جامعه اسلامي

 در هدايت جامعه اسلامي و خنثي        فقيه  ولايتبديل   ش بي ق شناساندن ن  .2-3
  ؛ي دشمنان انقلاب اسلاميها نمودن توطئه

جامعـه و   آحاد  دوستان و دشمنان جامعه اسلامي به        شناسايي و معرفي   .3-3
   .توسعه روابط دوستانه با كشورهاي مسلمان

المللـي و شـبكه اينترنـت از طريـق            معرفي سيماي واقعي شيعيان در مجـامع بـين         .4

  و رصـد دائمـي     هـا    وبـلاگ  هـا،    ايجـاد سـايت    ،ن و كارگزاران كشور   سخنراني مسئولا 

هـاي خـارجي و فـراهم      اي، مطبوعـات و كتـاب       هاي ماهواره   هاي اينترنتي، شبكه    پايگاه

  .شود ميهاي مناسب براي شبهاتي كه القا  آوردن پاسخ

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o6-t1-t2-t6-s1-s2-s3-
w1-w3 

  بـا   شناساندن تفكر شـيعي بـه جهانيـان        براياستفاده از شبكه اينترنت      .1-4
هـاي     شـبكه   و هـاي اينترنتـي      پايگـاه   و رصـد دائمـي     ها   وبلاگ ها،  ايجاد سايت 

  ؛اي ماهواره
 علمــا، ،نفــاهيم عميــق شــيعه از طريــق ســخنراني مــسئولا آمــوزش م.2-4

   ؛كارگزاران كشور  اساتيد و،دانشمندان
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 بـه هـاي مناسـب       پاسـخ  تفكر شـيعي و      باره انتشار كتب و نشريات در     .3-4
  . شده در اين زمينهشبهات القا

و اسـتفاده از    ها     دانشگاه ويژه  به در نهادهاي مختلف كشور      فكري  ها  تشكيل اتاق  .5

ي دولتـي  ها ي فرهنگي و فعالان سياسي در دستگاه      ها  ي بالاي نخبگان و چهره    ها  ظرفيت

   .ي لازمها  راهكارارائهريزي راهبردي و  برنامه براي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-t1-t2-t6-s3-s5-
w1-w2-w4 

بـراي  ي دولتـي    ها  دستگاهو  ها     در سطح دانشگاه   فكري  ها   تشكيل اتاق  .1-5
و حمايت از نظـام       راهكار در مقابله با دشمن     ارائهي راهبردي و    ها  ريزي برنامه

   ؛آيد  ميامري مهم به حسابي اصيل و ارزشي جامعه ها و انقلاب و آرمان
ي فرهنگــي و هــا فعــالان سياســي، چهــره، آمــادگي نخبگــان جامعــه. 2-5

 ـ      هـا   فرهيختگان و دستگاه   دشـمن  ضايي بـراي مقابلـه بـا        ي فرهنگـي و حتـي ق
زمينه عضويت نخبگان در نهادهاي دولتـي و سياسـي بـا             بايدضروري است و    

اقناع  فراهم گردد كه در نتيجه       هدف جلوگيري از جذب آنان در جبهه مخالفان       
 منطقـي و  هـاي  لالشجويان بـا اسـتد  ناساتيد و دا جامعه از سوي    سازي  و همراه 

  ؛ به دنبال خواهد داشتي راگري افكار عموم  روشنو متقن
ي هـا   در زمينـه   و تنوير افكار افـراد       هاي آزادانديشي  كرسيفعال كردن   . 3-5

فراهم نمودن زمينه مشاركت حداكثري مردم در اداره         ،فكرى و مذهبى  مختلف  
   ؛ مهدويت تفرقه در جامعه هواداران و حاميانكشور و جلوگيري از

در راسـتاي پيـشرفت     هـا     وري و نـوآ   هـا    خلاقيت ، حمايت از ابتكارات   .4-5
 بين صنعت و دانشگاه     تر  بيش و ايجاد تعامل     ها   كاربردي نمودن پژوهش   ،كشور

  . مهدويتزمينهدر 

   برقراري اتحاد و انسجام ميان مسلمانان جهان.6

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت( 

O1-o2-o4-o6-t1-t2-t4-t5-s1-s2-s4-
s5-s6-w4-w5-w7 
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  :  فرمود6يامبر گرامي اسلامپ

  )85: 1405شعيري، ( ؛الْمؤْمنُ للْمؤْمنِ كاَلْبنْيانِ يشدُ بعضُها بعضاً
افراد باايمان نسبت به يكديگر همانند اجزاي يك ساختمان هستند كه هر            

  .دارد جزئي از آن جزء ديگر را محكم نگه مي

انبـه  ج   با اتحاد و انسجام همه     اگر مسلمانان دست به دست هم دهند و       . 1-6
 خواهند بـود كـه در برابـر         استوار كوهيچون  مر محور اسلام حركت كنند، ه     ب

  .ها ايستادگي خواهند كرد امواج سهمگين طوفان
هاي   هاي اسلامي همه امكانات خود را براي تحقق آرمان          اگر حكومت . 2-6

هـاي    ريزي   برنامه هاي جدي و عميق و      اسلامي به كار گيرند با تشكيل كنفرانس      
   . تحقق اهداف حكومت جهاني حركت كنندراستاي توانند در ميدقيق 
هاي اسلامي دست به دست هم دهند و امت واحـد و يگانـه                اگر ملت . 3-6

جهاني را تشكيل دهند و از اختلافـات فرعـي و موسـمي بپرهيزنـد، آن وقـت                  
مـسلمان   روزه ميلياردهـا  ام. توانند راه را براي ظهور مصلح جهاني هموار سازند          مي

  .كنند كه در بسياري از كشورها داراي نيروي عظيم هستند در دنيا زندگي مي
هاي دين اسـلام      ها و آموزه    هاي آزاده جهان، آرمان     ها و دولت    ملتاگر  . 4-6

هاي اسلامي مشاهده كنند، بـه برتـري و حقانيـت             را در عمل كشورها و دولت     
برنـد و در نتيجـه، آمـاده و          هاي ديگر پي مـي     ها و مسلك    اسلام و بطلان مكتب   

  .گردند مشتاق تحقق حكومت جهاني اسلام مي

  WTراهبردهاي 

سازي تهديـدها و هوشـيار        و خنثي  هاى ساختگى   مقابله با ايجاد و گسترش فرقه      .1

هاى  وزارت اطلاعات و حوزه   نمودن جامعه در اين زمينه از سوي نهادهاي مسئول نظير           

  .زه علميه قم حوويژه بهعلميه 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o6-t1-t2-t4-t5-t6-s1-s2-
s3-s4-s5-s6-w1-w2-w3-w4-w5-w6 
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 از عصر   نادرستارائه تفسيرهاي    بخشي به دوستان جاهل كه با      آگاهي. 1-1
 ـ       مي اي مطرح  گونه  بهگاهي مهدويت را    ظهور،   ه معـروف و    كنند كه با نفي امر ب

و مقابلـه بـا     شـود     مـي  پـذيري همـراه    نهي از منكر و دعوت به سكوت و ظلـم         
گـري كـه سـعي در سـاختن           صهيونيـسم و بهـايي     مانند شمنان مغرض و آگاه   د

 .كنند  را رد ميمنطق از موعود شيعي دارند اي ترسناك و بي چهره

 ميه قم، ويژه حوزه عل   هاى علميه به   وزارت اطلاعات و حوزه    نياز است    .2-1
ســازى تهديــدها و هوشــيارى جامعــه در برابــر   را در خنثــى خــودنقــش مهــم

  .ي انحرافي ايفا نمايندها ي فرقهها جريان
هـا و     هـا و افـراط      هـا، بـدفهمي     فهمي  ها، كج   ها، بدعت    مقابله با انحراف   .3-1

  .هايي كه در حوزه مباحث مهدوي در جامعه ما رواج پيدا كرده يا خواهد كرد تفريط
هاي سياسي ـ فرهنگي كه در قالـب كتـاب،      مقابله جدي با كليه جريان.4-1

ديـشه موعـودگرايي شـيعي      بـه تقابـل بـا ان      ... اينترنت و ،  افزار  نشريه، فيلم، نرم  
  .پردازند مي

يگـان    و تـشكيل مقابله بـا جـرايم سـايبر و تلفـن همـراه         قوانين   قانونمند كردن  .2

اسـتفاده از بـستر      يافتـه و سـوء      سـازمان  ميسايبري به منظور جلوگيري از رشـد جـرا        

هـاى مقابلـه بـا       روزآمد كردن شيوه   ي و  انجام اقدامات جاسوسي اينترنت    براياينترنت  

  .اي ي رايانهها ي جنگها آسيب

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t5-t6-s1-
s2-s3-s4-s5-s6-w1-w2-w3-w5-w7 

هاى تقنينى، نظارتى و اجرايى بازدارنـده و مناسـبى بـراى             ظرفيت بايد .1-2
در ايـن   .  در دستور كـار متوليـان امـر قـرار گيـرد            مخاطرات فضاي سايبر  مهار  

هـاى اطلاعـات،     خانه انديشى ميان كارشناسان وزارت    راستا افزايش تعامل و هم    
اجتماعى و اخلاقى ناجا     مقننه و پليس امنيت       و يهي قضا ايفناورى ارتباطات، قو  
 اثربخـشى راهكارهـاى   يتواند در ارتقا اجتماعى ناجا مى ـيا معاونت فرهنگى  

  .هاى تنبيهى مفيد واقع شود بازدارنده يا اقدام
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رشـد  و برخـورد بـا       جلـوگيري ،  شناسـايي  سـايبري بـه منظـور     يگان   .2-2
ي ها  ساير سامانه استفاده از بستر اينترنت و       يافته و سوء   م سازمان يگونه جرا  قارچ

شويي، تخريـب نظـام      ارتباطي در جهت انجام اقدامات جاسوسي اينترنتي، پول       
فرهنگي و اجتماعي جامعـه و هتـك حرمـت و تـوهين بـه مقدسـات دينـي و                

  .تشكيل گرددي انقلابي ها ارزش
هاى دفاع و اطلاعات و ستاد كـل نيروهـاى           خانه  شايسته است وزارت   .3-2

هـاى جنـگ      بستر مقابله هدفمند با آسيب     ،راهبردى  اىه مسلح با تبيين آموزش   
  .اى و تقويت عمق استراتژيك نظام در محيط سايبر را فراهم كنند رايانه
هـاى   خانـه  شود برخى نهادهاى راهبردى نظام ماننـد وزارت        توصيه مى  .4-2

 و  اطلاعات، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامى، صدا و سـيما، حـوزه علميـه قـم               
هـاى عمليـاتى خـود را بـه سـمت             بخشى از كارويژه   ،ات اسلامى سازمان تبليغ 

اى   رسـانه ـ و جنگ روانى   فرهنگيتهديدهايهاى مقابله با  روزآمد كردن شيوه
 مخاطبـان خبررسـانى آنلايـن را اقـشار          تـر   بـيش كه   ويژه اين  ه ب ،متمركز نمايند 

ر دهنـد كـه نقـش مهمـى را د          پژوهان تشكيل مى   فرهيخته، دانشجويان و دانش   
  .افزارى توليد علم و تحقق دانشگاه اسلامى بر عهده دارند نهضت نرم

 هاى مجازى  مايت تقنينى و مالى از تعميق قدرت نرم نظام در محيط          ح. 5-2
 ،هـاى دانـش    هـاى وب بـا جديـدترين شـيوه         از محـيط   يحـداكثر ورى    بهره و

ر د فرهنگـي  تهديـدهاي افزايى و هوشمندسازى آنلاين جامعـه در برابـر           دانش
   .هاى مجازى  آستانه مقاومت ملى و كارآمدى نظام در محيطراستاي ارتقاي

پايـه آمـوزش     كـه بـر  امريكـا سازي  استراتژي شبكه ضرورت مقابله با  . 6-2
 برابـري جنـسيتي و هـواداري سياسـي و تـلاش بـراي               هـا،    رسانه ،كراتيكودم

صبانه تفاسير راديكال و متع ـ   رشد چشمگير    (.ستها  معكوس كردن جريان ايده   
  ) ي اخيرها در سال از اسلام در بسياري از جوامع غربي

ي مختلـف   هـا    مقابلـه و شـناخت عرصـه       بـراي  و آگـاهي افـراد        تقويت بـصيرت   .3
روحيه بسيجي، اميـد كامـل بـه آينـده و مراقبـت جـدي در              حفظ   ، فرهنگي تهديدهاي
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دخالـت  شـوم    يهـا    و نقـشه   هـا   از توطئه  ساختن جامعه شيعه ايران    و آگاه  ها  تشخيص
   .بيگانگان

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

o3-o4-o5-t1-t2-t3-t4-t5-t6-s1-s2-
s3-s4-s6-w1-w2-w3-w4-w5-w7 

 ـي امـام خم   ي و شـعارها   ها  هيانيمواضع، ب   رجوع به  .1-3 و مقـام معظـم      ;ين
  ؛ها  مواضع منطبق و مقابل با آنرهبري و شناسايي

ي فتنه اخير و آگاهي عموم      ها  انگان در هدايت جريان   بررسي نقش بيگ  . 2-3
از دخالت ساير كشورها در امور داخلـي و تعـرض بـه               جلوگيري  براي جامعه

  .مي براي كشورياست خارجي منطقي و تهاجو طراحي سحاكميت كشور 
 و ارائـه چهـره     هراسـي غـرب     مقابله با پروژه ايران    براي اتخاذ استراتژي مناسب     .4

توسـعه صـنعت توريـسم و       ،  به جهان از طريـق اقـدامات فرهنگـي         اسلاميواقعي ايران   
ي هـا   و وابـسته هـا  ، اسـتفاده از توانمنـدي ديپلمـات   ترويج فرهنـگ ايرانـى ـ اسـلامى    

 ،هـاى تروريـستى    انعكاس جنايات گروه   و المللي شبكه اينترنت و مجامع بين    ،  فرهنگي
   .ويژه منافقين هب

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوت،تهديدها ها، فرصت(

o2-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t5-t6-s1-
s2-s3-s4-w1-w2-w3-w4-w5-w7 

هاى فرهنگى با آشنا كردن اتباع خـارجى بـا امـاكن سـياحتى ـ       رايزنى. 1-4
زيارتى در قالب نمايش عكس، فـيلم يـا توزيـع بروشـور، نقـش مهمـى را در                   

عهده دارند كـه     ايران بر مندى جهانگردان براى سفر به جمهورى اسلامى         هعلاق
توانند بـه    ، مى امريكاهاى   رغم تحريم  با مشاهده توسعه اقتصادى و سياسى علي      

ايـران را در كـشورشان بـازى          صورت ناخودآگاه نقش سفير جمهورى اسلامى     
صورت غيرمستقيم بر تقويت قـدرت نـرم نظـام در خـارج از              ه  كرده و بالتبع ب   

  .كشور كمك نمايند
 اسلامى نيز با تصويب قوانين مناسب و هدفمند كـردن           مجلس شوراى . 2-4

هاى فرهنگى براى جـذب   تواند قدرت مانور ديپلمات  برخى تسهيلات لازم، مى   
  .جهانگرد را افزايش دهد
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هـاى    وابـسته   و هـا   توانـد از وجـود ديپلمـات        مي  وزارت امور خارجه   .3-4
بـراي   ،رجىها و دفاتر فرهنگى ايـران در كـشورهاى خـا           خانه فرهنگى سفارت 

و  فرهنگـي عليـه ايـران      تهديـدهاي سيستمى و مهار     بخشى به اقتدار برون    عمق
  . با جمهوري اسلامي استفاده نمايدآشنا كردن ايرانيان و اتباع كشور ميزبان

ويژه منافقين در قالب عكـس،       ههاى تروريستى ب    انعكاس جنايات گروه   .4-4
ورت سـازماندهى مناسـب     دى، بروشور يا كتاب كـه در ص ـ        تصوير، توزيع سى  

جمهـوي اسـلامي    هاى دوسـتى پارلمـانى       تواند در تقويت تعامل ميان گروه      مى
  .هاى تروريستى مؤثر باشد  و كشورهاى ميزبان براى افزايش فشار بر گروهايران
آميـز   سعي دارند با القاي غيرصلح     ضرورت مقابله با اقدامات غرب كه     . 5-4

بمـب اتمـي مـتهم        را به تلاش براي ساختن      كشور ،اي ايران   بودن پرونده هسته  
 حـامي   ،براي امنيت و ثبـات منطقـه و جهـان          ايران را عاملي خطرناك    نموده و 

 . و جريان بنيادگرايي افراطي در جهان معرفي نمايد تروريست

ي هـا  در جامعه و فراهم نمودن زمينه      ها و هويت ملي و مذهبي       كيد بر مشترك  أت .5
ى هـا   اسـتان  ى قـومى در   هـا   تحريك و گـسترش تـنش     ري از    جلوگي ،اتحاد و وفاق ملي   

بـه  اطلاعـاتي كـشور     ي  هـا   دسـتگاه و توجـه جـدي        كـشور   و جنوب شرق   شمال غربى 
   .سازي امنيت در سطح كشور در تمام سطوح فراهم

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

o2-o3-o4-o5-o6-t2-t3-t4-t5-t6-s1-
s2-s4-s5-s6-w2-w3-w4-w5-w7 

اطلاعاتي كشور نسبت به تمـامي سـطوح جامعـه اعـم از             ي  ها  دستگاه. 1-5
مـسائل كـلان و      .دنفرهنگ بايد هوشياري جدي داشته باش ـ      سياست، اقتصاد و  

 موضوع قاچاق اسـلحه بـه       ويژه به(اساسي نظير حفاظت از مرزهاي جغرافيايي       
  .ورد شودگيري و با شدت برخ  با حساسيت زيادي بايد پي)داخل كشور

هـاي امنيتـي كـشور بـا ماهيـت            هـاي سـازمان      همسان كـردن ظرفيـت     .2-5
و مـردم    تقويت كنترل و نظارت عام بر نهادهاي غيردولتـي        فرهنگي   تهديدهاي

بـا   هـاي مـالي بـه آنـان          درآمدها و كمـك    ويژه  بهفعاليت آنان و    و موضوع    نهاد
  .زهذاري مناسب در اين حوگ  قانون
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خيز يا مراكز پرتردد مانند مترو از طريق         احى جرم  كنترل نامحسوس نو   .3-5
هاى بازدارنده مناسب نهادهاى     هاى دوربين مداربسته يكى از اقدام      نصب سامانه 

بخـشى   تواند در ثبـات   انتظامى است كه در صورت مديريت كارآمد مىـامنيتى  
 .به امنيت اجتماعى مفيد واقع شود

 ي ذيـربط  هـا   ر و ساير دسـتگاه     كشو ،ي اطلاعات ها  خانه  تلاش وزارت  .4-5
گـذاري و تهديـد و       بمب براي امن ساختن فضاي امنيتي كشور و جلوگيري از        

دشـمنان از اوضـاع داخلـي و         مغرضـانه  يهـا   تحليل و برخورد با   ارعاب مردم 
زا و موهـوم از احتمـال بـروز جنـگ، آغـاز دوره بحـران                  ايجاد فضاي وحشت  

  .اقتصادي و مشكلات عظيم ناشي از آن
كراسـي بـه سـبك      وتقويت و ايده جنبش دم     مقابله با    برايريزي    برنامه .5-5

زدن بـه     تمسك قراردادن مقوله حقوق بشر، حقوق زنان و دامـن         سيي و م  امريكا
هـايي چـون      سوءاستفاده تبليغاتي از اجـراي طـرح      ،  مطالبات صنفي و اجتماعي   

چنـين   هم وطرح امنيت اجتماعي به عنوان محدودكننده آزادي و حقـوق زنـان             
 وسـيله مطبوعـات     ها و نافرماني بـه اصـطلاح مـدني بـه            سازماندهي نارضايتي 

  ... .وخاكستري، احزاب 

اي   رسـانه  گ مقابله با جن ـ   برايي ديداري و شنيداري     ها  گذاري در رسانه   سرمايه. 6

  امريكاسازي  اي و مقابله با استراتژي شبكه سازي رسانه غرب و اقدامات جريان

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، تفرص(

O1-o2-o3-o4-o6-t1-t4-t5-t6-s1-s2-
s3-s5-s6-w1-w2-w3-w4-w5-w7 

سـاز بـيش از پـيش         مهم و جريـان    يبايد به نقش رسانه به عنوان ابزار       .1-6
اي مـا نيـز بايـد نـسبت بـه            دسـتان رسـانه    بـه   قلـم  نيزاهميت دهيم و از طرفي      

وردهـاي  آ  بـا اسـتفاده از آخـرين دسـت          و تر باشـند   ي موجود آگاه  ها  حساسيت
ــش  ــوژيكي دان ــي و تكنول ــا علم ــا  و ارزشه ــلامي ه ــه ي اس ــب جامع در قال

، هـا   ، كتـاب  هـا   اي، نمايـشنامه   ي رايانـه  ها  ها، بازي  ها، سريال  ترين فيلم  هنرمندانه
 نابه جامعه و مخاطب   .. . و در قالب آثار هنري ديگر مانند عرصه سينما و          ها  رمان

  .شود ارائه يداخلي و خارج
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هـاي تبليغـاتي و خبـري و          سازمان  مقابله با  برايريزي   ضرورت برنامه . 2-6
ارائه تصويري سياه و خطرناك از جمهوري        سازي كه سعي در     هاي فيلم   كمپاني

 عمـومي جهـان دارنـد كـه سـاخت و پخـش فـيلم               اسلامي ايران بـراي افكـار     
 توسط كمپاني بـرادران     »انفرار از تهر  « با نام و فيلم ديگري    » سيصد«ضدايراني  
 .اي از اين توليدات است وارنر نمونه

ره ايجـاد شـده دربـا      اي  فـضاي رسـانه     خنثي نمـودن   برايريزي    برنامه .3-6
تـرين مـدافع      كـه ايـران را در نقـش بـزرگ         ... دخالت ايران در عـراق، لبنـان و       

را هـا    رسـاند و آن     تروريسم كه به عوامل ناامني در اين كشورها تسليحات مـي          
  .دهد معرفي نموده است آموزش نظامي مي

اي و ايجاد محور فشار عليه ايران از سوي          سازي رسانه  مقابله با جريان  . 4-6
از ايـن    المللي ي بين ها   رسانه تر  بيشروي   دنباله  صهيونيستي و  ي عمدتاً ها  رسانه
   .سياسي  و دامن زدن به بحران خبري وها رسانه

اي پيشنهادي بر اساس ميانگين ميـزان       بندي راهبرده  رتبه: بخش پنجم 

و   فرصت و تهديـد    ، ضعف ،در هر يك از عوامل قوت      جذابيت هر راهبرد  

  گزينش راهبردهاي منتخب

  : استبه شرح زير  بندي راهبردهاي پيشنهادي مراحل رتبه
ميانگين ميزان جـذابيت راهبردهـاي تركيبـي پيـشنهادي را در هريـك از               . 1

ها رتبه هـر     جمع آن  و از حاصل    ضعف محاسبه  عوامل فرصت، تهديد، قوت و    
  .آوريم  ميدسته راهبرد را ب

اسـاس   ين بـر  يپيشنهادي به ترتيب نزولي از بالا به پـا         ي تركيبي ها  راهبرد. 2
 ـ    و ميانگين رتبـه    شوند ها در فهرستي جداگانه منظم مي      رتبه آن  ه راهبردهـا را ب

شند را به عنـوان راهبردهـاي       دست آورده و راهبردهايي كه از ميانگين بالاتر با        
  .گزينيم ميبر برتر و منتخب
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ها بر اساس مجموع ميزان جذابيت هر راهبـرد در عوامـل             و رتبه آن   soراهبردهاي  

  عف ض قوت و، تهديد،فرصت

ف
دي

ر
  

 soراهبردهاي 

ت
ص

ر
ف

  

د
دي

ه
ت

  

ت
و

ق
ف  

ضع
  

ه
تب

ر
  

1 

تئــوريزه كــردن فرهنــگ مهــدويت و تــلاش بــراي 
 بـه عنـوان بهتـرين       شناساندن آن به جامعه جهـاني     

يان پايـان تـاريخ     بتئوري و كارآمدترين گزينه براي      
 پايـان   بـاره ي مطـرح در   هـا   در مقابله با نظريه    جهان

  جهاني شدن مسئلهجهان و 

4 4 3 2 13 

2 

هاي اسلامي در ساير كشورها كه        حمايت از حركت  
و  4 اهداف حكومت حـضرت مهـدي      راستايدر  

 حركـت   ، مانند شدهمسو با انقلاب اسلامي ايران با     
 ...و فلسطين ،شيعيان لبنان

4 4 4 3 15 

3 

مـداري و اطاعـت از ولايـت         تقويت روحيه ولايت  
 و شعائر دينـي،     ها  شناسي، ترويج ارزش    دشمن ،فقيه

سياسي و فرهنگـي     عمق بخشيدن به بصيرت ديني،    
  جامعه

4 4 4 2 14 

4 

المللي و  معرفي سيماي واقعي شيعيان در مجامع بين     
ــبكه  ــسئولا  ش ــخنراني م ــق س ــت از طري ن و اينترن

 و رصـد    ها   وبلاگ ها،   ايجاد سايت  ،كارگزاران كشور 
اي،   هـاي مـاهواره     هاي اينترنتي، شـبكه     دائمي پايگاه 

هـاي خـارجي و فـراهم آوردن          مطبوعات و كتـاب   
 .شود هاي مناسب براي شبهاتي كه القا مي پاسخ

4 3 3 2 12 

5 

تلـف كـشور    ي فكر در نهادهـاي مخ     ها  تشكيل اتاق 
ي بـالاي   هـا   و استفاده از ظرفيـت    ها    ويژه دانشگاه  به

ي فرهنگي و فعـالان سياسـي در        ها  نخبگان و چهره  
ريـزي راهبـردي و       برنامـه  بـراي ي دولتي   ها  دستگاه

 ي لازم ها  راهكارارائه

4 2 2 3 11 

 10 1 3 2 4  برقراري اتحاد و انسجام ميان مسلمانان جهان 6
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ها بر اساس مجموع ميزان جذابيت هـر راهبـرد در عوامـل              و رتبه آن   st راهبردهاي

   قوت و ضعف، تهديد،فرصت

ف
دي

ر
  

  stراهبردهاي 

ت
ص

ر
ف

  

د
دي

ه
ت

  

ت
و

ق
ف  

ضع
  

ه
تب

ر
  

1 
 مختلف دولتـي   سساتؤ و م  ها  نهاد توسعه و تقويت  

نـي  آي قر ها  گسترش فعاليت  دولتي در راستاي   و غير 
  :بيت و ترويج سيره عملي اهل

3 3 4 1 1 

2 

 ،مهـدويت در كـشور     نظـام جـامع    نمـودن  قانونمند
سيس نهادي بـه    أي مهدوي و ت   ها  حمايت از فعاليت  

كليـه   عنوان متولي مهدويت در سطح كلان كشور و       
ــه  دهــي جهــت در راســتاي ي دولتــيهــا دســتگاه ب
 داخل و خارج كشور ي مهدويت درها فعاليت

4 3 3 13 13 

3 

م و بزرگداشـت نـام و يـاد         ي تكري ها  گسترش زمينه 
هـا،    جشن( مجالس بزرگداشت    گزاري بر  با حضرت

استفاده از ابزارهاي مختلف براي      و ...)دعاي ندبه و  
ــي   ــت و ويژگ ــرورت غيب ــين ض ــا تبي ــت ه ي امام

4عصر ولي  

3 3 4 2 12 

4 

 يهـا   شيعه ايران با فلـسفه     جامعهآحاد  آشنا ساختن   
ريـضه  احيـاي ف   مانند   قيام عاشورا و نهضت حسيني    

امر به معروف و نهـي از منكـر بـه عنـوان يكـي از                
 نياز جامعه مهدوي اركان اساسي مورد

4 3 4 3 14 

5 

وابستگي در   توانمندي و عدم   يابي به اقتدار و    دست
 ، اقتـصادي  ، اجتمـاعي  ،فرهنگـي  ي مختلف ها  عرصه

دولت منتظر ظهـور     و در جامعه  ...نظامي و علمي و   
 ايران

3 2 4 2 11 

6 

ــت ت ــاعيتقوي ــل اجتم ــه وضــع   كاف ــيدگي ب و رس
و فراهم سـاختن حـق       نيازمندان و محرومان جامعه   

ــات ــاش و،حي ــق مع ــره...  ح ــسان از  به ــري يك گي
 جامعه شيعه ايران آحاد المال براي  بيت

4 4 4 4 16 
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مـل  در عوا  ها بر اساس مجموع ميزان جذابيت هر راهبـرد         ن و رتبه آ   wt راهبردهاي

   قوت و ضعف، تهديد،فرصت

ف
دي

ر
  

  wtراهبردهاي 

ت
ص

ر
ف

  

د
دي

ه
ت

  

ت
و

ق
ف  

ضع
  

ه
تب

ر
  

1 

سازي  هاى ساختگى و خنثي    مقابله با ايجاد و گسترش فرقه     
تهديدها و هوشيار نمودن جامعـه در ايـن زمينـه از سـوي              

هــاى   وزارت اطلاعــات و حــوزه، ماننــدنهادهــاي مــسئول
 ويژه حوزه علميه قم  به،علميه

4 4 4 4 16 

2 

قوانين مقابله با جرايم سايبر و تلفن همراه و   قانونمند كردن 
م يتشكيل يگان سايبري به منظور جلـوگيري از رشـد جـرا           

 انجـام   بـراي استفاده از بـستر اينترنـت        سازمان يافته و سوء   
هاى مقابله  روزآمد كردن شيوه اقدامات جاسوسي اينترنتي و   

 اي  ي رايانهها ي جنگها با آسيب

3 4 4 3 14 

3 

 مقابلـه و شـناخت      بـراي تقويت بـصيرت و آگـاهي افـراد         
 حفـظ روحيـه     ، فرهنگـي  تهديـدهاي ي مختلـف    هـا   عرصه

 ها  بسيجي، اميد كامل به آينده و مراقبت جدي در تشخيص         
 يهـا    و نقـشه   هـا   از توطئه  ساختن جامعه شيعه ايران    و آگاه 

 شوم دخالت بيگانگان 

3 4 3 3 13 

4 

هراسـي    مقابله با پـروژه ايـران      رايباتخاذ استراتژي مناسب    
به جهان از طريـق      واقعي ايران اسلامي    چهره ةو ارائ  غرب

توسعه صنعت توريسم و ترويج فرهنـگ       ،  اقدامات فرهنگي 
 و هــا ايرانــى ـ اســلامى، اســتفاده از توانمنــدي ديپلمــات  

 و المللـي   شبكه اينترنت و مجامع بـين      ،ي فرهنگي ها  وابسته
 ويژه منافقين  هى تروريستى بها انعكاس جنايات گروه

2 4 3 4 13 

5 

در جامعـه و     ها و هويـت ملـي و مـذهبي          كيد بر مشترك  أت
 جلـوگيري از    ،ي اتحاد و وفـاق ملـي      ها  فراهم نمودن زمينه  

ى شـمال  هـا  اسـتان  ى قـومى در ها تحريك و گسترش تنش 
ي هـا   و توجـه جـدي دسـتگاه       غربى و جنوب شرق كشور    

  امنيت در سطح كشورسازي اطلاعاتي كشور به فراهم

2 3 2 3 10 

6 
 بـراي ي ديـداري و شـنيداري       هـا   گذاري در رسـانه    سرمايه

سـازي   اي غـرب و اقـدامات جريـان         رسـانه  گمقابله با جن  
 امريكاسازي  اي و مقابله با استراتژي شبكه رسانه

3 4 3 3 13 
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زان جذابيت هر راهبـرد در عوامـل        ها بر اساس مجموع مي     و رتبه آن   wo راهبردهاي

   قوت و ضعف، تهديد،فرصت

ف
دي

ر
  

 woراهبردهاي 

ت
ص

ر
ف

  

د
دي

ه
ت

  

ت
و

ق
ف  

ضع
  

ه
تب

ر
  

1 
اقتضائات امروز جهـاني      شناسايي ،متون مهدويت  رساني روز به

در قالب   ها گويي به آن    پاسخ  براي ي مهدوي ها  و تقويت نسخه  
 مدترين شكل  امكانات در روزآهمهها و با استفاده از  تمام زبان

3 3 3 4 13 

2 
ــومي  ــساني و ب ــوم ان ــاني عل ــر  اصــلاح مب ــي ب ســازي آن مبتن

از سـوي وزارت علـوم بـا         ايرانـي  ي اصيل اسلامي و   ها  انديشه
 ها  كيد مقام معظم رهبري در ديدار با اساتيد دانشگاهأتوجه به ت

2 2 3 4 11 

3 

ي هـا    برنامـه  ، نماهنگ ، سرود ، كليپ ،ي سينمايي ها  ساخت فيلم 
اي  ي مـاهواره  هـا   و افزايش تلويزيون   مفيد در موضوع مهدويت   

در راستاي   ي مختلف و  ها  براي معرفي دكترين مهدويت با زبان     
  مهدويتبر ضدليوودي ها  يها مقابله فيلم

4 3 4 4 15 

4 

جلوگيري از برخورد سنتي بـا       بخشي به معارف مهدوي و     عمق
ي مختلـف   هـا   افزايش اثربخـشي جـشنواره    ،  مهدويت و انتظار  

و  در سطح داخلي و خارج از مرزهاي ايران اسـلامي          مهدويت
        بـه عنـوان     4عـصر  اعلام رسمي شدن عيد آغاز امامـت ولـي 

 جشني رسمي در نظام اسلامي 

3 3 4 4 14 

5 

 مقابلــه بــا ،تقويــت فريــضه امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر
  جلوگيري از ترويج فساد و     ،ي مختلف تهاجم فرهنگي   ها  شيوه
گرايـي و شـيفتگي بـه غـرب در سـطح             روحيه تجمل  له با مقاب

 جامعه منتظر ظهور ايران اسلامي

3 4 4 4 15 

6 
ي ها  و قرص  شناسى افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر       آسيب
 پيـشگيري از    بـراي كارهـاي مناسـب     ردان و تدوين راه   گ روان

 ديده به جامعه منتظر مصرف مواد و بازگرداندن قشر آسيب
2 2 2 4 10 

7 

 بالا بردن ظرفيت ،افزايش كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور
 تهديـدهاي  مقابلـه بـا      برايهاي دولتي     پذيري دستگاه   مسئوليت

فرهنگــي و پرهيــز از تهديــدانكاري بــيش از حــد در فعاليــت 
اي در منـاطق      هـاي توسـعه     نهادهاي غيردولتي و پيشبرد طـرح     

 محروم كشور

2 2 3 4 11 
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  .نماييم  مياهبردها را بر اساس رتبه به ترتيب صعودي به نزولي مرتبر

ت
وي

ول
ا

  

 رتبه راهبردها

1 
سازي تهديـدها و هوشـيار       هاى ساختگى و خنثي    مقابله با ايجاد و گسترش فرقه     

 وزارت اطلاعـات و     ماننـد نمودن جامعه در اين زمينه از سوي نهادهاي مسئول          
 ژه حوزه علميه قموي  به،هاى علميه حوزه

16 

2 
و  و رسيدگي بـه وضـع نيازمنـدان و محرومـان جامعـه             تقويت تكافل اجتماعي  

المـال بـراي     گيري يكسان از بيت    بهره...  حق معاش و   ،فراهم ساختن حق حيات   
 جامعه شيعه ايران آحاد 

16 

3 
هاي اسلامي در ساير كشورها كه در جهت اهداف حكومـت             حمايت از حركت  

 حركت شـيعيان  ، مانند و همسو با انقلاب اسلامي ايران باشد       4حضرت مهدي 
 ... و فلسطين،لبنان

15 

4 
 بـاره ي مفيـد در هـا   برنامـه ، نماهنـگ ، سـرود ، كليـپ ،ي سينمايي ها  ساخت فيلم 

اي براي معرفي دكتـرين مهـدويت بـا          ي ماهواره ها  و افزايش تلويزيون   مهدويت
  مهدويتضدبر ليوودي ها  يها فيلمبا در راستاي مقابله  ي مختلف وها زبان

15 

5 
ي مختلف تهـاجم    ها   مقابله با شيوه   ،تقويت فريضه امر به معروف و نهي از منكر        

گرايي و شيفتگي به     روحيه تجمل  مقابله با   جلوگيري از ترويج فساد و     ،فرهنگي
 غرب در سطح جامعه منتظر ظهور ايران اسلامي

15 

6 
شناسـي، تـرويج      دشـمن   فقيـه،   ولايت مداري و اطاعت از    تقويت روحيه ولايت  

سياسـي و فرهنگـي      بخشيدن بـه بـصيرت دينـي،         و شعائر ديني، عمق    ها  ارزش
 جامعه

14 

7 
قيـام عاشـورا و نهـضت     يهـا  شـيعه ايـران بـا فلـسفه       جامعهآحاد  آشنا ساختن   

احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكـر بـه عنـوان يكـي از                 ، مانند   حسيني
 نياز جامعه مهدوي داركان اساسي مور

14 

8 

جلـوگيري از برخـورد سـنتي بـا مهـدويت و             بخشي به معارف مهـدوي و      عمق
در سـطح داخلـي و       ي مختلـف مهـدويت    هـا   افزايش اثربخشي جشنواره  ،  انتظار

و اعــلام رســمي شــدن عيــد آغــاز امامــت  خــارج از مرزهــاي ايــران اســلامي
به عنوان جشني رسمي در نظام اسلامي 4عصر ولي  

14 

9 

قوانين مقابله با جرايم سايبر و تلفـن همـراه و تـشكيل               قانونمند كردن  ،طراحي
اسـتفاده از    يافته و سـوء    م سازمان ييگان سايبري به منظور جلوگيري از رشد جرا       

هـاى   روزآمد كردن شيوه    انجام اقدامات جاسوسي اينترنتي و     برايبستر اينترنت   
 اي  ي رايانهها ي جنگها مقابله با آسيب

14 
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10 
تئوريزه كردن فرهنگ مهدويت و تلاش براي شناساندن آن به جامعه جهاني بـه              

در مقابله   يان پايان تاريخ جهان   بعنوان بهترين تئوري و كارآمدترين گزينه براي        
  جهاني شدنمسئله پايان جهان و بارهي مطرح درها با نظريه

13 

11 
ي مهدوي و   ها  ت از فعاليت   حماي ،مهدويت در كشور   نظام جامع  نمودن قانونمند

ي هـا   دسـتگاه  سيس نهادي به عنوان متولي مهدويت در سطح كـلان كـشور و            أت
 داخل و خارج كشور ي مهدوي درها به فعاليت دهي جهت در راستاي دولتي

13 

12 
 برقـراري مجـالس      با ي تكريم و بزرگداشت نام و ياد حضرت       ها  گسترش زمينه 

استفاده از ابزارهاي مختلف براي تبيين       و )...ها، دعاي ندبه و     جشن(بزرگداشت  
 4عصر ي امامت وليها ضرورت غيبت و ويژگي

13 

13 
اقتــضائات امــروز جهــاني و تقويــت   شناســايي،متــون مهــدوي روزرســاني بــه

ها و با استفاده از      در قالب تمام زبان    ها گويي به آن    پاسخ  براي ي مهدوي ها  نسخه
  امكانات در روزآمدترين شكلهمه

13 

14 
 ، فرهنگـي  تهديـدهاي و مقابلـه بـا       شناخت   برايتقويت بصيرت و آگاهي افراد      

 و آگـاه   ها  حفظ روحيه بسيجي، اميد كامل به آينده و مراقبت جدي در تشخيص           
 شوم دخالت بيگانگان يها  و نقشهها از توطئه ساختن جامعه شيعه ايران

13 

15 

 و ارائـه چهـره     هراسـي غـرب    ان مقابله با پروژه اير    براياتخاذ استراتژي مناسب    
توسـعه صـنعت توريـسم و       ،  اقدامات فرهنگـي  با  به جهان    واقعي ايران اسلامي  

ي هـا   و وابـسته ها ترويج فرهنگ ايرانى ـ اسلامى، استفاده از توانمندي ديپلمات 
 ويژه منافقين  ههاى تروريستى ب  انعكاس جنايات گروه،فرهنگي

13 

16 
 ـ   براييداري و شنيداري    ي د ها  گذاري در رسانه   سرمايه اي   رسـانه  گ مقابله با جن

 امريكاسازي  اي و مقابله با استراتژي شبكه سازي رسانه غرب و اقدامات جريان
13 

17 

المللـي و شـبكه اينترنـت از طريـق           معرفي سيماي واقعي شيعيان در مجامع بين      
ائمـي   و رصد د   ها   وبلاگ ها،   ايجاد سايت  ،ن و كارگزاران كشور   سخنراني مسئولا 

هـاي خـارجي و       اي، مطبوعـات و كتـاب       هاي ماهواره   هاي اينترنتي، شبكه    پايگاه
  .شود هاي مناسب براي شبهاتي كه القا مي فراهم آوردن پاسخ

12 

18 
و اسـتفاده از    ها     دانشگاه ويژه  بهي فكر در نهادهاي مختلف كشور       ها  تشكيل اتاق 

ي ها  لان سياسي در دستگاه   ي فرهنگي و فعا   ها  ي بالاي نخبگان و چهره    ها  ظرفيت
 ي لازم ها  راهكارارائهريزي راهبردي و  دولتي جهت برنامه

11 

19 
 و غيردولتـي در راسـتاي      مختلـف دولتـي    سـسات ؤو م ها    نهاد توسعه و تقويت  
 :بيت و ترويج سيره عملي اهل نيآي قرها گسترش فعاليت

11 

20 
 ي مختلـف  هـا   صـه وابـستگي در عر    توانمنـدي و عـدم     يابي بـه اقتـدار و      دست

 دولت ايران و در جامعه ... نظامي و علمي و، اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي
11 
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21 
ي اصيل اسـلامي    ها  سازي آن مبتني بر انديشه     اصلاح مباني علوم انساني و بومي     

كيد مقام معظم رهبري در ديـدار بـا    أاز سوي وزارت علوم با توجه به ت        ايراني و
 ها  اساتيد دانشگاه

11 

22 

پذيري    بالا بردن ظرفيت مسئوليت    ،فزايش كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور      ا
 فرهنگي و پرهيـز از تهديـدانكاري        تهديدهاي مقابله با    برايهاي دولتي     دستگاه

اي در    هـاي توسـعه     بيش از حد در فعاليت نهادهاي غيردولتـي و پيـشبرد طـرح            
 مناطق محروم كشور

11 

 10 ان مسلمانان جهانبرقراري اتحاد و انسجام مي 23

24 
گـردان و    ي روان هـا   و قـرص   شناسى افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر       آسيب

 پيشگيري از مصرف مـواد و بازگردانـدن قـشر           برايكارهاي مناسب   هتدوين را 
 ديده به جامعه منتظر آسيب

10 

25 

ي هـا   در جامعه و فراهم نمودن زمينه      ها و هويت ملي و مذهبي       كيد بر مشترك  أت
 ى قـومى در   هـا    جلـوگيري از تحريـك و گـسترش تـنش          ،تحاد و وفـاق ملـي     ا

ي هـا   و توجـه جـدي دسـتگاه       ى شمال غربـى و جنـوب شـرق كـشور          ها  استان
 كشورسازي امنيت در تمام سطوح  اطلاعاتي كشور به فراهم

10 

  320=75+77+89+79 :جمع كل رتبه راهبردها برابر است با
حاصـل تقـسيم جمـع كـل رتبـه           ت بـا  ميانگين كل رتبه راهبردها برابر اس ـ     

   .8/12 يعني )25(بر تعداد راهبردها ) 320(راهبردها 
 8/12هـا بـالاتر از        راهبرد كه رتبـه آن     16 راهبرد پيشنهادي تعداد     25لذ ا از    

  .شوند  مي تعيين،است به عنوان راهبردهاي برتر و منتخب

 )حائز نمره بالاتر از ميانگين كل(راهبردهاي منتخب 

نمره جذابيت بالاتر از متوسـط        راهبرد كه  16 تعداد   ، راهبرد فوق  25ان  از مي 
ها، نـوع هـر      ي منتخب تعيين شدند كه ضمن درج آن       ها  داشتند به عنوان راهبرد   

   :راهبرد نيز به شرح زير تعيين شده است
سـازي تهديـدها و      هاى ساختگى و خنثـي     مقابله با ايجاد و گسترش فرقه     . 1

 وزارت  ماننـد در اين زمينـه از سـوي نهادهـاي مـسئول            هوشيار نمودن جامعه    
  )WT (.ويژه حوزه علميه قم  به،هاى علميه اطلاعات حوزه
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 و رسيدگي به وضع نيازمندان و محرومان جامعـه          تقويت تكافل اجتماعي   .2
المـال   گيـري يكـسان از بيـت       بهره...  حق معاش و   ،و فراهم ساختن حق حيات    

  )ST( .جامعه شيعه ايرانآحاد براي 
هاي اسلامي در ساير كـشورها كـه در جهـت اهـداف                حمايت از حركت   .3

 ، ماننـد  و همسو بـا انقـلاب اسـلامي ايـران باشـد            4حكومت حضرت مهدي  
  )SO (... . و فلسطين،حركت شيعيان لبنان

 بارهي مفيد در  ها   برنامه ، نماهنگ ، سرود ، كليپ ،ي سينمايي ها   ساخت فيلم  .4
اي بـراي معرفـي دكتـرين        ي مـاهواره  هـا   زيونو افزايش تلوي   موضوع مهدويت 
 بر ضـد  ليوودي   ها  يها  فيلمبا  در راستاي مقابله     ي مختلف و  ها  مهدويت با زبان  

  )WO (.مهدويت
ي مختلـف   ها   مقابله با شيوه   ، تقويت فريضه امر به معروف و نهي از منكر         .5

و گرايـي    روحيـه تجمـل    مقابله بـا    جلوگيري از ترويج فساد و     ،تهاجم فرهنگي 
  )WO (.شيفتگي به غرب در سطح جامعه منتظر ظهور ايران اسلامي

شناسـي،    دشـمن   فقيـه،   ولايـت مداري و اطاعت از       تقويت روحيه ولايت   .6
سياسـي و     و شعائر ديني، عمـق بخـشيدن بـه بـصيرت دينـي،             ها  ترويج ارزش 

  )SO( .فرهنگي جامعه
 عاشورا و نهـضت     قيام يها  شيعه ايران با فلسفه    جامعهآحاد   آشنا ساختن    .7

احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكـر بـه عنـوان يكـي از                 ، مانند   حسيني
  )ST (.نياز جامعه مهدويت اركان اساسي مورد

جلوگيري از برخورد سـنتي      بخشي به معارف مهدوي و      تلاش براي عمق   .8
در سطح   ي مختلف مهدويت  ها  افزايش اثربخشي جشنواره  ،  با مهدويت و انتظار   

لام رسمي شدن عيد آغاز امامـت       و اع  لي و خارج از مرزهاي ايران اسلامي      داخ
  )WO (. به عنوان جشني رسمي در نظام اسلامي4عصرّ ولي
قوانين مقابله با جرايم سايبر و تلفن همراه و تـشكيل يگـان              وانمندكردنت .9

 استفاده از بـستر    يافته و سوء   م سازمان يسايبري به منظور جلوگيري از رشد جرا      
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هـاى   روزآمـد كـردن شـيوه       انجام اقدامات جاسوسـي اينترنتـي و       براياينترنت  
  )WT (.اي ي رايانهها ي جنگها مقابله با آسيب

 تئوريزه كردن فرهنگ مهدويت و تلاش براي شناسـاندن آن بـه جامعـه               .10
يـان پايـان تـاريخ      بجهاني به عنوان بهترين تئوري و كارآمدترين گزينـه بـراي            

 . جهاني شـدن مسئلهي مطرح در مورد پايان جهان و      ها   با نظريه  در مقابله  جهان
)SO(  

ي هـا    حمايت از فعاليـت    ،مهدويت در كشور   نظام جامع  نمودن قانونمند. 11
كليه  سيس نهادي به عنوان متولي مهدويت در سطح كلان كشور و          أمهدوي و ت  

و داخـل    ي مهـدوي در   هـا   به فعاليت  دهي جهت در راستاي  ي دولتي ها  دستگاه
  )ST (.خارج كشور

 گـزاري  بر  بـا  ي تكريم و بزرگداشت نام و ياد حضرت       ها  گسترش زمينه . 12
استفاده از ابزارهـاي مختلـف       و ...)ها، دعاي ندبه و     جشن(مجالس بزرگداشت   

  )ST (.4عصر ي امامت وليها براي تبيين ضرورت غيبت و ويژگي
ز جهاني و تقويت    اقتضائات امرو   شناسايي ،متون مهدويت  رساني روز  به .13
ها و بـا اسـتفاده       در قالب تمام زبان    ها گويي به آن    پاسخ  براي ي مهدوي ها  نسخه

  )WO (. امكانات در روزآمدترين شكلهمهاز 
ي هـا    مقابلـه و شـناخت عرصـه       بـراي  تقويت بصيرت و آگـاهي افـراد         .14

 حفظ روحيه بسيجي، اميد كامل به آينده و مراقبت          ، فرهنگي تهديدهايمختلف  
 يهـا    و نقشه  ها  از توطئه  ساختن جامعه شيعه ايران    و آگاه  ها  دي در تشخيص  ج

  )WT (.شوم دخالت بيگانگان
و ارائـه    هراسي غـرب    مقابله با پروژه ايران    براياتخاذ استراتژي مناسب    . 15
توسعه صـنعت   ،  به جهان از طريق اقدامات فرهنگي      واقعي ايران اسلامي   چهره

 و هـا   اسلامى، استفاده از توانمندي ديپلمـات ـى  توريسم و ترويج فرهنگ ايران
انعكـاس جنايـات     و   المللـي   شبكه اينترنت و مجـامع بـين       ،ي فرهنگي ها  وابسته
  )WT (.ويژه منافقين ههاى تروريستى ب گروه
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 ـ     برايي ديداري و شنيداري     ها  گذاري در رسانه   سرمايه. 16  گ مقابلـه بـا جن
اي و مقابلــه بــا اســتراتژي  هســازي رســان اي غــرب و اقــدامات جريــان رســانه
  )WT (.امريكاسازي  شبكه

  نتيجه

 تبـاهي و    هـا،    سياهي ها،  بست دكترين مهدويت، رمز خروج جهان از همه بن       
 از ستم حاكمان و جور مستكبران است كه اميد به           ها  بخش همه ملت   راز رهايي 

 عامل رعـب و هـراس مـستكبران و          ؛دهد  مي جهان آينده و آينده جهان را نويد      
ديدگان  رمز وحدت و قدرت مستضعفان است و گمگشته همه دردمندان و رنج           

در عصر حاضر كه جامعه و دولت منتظر        . هاست  و گمشده همه عصرها و نسل     
سـازي   قرار گرفته و رسـالت زمينـه       شيعه ايران الگوي ساير كشورهاي مسلمان     

ولي  بـا اتخـاذ راهبردهـاي اص ـ       بايـد  ،عهـده دارد   براي ظهور آن حضرت را بر     
 جامعه و دولت منتظـر گـام         رسيدن به وضعيت مطلوب    براي ،دكترين مهدويت 

  . بردارد
گفتني است سنجش وضعيت فرهنگي مهدويت و ارائه راهبردها بـر اسـاس             
شناخت تيم مجري تحقيق از وضعيت موجود جامعـه شـيعه ايـران و بـر پايـه                  

 حـوزه   و انديـشمندان متخصـصان نظرسنجي از جامعه آمـاري بيـست نفـره از          
 بخـشي از كـار بـسيار        ،مهدويت صورت گرفته است و تحقيق صورت گرفتـه        

كه بايد انجام گيرد و اسـتخراج همـه عوامـل و راهبردهـا تـلاش                  است بزرگي
  راهبرد ارائه شده در اين تحقيق نيز       25يك از    و هر  طلبد  مي  بسياري را  محققان

از سـوي    SWOTاسـاس مـدل      تواند خود به عنوان يـك عامـل اصـلي بـر            مي
   . قرار گيردتر بيشبررسي و كنكاش  ان موردورز هو انديشمحققان 
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  ساز هاي فرهنگي دولت زمينهراهكارها و راهبرد

  در رويارويي با جنگ نرم

  *تبار مريم كريمي

  چكيده

  را  وضعيت فرهنگي جهان در عصر ظهـور       ،اين نوشتار با تأمل در روايات     

در  4 اقـدامات اصـلاحي امـام مهـدي        ، به گذر  ره  آن  و از  كند  ميترسيم  

هـاي     بـا ناهنجـاري    رويـارويي  در   4عرصة فرهنـگ و نيـز روش امـام        

 وضـعيت   ،در ادامـه  . كنـد   اشـاره مـي   فرهنگي و ايجاد انقـلاب فرهنگـي        

 و از   شـود   مـي  جنگ نرم بازنگري     ةفرهنگي جهان در عصر حاضر و پديد      

 و نيـز بـا الهـام از         هـم كنار هم قرار دادن و مقايسه اين دو وضـعيت بـا             

بخـشي    دهي و معرفت     اساسي بصيرت  راهبرد، دو   4امعملكرد و روش ام   

هـاي  راهكارهـاي فرهنگـي دشـمنان و نيـز             مقابله با انواع هجمـه     براي

 بـر عهـدة   هـا  آن البته اجراي   كه پيشنهاد شده است     ها  آنعملياتي كردن   

  .ساز خواهد بود دولت زمينه

  واژگان كليدي

  .، معرفتدولت، تهاجم، فرهنگ، جنگ نرم، مهندسي فرهنگي، بصيرت

                                                            
  .دانشجوي دكتري و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم قم* 
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  مقدمه

پروردگار حكيم و دانا انسان را براي رسيدن بـه كمـال و سـعادت جاودانـه                 
نهايتش اقتضا داشته كه شرايط و مقدمات لازم          آفريده است و لطف و فيض بي      

تـرين ايـن       از مهـم   .را براي نيل به اين هدف متعالي براي انسان فـراهم نمايـد            
ست كه راه سـعادت را در مـسير پـر            فرستادن رسولان و راهنماياني ا     ،مقدمات

گرايانه خود جهـان را       پيچ و خم زندگي به بشر نشان دهند و با اقدامات اصلاح           
، لكن ايشان فقط توانستند به صورت نسبي بـه          بپيرايندها و انحرافات     از پليدي 
سـازي    الهي بر اين تعلق گرفته است كـه پـاك          ةي دست يابند و اراد    يها موفقيت

ها و برقـراري كامـل حـق و عـدالت بـه دسـت منجـي                   و ظلم  ها جهان از بدي  
  :ره شده استكه در قرآن نيز به اين امر اشا چنانهم ، انجام شود4موعود

G           َونحالالص يادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب َلقَدوF. 
  )105: انبياء(

بخش بزرگ نيز مانند هر نهضت و انقـلاب           ن نجات تحقق انقلاب جهاني اي   
بخشي دارد كه قبلاً در ابعاد مختلـف          ديگري در صورتي امكان پيروزي و نتيجه      

 روايات  .گردد و شرايط براي به ثمر رسيدن آن فراهم          شودسازي    براي آن زمينه  
  : فرمود6 پيامبر اسلام.كند را تأييد ميمعتبر نيز اين مطلب 

، 2ج: تا  ماجه، بي   ابن (؛شرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه    يخرج ناس من الم   

  )87، 51ج: 1403؛ مجلسي، 4088، ح1368
 4 حضرت مهدي]حاكميت [كنند و براي مردمي از مشرق زمين قيام مي     

  .نمايند سازي مي زمينه

  : فرمود7امام علي
 ـ صـحاب الـس   أيهزمون  ... من خراسان   ] ةراي[ثم تخرج    ي ينـزل   فياني حتّ

  )117: 1416طاووس،  ابن(؛ وطيء للمهدي سلطانهيقدس بيت الم
اصـحاب  ] حاملان ايـن پـرچم    [آيد    بيرون مي ) ايران(پرچمي از خراسان    

 ـ     المقدس مـي    كه به بيت    دهند تا اين    سفياني را شكست مي     ةرسـند و زمين
  .سازند  را فراهم مي4حكومت مهدي
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 منجـي،   گر اين مطلب است كه تحقق حكومـت جهـاني          روايات مذكور بيان  
هـاي   كنندگان مـشرق و حركـت پـرچم        سازي قيام   چيني و زمينه    منوط به مقدمه  
  .خراسان است

  حاكميت صالحانسازي رسالت  زمينه

 بلكـه   ، گروه يا فـرد خاصـي نيـست        ةفراهم آوردن مقدمات ظهور تنها وظيف     
هايي كه خواهـان برقـراري حكومـت صـالحان در جهـان              ها و ملت    دولت ةهم

  ةلكـن در ايـن ميـان وظيف ـ   . اين زمينه نقش مـؤثري ايفـا كننـد        بايد در    ،هستند
 جريان سياسـي حـاكم بـر        ،مقصود از دولت  . تر است  تر و مهم   اسها حس  دولت

كشورهاست كه تنظيم روابط انساني و تعاملات اجتماعي را در سطح داخلي و             
سـازي ظهـور از ايـن         هـا در زمينـه     اهميت نقش دولت  . المللي برعهده دارد    بين
 .توانند آمادگي پذيرش منجي را در جوامع ايجاد كننـد            مي ها  آنت است كه    جه

توانند با تبليغ عملـي       هاي اسلامي و شيعي به طور خاص مي        در اين ميان دولت   
طريـق   فرهنگ مهدويت افق آيندة حكومت مهدوي را به تصوير بكشند و از ايـن             

هـاي   دولـت  ور،بـراي ايـن منظ ـ    .  سازند 4جامعه را پذيراي ظهور مهدي موعود     
مبـاني،   اسلامي بايد دكترين ظهور را اساس كـار خـود قـرار دهنـد و بـه لحـاظ                  

  .سو باشندهم مهدوي  ها، با دولت كريمةراهبردها و  ها، رسالت اهداف، سياست
بينـي و     پـيش بـه هـدف      نبايـد صـرفاً      4 دولت امام مهـدي    ، ترسيم بنابراين

 مـدل و الگـوي زنـدگي    ه آن را كوشيد ك بلكه بايد؛الگوسازي براي آينده باشد 
هاي جوامع در تمـامي      ها و نابساماني     تا از آن براي رفع كاستي      دادامروزي قرار   

 .الگوبرداري شـود  ...  اقتصادي، سياسي، علمي و     فرهنگي، اجتماعي،  هاي  عرصه
 مفهـوم واژة     فعاليـت دولـت اسـت،       بـراي  هـاي مهـم      فرهنگي از عرصه    ةعرص

چيده است كه تعاريف بسياري براي آن بيـان شـده      از مفاهيم بسيار پي   » فرهنگ«
هـا،    هـا، ارزش    مجموعـه باورهـا، بيـنش     «در اين مقاله مقصود از فرهنگ       . است

است » هاي پذيرفته شده و حاكم بر يك جامعه         آداب و رسوم، اخلاق و انديشه     
ساز بايد     دولت زمينه  .دهد  كه افكار، احساسات و رفتار جمعي افراد را شكل مي         
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 دكترين ظهور را ملاك و اسـاس        ها،  چون ساير عرصه  همة فرهنگي نيز    در عرص 
 وضعيت فرهنگـي جوامـع در    براي رسيدن به اين نكته بايد      .كار خود قرار دهد   

دوران ظهور، اقدامات اصلاحي امام در اين زمينه و چگونگي مواجهـه امـام بـا                
عه و بررسي،    تا از رهگذر اين مطال     را مطالعة عميق كرد   هاي فرهنگي    ناهنجاري

  .ساز روشن گردد هاي فرهنگي دولت زمينه خط و مشي فعاليت

  اندازي به وضعيت فرهنگي جهان در عصر ظهور چشم

 فقـط داراي ابعـاد سياسـي،    4بدون ترديد انقلاب جهاني حـضرت مهـدي     
 بلكـه بـر اسـاس روايـات تحـولات فرهنگـي             ،نظامي و اجتماعي نخواهد بود    

  ةام مهدوي تطـور و دگرگـوني عميقـي در عرص ـ        در نظ . عد آن است  ترين ب  مهم
هاي دولـت     در رأس برنامه  » فرهنگ ديني «فرهنگ حاصل خواهد شد و تعميق       

 تأمين كمال مطلوب انساني و      4 اصلي دولت امام    ةكارويژ. قرار خواهد گرفت  
 شـكل و سرشـت دولـت    .اسـت رشد و بالندگي فرهنگ بشري در تمامي ابعاد       

 اسـت،   7 و امـام علـي     6ولـت پيـامبر    همان صورت و سرشـت د      4مهدي
 4عـصر   حضرت ولـي   ، مرده را زنده كرد    ة جامع 6گونه كه رسول خدا    همان

 آن، معـارف و حقـايق حقيقـي را          يكند و براي احيا     نيز جهان مرده را زنده مي     
 كامل دولت نبـوي و علـوي و اسـتمرار           ة نمون 4دولت مهدي . فرمايد  اعطا مي 

  :فرمايد  مي7 امام علي.ستها آننين ها و قوا روش و منش و احياي آموزه

 6سـول رّالن اتّبعتمُ طالع المـشرقِ سـلَك بكـم منهـاج           أنّكم إ موا  واعل
مِفتداويتم من العمي والصم123مجلسي، همان،  (؛...مكَ والب(  

 مـشرق پيـروي كنيـد، او شـما را بـه راه و               كنندة  طلوعبدانيد اگر شما از     
 از بيماري كوري و كري و گنگي نجـات          كند و   روش پيامبر راهنمايي مي   

  .دهد مي

 بلكـه   ، نيـست   ظـاهري  بديهي است كه منظور درمان كوري و كري و گنگي         
شود و     يعني چشم و گوش و زبان روح گشوده مي         ؛ است  منظور تداوي روحي 

ها و تعهدات فردي و اجتمـاعي شناسـانده و           روش درست زندگي و مسئوليت    
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 مـسائل زنـدگي متعهـد و        ةهـا در هم ـ     و انسان  گردد  ميراهه مشخص    راه از بي  
  )208 ـ 207: 1374حكيمي،  (.شناس خواهند شد تكليف

توان در سه محـور مـورد بررسـي           در اين راستا كاركرد دولت مهدوي را مي       
  :قرار داد

  رشد عقل و انديشه و تكامل علم. 1

 ـ       4در پرتو ارشاد و هدايت امام مهدي       ه  افكار و استعدادها در مسير كمال ب
گردند و مردمي بلندنظر با افكاري باز و          ها شكوفا مي    آيند، انديشه   حركت درمي 

 كننـد  مييابند كه بسياري از مشكلات اجتماعي را حل     بينشي وسيع پرورش مي   
شـناخت   بشر در دوران ظهور، به مرز نهايي      . سازند  و جهاني را آباد و متكامل مي      

  : نقل شده است7ز امام باقردر روايت زيبايي ا. يابد و خردمندي دست مي
وس العباد فجمع به عقولهم و كملت بـه         ءذا قام قائمنا وضع يده علي ر      إ
  )495، 3ج: تا ؛ حر عاملي، بي25، 1ج: 1363كليني، ( ؛ ...حلامهمأ

نهـد و     وقتي قائم مـا قيـام كنـد دسـت عنـايتش را بـر سـر بنـدگان مـي                    
  .گردد  مي و فهمشان كاملشود مي زياد ها آنوسيله عقل  بدين

 دانـش و علـم نيـز بـه حـد نهـايي خـود                4چنين در دولت امام مهدي    هم
دارد و مجهولات و       برمي   حضرت از حقايق مادي و معنوي جهان پرده        ؛رسد  مي

در نتيجة گسترش شناخت و دانايي       .سازد  ها را براي همگان روشن مي       نادانسته
گرايـي اسـتوار      بـاوري و كمـال      هـاي خداشناسـي، حـق       تكامل علوم مادي، پايه   

روايات، جهـان را    . شود  يافته تشكيل مي   ه و سامان  رفت  پيشاي    گردد و جامعه    مي
رفـت علمـي      ت و پـيش    جهاني متمدن و در اوج قـدر       4در روزگار امام عصر   

  :فرمايد مي 6كه رسول گرامي اسلام  چنان،كند في ميمعر
رهـا و علمـاً     رض نوراً بعد ظلمتها و عدلاً بعد جو        به الأ  يملأ االله عزّوجلّ  

  )185، 2ج: 1417؛ طبرسي، 260، 1ج: تا صدوق، بي(؛ بعد جهلها
زمين را پس از تاريكي، از نور آكنـده         ) قائم( او   ةخداي عزّوجل به وسيل   

كنـد و پـس از جهـل و نـاداني، از              سازد و پس از ستم، از داد پر مـي           مي
  .سازد دانش آكنده مي
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 با عـصر كنـوني      4ت مهدي  علم در دوران حكوم    رفت  پيشتفاوت بنيادين   
 علم و صنعت در جهت سقوط فرهنگ        رفت  پيشدر اين است كه در اين زمان        

كه بـه      بشر در عين اين    4 بشري است، ولي در روزگار مهدي       و اخلاق جامعه  
رسد به همان اندازه به تعالي اخلاقي و كمال           بالاترين رشد علمي و صنعتي مي     

ت و تمـدن را بـراي معرفـت خـدا،     گـردد و علـم و صـنع     تر مي  انساني نزديك 
) عبوديـت و عبـادت    (ل اخلاقي و رسيدن به هدف آفرينش خود         يپرورش فضا 

  )333: 1383كارگر،  (.برد به كار مي
تـرين     رساندن افكار، عقول و دانش بشري بـه اوج تكامـل از مهـم              ،بنابراين

هـاي   او با هـدايت بـشر بـه دانـش         . هاي فرهنگي حكومت مهدوي است      برنامه
 و  كنـد   مـي هاي خداشناسـي را اسـتوار         ني و گسترش معرفت و دانايي، پايه      يقي

  .دهد اي آرماني را سامان مي جامعه

  ستيزي رشد معرفت ديني و بدعت. 2

هاي اسـلامي در      هايي در مفاهيم قرآني و آموزه      دگرگوني ترديدي نيست كه  
امـل  هـا و عو      رخ داده است و انگيزه     4هاي متمادي غيبت امام عصر     طول سال 

در ايـن    ...هـاي سياسـي و     گوناگون ضد اسلامي، افكار انحرافي و منافع قدرت       
در مـورد قـرآن و      ) تفـسير بـه رأي    (البته جريان خـودرأيي     . اند  امر نقش داشته  

احكام الهي مخصوص دوران خاصـي نيـست، بلكـه از زمـان رحلـت رسـول                 
بـراي  گران بخـشي از تعـاليم قرآنـي و نبـوي را               آغاز شد و حكومت    6اكرم

 بـاب   ، بـدين ترتيـب    .استقرار حاكميت خويش دگروار و واژگونه تفسير كردند       
چنـان  همهاي نادرست از تعاليم وحي گـشوده شـد و            تفسير به رأي و برداشت    

 اسلامي رسـوخ و نفـوذ       ةهاي متمادي در ذهن جامع     ادامه يافت و در طول قرن     
 اسـلام   ةام سـر  كرد تا جايي كه در بسياري از تعاليم وحي، اصـل ديـن و احك ـ              

هاي غلط و ضـدديني بـه نـام ديـن جـاي              ناشناخته ماند و تفسيرها و برداشت     
اي   اين مسئله در زمان ظهور مفـسر واقعـي قـرآن مـسئله            . گرفت و باور گشت   

ي كتـاب و    لذا اصلاح و تبيين معارف ديني، احيـا       . برانگيز است   جدي و چالش  
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 دولـت   ةات مهم و بايـست    از اقدام ،  زدايي از دين    ستيزي و تحريف    ت، بدعت سن
ها و اديان غيرتوحيـدي و انحرافـي را از بـين              امام تمامي انديشه  . مهدوي است 

كارانه و دنياگرايانه را براي        الحادي، فريب  ي بطلان و پوچي افكار و آرا      ،برد  مي
 و با   دهد  ميرا تنها مبناي قوانين قرار      ) قرآن( قانون خدا    ،گرداند  مردم آشكار مي  

او نظـام جهـان را بـر اسـاس          . كنـد    مي ر صحيح، دين خدا را احيا     تبيين و تفسي  
 و تكاليف فرامـوش شـده را بـراي          دهد   مي معارف ناب و حقيقي اسلام سامان     

 كتاب تازه و آيين جديد      ،شود حضرت   كه پنداشته مي   چنان  آن ،كند  مردم بيان مي  
  :اين مطلب در روايات چنين بيان شده است. آورده است

لـي  إسلام   الإ  بدو 6 جاء بأمرٍ جديد كما دعا رسول االله       4ذا قام القائم  إ
  )465، 2ج: 1381؛ اربلي، 384، 2ج: 1414مفيد، (؛ مر جديدأ

 ـآ   مي ي جديد با امر كند     قيام مي  4هنگامي كه قائم   كـه رسـول      چنـان  ،دي
  . در آغاز اسلام به امري جديد دعوت كرد6خدا

  :فرمايد چنين ميهم

قـضاء    و و سنةّ جديـدة    جديد و كتاب جديد       يقوم بأمر  ]القائم[ذا خرج   إ
  )540، 3ج: تا ؛ حر عاملي، بي238: 1422نعماني، ( ؛ ...جديد

كند، امر تازه، كتاب تازه، روش تازه و داوري           هنگامي كه قائم خروج مي    
   ....كند اي را برپا مي تازه

  :آمده استدر روايتي ديگر 

؛ 436،  25ج: 1414حـر عـاملي،     (؛  مهالاّ أقا إ ةلا سنّ  زالها و ألاّ   إ بدعةيترك   لا

  )385، 2ج: 1414مفيد، 
بـرد و هـيچ سـنتي         كـه آن را از بـين مـي           مگـر آن   ،مانـد   هيچ بدعتي نمي  

   .دارد كه آن را به پا مي  مگر اين،ماند نمي

 و بهتـر احكـام و       تـر   بـيش  ارتقاي سطح معارف ديني و شناسـاندن         ،بنابراين
بـه   4ـ تبليغي امـام مهـدي      گيـفرهن ايه  حقايق راستين دين، از ديگر برنامه     

  .رود شمار مي
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  ها رشد تربيتي و تعالي اخلاقي و معنوي انسان. 3

هـاي مختلفـي اسـت، از جملـه          ها و مسئوليت    داراي ولايت  :امام معصوم 
ولايت تشريعي، ولايت قضا، ولايت اجراي احكام و حدود، ولايت اطاعـت و             

ي، ولايت سياسي و ولايت هـدايت       بري، ولايت نظارت در شئون اجتماع      فرمان
 امام بر   )225 - 224كارگر، همان،    (.و نفوذ و پرورش معنوي و ولايت تكويني       

 نفوس، پرورش قلوب    ةاساس ولايت هدايت و نفوذ و پرورش معنوي، به تزكي         
پـردازد و تغييـر و تكامـل در رفتارهـا و باورهـاي                ها مي  و تربيت روحي انسان   

هـاي     كاستي ةدهد و هم    هاي فرهنگي خود قرار مي      رنامهها را در اولويت ب     انسان
گرايانـه     بنيـادين و كمـال      ة كـارويژ  ،بنـابراين . برد  اخلاقي و معنوي را از بين مي      

 تربيت  برايريزي صحيح و تلاش        برنامه 4زعامت و حكومت حضرت مهدي    
البتـه توجـه بـه      . ل و گسترش تقواسـت    يديني و معنوي جامعه و بالندگي فضا      

... انند برقراري عدالت اجتماعي، تـأمين بهداشـت، آمـوزش، امنيـت و            اموري م 
حضرت جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپـذير           . جايگاه خود را دارد   

كند و عوامل سقوط شخصيت حقيقي آدمي و موانـع رشـد و كمـال            رهبري مي 
  .گرداند انسانيت را برطرف مي

 تحقق آن به    ة صالحان كه وعد   قرآن مجيد در ترسيم سيماي معنوي حكومت      
  :فرمايد  مي، داده شده است4دست مهدي موعود

G                  ـرُواأَما الزَّكـَاةَ وآتَـولاةََ ووا الـصضِ أَقَـامي الْـأَر الَّذينَ إِن مكَّنَّـاهم فـ
  )41: حج( ؛Fباِلْمعرُوف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمور

دارند و   كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى          همان كسانى   
دارند، و از كارهاى ناپسند باز       دهند و به كارهاى پسنديده وامى      زكات مى 

  . كارها از آنِ خداستةدارند، و فرجام هم مى

 . و ياران ايشان تأويل شده است      4اين آيه در بعضي تفسيرها به امام مهدي       
در روايات متعدد نيز به اهميـت و        ) 47: جلسي، همان ؛ م 78،  2ج: 1387قمي،  (

ها در دولت مهدوي اشاره شده        محوريت اخلاق و رشد معنوي و تربيتي انسان       
  :فرمايد  مي7امام باقر. است
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  )473، 2ج: اربلي، همان(؛  بعد فسادهاالامةان يصلح 
  .كند اند اصلاح مي كه تباه و فاسد شده او اين امت را پس از آن

 اين روايت اصلاح مردم بعد از فساد اخلاق آنان و تغيير بنيادين در              براساس
ترين اقدام دولت     ترين و درخشان   رفتارها، گفتارها و پندارهاي غيراخلاقي، مهم     

 خواهد بود و اين احياگري و اصلاح، مطلـق و فراگيـر اسـت و                4امام مهدي 
و پـر از    پس از آن فساد و انحرافـي وجـود نخواهـد داشـت و زمـين نـوراني                   

  : فرمود7امام صادق. معنويت خواهد شد

 ـ          إ قائمنا   نّإ ؛ )العبـاد  (اسذا قام أشرقت الأرض بنور ربهـا و اسـتغني النّ
  )330، 52ج: ؛ مجلسي، همان468: 1411طوسي، (

گـردد و     ، قيام كند زمين به نور پروردگـارش روشـن مـي            ما و چون قائم  
  .شوند نياز مي مردم بي

دهد كه از اقدامات اساسـي حـضرت مهـدي           ان مي اين روايات به خوبي نش    
  .هاي اخلاقي، تربيتي و رساندن بشر به كمال معنوي و روحي است برنامه

 ـ   ةدورنمايي از اقدامات اصلاحي امام در عرص       صـورت مختـصر    ه   فرهنگ ب
 ايـن تحـولات از چـه      اجـراي  بـراي    4 حال بايد ديد امام مهـدي      .بيان گرديد 

هاي فرهنگي جهان      به آشفتگي  هايي  راهاز چه   هايي بهره خواهد جست و       روش
  .سامان خواهد داد

   در اصلاحات فرهنگي4سيره و روش امام مهدي

 ةتحــولات فرهنگــي نخــست بايــد از درون انــسان آغــاز گــردد و در حــوز
 ،بر ايـن اسـاس    . وجودي او صورت پذيرد و سپس به برون جامعه سرايت كند          

كند و با ولايت تكويني خـود و          وجه مي ها ت   امام ابتدا به سيرت و فطرت انسان      
كنـد و در درون       ها و ارشادات فراوان چشم بـصيرت مـردم را بـاز مـي              هدايت
هـا حياتـشان را در        آورد تا جايي كه انسان      ها تحولي بنيادين به وجود مي       انسان

 اخلاقـي    و  و هـوس و انحرافـات فكـري        اهدايت و كمال و مرگشان را در هو       
كرد اصلي امام در به ثمر رساندن انقلاب فرهنگي، ايجاد           روي ،بنابراين. بينند  مي
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 اگر ميزان فهم و بـصيرت       از اين رو،  . تحول بنيادين در درون افراد جامعه است      
 اخـلاق و     و  حق و باطل، ارزش و ضدارزش      ،تك افراد جامعه افزايش يابد     تك

هـاي   ينمايد و فرد آگاه و بصير در دام انحرافات و ناهنجـار             ضداخلاق رخ مي  
هـاي    براي اجراي ايـن طـرح از روش        4امام .شود  فكري و عملي گرفتار نمي    

  : جويد زير بهره مي

ن و احكام   هاي نادرست از دين و تبيين صحيح آيات قرآ         ابطال تفسيرها و برداشت   . 1

  اسلام

هاي نادرستي كه به نام دين به اذهان القا شده و             حذف برداشت  براي 4امام
كري و انحرافات ديني گرديده است، ابتدا بـه ابطـال آن       موجب ايجاد شبهات ف   

 حقيقـي اسـلام      ةهـا را از چهـر        پيرايـه  ةپـردازد و هم ـ     هـا مـي    تفسيرها و تأويل  
زدايد، سپس با تفسير صحيح و خالص قرآن و تعاليم وحياني، اسـلام نـاب                 مي

 4 امام موعود  ةاحاديثي كه دربار  . دهد  محمدي و علوي را به مردم آموزش مي       
 ناظر به همين    ،يده و از آيين جديد، كتاب جديد و تعاليم جديد سخن گفته           رس

  .استمطلب 

  استفاده از منطق و برهان. 2

هـا، بـه تـرويج و      زمينهةي در همگر روشن از طريق رهبري فكري و  7امام
امر به معروف و نهـي از منكـر، ارشـاد و هـدايت،              . پردازد  تبليغ دين اسلام مي   

 ،وگو و ارشاد    گيري از منطق گفت      با تكيه بر برهان و بهره      گويي به شبهات   پاسخ
بديهي است كـه اگـر      . رود  به شمار مي  هاي دولت مهدوي      از بارزترين شاخصه  

 نافـذ و فراگيـر      ،تعاليم اسلامي با منطق صحيح و اسـتدلال عقلـي بيـان گـردد             
ترين آمادگي براي پذيرش آيين حـق را        خواهد شد تا جايي كه هر كسي كه كم        

 امـا در    .گيـرد   گردد و در مسير سعادت و كمال قرار مـي           اشته باشد متحول مي   د
پـذير    اصـلاح برخورد با گروهي كه جز از طريـق توسـل بـه زور و خـشونت                 

ي گر  روشن چرا كه رسالت امام تنها       كند؛  نيستند، با قدرت و شدت برخورد مي      
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مطلـوب  را بـه    م   انقلاب تكاملي اسلا   بايد بلكه علاوه بر آن،      ، راه نيست  ةو ارائ 
ي قـرار  گـر  روشـن  بعـد از تبليـغ و       ةگيري و جنگ در مرحل       لذا سخت  .برساند

  :در روايتي از فضيل بن زبير نقل شده است. دارد

كند تـا كـسي را بـر او            مردم تمام مي   ة، حجت را بر هم    4امام مهدي ... 
  )35، 51ج: مجلسي، همان( .حجتي نباشد

  ناپذيري قاطعيت و سازش. 3

 در  . در قاطعيـت و شـجاعت هماننـد رسـول خداسـت            4ديحضرت مه ـ 
  :روايتي آمده است

 6 يهدم ما كان قبله كما هدم رسـول االله         6يصنع كما صنع رسول االله    
  )352، 52ج: مجلسي، همان( ؛ ...ةأمر الجاهلي

چه را پيش از او       آن. كند   عمل كرد، عمل مي    6طور كه رسول خدا    همان
 6كه رسـول خـدا      چنان ،كند  نابود مي ) هاي غلط و انحرافي    سنت(بوده  

  .جاهليت را از بين برد

 ايـن   4 رهبران راستين الهي است و در امـام مهـدي          ة خصلت هم  ،قاطعيت
سازي جوامـع از پليـدي و        اساساً معيار پاك  . خصلت در حد اوج و كمال است      

تجربه نشان داده كه سازش، ارفاق و مسامحه هماره         . فساد همين قاطعيت است   
دوبـاره  زمـاني عوامـل كـژي و نادرسـتي            كه پس از گذشت اندك     موجب شده 
 لذا  .گيرد  امام اين واقعيت را ناديده نمي     . گردند مي وارد عمل    يابند و   سازمان مي 

گونـه    هـيچ  ،هـاي فاسـد     عوامل فـساد و جريـان      ة هم ريشه نابود كردن  براي از   
ي و   و تبليغـات دشـمنان داخلـي و خـارج          كنـد   نمياي در راه و روش        مسامحه

ــأثيري نمــي   ــيچ ت ــي و ارتجــاعي در او ه ــاي داخل ــه  تكفيره ــذارد و او را ب گ
هاي فراوانـي كـه      اين روش در عين دشواري    . سازد  سنجي مجبور نمي    مصلحت

 رخنه كردن    ة زيرا آنان كه انديش    ؛كند  همراه دارد، از جهتي نيز كارها را آسان مي        
گـري را      فتنـه  ةو شيو پرورانند    در صفوف نهضت و انقلاب جديد را در سر مي         

گردند و راهـي      رو مي  هناپذير روب   گيرند، هنگامي كه با قاطعيتي خلل       در پيش مي  
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دارنـد و از      بينند، دست از انحـراف برمـي        براي نيرنگ بازي در مقابل خود نمي      
هـاي   گـذاري   هـاي پنهـاني و سـرمايه       هاي مخفيانه و كارشـكني     هرگونه حركت 

   )78 ـ 77: انحكيمي، هم (.شويند مرموز دست مي
 امام براي اصلاح جامعه با قاطعيت تمام در برابـر هرگونـه فـساد و                ،بنابراين

 زمينه در اين    7امام علي . كند  ايستد و علل و عوامل آن را نابود مي          انحراف مي 
  :فرمايند مي

ن لايـصانع ولا يـضارعِ ولا تَتَّبِـع المطـامع؛                 لايقيم أمر االله سبحانهَ الاّ مـ
  )110البلاغه، حكمت هجن(

كار نباشد و بـا روش اهـل          مگر كسي كه سازش    ،فرمان خدا را برپا ندارد    
  .سو نشود و دل در گرو طمع نداشته باشدهمباطل 

از  ناگفته نماند كه اقتدار عـام و فراگيـر و وضـع مقـررات و قـوانين آمرانـه               
 بـه    يعني دولت بايـد از قـدرت تأييـد شـده           ؛هاست هاي اساسي دولت    شاخصه

هاي الزامي برخـوردار باشـد و        آور و صدور فرمان     هاي الزام  گيري  منظور تصميم 
  )189: كارگر، همان (.گرايي و خشونت تفاوت اساسي دارد اين مسئله با اقتدار

  عدم خشونت و اقتدارگرايي. 4

 روش  4شود كه روش حضرت مهدي      ن مختلف ثابت مي   ي روايات و قرا   با
 )224،  51ج: ؛ مجلسي، همـان   351،  2ج:  همان صدوق، (. است 6پيامبر اسلام 

 و امام   6 پيامبر  ة سير  با  آن حضرت را مخالف    ة رواياتي كه سير   ،بر اين اساس  
كند، معارض با احاديث صحيح و معتبري است كه بر مفهوم              قلمداد مي  7علي

 گوياي ايـن مطلـب اسـت كـه          ،اين احاديث به صراحت   . مقابل آن دلالت دارد   
 و  6 همانند روش حكومتي رسول خدا     4عصر ليروش حكومتي حضرت و   

  : فرموده است7امام باقر.  است7اميرمؤمنان

؛ سـلام جديـداً   يـستأنف الإ    و 6قبله كمـا صـنع رسـول االله        يهدم ما ... 
  )354، 53ج: ؛ مجلسي، همان233: 1422نعماني، (
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 پس بعثت تمـامي آن چيزهـاي قبلـي را           6طور كه رسول خدا     همان... 
او اسـلام واقعـي را      .  نيز چنين خواهد كرد    4 كرد، مهدي  اعتبار اعلام   بي

  .دوباره برپا خواهد نمود

  : نقل شده است6در روايتي از رسول خدا

  امتي، أشبه الناس بي في شـمائله و        هل بيتي و مهدي   أ قائمهم  مناسع  التّ
  )510، 2ج: اربلي، همان(؛ أفعاله أقواله و

به مـن از     ترين فرد    شبيه  و  من بيت و مهدي امت     اهل قائم ها  آن از   نهمين
  . ظاهر، سخنان و اعمال استلحاظ 

 خشونت و متكي به سـلاح       ة بر پاي  6كه حكومت پيامبر   لذا با توجه به اين    
بود،  و زور نبود، دولت مهدوي نيز مبتني بر قدرت فيزيكي و اقتدارگرايي نخواهد            

به كار   يز در مواقع مقتضي و لازم، جنگ و سلاح ن         6چون رسول خدا  همهرچند  
كـار   مـسامحه  پـذير و  در نتيجه، دولت امام دولتـي ضـعيف و انعطـاف   . خواهد آمد 

  .نظير برخوردار است نيست، بلكه از اقتدار و نفوذي كامل و قاطعيتي بي
مدارانـه    امام با مردم، صميمانه و همراه با ملاطفـت و نرمـي و ولايـت               ةرابط

بـه  . گير اسـت    ناپذير و سخت   ش اما در برابر سردمداران كفر و فساد ساز        ،است
 كـه    قاطعانه و جدي است، بـا وجـود ايـن           اقدامات اصلاحي امام   ،عبارت ديگر 

مبتني بر جنگ و خشونت نيست و تا زماني كـه راهـي بـه جـز جنـگ وجـود                     
ستيز،    ظلم ، دولت امام  از اين رو،  .  امام دست به شمشير نخواهد شد      ،داشته باشد 

  :اين مطلب در روايتي بيان شده است. تكفرستيز، ضد فساد و ضد خشونت اس

لِ               4القَْائمِ...   إِذاَ خَرَج باِلْيهود و النَّصارى و الـصابِئينَ و الزَّناَدقَـةِ و أَهـ
             لَمنْ أَسفَم لَامالْإِس هِملَيع َرضا فَعغَرْبِه ضِ وي شَرقِْ الْأَرالْكفَُّارِ ف ةِ والرِّد

نْ                طَوعاً أَ  مرهَ بِالصلاَةِ و الزَّكاَةِ و ما يؤْمرُ بِه الْمسلم و يجِب للَّه علَيه و مـ
               د لَم يسلم ضَرَب عنقَُه حتَّى لاَ يبقَى في الْمشَارقِِ و الْمغَارِبِ أَحد إلَِّا وحـ

  )340، 52ج: ؛ مجلسي، همان183، 1ج: 1380عياشي، (  ؛... اللَّه
ن، اكند، اسـلام را بـر يهـود، مـسيحيان، صـائب        هنگامي كه قائم خروج مي    

 پـس   .دارد  دينان، مرتدان و كافران در شرق و غرب زمين عرضـه مـي              بي
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چـه در اسـلام       اگر كسي با علاقه اسلام آورد، او را به نماز و زكات و آن             
ن نـشد،   اما اگـر مـسلما    . كند  هست و خداوند آن را واجب كرده، امر مي        

كه در دنيا كسي نباشد كه خدا را بـه وحـدانيت              زند تا اين    گردن او را مي   
  .نشناسد

هـاي    رغم ارشادات و راهنمـايي     گيري در برابر افرادي است كه به       اين سخت 
 ديني   ةدارند و براي جامع      دست از لجاجت و دشمني برنمي      4حضرت مهدي 
  )327: كارگر، همان (.خطرناك هستند

  ن در دولت امام مسئولاالگو بودن. 5

 سـطح فرهنـگ     يهـا و ارتقـا      كارآمدترين روش در تعلـيم و تربيـت انـسان         
رمـز توفيـق انبيـا و امامـان         . هاي خـود اسـت      جامعه، عامل بودن مربي به گفته     

رفتـار و   .  رفتاري آن بزرگواران بوده اسـت       ة در امر تبليغ دين، شيو     :معصوم
و تعلـيم عملـي معـارف قـرآن و           نيز بالاترين آمـوزش      4حركات امام مهدي  

عيـار دسـتورهاي      تمـام  ة جلـو  7رود؛ زيرا وجود امام      به شمار مي   :بيت اهل
  :فرمايد  مي4هاي امام زمان  در مورد ويژگي7امام رضا. الهي است

تــرين و  تــرين، شــجاع تــرين، پارســاترين، حلــيم امــام دانــاترين، حكــيم
سـزاوارتر، از پـدر و      او براي مردم از خودشان      . ترين مردم است    بخشنده

چـه بـه      آن. تر است   تر و در برابر خداوند از همه متواضع        مادرشان مهربان 
 خود بيش از    كند و   مردم فرمان دهد، خود بيش از ديگران به آن عمل مي          

   )418، 4ج: 1413صدوق، ( .رهيزدپ ند، ميك همگان از چيزي كه نهي مي

از طرف امام بـه عنـوان حـاكم         اين ويژگي در كارگزاران و ياران امام نيز كه          
 چرا كـه امـام كـارگزاران        ؛شوند وجود دارد    مناطق مختلف اسلامي منصوب مي    

خود را از ميان ياران صالح و مخلص خود كه واجد برترين صفات اخلاقـي و                
 كـساني كـه در واقـع الگـوي عملـي      ؛ل انساني باشند انتخاب خواهد كرد يفضا
هي و اسلامي هـستند و بـا عمـل و رفتـار             هاي ال   عيني ارزش  ةداري و نمون   دين

ها را به مردم خواهند آموخت و اگر برخي مجريـان حكـومتي               ارزش ةخود هم 
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 ةگيـري و مؤاخـذ      در وظايف خود مرتكب خطا يا كردار زشتي گردند با سخت          
  : كه در روايتي از ليث بن طاووس نقل شده رو خواهند شد، چنان هامام روب

 ...ــال جــواداً بالمــال، رحيمــاً   ان يكــون شــدي4المهــدي داً علــي العم
  )221: 1414مروزي، (؛ بالمساكين

گيـر، نـسبت      بسيار سخت ] دولت خويش [ نسبت به كارگزاران     4مهدي
  . دستان بسيار مهربان است به دارايي بخشنده و نسبت به تهي

  :فرمايد  نيز مي7امام علي

 ...     ا عالَهما عرِهنْ غَيي مالأْخذُُ الْوا  يهالماوِئِ أَعسهالبلاغه، خطب ـ   نهج( ؛   ...لىَ م 

138(  
  .او مسئولان و كارگزاران را به جرم كردار زشتشان مجازات خواهد كرد

   اصلاحاتبراياستفاده از تمامي امكانات . 6

هـاي اقتـصادي، صـنعت،        انگيـزي در زمينـه       حيرت رفت  پيشاگرچه بشر به    
 در عصر ظهور اين امر به       ،رسيده است .. .آوري و علوم مختلف، ارتباطات و       فن

 اقـدامات   بـراي  اين امكانات    ةرسد و امام از هم      توسعه و تكامل صدچندان مي    
ل و امكانـات تربيتـي را       ي وسا ةحضرت هم . كند  گرايانه خود استفاده مي     اصلاح

 جوامع را از تعليمـات شايـسته و         ة مردم هم  ها  آندر اختيار دارد و با استفاده از        
  .سازد مند مي هره ب الهي

  اندازي به وضعيت فرهنگي جهان در عصر حاضر چشم

  :فرمايد خداوند متعال مي

Gتَّىح لُونَكُمقَاتزاَلُونَ يلاَ يوا وتطََاعإِنِ اس كُمينن دع وكُمرُدي F217: بقره( ؛(  
  .ندجنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردان و آنان پيوسته با شما مي

 شريفه دلالت بر استمرار دارد و گوياي ايـن واقعيـت            ةدر آي  Fلاَ يزاَلُونَ G ةواژ
ند و از هـر طريقـي كـه       هـست  است كه دشمنان هماره با اسلام در حـال جنـگ          

تاريخ نيـز بـر ايـن       . كنند مسلمانان را از دينشان منحرف سازند        بتوانند سعي مي  
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ت، تبليغات منفي مشركان عليه      از آغازين روزهاي دعو    .دهد  واقعيت گواهي مي  
ساحر و مجنون خواندن حـضرت،      . هاي مختلف آغاز شد      به صورت  6پيامبر

هاي   هاي نظامي، كارشكني    اقتصادي در شعب، جنگ    ةاستهزاهاي مكرر، محاصر  
گون دشـمنان بـه ديـن مبـين اسـلام            گوياي تهاجمات گونه  ... فكري منافقان و  

 ـ  ي معاويه و اقدامات حيله    ها   نيز توطئه  7در زمان امام علي   . است  او كـه    ةگران
بـروز    و نيـز   انجاميدهاي صفين و نهروان      به فريب افكار عمومي و وقوع جنگ      

 آگاهانـه و بـراي      گـاه  كـه    :ديگـر امامـان   هاي انحرافي متعدد در دوران        فرقه
گر اين حقيقت است كـه       شد، بيان   دهي مي  تخريب و نابودي اسلام ناب سازمان     

 بلكـه   ،ن اسلام امري تـازه و مخـتص زمـان حاضـر نيـست              تهاجم به دي   ةمسئل
 در هر زمان در شكل و قـالبي نـو   وانگهياي به پهناي ظهور اسلام دارد،       پيشينه

 نيز وقتي دشـمنان     امروز. و متناسب با اقتضائات همان زمان طراحي شده است        
  تلـخ   ةهاي نظامي و اقتصادي با تجرب        در جبهه  هاي فراوان   رغم كوشش   بهاسلام  

 فرهنـگ و از طريـق حملـه بـه           ةشكست مواجه شدند، تصميم گرفتند در جبه      
  از درون به   ها و باورهاي ديني مسلمانان وارد عمل شوند و بدين ترتيب           ارزش

 در ايـن عرصـه      هـا   آنجا كه روز بـه روز تهاجمـات            از آن  .كردنداسلام حمله   
تـري را در ايـن       تر گشت، مقام معظم رهبري تعـابير دقيـق          تر و مرموزانه    پيچيده

تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي، برانـدازي      :  تعابيري چون  ؛مورد به كار بردند   
خطرات ايـن    مردم را به     تر  بيشفرهنگي، ناتوي فرهنگي و جنگ نرم، تا هرچه         

  .ت مقابله با آن توجه دهندمسئله و اهمي
لذا تهاجم فرهنگي يا همان جنگ نرم حركتي است مرموزانه، حـساب شـده       

ها و ابزارها و امكانات متعدد و متنوع          ريزي دقيق كه با استفاده از شيوه        برنامهبا  
ها، تغيير و تبديل      ها، انحراف انديشه   براي سست كردن باورها، دگرگوني ارزش     

رهبر . گيرد  آداب و سنن و نابودي اصول اخلاقي حاكم بر يك جامعه انجام مي            
  :فرمايد ميباره  معظم انقلاب در اين
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 سياسـي يـا اقتـصادي    ة فرهنگي به اين معناست كه يـك مجموع ـ      تهاجم
هـاي   براي اجراي مقاصد خاص خود و اسير كردن يك ملـت، بـه بنيـان              

ي را بـه زور     ا  در اين هجوم باورهاي تازه    . برد  فرهنگي آن ملت هجوم مي    
گزيني با فرهنگ و باورهـاي ملّـي آن ملـت وارد كـشور               و به قصد جاي   

  )3: 1373اي،  خامنه( .كنند مي

هـا و     در جنگ نرم سـعي دارد از طريـق دگرگـوني انديـشه            دشمن   ،بنابراين
ها و در هم شكستن اصول اخلاقي و سست كردن باورهاي ديني، ملـت               ارزش

 مورد نظر را به پوچي بكشاند و چون آن ملت را از لحاظ شخـصيتي تـضعيف                
 خـويش    استقلال و قدرت مقاومت را از او گرفت، اصول فكري          ة و روحي  كرد

  .كند  تحميل ميها آنرا القا و فرهنگ و باورهايش را بر 
  بـوده   الهي ، انبيا و مصلحان الهي از ايجاد تحولات فرهنگي در جامعه          ةانگيز

 كه در ابعاد مختلف      اصلاح كنند   ايشان قصد دارند مفاسد و انحرافاتي را       .است
دم را بـه سـوي       و مر  استگير جوامع شده     گريبان... معرفتي، ارزشي، رفتاري و   

هاي الهي و انساني سوق دهند و اصالتاً ايشان از طرف خداونـد موظـف                ارزش
در ايـن     اگـر  ، بنـابراين  .كننـد اند تا خطاها و انحرافات جوامع را اصـلاح            گشته

 بلكـه ممـدوح و شايـسته        ،تنها مذموم نيـست     نه شود،تصرف   راستا در فرهنگ  
آيد و دشمن درصدد انجـام آن        چه هجوم فرهنگي مذموم به شمار مي        آن. است

هـاي والاي معنـوي و تحميـل          تغييـر بيـنش الهـي و ارزش        بـراي است تلاش   
مـصباح يـزدي،     (.استالگوهاي اخلاقي و رفتاري انحرافي و منحط به جوامع          

1381 :73(  

  اهداف دشمنان از جنگ نرم

استكبار جهاني و سردمداران كفر و شرك درصددند تا با بـه دسـت گـرفتن                
 جهـان   سراسـر  سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي كـشورها بـر            تحولات

 خـود سـازند، لكـن بـه خـوبي      ة عـالم را مـسخرّ اراد  ة كامل يابند و هم   ةسيطر
 چـرا كـه   ؛ترين مانع براي رسيدن به اين هدف، اسلام است اند كه بزرگ   دريافته
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خـواهي،   سـتيزي، عـدالت    اي چـون ظلـم      هـاي متعـالي     در بينش اسلامي آمـوزه    
وجـود  ... ت، ايثـار و از خودگذشـتگي و       بستگي، اميد، معنويت، عز   همزادگي،  آ

هاي پليـد دشـمنان را بـا          تواند خواسته    مي ها  آنبندي به هر يك از        دارد كه پاي  
لذا تمـامي امكانـات و تـوان خـود را بـه كـار               . رو سازد   ي روبه هاي جد  چالش
ير در باورها، رفتارهـا و      اند تا از طريق نفوذ در فرهنگ غني اسلامي و تغي            گرفته
هاي فكري و اعتقادي مسلمانان را تخريب كنند و بـذر يـأس و               ها، بنيان  ارزش

هاي مسلمان شكوفا سازند و فرهنگ تهي و پـوچ خـود             بيني را در ملت    خودكم
، درصـدد   بـه ايـن ترتيـب     .  فرهنگ برتر بـه جوامـع تحميـل نماينـد          الگويرا  

هاي اسلامي را     بر اهداف پليد خود يعني آموزه     در برا  ترين مانع   مهم اند تا   برآمده
د و بـر    ن تا به راحتي بتوانند جوامع را به استثمار خود درآور          كننددچار استحاله   

  .كل جهان استيلا يابند

  هاي جنگ نرم روش

جويد بـه قـرار        بهره مي  ها  آنهايي كه دشمن در جنگ نرم از          مجموعه روش 
  :زير است

گردد و در نظـام فكـري و          در بينش افراد مي   هايي كه موجب تغيير       روش. 1
دشمن در ايـن روش بـا القـاي شـبهات           . كند   دگرگوني ايجاد مي   ها  آناعتقادي  

شناسـانه بـه عنـوان        شناختي و هـستي     فكري و يا ارائة نظريات فلسفي، معرفت      
آورد و    مسائل فلسفي نو، در مبـاني معرفتـي مـسلمانان ترديـد بـه وجـود مـي                 

گـرا و     كه عامل بيداري و پويايي است، كهنه، سطحي، واپس        هاي ديني را      آموزه
  .كند ناكارآمد معرفي مي

 دينـي و ملـّي افـراد    هـاي  هايي كـه موجـب دگرگـوني در گـرايش       روش. 2
گـري و مـذاهب       ترويج عقايدي چون اسلام سكولار، تقويـت سـلفي        . گردد  مي

و  دينــي و معنــوي هــاي هــاي گــرايش انحرافــي ديگــر و نيــز تــضعيف برنامــه
هـا، تخريـب يـا تحريـف          هـويتي در ملـت      هايي چون ايجاد تفرقه و بـي        روش
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ها و    زدگي، تخريب شخصيت    گرايي و غرب    گذشتة جوامع، توسعة روحية غرب    
 ملـّي و    هاي  باعث تغيير در گرايش   ... ها و   پست جلوه دادن الگوهاي بومي ملت     

  .گردد بومي افراد مي
گـردد كـه      ار افراد جامعـه مـي     هايي كه موجب تغيير در كنش و رفت         روش. 3

بنـدوباري، گـسترش فحـشا و         بارزترين نمود آن توسعه و تـرويج فـساد و بـي           
  .است... ابتذال، مواد مخدر و

  ابزارهاي جنگ نرم

 ابزارهـاي تبليغـاتي،     ةدشمنان اسلام و بشريت براي رسيدن به مقصود، هم ـ        
اند، از جمله     تههاي علمي را به كار گرف      ها و جديدترين روش    برترين تكنولوژي 

اي،   هاي راديويي، تلويزيوني، مـاهواره      چون شبكه همهاي ارتباطي جهاني      رسانه
اي و صدها روزنامه و هزاران پايگاه خبري و تبليغاتي            هاي رايانه  اينترنتي، بازي 

 در پـي ايجـاد      ، افكـار عمـومي    دركه هر كدام به نحوي با نفوذ و تأثيرگـذاري           
از ابزارهـاي ديگـر     . ي و مليّ مسلمانان هستند     مستحكم دين  ةگسست در شالود  

كردگـان   جنگ نرم نيروهاي انساني، نويسندگان، هنرمنـدان، نخبگـان، تحـصيل          
المللي و كـساني هـستند         و بازرگانان بين   تاجرانفكران،   خارج از كشور، روشن   

هاي سياسي و فرهنگي بيگانگان را ترويج و منتقل سازند و             توانند انديشه   كه مي 
هـاي   ها، خصوصاً ملت   رفندهاي گوناگون اسباب خودباختگي فرهنگي ملت     با ت 

يت، وهابيت،  يهاي ضاله مانند بها     ترويج و تقويت فرقه   . مسلمان را فراهم آورند   
سازي  ثبات   بي برايهاي ديگر دشمنان      پرستي و دراويش منحرف از حربه       شيطان

  .استاعتقادت مسلمانان 

  نتايج جنگ نرم در جوامع كنوني

هاي فرهنگي ضد ديني دشمنان اسلام تبيين گرديد، لكن از            از فعاليت  خشيب
جا كه اين جنگ فرهنگي بسيار گسترده و پيچيده است، قهراً تـأثيرات منفـي                 آن
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هاي فرهنگي ناشـي از       ها و كاستي    نابساماني . جوامع نهاده است   دربسياري هم   
  :آن عبارتند از

 كمال و تحريف و بـدعت در        فراموش شدن معيارهاي صحيح سعادت و     . 1
  اصول دين و احكام اسلام؛

هاي واهي بشري به نـام ديـن و تفـسير شـدن               خودنمايي افكار و انديشه   . 2
   شخصي؛يها و آرا هاي ديني بر طبق سليقه آموزه
  هاي اخلاقي، فساد و فرهنگ ضد ديني؛ ترويج انواع ناهنجاري. 3
  سالاري؛ ايهگرايي و سرم پرستي، مصرف رواج فرهنگ تجمل. 4
گريـزي و     فروغـي معنويـت، فراگيـري الحـاد و ديـن            تباهي اخلاق و كم   . 5

  ... .جهالت مدرن و
آشفتگي فرهنگي جوامع در دوران قبل از ظهور در روايـات چنـدي ترسـيم               

 امـام   .شـود    بسنده مـي   7گشته است كه تنها به بيان يك حديث از امام صادق          
  :فرمايد مي 7صادق

 اها از روي هو     قرآن فرسوده و بدعت    ؛گيرد   فرا مي  ظلم و ستم همه جا را     
محتـوا   بـي ) اسـلام (شـود، آيـين يكتاپرسـتي         و هوس در آن ايجـاد مـي       

 مردان به مردان و زنان به       ؛شوند   اهل باطل بر اهل حق مقدم مي       ؛گردد  مي
ترها، احترام    كوچك ؛كنند   مؤمنان، سكوت اختيار مي    ؛كنند  زنان قناعت مي  

 آشـكارا   ؛شـود    ثناگويي و چاپلوسي زياد مي     ؛كنند  نميترها را حفظ     بزرگ
 مـورد توجـه قـرار       هاي شـر   هاي خير مسدود و راه      راه ؛نوشند  شراب مي 

 قـوانين و    ؛شـود    حرام و حرام او مجاز شـمرده مـي         ، حلال الهي  ،گيرد  مي
هـاي     سـرمايه  ؛گردد  هاي ديني، مطابق تمايلات اشخاص تفسير مي       فرمان

خـواري     رشوه ؛شود  مصرف مي ) ديني  ساد و بي  ف(عظيم در راه خشم خدا      
هاي حـساس بـه مزايـده        گردد و پست    در ميان كارگزاران دولت رايج مي     

هاي ناسـالم رواج پيـدا       گردد و سرگرمي     قمار آشكار مي   ؛شود  گذاشته مي 
 ولي شنيدن باطل آسان     ،آيد   شنيدن حقايق قرآن بر مردم گران مي       ؛كند  مي

منـدان   دار زورمـداران و قـدرت   دل و طرف  مردم سنگ  ؛شود  و جذاّب مي  
شـود و اگـر        آلات لهو و لعب، حتي در مكه و مدينه آشكار مي           ؛شوند  مي
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كنند كـه     كسي اقدام به امر به معروف و نهي از منكر كند به او توصيه مي              
 زنـان   ؛شان است ؛ تمام همت مردم، شكم و فرج       تو نيست  ةاين كار وظيف  

پرستي فرسوده    هاي حق   پرچم ؛گذارند  مان مي اي  خود را در اختيار افراد بي     
 ؛گيـرد  گري و تخريب بر عمران و آبادي پيشي مي         ويران ؛گردد  و كهنه مي  

 هر سال، فساد و بدعتي      ؛ندگاهان مست  مردم، عصرها در حال نشئه و صبح      
 ... .شـوند و    منـدان خودخـواه مـي       مردم پيـرو ثـروت     ؛شود  نو پديدار مي  

  1)36، 8ج: كليني، همان(

 اصلاح اين همه ناهنجاري به يك انقلاب بزرگ نياز دارد و جـز در                يقين به
سـاز در راسـتاي        دولـت زمينـه    امـا  ،پذير نيـست    سار دولت مهدوي امكان    سايه

سازي خود بايد تمامي توان و امكانات خود را بـراي بهبـود ايـن                 رسالت زمينه 
 امـري بايـسته و      رو مهندسي فرهنگي كشور    از اين . اوضاع نابسامان به كار گيرد    

. انـد  بارها بر آن تأكيـد كـرده   نيز مقام معظم رهبري دليل،لازم است و به همين     
  :اند ايشان در تبيين مهندسي فرهنگي فرموده

 ، مهندسي فرهنگ كشور است    ، اول ةترين تكاليف ما در درج     يكي از مهم  
يعني مشخص كنيم كه فرهنگ ملي، فرهنـگ عمـومي و حركـت عظـيم               

بخشي كه اسمش فرهنگ اسـت و در         بخش و كيفيت   رورتزا و صي    درون
اشـكالات و    آيد، چگونه بايد باشد؟     وجود مي ه  ها و جامعه ب     درون انسان 

هـا و معارضـاتش       نواقصش چيست؟ و چگونه بايـد رفـع شـود؟ كنـدي           
 را تـصوير كنـد و بعـد مثـل           هـا   ايناي لازم است كه       مجموعه كجاست؟

بيانـات مقـام معظـم رهبـري،        ( .ه باشد دست محافظي هواي اين فرهنگ را داشت      

  )1383هشتم دي 

اي مطلـوب و جـامع     فرهنگي يعني طراحي و تدوين نقشه   ي مهندس ،بنابراين
اي كـه بتوانـد چيـستي و          نقـشه . براي اصلاح، تكميل و ارتقاي فرهنگ جامعـه       
هـاي اساسـي و كـلان كـه         راهبردچگونگي فرهنـگ را تبيـين كنـد و نـه تنهـا              

از .  اصلاح فرهنگ ارائه نمايد     ةبخش را در عرص      و وحدت  هاي عملياتي راهكار
                                                            

محمد بـن يحيـي، عـن احمـد بـن       «: كليني دو طريق براي اين روايت ذكر كرده كه بدين قرار است           . 1
عميـر جميعـاً عـن محمـد بـن            ابـي   علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابـن       «و  » مد، عن بعض اصحابه   مح
 .كه هر دو طريق نيز صحيح است» ...7عبداالله ، عن حمران عن ابيةحمز ابي
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ويژه شـوراي    ترين اصولي كه در تدوين اين نقشه بايد متوليان امر، به           جمله مهم 
هـاي     فرهنگـي جهـان و آمـوزه       ة آينـد  بدان توجه كننـد،   عالي انقلاب فرهنگي    

هاي مهدويت، بايد زيربناي مهندسي فرهنگي واقع شـود           آموزه. مهدويت است 
؛ چـرا كـه فرهنـگ       روي نهادهاي مسئول قرار دهـد      اندازي روشن پيش    تا چشم 

  .هاي فرهنگي است ريزي مهدوي خود برترين شاخص براي برنامه

  هاي فرهنگي دشمنان  مقابله با هجمهبرايساز  هاي دولت زمينهراهبرد

 تهاجم به تعاليم و فرهنگ غني اسلام امري تازه و مخـتص             كه گذشت،   چنان
 وجود داشته و در     6اضر نيست، بلكه از آغاز رسالت پيامبر گرامي       به زمان ح  
.  نيز به اشكال مختلفي رخ نموده و تاكنون نيز ادامه يافتـه اسـت           :دوران ائمه 

جـا كـه       فرموده اسـت، آن    هاي دشمنان را بيان     قرآن كريم روش مقابله با هجمه     
  :فرمايد مي

Gىَتدنِ اعفَم لَيوا عَتدفَاع كُملَيى عَتدا اعثْلِ مبِم ه كُملَيع F194: بقره( ؛(   
گونه كه بر شما تعدي كرده بـر او           پس هر كس بر شما تعدي كرد، همان       

  .تعدي كنيد

 در جنـگ    گونـه كـه     دلالت كند كـه همـان      اين مطلب    تواند بر   مي شريفه   ةآي
ي  در جنگ فرهنگـي و فكـر       ، مقابله كرد   بايد  اقتصادي، به همان شيوه    ونظامي  

 روشن  ة آموز ،علاوه بر اين  . هاي فكري و فرهنگي بهره جست      نيز بايد از روش   
 و  6 پيامبر روياروييقرآني كه مشي كلي مقابله را ترسيم فرموده است، روش           

سـاز    گشاي دولت زمينـه    هاي فرهنگي نيز بايد الگو و راه         با انواع هجمه   :ائمه
  .ي قرار گيردراهبردهاي  در تدوين برنامه

  دهي تبصير. 1

يـابيم كـه       ساله رسالت درمـي    23 ة در دور  6 رسول اكرم  ةبا نگاهي به سير   
. ي و آگاهي دادن بـه مـردم بـود         گر  روشن تبليغ دين،    براياولين اقدام حضرت    

هاي دين اسلام و تفسير قرآن، عقـول و معرفـت              با بيان آموزه   6پيامبر اسلام 
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 تـا اعـراب     نشاندو ناداني    جهل   به جاي ها را رشد داد و علم و دانايي را            انسان
در پرتو رشد عقلي و علمي، فرهنـگ و آداب و رسـوم غلـط جـاهلي را رهـا                    

، 6تاريخ از حكومـت رسـول خـدا       . كردند و پذيراي دين مبين اسلام گشتند      
 بلكه حكومت حضرت اولاً     ،كند  حكومتي بر اساس شمشير و جنگ ترسيم نمي       

و در صـورت عـدم تـأثير        ي اسـت    گـر   روشن عقل و منطق و      ةو بالذات بر پاي   
دهي و   بصيرت.  بعد از آن، جهاد قرار دارد      ةوگو و ارشاد و در مرحل       روش گفت 

 ـگر  روشـن فريـاد   .  نيز بوده اسـت    : هدي اماماني سيره و منش     گر  روشن  ةان
، 6 براي مقابله با انحرافات پيش آمده بعد از رحلـت پيـامبر            3حضرت زهرا 

هـاي گونـاگون       در صحنه  :مامانديگر ا  و   7انه امام علي  گر  روشنهاي    خطبه
هـا و     روياروي با افراد جامعه و دشمنان دين، بيانگر روش برخورد ائمه با فتنـه             

 هم خود بصير بودند و هم       : هدي امامان و   6پيامبر اسلام . استانحرافات  
گاه از غفلـت و جهـل         هيچ ها  آن. خواندند  جامعه را به بصيرت و آگاهي فرا مي       

 يـا از راه تحريـك دشـمنان و فريـب            ها  آني و جاهلي    مردم يا از تعصبات قوم    
خداي متعال خطـاب بـه      .  براي رسيدن به اهداف خود بهره نگرفتند       ها  آندادن  

  : فرمايد ش ميا رسول گرامي

Gَلىع وا إلِىَ اللَّهعبِيلي أَدس هي قُلْ هذنعنِ اتَّبميرةٍَ أنََا وصب F108: يوسف( ؛(  
ت و پيروانم و با بصيرت كامل همه مردم را به سـوي             بگو اين راه من اس    

  .كنم خدا دعوت مي

.  شريفه گوياي نقش مهم بينش و بصيرت در افكار و افعال انسان اسـت              ةآي
ارزش و اعتبار باورها و عملكردهاي انـسان وابـسته بـه نـوع بيـنش و نگـرش         

 .داشتندد  دهي به مردم تأكي     بصيرت  بر  پيشوايان دين  ةهمهمين دليل،   به  . اوست
تعاريف متعددي دربارة واژة بصيرت ارائه شده است كـه بـا تأمـل در مجمـوع        

 بصيرت به معناي بينش عميق و دقيق به مسائل          شود كه    چنين برداشت مي   ها  آن
هـا، شـرايط،     و توانايي شناخت اشخاص، گـروه     ... اجتماعي، سياسي، معنوي و   

ها و درك صحيح     ات و هوس  ها، تعلق   ها، اهداف و انگيزه    رفتارها، حب و بغض   
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با . است با ملاك دين     ها  آن اين وقايع و تحليل و ارزيابي        ةو فهم درست از هم    
سـت از    ا دو ركـن اصـلي بـصيرت عبـارت        توان گفت     توجه به اين تعريف مي    

تشخيص جوانب مختلف يـك مـسئله و تحليـل آن جوانـب بـدون توجـه بـه                   
  .هاي نفسانيااحساسات و هو

وان حق را از باطل و دوسـت را از دشـمن بـه خـوبي                ت  در پرتو بصيرت مي   
.  واكنشي صحيح و مناسب نشان داد  ،مدهاي گوناگون آ   پيش دربارةبازشناخت و   

 اما نمود بيرونـي و قـوي دارد كـه در طـرز سـخن                ،بصيرت امري دروني است   
دادهـا نمايـان    هاي فـرد در برخـورد بـا روي    گفتن و رفتار كردن و نوع گزينش 

تواند مسير حق را بـشناسد و         ها مي   ها و فتنه   صير در هنگام بحران   فرد ب . شود  مي
 حـضرت   .راه رشد و سعادت را تـشخيص دهـد و در آن مـسير حركـت كنـد                 

  :فرمايد  ميالبلاغه نهج در 7امير

               د داً إنَِّما الْبصيرُ منْ سمع فَتفََكَّرَ و نظََرَ فَأَبصرَ و انْتفََع باِلْعبرِ ثُم سـلَك جـ
   )153 هالبلاغه، خطب نهج(؛  واضحاً يتَجنَّب فيه الصرْعةَ في الْمهاوِي

انسان بصير كسي است كه به درستي بشنود و انديشه كند و بـه درسـتي                
ها پند بگيرد، پس راه روشني را بپيمايـد و            بنگرد و آگاه شود و از عبرت      

  .دنها دوري ك از افتادن در پرتگاه

 به كـارگيري بـصيرت اسـت كـه          ة اين فرمايش برجسته است نتيج     چه در   آن
  .شود ميگاه   پرتدرمانع از سقوط 

  منابع بصيرت

يـابي بـه بـصيرت معرفـي      در متون روايي، مواردي چند منابع اصـلي دسـت   
  :اند كه عبارتند از شده

  :بيت  و سخنان اهلقرآن كريم. 1

 دانـد   ميگاهي و بصيرت    هاي كسب آ    ترين زمينه    قرآن را از مهم    7امام علي 
  :فرمايد و مي
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و كتَاب اللَّه بينَ أَظْهرِكُم ناَطقٌ لاَ يعيا لسانُه و بيت لَا تُهدم أَركاَنُه و عزٌّ                
كتَاب اللَّه تُبصرُونَ بِه و تَنطْقُونَ بِـه و تـَسمعونَ بِـه و              ...  لَا تُهزَم أَعوانُه  

ْنطلَـا                   ي و ي اللَّـه قُ بعضُه بِبعضٍ و يشْهد بعضُه علىَ بعضٍ و لاَ يخْتَلـف فـ
  )133 هالبلاغه، خطب نهج( ؛ يخاَلف بِصاحبِه عنِ اللَّه

گـاه زبـانش از      گويي است كـه هـيچ      كتاب خدا، قرآن در ميان شما سخن      
 كـه    اسـت  اي   خانـه  .شود و همواره گوياست     گويي كند و خسته نمي      حق

 كه يارانش هرگز شكست     داردتي  عزريزد و     هاي آن هرگز فرو نمي     ستون
 بـه   توانيـد راه حـق را بنگريـد و          اين قرآن است كـه بـا آن مـي         ... ندارند

بعـضي از   .  آن بـشنويد    ة با آن سخن بگوييد و بـه وسـيل         بصيرت برسيد، 
هي گويد و برخـي بـر برخـي ديگـر گـوا             قرآن از بعضي ديگر سخن مي     

 و كسي را كه همراهش      ردآياتش در شناساندن خدا اختلافي ندا     . دهد  مي
  .كند مي از خدا جدا نشود،

 گمـراه فرماينـد كـه       حضرت در جاي ديگـري قـرآن را هـادي معرفـي مـي             
  :كند نمي

 ـ               ي لاَ يي الَّذادالْه و ُغشي لاَ يالَّذ حالنَّاص وذاَ القُْرْآنَ هوا أَنَّ هلَماع لُّ وض
شُّوا فيـه            .. . و الْمحدثُ الَّذي لاَ يكـْذب      و اتَّهِمـوا علَيـه آراءكـُم و استَغـ

  )176 هالبلاغه، خطب نهج( ؛ أَهواءكُم
ــا ايــن قــرآن پنددهنــده! آگــاه باشــيد فريبــد و  اي اســت كــه نمــي همان

گـز  گويي اسـت كـه هر   سازد و سخن  نميگمراهاي است كه      كننده هدايت
و رأي و نظر مخالف قرآن را به دخالـت هـواي نفـس              ... گويد  دروغ نمي 
  .متهم كنيد

  عقل. 2

مراد از عقـل، عقلـي اسـت كـه بتوانـد بـه              . است از منابع بينش انسان      عقل
  :فرمايد  مي7كه امام علي  چنان،شناخت راه سعادت برسد

نْ            البلاغـه،   نهـج ( ؛  رشـْدك كفََاك منْ عقْلك ما أَوضَح لَـك سـبلَ غَيـك مـ

  )421حكمت
  .ي را از رستگاري نشانت دهدگمراهكند كه راه  عقل تو را كفايت مي



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
104 

  : نمايند  در جاي ديگري فكر را عامل بصيرت معرفي مي7امام

  )57: 1366تميمي آمدي،  (من طاَلَ فكرهُ حسنَ نظََرهُ؛
  .شود هركس فكرش طولاني شود بينايي او نيكو مي

  علم و دانايي. 3

 ايـن معنـا در      .علم و آگاهي از ديگر منابع كـسب بيـنش و بـصيرت اسـت              
  : چنين بيان شده استالبلاغه نهج

البلاغـه،    نهـج ( ؛... هجم بِهِم الْعلْم علىَ حقيقَةِ الْبصيرةَِ و باشَـرُوا روح الْيقـين           

  )147حكمت
 و آن را با آرامـش يقـين         سازد  دانش آنان را به حقيقت بيناي رهنمون مي       

  ... .بندد به كار مي

گـردد    لكن بايد توجه داشت كه علم بدون ايمان و تقوا موجب بصيرت نمي            
هاي دنيـوي و اميـال نفـساني           رسيدن به خواسته   برايو عالمي كه از علم خود       

 درهاي بـصيرت تنهـا بـه سـوي           و استفاده كند، هرگز فرد بصيري نخواهد بود      
  :فرمايد ميكه قرآن كريم نيز   چنان،شود  گشوده ميتقواباعالمان مؤمن و 

G           َرُونصبم مطَانِ تذََكَّرُوا فَإِذاَ هنَ الشَّيم فطَائ مهسا إِذاَ مينَ اتَّقَوإِنَّ الَّذF؛ 
  )201: اعراف(

اي از شـيطان بـه        در حقيقت كساني كه از خدا پروا دارند چون وسوسـه          
  .اد آورند و به ناگاه بينا شوندبه ي] خدا را[ايشان رسد 

  تاريخ و سرگذشت گذشتگان. 4

آموزي از سرگذشـت پيـشينيان موجـب بـصيرت و             توجه به تاريخ و عبرت    
 تفكر   بر  هماره دليل، پيشوايان دين  به همين   . گردد   زندگي مي  بهنگرش صحيح   

  : فرمايد  مي7 امام علي.اند داشتهو تأمل در سرگذشت اقوام گذشته تأكيد 

حر         رـصـرَ فَأَبتَباع رَ وتَبرَأً تفََكَّرَ فَاعام اللَّه ؛ تميمـي   103 هالبلاغـه، خطب ـ    نهـج  (؛م

  )191: آمدي، همان
خدا رحمت كند كسي را كه به درستي فكر كنـد و پنـد گيـرد و آگـاهي                   

  .يابد و بينا گردد
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، قـرآن كـريم،     7بر اساس نص آيات قرآن كريم و كلام وحياني امـام علـي            
ــ از منـابع و     علم و تاريخ ـ كـه البتـه تـاريخ نيـز نـوعي از علـم اسـت        عقل،
در بررسي وضعيت فرهنگي دوران ظهور كـه        . هاي كسب بصيرت هستند     زمينه

براساس روايات معتبر ترسـيم گرديـد نيـز ايـن نتيجـه حاصـل شـد كـه امـام                     
 اصلاحات فرهنگي خود را در سه محـور رشـد و تعـالي اخلاقـي و                 4مهدي

 ة مقايـس  .دهنـد   شد معرفت ديني و رشد عقل و تكامل علم انجام مـي           معنوي، ر 
دهـي    در سـامان   4گر سيره و منش امام مهـدي       اين دو مقوله به روشني نمايان     

 چرا كه رشد و تعالي اخلاقي و معنوي و رشـد معرفـت              ؛فرهنگي جامعه است  
بنـدي بـه       تفسير صحيح و تأمل عميق در قرآن كـريم و پـاي            ةديني جز در ساي   

 رشـد عقـل و انديـشه و         افزون بر  اين امر    چنينهم. عاليم وحياني ميسر نيست   ت
 روش امـام در     ،بنـابراين . تكامل علم، بصيرتي عميق را به دنبال خواهد داشـت         

 ،ي اسـت  گـر   روشـن دهـي و     هاي فرهنگي، همان بصيرت      با آشفتگي  رويارويي
  . نيز چنين بوده است:امامان و 6كه سيره و منش پيامبر چنان
 تنگاتنـگ   ة رابط ـ را مـسئله      ايـن  توجـه پيـشوايان بـه     توان دليل      مي ،نابراينب

 ؛ست دان ها  آنبندي به     بصيرت با شناخت دقيق تعاليم اسلامي و نيز عمل و پاي          
 مبـارزه بـه    را   هـا   آناهداف دشمنان بوده و     همان چيزي كه در تضاد با منافع و         

االله   حـضرت آيـت     ولـي فقيـه امـت اسـلام        دليـل، به همين   . م كرده است  مصم
 بخشي. اند  نيز بارها بر كسب آگاهي و بصيرت تأكيد كرده        )  االله هحفظ(اي    خامنه

  : چنين استباره از بيان ايشان در اين
كه من در طول چند سـال گذشـته هميـشه بـر روي بـصيرت تأكيـد                   اين

  ةام، به خاطر اين است كـه يـك ملتـي كـه بـصيرت دارد، مجموع ـ                  كرده
كننـد و قـدم      تي بصيرت دارند، آگاهانه حركت مـي      جوانان يك كشور وق   

 بصيرت ايـن  ؛شود  كند ميها آنهاي دشمن در مقابل    تيغ  ةدارند، هم  برمي
 را گمـراه كنـد،   ها آنتواند  بصيرت وقتي بود، غبارآلودگي فتنه نمي   . است

اگر بصيرت نبود، انـسان ولـو بـا نيـت خـوب،             .  را به اشتباه بيندازد    ها  آن
 اجتمـاعي امـروز،      ةدر زنـدگي پيچيـد    ... . گذارد  د قدم مي  گاهي در راه ب   
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ها بايد فكـر كننـد، بينديـشند،         جوان. شود حركت كرد   بدون بصيرت نمي  
معلمان روحاني، متعهدان موجود در     . بصيرت خودشان را افزايش بدهند    

 ة ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهي و حوزوي، بايد به مـسئل       جامعه
 بصيرت در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در         .هندبصيرت اهميت بد  

شناخت دشمن، بـصيرت در شـناخت موانـع راه، بـصيرت در شـناخت               
ها لازم    اين بصيرت  ،هاي جلوگيري از اين موانع و برداشتن اين موانع         راه

دانيد با كي طرفيد، ابـزار لازم        وقتي بصيرت بود، آن وقت شما مي      . است
توانيـد در افـزايش       هرچـه مـي   !  جوانان عزيـز   ...داريد را با خودتان برمي   

بصيرت خود، در عمق بخشيدن به بصيرت خود، تلاش كنيد و نگذاريـد             
بصيرتي ما استفاده كنند؛ دشمن به شكل دوست جلوه كند،            دشمنان از بي  

  .در لباس حقيقتو باطل حقيقت به شكل باطل 
هـواء  ألفـتن   ما بدء وقـوع ا    نّإ«: اي از جمله     در يك خطبه   7اميرالمؤمنين

تـرين    مهم )50البلاغه، خطبة     نهج( ،»حكام تبتدع يخالف فيها كتاب االله     أبع و   تتّ
 7 در همـين خطبـه اميرالمـؤمنين       .شـمارد   مشكلات جامعه همين را مي    

طور واضح در مقابل مـردم آشـكار و ظـاهر شـود،              اگر حق به   :فرمايد  مي
طـور   دش را بـه   اگر باطل هم خـو    . تواند زبان عليه حق باز كند      كسي نمي 

ولكن يؤخذ من    «.آشكار نشان بدهد، مردم به سمت باطل نخواهند رفت        
  )همان(» .هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان

خواهند گمراه بكنند، باطل را به صورت خالص      آن كساني كه مردم را مي     
كننـد، آن وقـت       كنند، ممزوج مي    آورند؛ باطل و حق را آميخته مي        درنمي

 )همـان  (؛»فهنالك يستولي الـشّيطان علـي اوليائـه       «كه  شود    نتيجه اين مي  
شـود، ايـن اسـت كـه بـصيرت       حق، براي طرفداران حق هم مـشتبه مـي      

  . نگذاريم حق و باطل مشتبه بشود. ما ةشود اولين وظيف مي
 ـ         ...  طلبـي در     اسـلام  ةامروز در مقابل نظام جمهوري اسلامي كه فعـلاً قلّ

اند؛ اسـتكبار جهـاني در قلـب آن           دنياي اسلام است، صفوفي قرار گرفته     
طـور    بـه  هـا   ايـن . صفوف است؛ صهيونيست در قلب آن صـفوف اسـت         

. اند  صريح دشمنان خوني اسلامند، پس دشمنان خوني جمهوري اسلامي        
كرديم كه به نفع اين دشمن        اگر حركتي كرديم، كاري     . اين شد يك معيار   

 بدانيم كـه داريـم راه       انجام گرفت، بايد بدانيم اگر غافليم، هوشيار شويم،       
اگر حركتي كرديم كـه ديـديم ايـن دشـمن را خـشمگين              . رويم  غلط مي 

 ملـت   رفـت   پـيش دشـمن از    . كند، بدانيم كه راهمان راه درست است        مي
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از . شـود   هـاي شـما خـشمگين مـي        شود، از موفقيـت     ايران خشمگين مي  
يـك از    شـما ببينيـد از كـدام      . شـود   استحكام نظام اسلامي خمشگين مـي     

شود؛ آن چيزي كه دشـمن را خـشمگين           رهاي ما دشمن خشمگين مي    كا
آن چيـزي كـه دشـمن را مـشعوف     . كند، اين همان خط درست است   مي
كنـد بـر روي او هـي تكيـه كنـد؛ در               كند، سعي مـي     زده مي  كند، ذوق   مي

داري   ورزي، اين آن خط كج است؛ اين همان زاويـه          تبليغات، در سياست  
اين معيارهـا حقـايق را روشـن        . ر داشته باشيد  اين معيارها را درنظ   . است

آيـد، بـا      در بسياري از موارد آن جايي كه اشتباهي پيش مـي          . خواهد كرد 
بيانـات ايـشان در جمـع مـردم         ( .شود آن اشتباه را برطـرف كـرد         اين معيارها مي  

  )1388چالوس و نوشهر، پانزدهم مهر 

  بخشي معرفت. 2

 درمقابله با جنگ فرهنگي دشمنان       برايبخشي دومين طرح زيربنايي       معرفت
 شـناخت عميـق و   ،منظـور از معرفـت  . تواند به شـمار آيـد   ميساز   دولت زمينه 

 اخلاقـي، حكـومتي، اجتمـاعي و اهـداف عـالي امـام              ة صفات، سـير    ةجانب همه
تر معرفت به تمام شئون امام اعم از رهبـري             به عبارت روشن    و  است 4مهدي

اوت و صدور حكم و ولايـت تكـويني و          سياسي، مرجعيت علمي و ديني، قض     
  ةبديهي است اين نوع شناخت جز در پرتو معرفي هم ـ         ... . معنوي و تشريعي و   

در روايتي از امـام     . ابعاد شخصيتي حضرت و رسالت عظيم ايشان ميسر نيست        
  : آمده است7صادق

ما لاَ يقدْر علىَ كُنْه صفَةِ      لاَ يقدْر الْخَلَائقُ علىَ كُنْه صفَةِ اللَّه عزَّ و جلَّ فَكَ          
            ولِ اللَّـهسفَةِ رص لىَ كُنْهع رْقدلاَ ي كَلَّ فَكذَلج زَّ وع ـا لَـا      6اللَّهكَم و 

فَةِ الرَّسـولِ        فَةِ             6يقدْر علىَ كُنْـه صـ  فَكـَذلَك لـَا يقـْدر علَـى كُنْـه صـ
  )169، 60ج: مجلسي، همان( ؛... 7الْإِمامِ

گونـه كـه از پـي        مردم از پي بردن به كنه صفت خداوند ناتوانند و همـان           
بردن به گوهر صفت خداي متعال عاجزنـد تـوان فهـم حقيقـت صـفت                

سان كـه از دريافـت صـفت رسـول       را نيز ندارند و همان 6 خدا رسول
  .اند بهره  عاجزند از درك ژرفاي صفت امام نيز دور و بي6خدا
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يـابي بـه     يع معرفت كامـل امـام نبايـد مـانع از دسـت             رف ةلكن نرسيدن به قل   
 بهدر واقع عدم معرفت صحيح و حقيقي مردم         . درجاتي از معرفت ايشان گردد    

سـاز    پـس رسـالت خطيـر دولـت زمينـه         . يكي از عوامل غيبت بوده اسـت       امام
امـروزه،  .  امام به جامعه اسلامي در جهـان اسـت         ةجانب شناساندن بايسته و همه   

هـا يـا توجـه بـه          شـركت در همـايش     ات، تأليف  ةمنحصر در مطالع  شناختن امام   
هـا بـسيار خـوب و         ايـن . هاي اندك و محدود راديو و تلويزيـون اسـت           برنامه
بخشي از اين طرق، با ذهـن         چرا كه معرفت   ؛ لكن كافي نيست   ،مند است  ارزش

 گـردد كـه     ارائـه  بايد طوري به جامعه       معرفت. گردد  و زندگي افراد آميخته نمي    
 كننـد و خـود را در        واه وجود امام را در ميـان خـود حـس           مردم خواه ناخ   ةهم

 و  حـضور دارد  كه امـام در ميـان جامعـه           صرف اعتقاد به اين   . محضر امام ببينند  
تبـديل   اين اعتقاد بايد به باور و يقين         ؛، كافي نيست  ستها  ناظر به اعمال انسان   

ت واجب كـرد تـا همـه در         روز پنج نوب   خداي حكيم نماز را در هر شبانه      . شود
آورند و ناظر و حاضر بر اعمال خـود          روز چندين مرتبه او را به ياد        طول شبانه 

 مداومت بر نماز، نـوعي      دليل،به همين   . و مالك و متصرف در همه امور بدانند       
  ارائـة  اگر. ها و گناهان است     از بدي  ةآورد كه بازدارند     تقوا را به وجود مي     ةملك

اي صورت گيرد كه مردم را به شناختي درونـي،             به گونه  4 امام  دربارة معرفت
  .اي در جامعه خواهد داشت  مثبت و سازندهآثارعميق و بازدارنده برساند 

 آثار مثبتي كه    دليل شناخت امام اولاً خود موضوعيت دارد و ثانياً به           ،بنابراين
 چرا كـه معرفـت حقيقـي، موجـب عـشق و             ؛بر آن مترتب است طريقيت دارد     

فرمودنـد  7كه امام صـادق    گردد، چنان   ت جهت يافته مي   محب :»  ...    فَـرْع ب الْحـ
  ».دوستي حاصل معرفت است... ) 22، 67ج: مجلسي، همان (؛فَةالمْعرِ

 ة از جمل ـ  .گذارد  اي در عمل و رفتار مي       چنان محبتي نيز تأثير عملي گسترده     
 ت و معـادات   شناسـي، مـوالا     شناسـي و دوسـت     توان به دشـمن     اين تأثيرات مي  

 دشـمنان، در امـان      ةيافت ـ هاي سـازمان    ها و نقشه    ، شناخت توطئه  )تولي و تبري  (
هاي ملحدان، آراستگي اخلاق و خودسازي، پايـداري در مقابـل             ماندن از شبهه  
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كه عدم   چنانهم ،مفاسد و انحرافات و حفظ دين و اعتقادات اسلامي اشاره كرد          
حـراف و حركـت در جهـت ضـد          شناخت و محبت مستلزم ركود، سقوط يا ان       

  بـر   تأكيـد   ةرو بـه فلـسف      از اين  .گردد  ها و دور شدن از مسير هدايت مي        ارزش
  .توان پي برد مي معرفت به امام در روايات

جانبه و صحيح و بصيرت عميق جامعـه را          ، معرفت و شناخت همه    هنتيجدر  
قـادات و   هاي دشـمنان بـراي ضـربه زدن بـه اعت            در برابر انواع ترفندها و حربه     

اين معنا به زيبايي در قـرآن كـريم بيـان           . ناپذير گردد  هاي اسلامي آسيب   ارزش
  : فرمايد جا كه مي  آن،شده است

Gتُميَتدن ضَلَّ إِذاَ اهضُرُّكُم ملاَ ي كُمُأنَفْس كُملَيعF105: مائده( ؛(  
ي كـساني كـه     گمراه ـكه شما هدايت يافتيـد        هنگامي ؛مراقب خود باشيد  

بـه شـما ضـرري      ) كننـده  گمـراه  و   گمـراه هرگونه فرهنگ   ( شدند   راهگم
  .رساند نمي

  بخشي دهي و معرفت  بصيرتبرايهاي مناسب راهكار

ي در هر دو    راهبردهاي لازم كه بايد مورد توجه مجريان        راهكار از بيان    پيش
 ذكر دو نكته به عنـوان مبنـاي بحـث لازم            ، قرار گيرد  عرصة بصيرت و معرفت   

 مسئولان و هاديان فرهنگي و نيز آحاد مردم بايـد عظمـت             كه  آن نخست   :است
 چرا كـه در صـورت       ؛خطر تهاجم را به درستي درك كنند و آن را جدي بدانند           

 ابعاد مسئله و خطرات ناشـي از آن         ة هم دربارةعدم باور عميق و درك صحيح       
 ارائه داد   هاي مفيد و مؤثري براي مقابله با آن       راهكارها و   راهبردتوان    قطعاً نمي 

 ةكه رهبران و مـسئولان جامعـه در درج ـ           دوم اين  ة نكت ؛ را عملياتي كرد   ها  آنو  
اول، خود بايد اهل معرفت و بصيرت باشند تا با عمـل خـود ملـت را امـر بـه                     

 نبايـد طـوري عمـل كننـد كـه تأييـدي بـر               هـا   آن. معروف و نهي از منكر كنند     
  .او هموار گرداندهاي ضد اسلامي دشمن باشد و راه را براي  تلاش

  :نهادي به قرار ذيل است هاي پيشراهكار
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  در بعد داخلي) الف

اهتمام جدي به امر به معروف و نهي از منكر بـراي محـو عوامـل فـساد                  . 1
  هاي اسلامي؛  ارزشيفرهنگي و اخلاقي و احيا

توجه به اصل كرامت انساني و تكريم شخصيت آحاد جامعـه و گـرايش              . 2
  نوي و استقلال؛ به آزادي معها آن

هـاي جوانـان و پـرورش         رشد استعدادها و ظرفيـت     ةفراهم ساختن زمين  . 3
  هاي فرهنگي و هنري؛  و حمايت از نيروهاي خلاق و متعهد در زمينهها آن

چـون علمـا،    همهاي برجسته، مؤمن و متعهـد اسـلامي          معرفي شخصيت . 4
بـه جامعـه بـه منظـور        به عنوان الگوي عملي     ... مندان، ادبا و هنرمندان و     انديش

... هاي كاذب غيراسلامي، هنـري، ورزشـي و        جلوگيري از الگو شدن شخصيت    
  ؛ها آنهاي فكري، اخلاقي و عملي  همراه با تبيين ويژگي

 آحـاد جامعـه در هـر شـغل و           ةهاي آموزشـي بـراي هم ـ       برگزاري دوره . 5
صورت هاي اسلامي به      موقعيتي كه هستند و تعليم اصول و مبناي دين و آموزه          

 ـ     به منظور افزايش سطح آگاهي     ها  آنمعقول و منطقي به      هـاي    پاسـخ  ةهـا و ارائ
 دينـي، اجتمـاعي، سياسـي در قالـب          هاي  پرسشمنطقي و مناسب به شبهات و       

  جلسات پرسش و پاسخ؛
ها و تقويت خودباوري در      هاي اسلامي در دانشگاه    ترويج اصول و ارزش   . 6

  ه، آگاه و متعهد؛جويان از طريق اساتيد خبر ميان دانش
منـد و    هاي آموزشي، پژوهـشي و فرهنگـي هـدف          تدوين و اجراي برنامه   . 7

  منسجم در مقاطع مختلف تحصيلي؛
 از تـيم    تشكيل و گسترش ستادها، مراكز و مؤسسات فرهنگـي، متـشكل          . 8

نظران و طراحان فرهنگي تحت نظارت شوراي عـالي          ي از صاحب  فعال و مركب  
  انقلاب فرهنگي؛

اي، پوشاك و انواع      هاي رايانه   جدي بر محصولات فرهنگي، بازي     نظارت. 9
  كالاهاي وارداتي؛
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هـاي مـذهبي و      تئ ـهـا، هي   توجه به نهادهاي فرهنگي سنتي مانند كانون      . 10
  ؛ها آنهاي فرهنگي محليّ، نظارت بر عملكرد و حمايت از  فعاليت
خـش و   ب دهنده و معرفت   چاپ و انتشار كتب، مجلات و جزوات آگاهي       . 11

و جلـوگيري از انتـشار      ... ها و  توزيع گسترده در مراكز دولتي، مدارس، دانشگاه      
  كننده؛ نشريات و كتب گمراه

نظارت متخصـصانه و متعهدانـه بـر عملكـرد رسـانه ملـي و تقويـت و                  . 12
  تشويق و يا هشدار به آن در مواقع مقتضي؛

... نامه و  لم و نمايش  هاي تلويزيوني، في    ايجاد رقابت سالم در توليد برنامه     . 13
اي قرآني و اسلامي و تـشويق هنرمنـدان            ارزشي و اخلاقي و با ايده      كرد  رويبا  

  متعهد؛
ايجاد اشتغال سالم و واگذاري امور به افراد متخصص، متعهد و كـاردان             . 14

  ؛ريزي صحيح براي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و برنامه
ي راهبـرد دانش و بصيرت و مديريت      هاي فكر براي تأمين      تشكيل اتاق . 15

  فرهنگي؛
ـ علمـي و اجتمـاعي بـر محـور قـرآن و              هاي هنري  دهي فعاليت  جهت. 16

  .معارف قرآني و يا توليد فرهنگ و هنر قرآني

  المللي در بعد بين) ب

هاي مختلف فرهنگ اسلامي بـا هـدف          مطالعه و پژوهش عميق در حوزه     . 1
فكرنماهـاي   تفكـران غيراسـلامي و روشـن      پـردازان و م    مناظره و بحث با نظريه    

  اسلامي و شناساندن فرهنگ و معارف اصيل اسلامي به ايشان؛
هـاي   تربيت مبلغّان متخصص و متعهد و آشنا به زبان، فرهنـگ و جريـان             . 2

هـاي مهـم علمـي و محافـل           فكري حـاكم در جهـان جهـت ورود بـه عرصـه            
ن و حتي برقراري ارتباط     فكران و دانشگاهيا   دانشگاهي جهان و تعامل با روشن     

  هاي ديني و مهدوي؛ با مردم و تبيين عقلاني و علمي آموزه
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 ـ                . 3  ةارتباط مداوم با مراكـز اسـلامي در كـشورهاي جهـان بـه منظـور مبادل
اطلاعات لازم و ارزيابي نيازهاي ديني، فرهنگي و تبليغـي هـر كـشور و اقـدام                 

  مؤثر در اين زمينه؛
عميــق توســط كــشورهاي اســلامي و هــاي جــدي و  تــشكيل كنفــرانس. 4

هاي دقيق و اصولي در موضوع توسعه        ريزي  ساز با هدف برنامه     هاي زمينه  دولت
و توانايي فرهنگي و مقابله با انـواع تهاجمـات و اسـتفاده از تمـامي امكانـات                  

  .هاي مصوب نامهدنياي اسلام در راستاي تحقق بر

  المللي در ابعاد داخلي و بين) ج

 تبيـين ابعـاد و      انگيـزة  انساني آگاه، متعهد و متخـصص بـه          تربيت نيروي . 1
 چـرا كـه     ؛ويژه جوانان در سطح جامعه و جهان       هاهداف جنگ نرم براي مردم ب     

ها و مكاتب انحرافي و      تبيين و تبليغ فرهنگ اسلامي بدون كالبدشكافي فرهنگ       
  هاي سوء بدخواهان تأثير بسزايي نخواهد داشت؛ نيت
هـاي كارآمـد و اسـتفاده از همـه           آوري ژي نوين، فـن   به كارگيري تكنولو  . 2

هـا و    ضـعف  هـا و نقطـه      شناخت چالش  برايهاي فرهنگي     ها و سرمايه   ظرفيت
هـاي آتـي و      هاي فرهنگي در سطح ملي و جهاني در سـال          گيري  ارزيابي جهت 
  ؛ فرهنگيياصلاح و ارتقا

مسائل و  رساني مستمر همراه با تحليل و تفسير صحيح و واقعي از              اطلاع .3
  هاي ديني و اخلاقي؛ ارائه معيارهاي اسلامي و ارزش

هاي تلويزيوني و راديوي مليّ        فرهنگي مانند روزنامه يا شبكه      ةتوليد رسان . 4
هاي اسلامي در     غ انديشه و فرامليّ يا ايجاد رسانه مشترك اسلامي به منظور تبلي         

  سطح جهان؛
در فـضاي اينترنتـي و      ال نهادها و مؤسسات فرهنگي اسـلامي        حضور فع . 5

  .عارف اسلام و قرآن در فضاي مجازيگسترش م
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  نتيجه

همـه    ديني و جهالت اسـت و ايـن          از فساد، بي   سرشارجهان در عصر حاضر     
هـاي     دشمنان بـراي مقابلـه بـا ديـن اسـلام و ارزش             ةوقف  هاي بي   حاصل تلاش 

 خـود   انجـام  ظهـور بـه      ةها در آستان    اين مفاسد و ناهنجاري   . متعالي الهي است  
فرهنگي  دادن به مسائل      سامان براي اقدامات وسيعي را     4امام مهدي . رسد  مي

  . و مدينة فاضلة آرماني را محقق خواهد نموداجرا خواهد كرددر جهان 
 و  رفـت   پـيش روايات اوضاع فرهنگي جهان را در عـصر ظهـور در نهايـت              

ظـيم   بـراي بـه ثمـر رسـاندن چنـين انقـلاب ع             4امـام . اند  تعالي ترسيم كرده  
فرهنگي، رشد و تعالي دين و معنويـت، اخـلاق و علـم و عقـل را محورهـاي                   

تر و بـا      اساسي اقدامات اصلاحي خود قرار خواهد داد و با قاطعيت هرچه تمام           
استفاده از تمامي امكانات فرهنگي و تربيتي و در پرتو منطق و اسـتدلال عقلـي                

ي و ارشـاد  گـر  روشني و هاي اسلام به ابطال عقايد باطل و تبيين صحيح آموزه      
 جهاني را به سطح اعلاي تكامل دينـي،         ة و از اين طريق جامع     خواهد پرداخت 

 و نيـز روش     4گرايانه امـام    اقدامات اصلاح . رساند  اخلاقي، علمي و عقلي مي    
ساز   هاي اصلاحي خود، الگوي كامل دولت زمينه        ايشان در محقق ساختن برنامه    

  .ي استهاي فرهنگ براي مقابله با آشفتگي
 را در   ساز نيز بايد همان اقـدام اصـلاحي اساسـي امـام              دولت زمينه  ،بنابراين
 دربـارة بخـشي    ي بـه همـراه معرفـت      گر  روشندهي و      يعني بصيرت  پيش گيرد، 

 عمليـاتي كـردن     بـراي هاي فرهنگي خود قرار دهد و          را در رأس برنامه    4امام
پيش گيرد كـه شـماري      در  هاي مؤثري را    راهكار ،اين دو برنامة اساسي و كلان     
بـديهي اسـت در صـورت اجـراي صـحيح ايـن             . از آن در اين نوشتار ياد شـد       

هـاي    تك افراد جامعه در برابر انواع ترفندها و هجمـه          ها تك راهكارها و   راهبرد
  .ناپذير خواهند شد دشمنان آسيب



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
114 

  منابع

الامـر،    ، انتـشارات مؤسـسه صـاحب      الملاحم و الفتن  طاووس، علي بن موسي،       ابن .1
 .ق1416اپ اول، چ

 و النـشر و التوزيـع،       للطباعـة ، بيروت، دارالفكـر     السننماجه، محمد بن يزيد،      ابن .2
 .تا بي

هاشـمي،    ، تبريز، انتشارات بني   كشف الغمة في المعرفة الائمة    اربلي، علي بن عيسي،      .3
 .ش1381

سـيدطيب موسـوي جزائـري،      : ، تـصحيح  تفـسير القمـي   القمي، علي بن ابـراهيم،       .4
 .ش1387

، قـم، انتـشارات دفتـر تبليغـات         غررالحكم و دررالكلـم   آمدي، عبدالواحد،   تميمي   .5
 .ش1366اسلامي، 

، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چـاپ شـشم،          عصر زندگي حكيمي، محمد،    .6
 .ش1374

 .تا ، بيمطبعة العلمية، قم، اثبات الهداةحر عاملي، محمد بن حسن،  .7
 .ق1414البيت،   آلمؤسسةقم، انتشارات ، وسائل الشيعهـــــــــــــــــــــــ ،  .8
، تهـران، انتـشارات سـازمان مـدارك         فرهنگ و تهاجم فرهنگي   اي، سيدعلي،     خامنه .9

 .ش1373فرهنگي انقلاب اسلامي، چاپ دوم، 
، الاسـلامية ، تهـران، دارالكتـب      كمال الدين و تمام النعمـة     صدوق، محمد بن علي،      .10

 .تا بي
 مدرسـين،   ة، قـم، انتـشارات جامع ـ      الفقيـه  مـن لا يحـضره    ــــــــــــــــــــ ،    .11

 .ق1413
، انتـشارات مؤسـسة المعـارف الاسـلامية       ، قـم،    الغيبـة طوسي، محمد بن حـسن،       .12

 .ق1411
 .ق1417البيت،  ، قم، انتشارات مؤسسه آل، اعلام الوريطبرسي، فضل بن حسن .13
 .تا ، تهران، چاپخانة علميه، بيعياشيالتفسير عياشي، محمد بن مسعود،  .14
، چـاپ   4، قم، انتشارات بنياد فرهنگي مهـدي موعـود        آينده جهان رحيم،  كارگر،   .15

 .ش1383اول، 
اكبـر غفـاري، تهـران، انتـشارات          علي: ، تصحيح كافيالكليني، محمد بن يعقوب،      .16

 .ش1363، الاسلاميةدارالكتب 



نه
زمي

ت 
دول

ي 
نگ

ره
ي ف

ها
ار

هك
 را

 و
ها

رد
هب

را
 

با 
ي 

وي
ار

وي
 ر

در
ز 

سا
...
 

 
115 

 .ق1403، ء الوفامؤسسة، بيروت، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .17
 .ق1414، بيروت، انتشارات دارالفكر، تنكتاب الفمروزي، نعيم بن حماد،  .18
، قـم، انتـشارات مؤسـسه امـام خمينـي،           تهاجم فرهنگي مصباح يزدي، محمدتقي،     .19

 .ش1381چاپ هفتم، 
 .ق1414، بيروت، انتشارات دارالمفيد، الارشادمفيد، محمد بن محمد بن نعمان،  .20
  .ق1422، قم، انتشارات انوارالهدي، الغيبةكتاب نعماني، محمد بن ابراهيم،  .21





  
  
  
  
  
  

  هاي توليد، انتقال و بازخورد فرهنگ مهدويتراهبرد

علي ميرزامحمدي
*

  

  چكيده

بـر  . ي انكارناپذير دارد  گاهيجا بحث مهدويت در مهندسي فرهنگي كشور     

 راهكارهاي فرهنگي بـراي گـسترش فرهنـگ         نوشتار،اين اساس در اين     

 ارزيابي و   ،ي مبادله و انتقال فرهنگ    ، توليد فرهنگي  ةمهدويت در سه مرحل   

، با توجه به تعريف معاني       در توليد فرهنگي   .شود بازخورد توليد بررسي مي   

، مشخص كردن ابعاد و كاركردهاي مختلف مهدويت      ،  و مفاهيم مهدويت  

و تبـديل   ) تعـاريف عمليـاتي   ( ترجمه و تفسير معاني به زبان عامـه و روز         

وليـد  محـصولات فرهنگـي ت    ،  معاني به محصولات فرهنگي قابل عرضه     

 انتقـال فرهنـگ     ة مبادله و انتقال فرهنگي در سه مرحل       ةمرحل. گردند مي

گيري  اي پي  رسانه اي و تعامل شبه     تعامل رسانه  ،مهدويت با تعامل رودررو   

 ـ   سپس موانع و مشكلات پيش     .شود مي  بررسـي   پيـشين  ةروي دو مرحل

هـاي ارزيـابي بـازخورد و كنتـرل موانـع و             و در پايان بـه شـيوه      گردد    مي

  .شود مي فرهنگ مهدويت پرداخته ةرو در اشاع  مشكلات پيش

   كليديگانواژ

   .اي، بازخورد فرهنگي شبه تعامل رسانه مهدويت، مهندسي فرهنگي،

                                                            
  .شناسي دانشگاه پيام نور تهران جوي دكتري جامعهشدان* 
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  مقدمه

هـاي اعتقـادي مـردم     مؤلفـه   بايد بـه ،براي چينش الگوي فرهنگي در جامعه
كـه فرهنـگ   اي   جامعه درويژه بههاي مهم فرهنگي،  مؤلفه يكي از. توجه داشت

 ةتـرين دغدغ ـ    بـزرگ   و عدالت شكل گرفته است    آن مبتني بر پذيرش توحيد و     
عرفـان و ايمـان دينـي تـشكيل      داري و گـرايش بـه   فرهنگي آن جامعه را ديـن 

 شيعي ايـران نيـز      ةجامعدر  .  مذهب و عناصر متعلق به آن است       ة مسئل ،دهد  مي
اسـي ايـران طـي      در تحولات سي  . اعتقاد به مهدويت، عنصر مهم فرهنگي است      

 مهـدويت بـوده     ة مـسئل  هاي بااهميت و تأثيرگذار،    از مؤلفه    يكي ،دوران گذشته 
 مهدويت  ة مسئل  تاريخ شيعه را بيان كرد و به       ةتوان فلسف  نمي طوري كه   ، به است

اجتماعي در دوران تاريخ، خـود را   بسياري از مصلحان سياسي و. توجهي نكرد
هـاي سياسـي بـه بحـث         بسياري از خيـزش   . به مفهوم انتظار متصل كرده بودند     

 ـ   نيزشناسي اجتماعي    روان در بحث . مهدويت مربوط بوده است     ثيرأ مهـدويت ت
در طـول    . از جمله سامان دادن به وضـعيت درونـي افـراد دارد            درخور توجهي 

 فـردي و هـم   ةمعتقـد بـه مهـدويت، هـم در عرص ـ     هاي تاريخ شيعه نيز انسان
. آوردنـد  اطراف خود به وجود مـي  د و محيط آمادگي را در خوةاجتماعي، زمين

بـراي جامعـه مـا هـستند، بايـد       افرادي كه به دنبال ترسـيم مهندسـي فرهنگـي   
فرهنـگ مهـدويت عبـارت     .د فرهنگ مهدويت را مد نظر قرار دهنكاركردهاي

هاي معرفتي خاص كه بـر   ها، شعائر و سازه از يك سري هنجارها، ارزش است
   .گرفته استمنجي شكل   اعتقاد بهةپاي

مـشكلي كـه مـن در نظـام         « :مريكايي معتقد اسـت   انيل پستمن محقق شهير     
) 12: 1386 پستمن،(» .ستا نبود خداي تعالي     ،كنم آموزشي كنوني مشاهده مي   

 تـاريخ،   ة فلـسف  ةدر عرص ـ  . بـشري اسـت    ةمهدويت پاسخگوي اين نياز گمشد    
. اركرد پيـدا كنـد  تواند ك مهدويت مي ة جهان و حتي عرفان، مؤلفةسياست، آيند

كنـد، بـدون    مطـرح مـي    راهـا  آنهايي كه انسان معاصر   مدرن، پرسشةدر دور
هـاي   طرح سؤال ويژه در هتواند به آدمي كمك كند؛ ب ترديد مذهب در پاسخ مي
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  جاودانگي، سعادت، خوبي و مفاهيم اخلاقي و انـساني بارةجدي و اساسي در

ايـن تفاسـير در     بـا .كنـد  نهاد مـي  پاسخ داده و راهكـار پيـش  ها آنكه مذهب به 
  جهان و مسائل سياسي و فرهنگي، بحث مهـدويت ة تاريخ، آيندةمباحث فلسف

تـوان گفـت، بحـث مهـدويت در مهندسـي            در مجمـوع مـي    . يابـد  نيز نمود مي  
 مهندسي فرهنگي در عرصه مهدويت .ي انكارناپذير داردجايگاه فرهنگي كشور

هـاي ارزشـي يـك     عملياتي كـردن نظـام   طراحي و ةبه شيو توان معطوف را مي
 فارغ از تـأمين و تـضمين   ،روش مهندسي ي كه اينطور به ؛جامعه معرفي نمود

 جامعه ةهاي ديني تود ارزش  متضمن ترويج و تعميق باورها و،معيشتي اجتماع
ترين معـضل و ويـروس در    فرهنگي بزرگ سفانه نبود استراتژي واحدأمت. باشد
 مهـدويت   ةآمـوز  رسـد   هنگ كشور است به نظر مي     ي فر راهبرد مديريت   ةحوز

 بـري هانـسيل را در درون خـود دارد كـه را           ايـن پت   ،زا  متشكل از عناصر فرهنگ   
 ة ما در عرص ـ   جامعة. اجتماعي و مهندسي نظام فرهنگي كشور را به عهده گيرد         

ريزي استراتژيك فرهنگي معطوف بـه فرهنـگ مهـدويت           فرهنگ محتاج برنامه  
شـود كـه خطـوط كلـي          اي گفتـه مـي      برنامـه  ستراتژيك بـه  ريزي ا   برنامه. است
آل را مشخص  به اهداف ايده ها تا رسيدن هاي آينده، نيز سير كلي حركت برنامه
  : به پاسخ سؤالات زير دست پيدا كنيمنوشتار برآنيمبر اين اساس در اين . نمايد

توان براي راهكارهاي فرهنگي در گسترش فرهنگ مهدويت         چه مدلي را مي   
 رسيم نمود؟ت

 بر اساس اين مدل چه ابعادي را بايد در مديريت فرهنگي در نظر گرفت؟

  در گسترش فرهنگ مهدويت چيست؟ها آن مقابله با ةموانع احتمالي و شيو

  تعريف مفاهيم پايه و اساسي 

   فرهنگ.1

 كـاري   ، مهم بسيارتوافق بر سر تعريف واحدي براي اين اصطلاح پيچيده و           
كلوكهون فرهنگ را شـامل الگوهـاي آشـكار و          . كروبر و سي  .ل.ا .دشوار است 
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شـود و     نمادها حاصل مـي    ةدانند كه به واسط    ناآشكار از رفتار و براي رفتار مي      
هـاي   خصوص ارزش  ه اصلي فرهنگ شامل عقايد سنتي و ب       ةهست .ابدي  انتقال مي 

تـايلور فرهنـگ يـا تمـدن را         ) 630: 1384گولد و كولب،    ( .وابسته به آن است   
هـا، باورهـا، هنـر، اخلاقيـات، حقـوق، آداب و       اي شامل دانش  مجموعه پيچيده 

داند كه انسان به عنوان عضو جامعه آن         هايي مي   رسوم و ديگر عادات و توانايي     
هــاي  بــه جنبــه؛ يــادگرفتني اســت، فرهنــگ )44: 1387كــوزر، (. را داراســت

كـه تجزيـه و      شامل قواعدي اسـت      ؛تغييرپذير است  شود؛ گوناگوني تقسيم مي  
اي اسـت كـه فـرد بـه       وسـيله  وكند هاي علمي ممكن مي    را به روش    تحليل آن 

ان شناس ـ فرهنـگ  )66-65: همـو ( .شـود  كمك آن با محيط خـود سـازگار مـي         
گنجـد   هاي فرهنگي و كلام رايج نمي       در ناقل  معتقدند بخشي از فرهنگ معمولاً    

 آن پرداخـت؛ خـواه      هـاي ذهنـي يـا غيرذهنـي        توان به تحليل كيفيت    و تنها مي  
گولـد و    (.)فرهنگ نهان يا ضمني   (  آن از اين فرهنگ باشد يا نباشد       ةكنند تحليل

  )639: 1384كولب، 

  ي فرهنگي كشور با محوريت مهدويتراهبرد مديريت .2

هـاي   فرهنگي كشور به امـر تعيـين سياسـت         )يراهبرد(نظام مديريت عالي    
نجام نظارت عالي بر فرايند انجام      ي، هدايت و ا   راهبردهاي   كلان، تدوين برنامه  

  پورزنجـاني، فرهـي ( .پـردازد  مهندسي فرهنگ، و مهندسي فرهنگي كـشور مـي    
دهند به فرهنـگ     از امور فرهنگي كه زيربناي فرهنگ را تشكيل مي         )29 :1386

 فرهنگ نيـز    ة خود اين امور فرهنگي، توليدكنند     ، به عبارت ديگر   .اند تعبير كرده 
بـا  ) 1386پيروزمنـد،   ( .ترين اين امور، مذهب اسـت      ماز مه  .شوند محسوب مي 

 يكـي از عناصـر كليـدي در مـديريت           ،توجه به محوريـت مـذهب در جامعـه        
  . ي فرهنگي كشور مهدويت استراهبرد

   مدل راهكارهاي فرهنگي براي گسترش فرهنگ مهدويت. 3

 چيزهـايي كـه نـوعي پيوسـتار را تـشكيل            ةمدل مفهومي هر جزء از گـستر      
 ،و تصور و تجسم يك مصنوع يا بيان خصوصيات آن با كلمات اسـت             دهند   مي
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 دسـتگاهي كـه ايـن مـصنوع مـدلي از آن اسـت               ةاي كـه بتـوان دربـار       گونـه   به
بـر اسـاس مـدلي كـه بـراي          ) 762: 1384گولـد و كولـب،      . (گيري كـرد   نتيجه

شـود نيـز بايـد بتـوان          مـي  ارائهراهكارهاي فرهنگي گسترش فرهنگ مهدويت      
 فرهنگ مهدويت در سطوح مختلف اجتمـاعي و         ة اشاع ةهايي دربار  گيري نتيجه

ي مهندسـي فرهنگـي     راهبـرد هايي كه از مديريت      در مدل . فردي به عمل آورد   
 پـشتيباني و    ،يراهبـرد  ة مديريت به سه حـوز     ة حوز ، شده بود  ارائهپيش از اين    

 چـه در ايـن     ولي آن ) 1386،   پورزنجاني  فرهي :نك(شد   بندي مي  اجرايي تقسيم 
تر محصولات فرهنگي با محوريـت مهـدويت را كـه       بيش ،شود  مي ارائه نوشتار

  . داردمد نظرقابليت انتقال و مبادله دارند 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مدل راهكارهاي فرهنگي براي گسترش فرهنگ مهدويت.1جدول 

 راهكارهاي فرهنگي

 بسترسازي فرهنگي مهدويت

 ارزيابي بازخورد فرهنگي مهدويت مبادلة فرهنگي با محوريت مهدويت توليد فرهنگي با محورت مهدويت

 اني و مفاهيم تعريف معةمرحل

  و مشخص كردن ابعادمرحلة 

  مهدويتكاركردهاي مختلف

  ترجمه و تفسير معاني به زبانةمرحل

 )تعاريف عملياتي(عامه و روز

  تبديل معاني به محصولات فرهنگيةمرحل

 قابل عرضه با توجه به كاركردهاي مهدويت

 روانتقال فرهنگ مهدويت با تعامل رودر

 ايل رسانهانتقال فرهنگ مهدويت با تعام

 ايتعامل رسانهانتقال فرهنگ مهدويت با شبه

 ارزيابي توليد فرهنگي

 ارزيابي مبادلة فرهنگي
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  ها و راهكارهاي توليد، انتقال و بازخورد فرهنگ مهدويت راهبرد

ارهاي فرهنگي براي گسترش فرهنـگ مهـدويت را در           راهك نوشتار،در اين   
  : جو خواهيم نمودو سه مرحله جست

 توليد فرهنگي با محوريت مهدويت. 1

  :كنيم  مرحله دنبال مي4مراحل توليد فرهنگي با محوريت مهدويت را در 

   تعريف معاني و مفاهيم مهدويتة مرحل)الف

 هـا   آن .و سودمندي دارنـد    ابزارهايي هستند كه كاركرد مختصر       مفاهيم صرفاً 
هايي هستند كـه     ويژگيها و     كاملي از رفتارها، نگرش    ةتلخيص انتزاعي مجموع  

در اين مرحله لازم است مفاهيم مهدويت توسط         .از نظر ما وجه مشتركي دارند     
آوري  احاديث معتبـر و اسـناد دسـت اول جمـع           .اهل فن و حكما تدوين شود     

 ولـي   ،البته چنين كاري انجام شده اسـت       .د تدوين شو  المعارفي ةدايرشده و در    
  .بازنگري در آن ضروري است

   مشخص كردن ابعاد و كاركردهاي مختلف مهدويت ة مرحل)ب

 مـا هـستند، بايـد    ةبـراي جامع ـ  افرادي كه به دنبال ترسيم مهندسي فرهنگي
براي مشخص كردن كاركردهـا لازم       . قرار دهند  مد نظر كاركردهاي مهدويت را    

 سرشـار از    دكترين مهدويت يقينـاً    . مهدويت مشخص شود   ةچندگاناست ابعاد   
ها لازم اسـت ابعـاد آن        گويي  ولي براي جلوگيري از پراكنده     ،معارف غني است  

 در طـرح مباحـث   .مشخص گردد و بر اساس اين ابعاد كاركردها تدوين شـود 

نگرى آن است كه در هنگـام        مقصود از جامع  . نگرى لازم است   ت، جامع مهدوي
ت به صورت كـل مـورد    معارف مهدويةيك موضوع، مجموع ةگو دربارو گفت

بعـدي بيـان     وقتي مفاهيم مهدويت به صورت نـاقص و تـك          .مطالعه قرار گيرد  
هـايي را دامـن زنـد و         برداشـت   ممكن سـوء   ،نگري رعايت نشود   شوند و جامع  

  روايـاتى كـه از جنـگ   ة با ملاحظ ـ،براى مثال . شود ارائه غيرواقعي از آن     ةچهر
 بسيار خشنى از امـام غايـب   ةفراوان خبر داده است، چهر ريزى طولانى و خون
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 4هاى محبت و مهربانى امام مهدى كه جلوه كنند و از روايات ديگر ترسيم مى
ش ا اخلاق او را همانند خلق و خوى جـد گرامـي   را بيان كرده است و سيره و

گـو  و  بنـابراين گفـت    .ماننـد  معرفى كرده است، غافل مى     6پيامبر مكرمّ اسلام  
 كـه چنـين   هـا  آنخواهـد و   صلاحيت علمى كافى مى ،ت موضوع مهدويةدربار

 به اين عرصـه بـه   ها آنشوند و ورود   نبايد به اين ميدان وارد،صلاحيتى ندارند
 .كند ميناپذيرى وارد  هاى جبران آسيب فرهنگ مهدويت

  )ريف عملياتيتعا(  ترجمه و تفسير معاني به زبان عامه و روزة مرحل)ج

در اين مرحله بايد مفاهيم و ابعاد مختلف مهدويت را در قالب زبـان روز و                
 ـ   را با مقياس    اي كه بتوان بازخورد آن     گونه  به ، دهيم ارائهفهم   عامه ي يـا   هـاي كم

 نوع قالب بيان    ،نوع مفهوم  ثر در اين مرحله شامل    ؤعوامل م  .كيفي ارزيابي نمود  
 خـواهيم   در ادامه گونه كه    همان .است ارائه زمان   مكان و ،  نوع مخاطب ،  و زبان 

 مـا نيازمنـد   ،بـه عبـارت ديگـر    . مشكل اصلي ما در همـين مرحلـه اسـت    ،ديد
حـضور  . نـد نمترجمانى هستيم كه تجلىّ باطنى مذهب شـيعه را وارد جامعـه ك            

ا  .  براى ما در بطن سياست و فقه ما يك حضور زنده و عينـى اسـت                7امام امـ
هـا   ما بـرخلاف غربـى    . انى خودش به زبان روز مشكل دارد       مع ةشيعه در ترجم  

نيـاز   ما به حكمايي  . ايم اين معنا و مفهوم را به زبان و برهان عامه ترجمه نكرده           
  .  تنزيل و تمثيل معنا را انجام دهند،داريم كه كار ترجمه

 تبديل معاني به محصولات فرهنگي قابل عرضه با توجه بـه كاركردهـاي              ة مرحل )د

  تمهدوي

،  شوند و به صـورت كتـاب       در اين مرحله معاني به مصاديق عيني تبديل مي        
گـو، سـخنراني،    و دي، نمايش، تئـاتر، همـايش، گفـت        فيلم، سايت، وبلاگ، سي   

 پوستر، عكس و حتي نمادهاي غيركلامي و از اين          ، تلويزيوني يا راديويي   ةبرنام
 محـصولات   ةمين ـز بايد سعي كرد مفاهيم مهدويت را در پـس         .آيند دست درمي 

 ، كتـاب  بـارة  در ،بـراي مثـال   .  داد ارائـه كه شعاري جلوه كند       بدون آن  ،فرهنگي
 هاى خاص آن گـروه  هاى سنى مختلف كتاب  امروز نياز دارد براى گروهةجامع
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تنهـا    نـه  .كنـد  توليد شود و نوشتن يك كتاب، به عنوان كتاب دينى كفايت نمـى            
كـه   هـايى   دينـى اسـت، بلكـه كتـاب    ها هايى نوشته شود كه ظاهر آن بايد كتاب

 ها دينى نيست هايى كه ظاهر آن  يعنى كتاب؛مبنا هستند نيز بايد توليد شوند دين

در  آيات و رواياتوجود كه بدون ظاهر دينى و  هايى كتاب. (مبنا هستند اما دين
هاى دينى، مفـاهيم دينـى داشـته     تصريح يا استناد به دين يا چهره ها و بدون آن

توان از نظر شكل و محتوا، قالب و         محصولات فرهنگي مهدويت را مي     .)باشند
هـاي مهـدوي در جـدول زيـر           كتـاب  ،بـراي مثـال   . بنـدي نمـود    مخاطب طبقه 

  .اند بندي شده طبقه
  ها به عنوان محصول فرهنگي بندي كتاب  مقوله.2 جدول

  مخاطب  قالب  محتوا شكل

  كودكان داستاني  مفاهيم

  جواننو  شعر كاركردها

  جوان  فلسفي مصاديق 

  سال ميان  مذهبي  تطبيق

 كتاب

 ...)ها مسلمان  غير،ها نخبه( خاص  ...  ...

  
. تر انتزاع است   توليد فرهنگي تبديل معاني با سطح انتزاع بالا به سطوح پايين          

  .دهد جدول زير مراحل توليد فرهنگي با محوريت مهدويت را نشان مي
  نگي با محوريت مهدويت با سطوح انتزاع ارتباط مراحل توليد فره.3جدول

  سطح انتزاع  مراحل توليد فرهنگي با محوريت مهدويت

  بالا   تعريف معاني و مفاهيم ة مرحل)الف

     مشخص كردن ابعاد و كاركردهاي مختلف مهدويتة مرحل)ب

    )تعاريف عملياتي(  ترجمه و تفسير معاني به زبان عامه و روزة مرحل)ج

يل معاني به محصولات فرهنگـي قابـل عرضـه بـا توجـه بـه                 تبد ة مرحل )د

  كاركردهاي مهدويت

  پايين
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 مبادله و انتقال فرهنگي با محوريت مهدويت. 2

براي   بايد كار را   ،هاي آن  زمينه پس از توليد محصولات فرهنگي و ايجاد پس       
قدرت  .مبادله و انتقال آن به سطح جامعه و حتي ساير نقاط جهان تسهيل نمود             

 بلكه بايد در بيان حكماي مـا نيـز نمـود            ،تنها در محتواي آن    قعي مهدويت نه  وا
با الهـام    . دارد اي  ويژهگزيني و پيدا كردن زبان مناسب اهميت         مخاطب. پيدا كند 

 ةنـوع تعامـل كـه بـه واسـط           بهتر است بين سه    ،پرداز رسانه   نظريه ،از تامپسون 
گيري از اين    هاي بهره  ده و شيوه  ل ش ئ تمايز قا  ،شود هاي ارتباطي ايجاد مي    رسانه

  .جو كنيمو سه شيوه را در انتقال فرهنگ مهدويت جست

  انتقال فرهنگ مهدويت با تعامل رودررو ) الف

انتقـال فرهنـگ    . پيونـدد   بـه وقـوع مـي      ياين نوع تعامل در بافـت حـضور       
 لازم  رو  از ايـن   .دارد)  ديالوژيك (مهدويت به اين شيوه ويژگي گفت و شنودي         

ــا روان اســت  ــن فرهنــگ ب شناســي ارتباطــات و  شناســي و جامعــه مبلغــان اي
ترين وجه ايـن نـوع انتقـال در          مهم .شناسي فرهنگي آشنايي داشته باشند     انسان
برقراري ارتباط از دو     .فرهنگي است   كلان و جهاني برقراري ارتباط ميان      ةعرص

چـه ادوارد    آن ارتباط غيركلامـي يـا       راه از    و از طريق زبان   :گيرد  صورت مي  راه
داشـتن مهـارت در      )77: 1379فرارو،   ( .نامد زبان خاموش مي  ) 1959(تي هال   

هاي   انگاره كند  كمك مي  جهاني   ةزبان دوم، مبلغان فرهنگ مهدويت را در عرص       
شان درك كننـد و همچنـين روابـط         ب ـي ارتباط را در بافت فرهنگي مناس      برقرار

 حدود صد  جهان به    مردم درصد   95 .نزديك فراگيري با خارجيان برقرار سازند     
ريـزي   هـا بـه برنامـه      انتقال فرهنگ مهدويت با اين زبـان       .كنند زبان صحبت مي  

عد ديگر انتقال فرهنگ مهدويت، در نظر گـرفتن ارتبـاط           ب .اي نياز دارد   گسترده
 چـشمي از    ة رابط ـ  و  حركات و اشارات دسـت     ،حالات چهره  .غيركلامي است 

  .  كمال بهره را برد،هنگ مهدويت بايد از اين بعددر انتقال فر .هاست  آنةجمل
گيـرد كـه     ي مبارزه با فرهنگ مهدويت بهـره مـي        اغرب از تعامل رودررو بر    

ايـن كنفـرانس كـه ظـاهراً بـا هـدف تحليـل               .آويـو بـود     كنفراس تل  ، آن ةنمون
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 انقلاب اسلامي ايـران تـشكيل گرديـد و ظـاهراً            خصوص  بههاي شيعي    انقلاب
   4قيام كرده و بـه اسـم امـام زمـان           7ان به اسم امام حسين    اين « مشهور ةجمل

   در اين نشـست بيـان گرديـده و در پايـان بـه ايـن                 »كنند قيام خود را حفظ مي    
 ،پس از ايـن كنفـرانس      .اند كه انتظار سبز شيعيان را بايد سياه كرد         نتيجه رسيده 

گيـري    مهدويت به شكل چـشم     ة مسئل بارةاي در  هاي رايانه  ساختن فيلم و بازي   
  .گسترش يافت

 اي انتقال فرهنگ مهدويت با تعامل رسانه) ب

چـون  مهنگ مهدويت را در اشـكال تعـاملي ه        توان فر  اي مي  در تعامل رسانه  
كاغذ، سـيم بـرق،   ( فني ةگوي تلفني با استفاده از يك رسان و  گفت  و نويسي نامه

 زمـان يـا     به افرادي كه در دوردست از نظر مكـان،        ) ...امواج الكترومغناطيسي و  
 ايميل و چت كـردن      ،اي شكل مدرن تعامل رسانه    .هر دو قرار دارند منتقل نمود     

تواننـد بـه      مـي  ،هاي قوي كه در خود دارند      اين دو شيوه به سبب پتانسل     . است
 فضايي بـراي دعـوت از       ،در اتاق چت   .شكل گسترده مورد استفاده قرار گيرند     

 ـ ،هـاي ماهرانـه     و بـه شـيوه     توان از آن بهـره بـرد       افراد وجود دارد كه مي      ة زمين
  .آشنايي افراد را با فرهنگ مهدويت فراهم كرد

 اي  رسانه انتقال فرهنگ مهدويت با تعامل شبه) ج

  اي، فرهنـگ مهـدويت توسـط روابـط اجتمـاعي احـراز              رسانه در تعامل شبه  
  كتــاب، روزنامــه، تلويزيــون، راديــو، (اي  هــاي تــوده  رســانهةشــده بــه واســط

  اي  اي ماننـد تعامـل رسـانه       تعامل رسانه  شبه .شود منتقل مي ...)  و گسايت، وبلا 
   فرهنــگ ،اي تعامــل رســانه در شــبه .در طــول مكــان و زمــان گــسترده اســت 

  تعامـل   شـبه  .شـود   نامعيني از گيرندگان بالقوه ساخته مـي       ةمهدويت براي گستر  
فـه  طر  بدين جهت كه جريان ارتبـاط يـك        ؛گويي دارد  نهاد خود ويژگي تك    در

  تعامــل  هــاي اخيــر در مبــارزه عليــه مهــدويت از شــبه غــرب در ســال .اســت
به اختصار به ذكر برخـي از اقـدامات اشـاره           . ي برده است  بسياراي بهره    رسانه

جهـنم خلـيج    «ي مـشهور بـه      ا  رايانـه  بـازي    .2 ، فيلم نوستراداموس  .1 :گردد  مي
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زمـين سـياره     ها با عناوين   نوشتن و چاپ كتاب توسط صهيونيست      .3 1»فارس
چه بر سـر    ،  2000شما و سال    ،  جهاني نوين در حال رسيدن است     ،  بزرگ محروم 

  .  تبليغ جنگ آرماگدون.4باره،   ديگر در اينةها نوشته و مقال  و دهآيد ما مي
 نوشتار،چه ما در اين      ها يا آن    ابعاد مختلف رسانه   ة دربار  دكتر حسن بلخارى  

  :  مهدويت معتقد استةبار در،اي ناميديم رسانه تعامل شبه
 . مهدويت براى غرب پس از انقـلاب اسـلامى ايـران مطـرح شـد               ةلئمس

در ) فيوچريـسم (نگـرى     آينـده  ة مـسئل  جهان امروز جهان تصوير است و     
نگـرى در    آينـده . هاى گذشته براى غرب بـسيار مطـرح بـوده اسـت            دهه

هـاى   هـاى سياسـى و انديـشه       غرب، ريشه در روش علم تجربى، نگرش      
هاى   تاريك و خونين بشر در فيلم      ةمريكا با نشان دادن آيند    ا.  دارد مذهبى

جهـان امـروز،    .  بشريت معرفى كند   ةخود، سعى دارد خود را منجى آيند      
مـا در   ... ترين مصداق اين تصوير، سينماست     جهان تصوير است و عمده    

مان به دست   م درصد اطلاعات دريافتى را از چش      79 تا   78روز بين    شبانه
 سال گذشته صـورت گرفتـه،       15 تا   10طبق تحقيقاتى كه طى     . مآوري مى

كند و اين     برخورد شهودى مى   ، راست مغزش با اطلاعات    ةكر انسان با نيم  
تـرين تـأثيرات را روى شخـصيت انـسان           ترين و عميـق    اطلاعات، بزرگ 

تنهـا بـراى انتقـال        نـه  ،بنـابراين، تـصوير، كارآمـدترين عامـل       . گذارد مى
 .اى تأثيرگـذارى روى شخـصيت و روان افـراد اسـت           معلومات، بلكه بر  

 علـم   ةدر فلـسف  . طلـب اسـت    غرب در ذات تكنولوژيكى خودش تفـوق      
آورد و به قـول فرانـسيس    شود كه علم فى حد نفسه قدرت مى    مطرح مى 

در چنـين   . »هـدف نهـايى علـم، قـدرت اسـت         «: بيكن در آغاز رنسانس   
تـر، از تـصوير    بيشفضايى، غرب براى اعمال اين قدرت و كسب مطامع   

مريكاست كه در هـر     اسازى   هاليوود مركز فيلم  . كند بهترين استفاده را مى   
 ميليارد دلار سود خالص     15كند و سالانه حدود       فيلم توليد مى   700سال  

هــاى جهــان از آن تغذيــه  ســينماها و تلويزيــون% 78دارد و نزديــك بــه 
  2.در غرب فيلم خنثى وجود ندارد. شوند مى

                                                            
1 . www.bachehayeghalam.ir  

 .ه اسـت  منتشر شـد  » اند مريكايى، مهدويت را نشانه گرفته    اسازان   فيلم«وگو با عنوان فرعى      اين گفت . 2
)www.porsojoo.com/fa/node/1326( 
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 تـصوير و    دارد؛ زيـرا  تـري     ابزار سينما اهميت بـيش     ،اي عامل رسانه ت در شبه 
وانگهـى، تـصوير    . كنـد  سينما، احساس و ادراك را به صورت توأمان درگير مي         

تـوان،   المللى است كه حتى بدون دانستن زبان و كلام ديگرى مـى            يك زبان بين  
  . پيام را به همه كس و در هر شرايطى منتقل ساخت

   انتقال و گسترش فرهنگ مهدويتةنه از سه شيو بهيةاستفاد) د

هاي هر سـه نـوع        بايد نقاط قوت و ضعف     ،براي گسترش فرهنگ مهدويت   
تعامـل،   از ميان سه شكل انتقال، در شـبه        .شناسايي كنيم   تعامل را در انتقال پيام    
: 1380تامپـسون،   ( كنندگان پيام وجود ندارد    هاي دريافت  نظارت بازتابي واكنش  

بـراي   .ز همين ناحيه نيز ممكن است فرهنگ مهـدويت آسـيب ببينـد            و ا  )119
 ـ    مقابله با اين نقطه    اي را در جامعـه بـا        تعامـل رسـانه    ثيرات شـبه  أضعف بايـد ت

هاي گسترده بررسي نمـود و نقـاط ضـعف احتمـالي را              تحقيقات و نظرسنجي  
وز هـم در ر      دوم سـيما و آن     ة در شبك  »به سوي ظهور  « ة برنام مثلاً .تخفيف داد 

 ولي  ،كند تر كسي به تلويزيون نگاه مي      شود كه كم   تعطيل و در ساعتي پخش مي     
محـصور   .سازان از بازتاب آن در جامعه چندان باخبر نباشند         ممكن است برنامه  

 ناخواسته  طور  بهشنبه و جمعه و روزهاي تعطيل        كردن مهدويت به روزهاي پنج    
ار و اشـتغال چنـدان ارتبـاطي        كند كه شايد فرهنگ مهدويت با ك       به فرد القا مي   

  ! نداشته باشد
 اهميـت   ،كلامـي   چه كلامي و چـه غيـر       ، زبان ة مسئل گوي رودررو و در گفت 

زبان  ارتباط   ة مسئل  بايد به  ،هاي مهدويت  ها و همايش   در كنفرانس  .ي دارد ا  ويژه
هـاي   آموزش  مقالات بايد  ناگدهند حتي به ارائه   . داده شود  ويژه يكلامي اهميت غير

از زبان تصوير و     استفاده .هاي جذابي از مقالات داده شود      ده شود تا ارائه   خاص دا 
هـا و    كنفـرانس   مبانى نظرى مهدويت به زبـان تـصوير بايـد در مـتن ايـن               ةترجم

هـيچ  . ارتباط باشد  عدترين ب  مهمبايد   ، معنا به تصوير   ةترجم. ها قرار گيرد   همايش
  .ل هزار كلمه است ندارد و هر تصوير معادراتأثير تصوير كلامي 
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.  انتقال فرهنگ مهدويت است    ة ارتباط و هماهنگي بين سه شيو      ، ديگر ةلئمس
رسد كه بـراي مبـارزه بـا         تيجه مي نبه اين   ) ها كنفرانس( غرب از تعامل رودررو   

روي آورد و بين سـه       ...فرهنگ مهدويت بايد به ساخت فيلم و نوشتن كتاب و         
سـفانه در   أمت.  و يكپـارچگي وجـود دارد      ها هماهنگي   انتقال مفاهيم در آن    ةشيو

  انتقال فرهنگ مهدويت هماهنگي وجود نـدارد و عمـلاً          ة ما بين سه شيو    ةجامع
تعامـل   اي و شـبه    تعامل رسانه (بازخورد تعاملات رودررو را در دو سطح ديگر         

  .شاهد نيستيم) اي رسانه
  هاي انتقال فرهنگ مهدويت ه شيو.4جدول 

 ةشيو

  انتقال

هاي  مصداق

  ينيع

مجريان و 

  نهادها

ابزار 

 اي رسانه

ساختار مكاني

   زمانيـ

ةگستر

اشارات

نمادين

گيري جهت

  عمل

 دوگويي

و 

گويي تك

تعامل 
 رودررو

ها و كنفرانس
هاي  همايش

  مهدويت

متوليان 
فرهنگي و
نهادهاي 
پژوهشي 

  ...و

 سخنراني

بافت 
حضوري؛ هم

سيستم مرجع
 ـ مكاني

زماني مشترك

 زياد
ديگران 
  خاص

دوگويي

تعامل 
 اي رسانه

)باواسطه(

گو با و گفت
تلفن، 

نگاري  نامه
معمولي و 
ايميل درباره

  مهدويت

سخنوران و
مبلغان 

مسلط به 
مهدويت و

شناسي روان
 اطاتبارت

تلفن و 
نامه و 
  اينترنت

جدايي 
ها؛  زمينه

فراهمي 
گسترده در 
زمان و مكان

  كم
ديگران 
  خاص

دوگويي

تعامل شبه
 اي رسانه

، كتاب
 روزنامه،
راديو و 
...تلويزيون و

اصحاب 
رسانه، 

نويسندگان،
 سازان فيلم
  ...و

كتاب، 
فيلم، 

تلويزيون،
روزنامه، 

گ و وبلا
سايت، 
 ماهواره

  ...و

جدايي 
 ،ها زمينه

فراهمي 
گسترده در 
زمان و مكان

  كم

 ةگستر
نامحدود 

) نامعين(
گيرندگان 

  بالقوه

گويي تك
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 هنگ مهدويت ارزيابي توليد و بازخورد فر. 3

 تنها توليد و انتقال فرهنگي كافي       ،در مهندسي فرهنگي با محوريت مهدويت     
نيــست و بايــد از بــازخورد آن در ســطح جامعــه و جهــان اطــلاع يافــت و در 

  .هاي آينده، اصلاحات لازم را مبذول داشت سياست

   ارزيابي توليد فرهنگي با محوريت مهدويت)الف

ها و موانعي كه در      مل مهدويت بايد به آسيب    در ارزيابي بازخورد فرهنگ حا    
برخـي از ايـن      .مسير توليد فرهنگ مهـدويت وجـود دارد توجـه ويـژه نمـود             

  .شود ها بحث مي ها در زير معرفي شده و راهبردهاي فرهنگي مقابله با آن آسيب
   تعريف معاني و مفاهيم ة موانع مرحل.يكم

اي   چهره ،اند  آن دامن زده    مهدويت كه برخي به    ة دربار نادرستبرخي عقايد   
غيرواقعي و نااميدكننده از مهدويت ساخته است كه بايد با ايـن عقايـد مبـارزه                

  :برخي از عقايد نادرست درباره مهدويت عبارتند از .شود
  ازپيش كردن و خواستن چيزى شتابى ااستعجال به معن :استعجال ظهورـ 

نهـى از عجلـه و       .سـت  ا هـاى لازم بـراى آن      رسيدن وقـت آن و تحقـّق زمينـه        
 است كه به دنبـال ايـن پديـده، در انـسانِ             دان سبب زدگى در امر ظهور ب     شتاب

دهـد و    شود؛ آرامش و صبورى را از دسـت مـى          مى ميدى پيدا ناا ةمنتظر، روحي 
گردد و از تأخير ظهـور   تبديل مى مندى و شكايت حالت تسليم او به حالت گله

دهـد و گـاهى بـه     سـرايت مـى   به ديگران نيزگردد و اين بيمارى را  قرار مى بى
  .شود مى خاطر استعجال ظهور به حالت انكار وجود امام، گرفتار

كـه بعـضى بـه       ت آن است  هاى فرهنگ مهدوي    از آسيب  :تعيين زمان ظهور  ـ  
  در حالى كه زمان ظهور بـر مـردم مخفـى           ،دنبال تعيين زمان براى ظهور هستند     

 از تعيين وقت براى ظهور به شدت نهى شده         است و در روايات پيشوايان دينى     
كننـد   براى ظهور تعيين وقت مـى   بعضى آگاهانه يا ناآگاهانه،با اين حال .است

هاى  كه اين وعده ترين اثر آن احساس يأس و نااميدى براى كسانى است كه كم
 .اند دهنمو ولى خلاف آن را مشاهده ،اند دروغين را باور كرده
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 بـراى بسياري  هاي    نشانه ، در روايات  : بر مصاديق خاص  م ظهور   يتطبيق علا ـ  
 ها روشن  آنهاي ويژگيا كيفيت دقيق و  ام؛ بيان شده است4ظهور امام مهدى

ها و تفسيرهاى شخـصى و احتمـالى گرديـده           نيست و اين بسترى براى تحليل     
هـاى موجـود    م ظهور بـر پديـده  يبعضى در پى تطبيق علا  گاهىهرچند. است
الوقوع بـودن آن خبـر    نزديكى ظهور و احتمال قريب وسيله از بدينآيند و  برمى

مهدويت است كه گاهى به يـأس   هاى فرهنگ  اين جريان نيز از آسيب.دهند مى
  .انجامد و نااميدى از ظهور مى

بسياري وجـود   معارف ،در فرهنگ ناب مهدوى  :طرح مباحث غيرضرورىـ 
بخـشى بـه    شود و در آگـاهى   مى يك ضرورت شمردهها آنكه پرداختن به  دارد

 در زمـان غيبـت   ايشان اساسى دارد و براى ترسيم نحوه عملكرد ينقش شيعيان
ها و نـشريات   مقاله ها در قالب گفتار و  گاهى افراد و مجموعه.بسيار مهم است
طـرح   آورند كه هيچ ضـرورتى بـراى   هايى روى مى ها به بحث و حتى كنفرانس

ها و سؤالات انحرافـى در       ه گاهى سبب ايجاد شبهه     بلك ،شود  احساس نمى  ها  آن
امـام    پرداختن به بحث ملاقـات بـا  مثال، براى .گردد انديشه منتظران مى ذهن و

 و ترغيب و تشويق فراوان و به شكل افراطى نسبت به ايـن موضـوع،                4زمان
 .گـردد   مـى 7نـاگوارى دارد و سـبب نااميـدى و گـاهى انكـار امـام       پيامدهاى

 يا وجود فرزند بـراى آن بزرگـوار و          ، ازدواج حضرت  مانندباحثى  پرداختن به م  
هـاى غيرضـرورى     بحـث  هـاى  يا محل زندگى حضرت و مانند آن نيز از نمونه         

زندگى  است كه بجاست جاى خود را به مباحث كاربردى و تأثيرگذار در مسير
  .منتظران بدهد

  ويت مشخص كردن ابعاد و كاركردهاي مختلف مهدة موانع مرحل.دوم

ها لازم است ابعاد مهدويت مشخص گردد و         گويي براي جلوگيري از پراكنده   
ت، مهـدوي  در طـرح مباحـث   . كاركردهـا تـدوين شـود   ،بر اسـاس ايـن ابعـاد   

هـاي   نگري ممكن است به برداشت     جامعنكردن  رعايت   .نگرى لازم است   جامع
 :كنيم  اشاره ميها آن منجر شود كه به برخي از نادرستي
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نگري ممكن است به شكل نگـاه        عدم جامع  :اگماتيسمي به مهدويت  نگاه پر ـ  
 4شود كه امام زمان     مي تأكيددر اين نگاه به اين نكته        .پراگماتيسمي جلوه كند  

گرايانـه بـه     اين نگـاه عمـل     .اگر هم وجود نداشته باشد اعتقاد به او مفيد است         
جهـل  مـا   چـه     ولي زمينـه را بـراي آن       ، ممكن است موجه جلوه كند     ،مهدويت

، 4 امـام زمـان    ،از منظر فرهنگ ناب مهدويت     .كند ناميم فراهم مي    مي نما موجه
 ةواقعيت امر، اين است كه قـص      . هم حقيقت است و هم اعتقاد به او مفيد است         

 ةقـص .  نيست و نبايد متهم به نگاه اساطيري مذهبي شود          ، اسطوره 4امام زمان 
  . ديگرند، حقيقت و فايده هر دو توأم با يك4امام زمان

 ديگـري در    ةگون  بهنگري    عدم جامع  :سكولاريسم و جدايي دين از سياست     ـ  
شـش معنـا و     ) 1966(شـاينر    .نفوذ سكولاريسم در ابعاد ديني نيـز نمـود دارد         

 ، سازگاري دين بـا دنيـا      ،زوال دين  .كاربرد را براي سكولاريسم پيدا كرده است      
 ،ه جاي نهادهاي مـذهبي    هاي مذهبي ب   ي صورت جايگزين ،جدايي دين و جامعه   

هميلتـون،  ( . دنيـوي  ة مقدس به جامع   ةسلب تقدس از جهان و حركت از جامع       
 بــا سكولاريــسم هرگــز در ايــن معــانيامــا دولــت منتظــر  )289-290: 1381

 و پيشوايان معـصوم بـه شـدت بـا          6 عملي پيامبر اكرم   ةسير. هماهنگي ندارد 
هـاي    عرصـه   اسـلامي در   كـه قـوانين     بر اين   افزون .سكولاريسم در تضاد است   

 .ادعاسـت   نيز نـافي ايـن  ... تربيت و  اخلاق،، مديريت اقتصاد، حقوق، رياست،
ريزي فرهنگـي    سازي ظهور برنامه   تواند براي زمينه    نمي هرگزحكومت سكولار   

مــاهيتي بايــد  ،دولــت منتظــر هماننــد حكومــت جهــاني مــصلح. داشــته باشــد
 همراه با تشكيل حكومت دينـي       4م قيام اما  زيرا ؛باشد ضدسكولاريستي داشته 

 در 4بـسياري بـر حـضور حـضرت مهـدي      و دولت اسلامي است و احاديث
موارد با سكولاريسم ناسازگار     ها دلالت دارد كه تمام اين       حيات اجتماعي انسان  

گرايـي    جملـه كثـرت     دولت منتظر با مباني سكولاريـسم از       ، بر آن  افزون. است
معنـاي   لفت دولت منتظر با سكولاريـسم بـه  البته مخا .ديني نيز در چالش است

گرايـي نـافي وحـي،        بلكه با سكولاريسم و علم     ،مخالفت با علم و تعقل نيست     
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 ولي مهدويت   ،داند  دين را با دنيا منقطع مي      ة رابط ،سكولاريسم .كند  مي مخالفت
  . داردمد نظرهر دو بعد دين و دنيا را 

بعدي بيـان     ناقص و تك   وقتي مفاهيم مهدويت به صورت     :هراسي مهدويتـ  
هايي را دامن زنـد      برداشت سوءاست   ممكن   ،نگري رعايت نشود   شوند و جامع  

 رواياتى كه از جنـگ      ة با ملاحظ  ،براى مثال  . شود ارائه غيرواقعي از آن     ةو چهر 
 بسيار خشنى از امـام غايـب   ةفراوان خبر داده است، چهر ريزى طولانى و خون

 4هاى محبت و مهربانى امام مهدى      كه جلوه  ركنند و از روايات ديگ     ترسيم مى 
ش ا خلق و خوى جـد گرامـي  اخلاق او را همانند  را بيان كرده است و سيره و

 ةنـشان دادن چهـر    . ماننـد  معرفى كرده است، غافـل مـى       6م اسلام رّپيامبر مك 
 از فرهنگ مهـدويت اسـت       نادرستي كه برداشت    4آميز از امام مهدى    خشونت

هاي غربي به شكل ديگري نمود پيـدا كـرده كـه از آن بـه                 به عمد توسط رسانه   
 مهدويت  ة مسئل زماني است كه غرب نسبت به      دير .كنيم هراسي ياد مي   مهدويت

 جهت آمادگي غربيان در مواجهه با ايـن قيـام تمهيـداتي             ، تأمل نگريسته  ةبا ديد 
  . انديشيده شده است

تعـاريف  (  و روز   ترجمه و تفـسير معـاني بـه زبـان عامـه            ة موانع مرحل  .سوم
  )عملياتي

 معانى خودش   ة شيعه در ترجم   ،كند  مي تأكيدگونه كه دكتر بلخاري نيز       همان
ها اين معنا و مفهـوم را بـه زبـان و             ما برخلاف غربى  . به زبان روز مشكل دارد    
 نياز به حكمايي داريم كه كار ترجمه و تنزيـل و            وايم   برهان عامه ترجمه نكرده   

  .قدرت غرب به بيان است نه به محتوا. دهندتمثيل معنا را انجام 
 معاني مهدويت به زبان روز وجـود        ةبرخي مشكلات و موانعي كه در ترجم      

  :دارد عبارتند از
وجود همواره شبهه    ، مهدويت ة مسئل در : از مهدويت  نادرستهاي   برداشتـ  

 در  هرچند .است 4امام زمان  عمر   ة مسئل ،ترين اين شبهات   از مهم  .داشته است 
 ولي بازنگري و نگاه جديد به       ،ي گفته شده است   رابسياب اين شبهه نكات     جو
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 هاى مهم در فرهنـگ مهـدويت،   از آسيب .رسد ها ضروري به نظر مي اين پاسخ

.  ايـن فرهنـگ اسـلامى اسـت        هاي  هاى نادرست از موضوع    تفسيرها و برداشت  
نـد  انجامـد كـه چ   از روايات به دريافت غيرصحيح مى تحليل نادرست و ناقص

 :كنيم نمونه از آن را بيان مى

 4كنند چون اصلاح جهان از فسادها به دست امام عصر           بعضى گمان مي   .1
 بلكـه   ،اى نـداريم   هـا هـيچ وظيفـه      ها و ناهنجارى    ما در برابر تباهى    ،خواهد بود 

 بايد براى ترويج  4گفته شود براى نزديك شدن ظهور امام مهدى        ممكن است 
 نادرست در مقابـل ديـدگاه   ةاين انديش! ه اقدام كنيمها در جامع زشتى ها و بدى

 است كه امر به معروف و نهى از منكر را از وظايف حتمى              : بيت قرآن و اهل  
 .داند مى هر مسلمان

انـد كـه هـر قيـامى         برداشت كرده  گونه ى از ظاهر بعضى روايات اين     رخب. 2
رابـر قيـام و   بنـابراين در ب  . محكوم و مـردود اسـت  4  از قيام امام مهدىپيش

اسـتكبار و در   انقلاب شكوهمند اسلامى ايران كـه قيـامى بـر ضـد طـاغوت و     
  .اند جهت برقرارى احكام الهى بوده است موضع نادرستى گرفته

 مـا در بيـان و ترجمـه         جا كـه     از آن  : تحقق مهدويت  ناپذير بودن   تبليغ امكان ـ  
يغـات جهـان غـرب       زمينه براي ايـن تبل     ،ايم مفاهيم مهدويت ناموفق عمل كرده    

 ة با اين ايد   كوشيدبايد  . فراهم شده است كه امكان تحقق مهدويت وجود ندارد        
 ةاي برتـر و پيـشروتر از وضـع كنـوني در جامع ـ              انحرافي كه هيچ مدينه فاضله    

 بـا    پـوپر در مـصاحبه    . مبارزه كرد نيست،   دكن  جهاني كه غرب آن را رهبري مي      
 ـ      اشپيگل . دانـد  فاضـله را دروغ بزرگـي مـي        ة، اصل ضرورت فكر كردن به مدين

 پايان  ،اگر تاريخ پاياني هم دارد    « :داري معتقد است    پرداز سرمايه   فوكوياما، نظريه 
  ».ستامريكا ة فعلي ايالات متحدةآن، همين جامع

چنين  جهاني شدن غربي را با جهاني شدن مهدوي          ،پور ازغدي  رحيمحسن  
  :كند مقايسه مي

نــان بــا اي. ربــي بــر جهــان اســتجهــاني شــدن غربــي، توجيــه ســتم غ
 امريكـا داري    نـد و بـه گلوباليزيـشن سـرمايه        گلوباليزيشن مهدوي مخالف  
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اگر گلوباليزيشن، عبارت باشد از جهاني كردن آمريـت         . كنند  فراخوان مي 
، صـهيونيزم و انگلـيس، ايـن        امريكاداري حاكم بر       و منافع سرمايه   امريكا

 اين جهاني   .كنند   را ترويج مي   هاست و همان   گلوباليزيشن فقط به نفع آن    
بلعـد و هـضم       هـاي مقاومـت را مـي        ها و ايـدئولوژي      فرهنگ ة هم ،شدن

 اما اگر بگوييم كـه مـا گلوباليزيـشن را قبـول داريـم، امـا نـه بـا                 ؛كند  مي
گويد   كه مي 4داري يهود، بلكه با معيارهاي امام مهدي        معيارهاي سرمايه 

 افريقـا   ة باشـد و نبايـد در گوش ـ       اي نبايـد    در تمام دنيا هيچ انسان گرسنه     
 واشـنگتن و    ةهـاي شـش ماه ـ       بچه ةهاي يازده ساله وزنشان به انداز       بچه

هـا را    هـا و پهلوهايـشان پوسـت آن         نيويورك باشد و نبايد استخوان دنده     
ها ايـن گلوباليزيـشن مهـدوي        بشكافد و از زير پوستشان بيرون بزند، آن       

 ؛داننـد    تـوهم و يوتوپيـا مـي       ا ر زنند و آن    يعني عدالت جهاني را پس مي     
دارهـاي     امنيت را براي همه، نه فقـط بـراي سـرمايه           4چون امام مهدي  

روايـت داريـم كـه در زمـان حكومـت جهـاني امـام               . خواهـد   غرب مي 
شود كه يك دختر نوجـوان         امنيت بدان حد بر جهان حاكم مي       4مهدي

آن سـوي  ترين توهين و تهديدي به تنهايي از اين سوي عالم به          بدون كم 
گلوباليزيشن مهدوي يعنـي امنيـت      . اين در روايات ماست   . خواهد رفت 

فريقا، مكزيـك، غنـا و افغانـستان، نـه          ابراي همه، امنيت براي دخترهاي      
اما تفكر جهاني شدن از آن نوع       . داران نيويورك   فقط براي دختران سرمايه   

كـاري    ظـه خواهد، در واقع عين محاف      گويد و مي    داري مي   سرمايه  كه ليبرال 
خط تبليغاتي آنان، اين اسـت كـه سـخن گفـتن از مهـدويت و                ... . است

 .بافي اسـت و ممكـن نيـست          خيال   عدالت جهاني،  ةگلوباليزيشن و وعد  
)www.shrifnews.net(  

 مهـدويت   ة مطالع بارةموضوع ديگري كه در    :شناختي سازي جامعه  كاسه يكـ  
است هايي   سازي كاسه  يك ،را تحليل نمود   جالب توجه است و بايد به دقت آن       

 ـ     ؛انـد  شناسان غرب از جريان مهدويت داشته      كه برخي جامعه    كـه   ا بـه ايـن معن
را  انـد و حتـي آن      اي قـرار داده    هـاي هـزاره    جريان مهدويت را در قالب جنبش     

 .كننـد   در ملانزي تـصور مـي      1هاي ابتدايي مانند كيش كالا     مشابه برخي از كيش   
هـاي غيرالهـي     ريـشه ،   براي اعتقاد بـه موعـود      اند  هكوشيدها   اين مطالعه آنان در   

                                                            
1. Cargo Cults. 
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انـد،    تحقيـق كـرده     مـسئله   ايـن  ةتر نويسندگاني كه دربار    بيش .جو كنند و جست
 .اند گري تشخيص داده   گرايي و محروميت و ستم     پيوند نيرومندي را ميان هزاره    

 ،برخي نويسندگان ماننـد انگلـس، هابزبـاون و ورزلـي           )155 :1381هميلتون،  (
برخـي ماننـد     .انـد  جـو كـرده   و تي جست سهاي ماركسي  ها ريشه  اين جنبش براي  

  : همــو( .انــد شــناختي مربــوط كــرده  را بــه عوامــل روانهــا  آن)1965(بــوريج 
داند و بـراي حـل       پردازانه مي  اي را خيال   هاي هزاره   جنبش ،كوهن )167 - 151

اي ه ـ  ضـعف عمـومي در شـناخت واقعيـت         ةپردازي و نتيج    خيال راه از   مسائل
توان مهدويت را با اين      آيا مي  )162 :همو. (كند هايي تصور مي   كوشش،  موجود

سازي  كاسه خطر اين يك  ؟ حتي متأسفانه    كاسه كرد  شناختي يك  هاي جامعه  تبيين
شناختي درسـت    در ميان برخي محققان ما نيز وجود دارد و براي تحليل جامعه           

  .آن بايد اقدام نمود
 ايـده   ، غـرب   هـي   هـاي دانـشگا     در بحث  :دويتن مه دطلب جلوه دا   تماميتـ  

 چرا كه   شود؛  برشمرده مي طلب    مهدويت، اساساً ايدئولوژيك، توتاليتر و تماميت     
چون . خواهد بر كل دنيا حكومت واحد برقرار كند          مي 4يك نفر به نام مهدي    

 با برهان و شمشير، از راه انقلاب جهـاني بـه            4مهدي« :آمده است در روايت   
 انجيـل  ة با مسيحيان به وسـيل او .لت جهاني دست خواهد يافت   حاكميت و عدا  

كند و بـراي هـيچ        حقيقي و با يهوديان به تورات حقيقي احتجاج و استدلال مي          
گذارد و اغلب مردم بـا منطـق و برهـان و موعظـه و                 اي نمي   كس، عذر و بهانه   

ند كنند با شمشير، اصلاح خواه       كه لجاجت مي   ها  آنشوند و     رحمت، متقاعد مي  
ــود   ــد ب ــسلمان نخواهن ــز م ــر ج ــشريت ديگ ــد و ب ــيم( .ش ــدي رح ــور ازغ : پ

www.shrifnews.net(  
 :ن جريان مهدويت با ظهور مسيح يا منجي در اديان ديگـر           دمتفاوت جلوه دا  ـ  

 ،شناختي اسـت   سازي جامعه  كاسه  جريان يك  برخلافمانع فرهنگي ديگري كه     
 منجـي در اديـان ديگـر        ن جريان مهدويت با ظهور مسيح يـا       دمتفاوت جلوه دا  

 متفاوت از ظهور مسيح يا منجي در        اين جريان مهدويت را جرياني كاملاً      .است
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 زمينه را بـراي متـضاد جلـوه         ،اين متفاوت جلوه دادن    .كند ساير اديان تبليغ مي   
  . دنماي  فراهم ميها آنها و حتي در تقابل بودن  دادن اين جريان

يكي از مـواردي كـه       ):لام عليه مهدويت  اس(تبليغ جدايي مهدويت از اسلام      ـ  
 تبليغ جـدايي مهـدويت و انحرافـي جلـوه           ،بسيار كم به آن پرداخته شده است      

 هـم توسـط     ، بـسيار خطرنـاك    ةاين پروژ  .دادن آن از جريان اصيل اسلام است      
  .شود هاي به ظاهر اسلامي تبليغ مي دشمنان اسلام و هم توسط برخي فرقه

ــ  ــانآـ ــهر رم ــدوي ش ــداري مه ــدويت  از :تپن ــي مه ــع فرهنگ ــر موان  ،ديگ
 ـ     چه آرمان  .شهرپنداري مهدويت است   آرمان  آن كمـال    ةشهر را در مفهوم عاميان

 يهـا  ناپـذيري تلقـي كنـيم كـه واقعيـت           اما تحقق  ،مطلوب سياسي يا اجتماعي   
يا ) 5 :1385روويون،  (ن لحاظ نشده است     آطبيعت انسان و شرايط زندگي در       

شـناختي آن هماننـد كـارل مانهـايم در كتـاب             عـه چه در معاني فلـسفي و جام      
را تعارضي بدانيم كه در ناهمـاهنگي بنيـادين آن بـا             نآ شهر ايدئولوژي و آرمان  

  يعني وضعيتي كه خـود در آن پديـد آمـده اسـت وجـود دارد                ،وضعيت واقعي 
هـاى   بـرخلاف تمـدن   . ها فاصـله دارد     فرسنگ ،شهر مهدويت با آرمان  ) 8 :همو(

 منجـى و    ، يك موجود ذهنى است و در زندگى تجلـى نـدارد           ،ديگر كه موعود  
  . عينى استةموعود مهدويت يك موجود زند

 تبديل معاني به محصولات فرهنگي قابل عرضه با توجـه           ة موانع مرحل  .چهارم
  به كاركردهاي مهدويت

سـتيزي از زمـان پيـدايش تفكـر ظهـور            مهدويت :ستيزي فرهنگي  مهدويتـ  
اي بـه نـام      هاي اخير شاهد تشديد پديـده      اما در سال   ،موعود وجود داشته است   

شدن روش استعماري پيـشين، دنيـاي         با كهنه  .ايم ستيزي فرهنگي بوده   مهدويت
وري جديدي افتاد كه بـر مبنـاي عقايـد دينـي و             تدهي امپرا   غرب به فكر شكل   

بر كشورهاي  دوباره   چتر استعماري خود را      ،اساس آن  مذهبي باشد تا بتواند بر    
هاي كتاب عهـدين   براي اين منظور به بازخواني پيشگويي . مي مسلط نمايد  اسلا

م آخرالزمان و چگـونگي     ييهود و مسيحيت پرداختند كه در آن به شرايط و علا          
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كه جهان توسط يـك منجـي نجـات          كرد و اين    وقوع جنگ آخرالزمان اشاره مي    
يان الهـي ديـده   اي بود كه در تمام اد   آرمان و آميزه   ،اين پيشگويي  .خواهد يافت 

توان يافت تا با عقايد مردم همراه شـد و آن             شد و چه روشي بهتر از اين مي         مي
گيـري تفكـر پروتـستاني در         بـا شـكل    .را معرفي نمـود كـه مـردم آرزو دارنـد          

گيــري مكتــب   مقــدمات شــكل،هــاي يهــود مــسيحيت و دامــن زدن بــه آميــزه
كر يهوديت افراطي و    م فرزند نامشروع دو تف    سم فراهم شد و صهيوني    سصهيوني

 ـ         استعمارگراناين  . مسيحيت تفريطي شد   رو  ه هنگامي كه بـا جهـان اسـلام روب
گرا،   شدند با استفاده از ابزارهاي تبليغ خود مثل فراماسونرها، روشنفكران غرب          

زده، رسانه، سينما، صنعت، تصوير و هزاران راه ديگر به ذهن             گرايان غرب  مادي
 اروپـايي،    ـمريكـايي ااور را القا كنند كـه انـسان   مردم كشورهاي اسلامي اين ب

 او منجـي و     . روش او، برتر و كارآمدتر است      و راه    و  متفكر است  وانسان برتر   
افتادگي اسـت و راه نجـات          جوامع ديگر از فقر و بدبختي و عقب        ةنجات دهند 

كشورهاي ديگر تنها كمك گرفتن از اين انسان است و با القائات خـود، تفكـر                
 ةسـيطر  .مريكـايي را تفكـر برتـر و منجـي جهـان معرفـي نمودنـد       ا   ـيياروپا

اگرچـه  . هاي جهان، اكنون بيش از پيش نمايان شده اسـت           صهيونيسم بر رسانه  
و گردها     ميز ،ها  ها، كنفرانس   كنار جهان اسلام، همواره از گردهمايي      و    در گوشه 

 هـا   آنأسفانه همه   شود، مت   هاي قاطع در برابر اين ترفندها سخن گفته مي          تصميم
عقـيم   )www.rasekhon.net :احمدرضـا سـالك   ( .صوري و ظاهري بوده اسـت     

ماندن اقدامات جهان اسلام به اين سبب است كـه از عمـق كـار دشـمن آگـاه                   
وقتـي  . توانيم برابري كنـيم     ي با آن نمي   دانيم كه حت    ا حداكثر كلياتي مي   نيستيم ي 

د خـود آگـاه نيـستيم، منظـور ايـن           گوييم از جزئيات نبرد تبلغاتي دشمن ض        مي
هاي مستند همراه با نام و نـشان و آمـار و ارقـام را در زمـين                    است كه پژوهش  

وقتـي چنـين    . ر دست نـداريم   ها د   اندازي صهيونيسم بر اين رسانه      حقايق چنگ 
 صـورت   نيـز  جـدي    ةگونـه مقابل ـ    مسلمّ هيچ  طور  بهعاتي در دست نباشد،     اطلا

   .نخواهد گرفت
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 در تـسلط بـر      هـا   آنهـا و تـأثير        ت جهاني رسانه  ا به دليل اهمي   ه  صهيونيست
افكار بشر، از همان ابتداي تشكيل صهيونيسم بر اين مهـم مبـادرت ورزيـده و                

 .اند  هاي گروهي جهان انجام داده      هاي اساسي را در سيطره بر رسانه        ريزي  برنامه
 ظهور و   ةعقيد روحيه و    ،يكي از باورهايي كه استعمارگران با آن مشكل داشتند        

 در مقابـل    ويژه شيعيان   به ، مسلمانان شد  ميدر انتظار منجي ماندن بود كه باعث        
.  قيام و اعتراض داشته باشـند      ةظلم و استعمار سر فرود نياورند و هميشه روحي        

كه بتوانند اين نيروي اعتراض و قيام در برابر ظلـم را خـاموش كننـد،                 براي اين 
بـا  . داشتند نشستن و منتظر بودن      ةدن به عقيد   معترض بو  ةسعي در تبديل عقيد   

بيداري اسلامي در ايران، مرحله به مرحله جوامع ديگر نيـز از خـواب افيـوني                
گرايي در تفكر خـود   شدند و تشيع با مطرح كردن منجي استعمارزدگي بيدار مي  

، جهـان مـسيحيت و يهوديـت را بـه           6و مختص كردن آن به خاندان پيـامبر       
 آخرالزمان را بنا نهاد كـه نبـرد منجيـان دروغـين در              ةد هزار رچالش كشيد و نب   

هـا كـه توانـسته بودنـد بـا بـه راه               صهيونيست .مقابل منجي حقيقي خواهد بود    
گرايي شـيعه     ت، انحرافاتي در تفكر منجي    بهاييهايي چون بابيت و       انداختن فرقه 

 ـ  مه هتري از مقول   بار با تفسير و تبيين مستدل       اين ،وجود آورند   هب رو  هدويت روب
 توانسته بود با اتكا     وعشري داشت    شدند كه ريشه در تفكر اصيل تشيع اثني         مي

 سوم بـا منطقـي      ة در هزار  ، جعفري خود را حفظ نموده     ةبه زعامت علماي شيع   
 بـر   ، افـزون  بار دشمن تشيع و مهدويت     اين .روز و به زبان جهاني مطرح شود       به

گـذار     كه شيعيان را رافضي و بـدعت       هاي ديگر مسلمان   عقايد انحرافي و گروه   
 بايـد  ،مسيحيت صهيونيستي بود كه براي تسلط بر جهان       و   يهوديت   .دانستند  مي

استعمار اين بار نيز دست به دامان سـلاح          .داشت  تفكر شيعي را از سر راه برمي      
گرايـي مثـل       يعني تحريف و تفرقه زد و با ترويج تفكـرات فرقـه            ،قديمي خود 

 شيعي بودن، دامن زدن به وهابيت افراطي، تحريف مبـاني           دامن زدن به سني و    
 و نايبـان حـضرت و رواج      4 ارتبـاط بـا امـام زمـان        ماننـد  ،معارف مهـدويت  

از سوي   .به زانو درآوردن شيعه نمود    در  پرستي و ظاهربيني در دين سعي         خرافه
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ها و سينماي خـود       گرايي در رسانه    ديگر با وارد كردن بحث آخرالزمان و منجي       
بـار شـايد سـلاح اسـتعمار         ايـن  .تقاد به منجي را به نفع خـود تفـسير نمـود           اع

وري در مبارزه با تفكـر      فناروز از تكنولوژي و       به ةكارآمدتر باشد به دليل استفاد    
مردي كه فـردا را     «هاي    فيلم همچون ساخت فيلم و مستندهايي      انندمهدويت، م 

وجوان در سراسر جهـان بـا        تغيير ذهنيت نسل ن    ةو در زمين  » آرماگدون«و  » ديد
دهي ذهنيـت     هاي كاميپوتري ضد اسلام و مهدويت سعي در شكل          ساخت بازي 

  .كردندمهدويت   اسلام بر ضدةنسل آيند
غرب در مبارزه بـا جريـان        :سازي در جريان مهدويت    سازي و رقيب   موازيـ  

  : دو سياست كلي را پيگيري كرده است،مهدويت
 غـرب   نخـست، در سياست    :ر درون اسلام  سازي د  سازي و رقيب   موازي. يك

 ة زمينــ، در درون اســلام بــا حمايــت از مــدعيان دروغــين مهــدويت كوشــيده
 ةفرق هاى منحرف، يكى از اين فرقه .هاي انحرافي را پديد آورد گيري فرقه شكل

 را 4 ، ابتدا ادعاى نيابت امـام مهـدى  »محمد باب على«بابيت است كه رهبر آن      
 ى شد همان مهدى موعود اسـت و در نهايـت ادعـاى    مدعسپسمطرح كرد و 

  .يت شديگيرى مكتب انحرافى بها  منحرف زمينه شكلة اين فرق. كردنيزپيامبرى 
 در فرهنـگ خـود      كوشـد   مـي  غرب در اين سياست      :سازي بيروني   رقيب .دو

جو كند و خـود را نـاجي بـشر جلـوه            و بديل و رقيبي را براي مهدويت جست      
 گونـاگون هـاى    ها و فـيلم     انقلاب، مقالات، كتاب   ةاوليهاى   غرب در سال   .دهد

 ،در ايـن دهـه    .  سبك كار را عوض كرد     90 ة مهدويت ساخت؛ اما از ده     ةدربار
 كـه بـه جـاى تخريـب         شـد سـاخته   » آمارگـدون «و  » صـهيون  «انندهايى م  فيلم

غـرب بـه     .پـردازد   جهـان مـى    ة آيند ة به اثبات مدعاى غربيان در زمين      ،مهدويت
در دورة  .  فكري را مطرح كرده و خواهد كـرد        گوناگونهاي    نحله ،عنوان رقيب 

 ،معاصر از آرا و مكاتبي كه داعية حكومت جهاني و فراگير را مطرح كرده است            
نظرية انترناسيوناليستي  . توان به ايدئولوژي ماركسيسم و ليبراليسم اشاره كرد         مي

گيـر   تي و جهـان  هاي سوسياليـس    وطني ماركسيسم به جهاني شدن آموزه      و جهان 
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هـاي ارتـدوكس،      از ديدگاه ماركسيـست   . كند  شدن حكومت پرولتاريا اشاره مي    
فروپاشي اتحّاد  . همة جهان تحت حكومت واحد كمونيستي قرار خواهد گرفت        

 پرچمــدار بلــوك سوسياليــستي، ناكــامي قطعــي انديــشة گــاهيجاشــوروي در 
بيل مباحث از ادبيـات     حكومت جهاني پرولتاريا را اثبات كرد و به تدريج اين ق          

داران فانديشة حكومت جهاني در انديشة طر      .المللي كنار نهاده شد     سياست بين 
ليبراليسم از ديرباز وجود داشته است؛ اما با فروپاشي بلوك سوسياليستي، جـان             

سازي   واپسين تجربة بشري و پايان ايدئولوژي       كه ليبراليسم،  نتيجه آن  .تازه يافت 
فوكويامـا كـه   . رود  يان جنگ سرد، پايان تاريخ نيز به شمار مي         بنابراين، پا  .است

   :گويد تز پايان تاريخ را مطرح كرده، اين نكته را چنين باز مي
اي از تـاريخ       پايان جنگ سرد يا گذر از دورة ويـژه         تنهاچه شاهد هستيم،      آن

 بلكه پايان تـاريخ نيـز هـست؛ يعنـي نقطـة پايـان تطـور                 ،پس از جنگ نيست   
وژيك بشر و جهاني شدن دموكراسي ليبرال غربي به شكل نهايي دولـت             ايدئول
   )Fukuyama: 1992 (.بشري

در اين تلقيّ، جهاني شدن دموكراسي ليبرال امري محتوم است؛ پس تشكيل            
ليبراليـسم  . ترين دسـتاورد بـراي بـشر خواهـد بـود            حكومت واحد جهاني مهم   

ه نحو حقيقي آشكار شود و از       تواند ب   كمالي است كه در معناي آن گنج بشر مي        
سوي ديگر تحققّ اين امر با توجه به امكانـات موجـود در اختيـار كـشورهاي                 

 بنابراين، رهبران دنياي ليبراليسم بايد مسؤوليت كنوني        .ليبرال كاملاً عملي است   
هـا و     خويش را در جهت تشكيل حكومت جهاني درك كننـد و ديگـر جريـان              

ن نكته را درك كنند كه هر نوع مخالفت و مقاومت           منتقدان روند موجود بايد اي    
بـه  . در برابر اين جريان عظيم تاريخي، مقاومتي محكوم به شكست خواهد بود           

دار اصـلي جهـاني شـدن اسـت و            يـه اين ترتيب، امروزه مكتـب ليبراليـسم داع       
 در جهت تبيين نظري و ايجاد مباني فلسفي و نظـري ايـن              بسيارينظران  بصاح

دهكدة « فوكوياما،   »پايان تاريخ «تئوري  ) 269: 1374لاريجاني،   (.كوشند  امر مي 
 ـ     » موج سوم «لوهان،     مك »جهاني ي »هـا   برخـورد تمـدن   « ةالـوين تـافلر و نظري

 . پردازند هانتينگتن هر يك از منظرهاي مختلف به انجام اين مهم مي
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ترين موانع تبديل معاني به محصولات فرهنگي        ماز مه  :شعاري جلوه كردن  ـ  
بايـد   .ابل عرضه با توجه به كاركردهاي مهدويت شعاري جلـوه كـردن اسـت             ق

 ـ اي به محصول فرهنگي تبديل شوند كه در پس         گونه  به ،مفاهيم  محـصول   ةزمين
شناسـي   شناسـي و جامعـه     بايـد از روان   . مخفي شوند و شـعاري جلـوه نكننـد        

  .ودگزيني كرد و پيام را با سطح مخاطب تنظيم نم مخاطب مطلع شد و مخاطب
   مراحل و موانع در مسير توليد فرهنگي با محوريت مهدويت.5جدول

  موانع  مراحل توليد فرهنگي با محوريت مهدويت
   شبهات و موانع عقيدتيـ   تعريف معاني و مفاهيم ة مرحل)الف
ــ)ب ــاد و  ة مرحلـ ــردن ابعـ ــشخص كـ  مـ

  كاركردهاي مختلف مهدويت
   نگاه پراگماتيسمي به مهدويتـ
   جدايي دين از سياست سكولاريسم وـ
  هراسي  مهدويتـ

 ترجمه و تفسير معـاني بـه زبـان          ة مرحل )ج
  )تعاريف عملياتي( عامه و روز

   از مهدويتنادرستهاي   برداشتـ
 معـاني مهـدويت بـه       ة مشكلات ترجم ـ  ـ

  ) زبان و برهان عامه (زبان روز 
   تبليغ عدم امكان تحقق مهدويت ـ
  شناختي سازي جامعه كاسه  يكـ
  ن مهدويتدطلب جلوه دا اميت تمـ
ن جريان مهـدويت بـا    د متفاوت جلوه دا   ـ

  ظهور مسيح يا منجي در اديان ديگر
اسـلام  ( تبليغ جدايي مهدويت از اسلام       ـ

  )عليه مهدويت
  شهرپنداري مهدويت رمانآ ـ

ــ)د ــصولات   ة مرحل ــه مح ــاني ب ــديل مع  تب
فرهنگي قابل عرضه با توجه به كاركردهـاي        

  مهدويت

  تيزيس  مهدويتـ
سـازي در جريـان      سازي و رقيب    موازي ـ

  مهدويت
   شعاري جلوه نمودنـ

   ارزيابي بازخورد فرهنگ مهدويت )ب

 مـد نظـر    ة دوم ارزيابي، بازخورد انتقال فرهنگ مهدويت در جامع        ةدر مرحل 
 بازخورد فرهنگ مهدويت بررسي شـود       ، انتقال فرهنگ  ةبايد در سه شيو    .است

  .جويي شود  تحليل و چاره، موانع احتمالي تجزيههاي كنترل مشكلات و و شيوه



رد
هب

را
ت

وي
هد

گ م
هن

فر
د 

ور
خ
از

و ب
ل 

قا
 انت

د،
ولي

ي ت
ها

 

 
143 

در تعامل رودررو بايد براي بررسي بازخوردهاي فرهنگ مهـدويت و حتـي             
 .ها و عواطف افراد را مورد مطالعـه قـرار دارد            نگرش ،ستيزي دشمنان  مهدويت

 .هاي مديريت ديـالوگ را آمـوزش داد        براي كنترل موانع احتمالي نيز بايد شيوه      
  شناسـي  هاي ارتباط غيركلامـي بـا توجـه بـه مطالعـات انـسان              از شيوه نيز بايد   

  .فرهنگي بهره گرفت
رد وهـا و عواطـف در بـازخ        بررسـي نگـرش   ) با واسطه (اي   در تعامل رسانه  

 كنتـرل موانـع احتمـالي       ،در اين شيوه  شايد   ولي   ،ت عملي است  فرهنگ مهدوي 
 .تـرل خـارج اسـت     اي آن از كن     ابزارهـاي رسـانه    چـرا كـه    ؛ي نباشد لچندان عم 

تواننـد    ولي مدافعان آن نيز مـي      ،گيرند دشمنان مهدويت نيز از اين ابزار بهره مي       
تواننـد فرهنـگ      تلفن و پيام كوتـاه مـي       ، ايميل ،ابزاري مانند نامه   .مند شوند   بهره
 كاري  ،اطلاع از مشخصات اين فرهنگ زيرزميني     . زميني را نيز ايجاد نمايند     زير

اين فرهنگ زيرزميني ممكن است      .شده است ن گرفته   است كه تا به حال جدي     
  .  كندرو روبههاي فرهنگي را با مشكل راهبرد

 .شـود  اي مربـوط مـي   تعامـل رسـانه    عـد بازخوردهـا بـه شـبه       تـرين ب   ماما مه 
توان بررسي   ي و هم كيفي مي    اي را هم از بعد كم      تعامل رسانه  بازخوردهاي شبه 

 ،اي پاسخگوي نيازهاي روز و در بعد كيفـي        ه  كفايت برنامه  ،يدر بعد كم   .نمود
 . اسـت مـد نظـر   ثير آن بـر زنـدگي روزمـره         أ و اقناع مخاطب و ت     ها  آنمحتواي  

بـا تحليـل محتـواي      بايـد   اي را    تعامـل رسـانه    مشكلات و موانع احتمالي شـبه     
ريـزي    متن و برنامـه    ةمحصولات فرهنگي و بيرون آوردن مفاهيم پنهان در زمين        

  . برطرف نمودها آنه در جهت پاسخگويي ب
   شيوهاي كنترل و اطلاع از بازخورد فرهنگ مهدويت.6جدول

  هاي كنترل مشكلات و موانع احتمالي شيوه  هاي بررسي بازخورد شيوه   انتقالةشيو

  تعامل رودررو
ها و  بررسي نگرش
  لوگاعواطف طرف دي

   شناخت ارتباط غيركلامي، مديريت ديالوگ

 اي تعامل رسانه
  )با واسطه(

ها و  بررسي نگرش
  عواطف افراد

  ـــــــــــ

يبررسي كم  
تعامل  شبه

  بررسي كيفي  اي رسانه

 ،تعاملي بررسي و تحليل محصولات شبه
ريزي  ها و برنامه  مفاهيم پنهان آننآورد بيرون

  ها در جهت پاسخگويي به آن
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  ساز  زمينهة الگويي براي دولت و جامع،همبستگي اجتماعي مهدوي

  *اسماعيل چراغي كوتياني

  چكيده

فـضايي آرام و بـه       نظام اجتماعي براي پايداري و پويايي خود نيازمند        هر

 كـه  نيـاز دارد هايي  نهاست و اين مهم به زمي  دور از هرگونه تضاد و تنش 

هـا وجـود     يكي از ايـن زمينـه      .خواهد بود  غيرممكن   پيشرفتها   بدون آن 

رو امـروزه    از ايـن   . اجتماعي در سطح جامعه است     همبستگيوفاق ملي و    

هاي سياسي جهان با درك درست از ايـن واقعيـت بـه دنبـال                 نظام ةهم

 دولـت و     بـه بـاور مـا،      .هـستند تحقق و تثبيت همگرايي در جوامع خـود         

جامعه مهدوي در اين فضيلت نيز سرآمد جوامع انساني اسـت و يكـي از               

 اجتماعي در بين    همبستگيايجاد    پس از ظهور،   4هاي امام زمان  راهبرد

هـا و    بـراي رسـيدن بـه ايـن وفـاق، شـيوه           ايـشان   . جوامع بشري اسـت   

  طالـب  كار خواهند برد كه الگويي شايسته براي جوامع       به  هايي را   راهكار

بينـي   گسترش دين و جهان    هايي چون رود؛ راهكار   به شمار مي   يياهمگر

ارتقاي سـطح     مهرورزي، ةتوسع  عدالت اجتماعي،  ةجانب توسعه همه  واحد،

 . و فرهمندانه خويش   يزماتيكفكري فرهنگي جامعه و البته با رهبري كار       

هـاي   هم در تلاش براي تحقق شـرايط و زمينـه          ندنتوا ها مي راهكاراين  

بـراي   و هم در ساماندهي به وضعيت نظام اجتماعي موجود        ظهور منجي   

  .دنساز الگو باش  زمينهةدولت و جامع

  واژگان كليدي

 ، همبـستگي  سـاز  زمينـه  ة جامع ،ساز دولت زمينه ،  4مهدويت، امام مهدي  

  .، الگوهااجتماعي
                                                            

  .شناسي پژوهشكده مهدويت شناسي و مدير گروه جامعه  كارشناس ارشد جامعه*
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  مقدمه

ها و شرايطي اسـت كـه پايـايي و پويـايي       اجتماعي نيازمند زمينه ارساخت هر
 بـا  دارد كه اعـضا را       ييها  اهداف و آرمان   ، هر جامعه  .هاست مرهون آن خود را   

شـرط   شـك  اما بي  .كند ها تشويق مي    به آن  دستيابيبراي    پذيرفته شده،  يوسايل
 فراهم آوردن   گام نخست ضروري براي رسيدن به اين اهداف تعريف شده، در          

ر مرحلـه   هايي است كه حركت اعضا را به سوي اهداف تـسهيل كنـد و د               زمينه
 مـورد نظـر   بعد زدودن شرايطي است كه مانعي بر سر راه رسـيدن بـه اهـداف                

  .هستندجامعه 
چون گـسلي    هاي گوناگون جامعه،   تنش و گسستگي بين لايه     وجود شكاف، 

 بـه   دسـتيابي پويايي و حركت نظام اجتماعي در مـسير          گستر مانع  دامن عميق و 
هـاي    بـين بخـش    همبـستگي در مقابـل انـسجام و        ورود     به شمار مـي    اهدافش

حركـت جامعـه را در       اي است كـه    مختلف نظام اجتماعي، چون موتور محركه     
تـري بـه     كنـد در زمـان كـم       سرعت بخشيده و كمك مي     هايش رسيدن به آرمان  

  .اهدافش دست يابد
 معتقد است هر نظام اجتماعي براي پايايي        )ييامريكاشناس   جامعه (پارسونز

سازوكاري باشد كه بتواند چهار تكليف ضـروري را         بايد داراي    پويايي خود،  و
يكپـارچگي و     به هدف،   دستيابي تطبيق نظام با محيط،    انجام دهد كه عبارتند از    

 ـ     ).اشت الگو د  نگه (سكون تنظـيم روابـط متقابـل       ارچگي، مراد او از كاركرد يكپ
  )131: 1380، ريتزر (.استاجزاي نظام 

هان به ايـن درك و فهـم دسـت          هاي سياسي و اجتماعي ج     امروزه همه نظام  
مـورد  هـاي    داشـت و پويـايي اجتمـاعي سـاخت         راه نگـه   ترين اند كه مهم   يافته
رو به هـر     از اين  .گذرد  اجتماعي مي  همبستگياز مسير انسجام ملي و       شان،نظر

اي در تلاشند كه نـوعي وحـدت و يگـانگي در بـين قـشرهاي مختلـف                   وسيله
 به اهدافشان ياري    دستيابيريق اعضا را در     جوامع خود ايجاد نمايند تا از اين ط       

ــد ــي .نماين ــاني م ــن را زم ــوان  اي ــه ت ــوهي از  ب ــه انب ــه ب ــرد ك خــوبي درك ك
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مختلـف بـراي نيـل بـه         ها و جوامع   ان فرهنگ ورز  انديشههايي كه    پردازي نظريه
هاي نظري به آن     كه در چارچوب   اند نظري افكند    اجتماعي ارائه داده   همبستگي

  .اشاره خواهد شد
 اجتمـاعي بـراي خوشـبختي و      ـهاي سياسـي  همچون ديگر نظام اسلام نيز

اي  هـاي ويـژه    ها و كنش   ها، نگرش  بينش ها، اي از باورداشت   سعادت بشر، دسته  
منان خواسته است از مسيرهاي پذيرفتـه       ؤ از م  ،عنوان ارزش معرفي نموده   به  را  

 ـبـا توجـه بـه كـاركرد مثبـت يك           شده به اين اهداف دست يابنـد و        ارچگي و  پ
هاي خود به آنان توصيه كرده كـه در ايـن مـسير              جاي آموزه  گرايي در جاي  هم

 خويش را حفظ كرده به ريسمان الهي چنگ زنند و از تفرقه اجتناب              همبستگي
 ـ         همبستگياز يك سو     قرآن، .كنند  ي اجتماعي بين مسلمانان را بـه عنـوان نعمت

  جامعه عرب پيش از اسلام،      بين همبستگيكند فقدان     مي تأكيدالهي ياد كرده و     
امـا جامعـه     بـرد،  كانون آتشي بود كه داشت آن جامعه را در كام خود فرو مـي             

 به وفاق اجتماعي از سقوط حتمي و نـابودي          دستيابيعرب در پرتو اسلام و با       
مـردم را بـه اطاعـت از    ، از سـوي ديگـر   ) 103: آل عمران . (نجات يافت  قطعي
داشته و آن را عامل سستي و از بين         از جدايي ب   از تفرقه و   ، فراخوانده 6پيامبر

  )103: انفال( .كند  ميرفتن قدرت جامعه اسلامي بيان
اين خط سير توصيه به       اجتماعي، همبستگيافزون بر سفارش قرآن به حفظ       
 و جانــشيان او بــه روشــني 6پيامبرخــدا يكپــارچگي را در ســنت و ســخنان

همـواره در     بعثـت تـا رحلـت،       از زمـان   6پيامبر گرامي اسـلام   . توان ديد  مي
هـاي   تحكـيم پايـه    در عمل در جهت نفـي تفرقـه و         تعاليم خود و   ها و  آموزش

 مـسلمانان،  حتي تفاهم با غيـر     همدلي ميان امت اسلام و     ستگي و  همب وحدت و 
برادري بين امـت     از ساختن مسجد گرفته تا بستن عقد اخوت و         .گام برداشتند 

 ـ      و  پيـامبر  .ر جوامـع عـرب در آن زمـان        تلطيف فضاي اجتماعي خشن حاكم ب
ه انـسجام اجتمـاعي   ان را بنشينان او در طول حيات خود پيروانش   و جا  6خدا

  .كردند و حفظ وحدت و يكپارچگي و دوري از تفرقه و چنددستگي دعوت مي
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 را ايجاد الفـت     6ترين دستاورد رسول اعظم اسلام      بزرگ 7حضرت علي 
واسطه تعصبات  به  مردمي كه   ؛  داند ه مي پراكند اتحاد در ميان مردمي متفرق و      و

پيامبر با تعاليم اسلامي     و   در حال سقوط بودند    جاهلي به جان يكديگر افتاده و     
 ثـروت و    مـال و   ماننـد  ،امتيازات موهوم  و همه را به خداي يگانه متوجه نمود،      

  :فرمايد ايشان مي .رنگ را از ميان برد نژاد و
هـاي   خواسته اراي مذاهب پراكنده،  در روزگاري كه مردم روي زمين د       ...

هـا تـشبيه     اي خدا را به پديـده      عده،  هاي متفاوت بودند   روش گوناگون و 
دادند  ها نسبت مي   به بت  هاي ارزشمند خدا را انكار و      گروهي نام  كرده و 

وسيله به  پس خداي سبحان مردم را       .كردند برخي به غيرخدا اشاره مي     و
  )25: 1383شريف رضي، (. ت كرداز گمراهي نجات داد وهداي 6محمد

نماز جماعـت   ،   اصلي جمعي بودن بسياري از مناسك ديني مانند حج         ةفلسف
 .هاي اجتماعي بين مسلمانان بـوده اسـت         و پيوند  همبستگي نيز ايجاد حس     ...و

 در جامعه اسلامي، بايد ميـان       زيرا؛   نيز بسيار روشن است    تأكيدفلسفه اين همه    
ي همبـستگ د داشته باشد؛ چرا كه هرچه اتحاد و       ي و وحدت وجو   همبستگافراد  

ي در ميـان مـردم ميـسر و         تـر   بيش باشد، امكان تحقق فضايل      تر  بيشميان افراد   
 تـر   بيش و افراد جامعه انساني      شود بسياري از قوانين اخلاقي در جامعه اجرا مي       

ي خـويش را در ابعـاد مختلـف مـادي و            ادتوانند استعدادهاي خـداد    بهتر مي  و
  .آشكار نموده و زمينه تعالي خود و جامعه خويش را مهياتر نمايند معنوي،

 شده است كه يكـي      تأكيداين نكته    در نگرش شيعه به آموزه مهدويت نيز بر       
 همبـستگي  پس از ظهور اين اسـت كـه بـه            4هاي مهم مهدي موعود    از برنامه 

      كـه ايـن خـود       ت خواهنـد گمـارد    اجتماعي و يكپارچه كردن امت اسلامي هم
ــش ــودن گفتمــان ن ــت و ارزش ب ــستگي«ان از اهمي در . اســت»  اجتمــاعيهمب

هاي بسياري شـده     اين بعد از ابعاد اصلاحي امام زمان اشاره        هاي ديني به   آموزه
  :كنيم ها اشاره مي است كه به برخي از آن

  : درباره آن حضرت چنين آمده است7امام علي در دعاي. 1
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   )115، 51ج: تا مجلسي، بي؛ 214: 1397عماني، ن(؛ و اجمع بِه شَملَ الْأُمة
  !پراكندگي امت را با او جمع فرما و

   :فرمايد  مي7امام صادق. 2
هـاي پراكنـده و مخـالف يكـديگر ائـتلاف            او بـين دل    وسيلهبه  خداوند  

  )314، 1ج: 1388كليني، (. بخشد مي

  وارد شـده اسـت چنـين       4امام زمان  در برخي دعاهايي كه براي زيارت     . 3
  :خوانيم مي

               مالْكَل بِه عمجأَنْ ي مالْأُم لَّ بِهج زَّ وع اللَّه دعي والَّذ يدهلىَ الْمع لامالس
   )876: 1378قمي، (؛ و يلُم بِه الشَّعث
 ـ همبستگيوسيله او   ه  كه خداوند وعده داده است كه ب       سلام بر مهدي   ه  ب

  .رطرف كندوجود آورده و پراكندگي را ب

   :خوانيم در دعاي افتتاح نيز همين مضمون را با عبارتي ديگر چنين مي

  )229 :وهم( ؛اللَّهم الْمم بِه شَعثَنَا و اشْعب بِه صدعنَا
 مبـدل كـن و      همبـستگي واسـطه مهـدي پراكنـدگي مـا را بـه            به   ،خدايا
  .گسيختگي ما را التيام بخش ازهم

  : فرمود7علي. 4

قُلْت:   ولَ اللَّهسا ررنَِـا         ! ينْ غَيم أَم يدهالْم دمحنَّا آلَ مـولُ     ؟ أَ مسفقَـَالَ ر 
نَّا  ، لَا :6اللَّهلْ متنَِ             . بْنَ الفنقْذَُونَ مبِناَ ي بِنَا و ا فَتَحينَ كَمالد بِه اللَّه مخْتي 

داوةِ الفْتْنَـةِ            كَما أنُقْذُوا منَ الشِّرْك و بِناَ يؤَ       د عـ لِّف اللَّه بـينَ قُلُـوبِهِم بعـ
: تـا   مجلـسي، بـي   (؛   إِخْواناً كَما ألََّف بينَهم بعد عداوةِ الشِّرْك إِخْواناً في دينهِم         

   )84، 51ج
 :فرمـود  آيا مهدي از ما آل محمد است يا از غير مـا؟            : گفتم 6به پيامبر 

بـه  كـه     چنان ،كند دست او ختم مي   به  خداوند دين را     .تبلكه از ماس  ،  نه
 ،يابنـد  مـي  هـا نجـات    از فتنـه   واسـطه مـا مـردم     به  و   آغاز كرد  وسيله ما 

وسـيله مـا خداونـد پـس از         بـه   گونه كه از شرك نجـات يافتنـد و           همان
 ،دهـد  هايشان را با هم الفت مـي       دل،  هاي سخت  ها و آزمايش   دشمني فتنه 

  .آنان را برادر ديني قرار داد، مني شركطور كه پس از دش همان
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ة گـسيخت  پاشـيده و ازهـم      ازهـم  ة نيز وقتي وضعيت جامع ـ    7امام حسين . 5
آيا هـيچ    :در جواب راوي كه پرسيده بود     ،  كرد دوران پيش از ظهور را توصيف     

   :فرمود خير و خوبي در آن زمان وجود نخواهد داشت؟

     انِ يالزَّم كَي ذلف رُ كُلُّهكُلَّـه      الْخَي كَذل فَعدي نَا ومقَائ 1397نعمـاني،   ( ؛ قُوم :

206(   
خواهـد آمـد و همـه         مـا  ةكننـد   زيرا قيام  ؛ها در آن زمان است      خوبي ةهم

  . را اصلاح خواهد كرد]ها ناهنجاري[

 از معجـزه    همبـستگي  در بسط و گسترش گفتمـان        4بدون شك امام زمان   
هاي اجتمـاعي   راهبردز مسير سازوكارها و      بلكه اين هدف را ا     ،كند استفاده نمي 

ها اشارت رفته است كه بـا        خاصي به انجام خواهند رساند كه در روايات به آن         
هـاي ايجـاد     ي از شـيوه   راهبـرد اي   بـه گنجينـه    توان مي ها، استخراج و تبيين آن   

توانـد   اي پربها كـه هـم مـي        گنجينه .دست يافت   اجتماعي، همبستگيانسجام و   
ناپذير  اي پايان   آشنا كند و هم ذخيره     4هاي اصلاحي امام زمان    نامههمه را با بر   

 اجتمـاعي را    همبـستگي هـاي وصـول بـه        هاي اجتماعي باشد كه راه     براي نظام 
جامعـه يـا دولتـي كـه      اما نكته بسيار مهم اين است كه هر    .كنند جو مي و جست

 بـراي   4انهـايي را كـه امـام زم ـ       راهبردساز باشد بايد بتوانـد       خواهد زمينه  مي
كار گرفته  به  گيرد در حد توان خود       كار مي به  هاي اصلاحي خود     اجراي برنامه 

  .طلبانه حضرت را فراهم آوررند هاي آغاز حركت اصلاح  زمينه،و از اين طريق
 از طريـق    4سازوكارهايي را كـه امـام زمـان       ،   نخست برآنيمدر اين نوشتار    

ي آيـات و روايـات      لا  لابهد از   گمار  اجتماعي همت مي   همبستگيها به ايجاد     آن
 امـروز مـا بـه حفـظ         ةافـزون جامع ـ    با توجه به نياز روز     سپس ،استخراج نموده 

از   بـه اهـداف مـورد نظـرش        دستيابيملي براي     اجتماعي و انسجام   همبستگي
 سازي ظهور امام زمان دارد     اي كه نظام اسلامي ما در قبال زمينه        سو و وظيفه   يك

در تحقـق و حفـظ       سـاز  قش جامعه و دولـت زمينـه      به بررسي ن  ،  از سوي ديگر  
  .بپردازيم   اجتماعي اقشار مختلف جامعههمبستگي
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  پرسش آغازين

 بـه آن    كوشـد   ميمحقق   شود كه  هايي آغاز مي   تحقيق با پرسش يا پرسش     هر
چه  4در اين نوشتار سؤال اصلي ما اين است كه به راستي امام زمان            . پاسخ دهد 

درك   همبستگي اجتماعي در بين مردمي كـه ظهـور را          راهكارهايي را براي ايجاد   
راسـتي   نمايـد كـه بـه    گيرد؟ و به دنبال آن اين پرسش رخ مـي  اند، به كار مي  كرده

  ساز در زمينة ايجاد همبستگي اجتماعي چيست؟ نقش جامعه و دولت زمينه

   تحقيقةفرضي

گوني گونا متنوع و  هاي متعدد، راهكار 4گمان ما بر اين است كه امام زمان       
 همبـستگي اجتمـاعي و اقتـصادي، بـراي         هاي مختلـف فرهنگـي،     را در عرصه  

ايشان با استفاده از محبوبيتي كه در بين اقـشار          . كار خواهند گرفت  به  اجتماعي  
هـا بـه هـستي ايجـاد         مختلف جامعه دارند ابتدا وحدتي در نوع نگـرش انـسان          

،  بـه تـصحيح    سـار ايـن وحـدت نگـرش        نمايند و در مرحله بعد و در سايه        مي
در راسـتاي    ها اجتماعي و سامان دادن به نظام اقتـصادي         تعديل و هدايت كنش   

  .دارند مي پارچه كردن جامعه گام بر يك

  روش تحقيق

 را بـه روش  مـسئله  ، از اين دسـت يچون ديگر نوشتارها  ، هم در اين نوشتار  
ين روش با   در ا  .ايم بررسي كرده  ، اي خانه بر اساس منابع كتاب     تبييني و  ـ توصيفي

روايي  هايي كه به توصيف و يا تبيين آموزة مهدويت، اعم از كتب            رجوع به كتاب  
  .ايم اند، به بررسي و تبيين مسئله همت گماشته يا ادعيه و يا كتب تحليلي پرداخته

   تحقيقةپيشين

در آثـار مختلـف و       . ايـن موضـوع نمـودم      ةهايي كه دربار   در ضمن كنكاش  
 در زمان ظهـور اشـاره       همبستگيهاي تحقق   راهكاررخي  اي پراكنده به ب    گونه  به

صورت مستقل و مستوفي به اين بحث آن هـم          به  اما به هيچ اثري كه       .شده بود 
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از اين نظر طرح اين      .برخورد نكردم  شناختي به آن پرداخته باشد،     از نگاه جامعه  
  .پرداختي نوين و بدون پيشينه است ،مسئله

  چارچوب نظري تحقيق

بـه  در پيدايي خود نيازمند علل و عواملي اسـت كـه در              تماعي اج ةهر پديد 
دار  اش وام  اجتمـاعي نيـز در پيـدايي    همبستگي.اند وجود آوردن آن نقش داشته  
كه چه عاملي در ايجاد اين پديده نقش         اما در اين  ؛  عوامل ايجادكننده خود است   

 .نــداردتــوافقي وجــود  پــردازان اجتمــاعي، ان و نظريــهورز انديــشهبــين  دارد،
 اجتماعي و علـل     همبستگي ةان بسياري درباره پديد   ورز  انديشهشناسان و    جامعه

 ها  آنترين   كه در ذيل به عمده     اند پردازي دست زده    آن به نظريه   ةوجودآورندبه  
  :اي گذرا خواهيم داشت اشاره
 .دانست  اجتماعي ميهمبستگيخلدون، متفكر اسلامي عصبيت را عامل  ابن

  اجتماعي مبتنـي بـر محبـت،       همبستگي نصير طوسي نيز به      فارابي و خواجه  
 .اعتقاد داشتند

 اجتمـاعي مبتنـي     همبستگيشناس فرانسوي اعتقاد داشت كه        جامعه ،دوركيم
 .بر دو عامل وجدان جمعي و تقسيم كار است

 مبتنـي بـر     همبـستگي يي بر اين باور بـود كـه         امريكاشناس    جامعه ،پارسونز
 .ها و محيط است تعادل ارزش

وجـود دشـمن مـشترك را عامـل         ) البته به نوعي مـاركس     و( زيمل و كوزر  
 )16: 1383يعقوبي، ( .كردند  اجتماعي معرفي ميهمبستگي

در پرداخت به ايـن موضـوع بـه بخـشي از             ها  از اين نظريه    يك  هر ترديد  بي
تواننـد   تنهـايي نمـي   بـه    از ايـن چنـد نظريـه         يـك   هـيچ  .اند واقعيت نظر افكنده  

از نظـر    .ايم رسشي باشند كه در اين نوشتار در پي پاسخ به آن بوده           گوي پ  پاسخ
گيري  نتيجه تواند ما را در پردازش اطلاعات، تبيين و         مي ها ما تركيب اين نظريه   

  .تري ياري رساند كامل
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  مفاهيم كليدي

   اجتماعيهمبستگي

ــستگي ــه  همب ــدي جامع ــاهيم كلي ــاعي از مف ــي  اجتم ــه در  شناس ــت ك    اس
ــسيارياربرد علــوم اجتمــاعي كــ ــين معــادل   . داردب ــان لات ــن مفهــوم در زب   اي
"social solidarity"  كار رفته اسـت كـه بـه معنـاي وحـدت     به )unity( وفـاق ، 

)agreement ( و وفاداري )suppok (     دلي و  هم ـت و   اكه ناشي از علايق، احـساس
شناسـي   در روان )Hornby :1998. (استعمال شده است هاي مشترك است، كنش

شود كه يك گروه براي اعضاي خـود          به كششي اطلاق مي    همبستگي،  اجتماعي
 ـ             ةدارد و هم   ثير قـرار   أ نيروهاي انگيزشي كه احساس فرد را بـه گـروه تحـت ت

 در نظـر    ـدهند ـ خواه در درون خود فرد يا بيرون از او ريشه يافتـه باشـند    مي
زديك بـه   شناسي نيز تعريفي ن    در جامعه  )1376 : كولب .؛ ال جوليوس( .گيرد مي

 شـناختي،  به زبـان جامعـه    ،   اجتماعي بيان شده است    همبستگيهمين معنا براي    
رساند كه بر پايـه آن در سـطح يـك گـروه يـا يـك                  اي را مي   پديده ،همبستگي

رو  از اين . طور متقابل نيازمند يكديگرند    اند و به   اعضا به يكديگر وابسته    جامعه،
 يك معناي اخلاقي اسـت كـه    در ذات خود حايزهمبستگيگفته شده است كه    

  )400: 1370 آلن،. (متضمن وجود يك انديشه، يك وظيفه و يا الزام متقابل است

  دولت

، مـال ،  غنيمـت   در امـري،   پيروزي ،ل و سعادت  ي اقبا ادر لغت به معن    دولت
 :اند در اصطلاح، براي اين واژه، سه تعريف ارائه كرده . آمده است...وسطنت 

جغرافيــايي و ، جموعــه تــشكيلات حقــوقي م دولــت عبــارت اســت)الــف
 با توجه به اين تعريـف،  .اجتماعي معين و مشخص مردمان در سرزميني خاص      

   چهـار عنـصر جمعيـت، سـرزمين، حكومـت           ةگيرند دولت واحدي است دربر   
  .و حاكميت

  .است) پارلمان( و مقننه) حكومت( ت مجريهئهي دولت به معناي )ب
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اش اجـراي    ر و هيئت دولت كـه وظيفـه        دولت به معناي قوه مجريه كشو      )ج
  )57-56: 1371، خو آراسته( .قانون است

يعني تمام  ؛  مفهوم دولت است   وشتار معناي دوم از   نمراد ما از دولت در اين       
 هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فكري      ريزي كساني كه مجاري امور و برنامه     

ام و هيئـت حاكمـه      هاست و به عنوان مسئولان نظ ـ       فرهنگي نظام به دست آن     ـ
ريزي و اجرا شود     اي كه بخواهد در جامعه طرح      زيرا هر برنامه  ؛  شوند ناميده مي 

 .ي آنان به ثمر نخواهد رسيدهمكاربدون 

  جامعه

البتـه ايـن     .نظـر ندارنـد     تعريفي از جامعه با هم اتفاق      ةشناسان در ارائ   جامعه
 بـسياري از مفـاهيم      زيرا آنان در  ؛  عدم اتفاق اختصاصي به تعريف جامعه ندارد      

بـا همـين مـشكل        علوم انساني و اجتماعي كاربرد دارند نيز       ةديگر كه در حوز   
درصدد ارائه آن هستيم     رسد تعريفي كه ما    اما به نظر مي    .رو هستند  بهتعريف رو 

جمعيتي سازمان يافتـه از      جامعه،«كه   اين .ي برخوردار است  تر  بيشاز جامعيت   
كـاري در   همني مشترك سكونت دارند و بـا        اشخاص است كه با هم در سرزمي      

كنند و بـا مـشاركت       مين مي أشان را ت   ها نيازهاي اجتماعي ابتدايي و اصلي      گروه
 ».شـوند  در فرهنگي مشترك به عنوان يك واحد اجتماعي متمـايز شـناخته مـي             

  )99: 1369، گهر نيك(

  ساز زمينه

هـايي يـاد     ه گرو  مضمون احاديثي است كه از     زبرگرفته ا » ساز زمينه«اصطلاح  
 بسترها و شرايط لازم را براي قيام        4 كه پيش از ظهور حضرت مهدي      كنند  مي

 و» توطئـه «،  »تمهيد «اتاين اصطلاح معادل فارسي كلم    . آورند ان فراهم مي  يشا
سـازي و    آمـاده  سـازي،  چيني، فـراهم   معناي مقدمه به  عربي است كه     در» اعداد«

 ـيلَ« و) 1368 :تـا  بيقزويني،  ( »ئونيوطّ«كه كلمات     چنان ؛بسترسازي است  عنَّد« 
  .در احاديث، به همين معناست )320: 1397نعماني، (
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اد مقدمات   فراهم ساختن و ايج    يعني ،سازي ظهور  زمينه با توجه به اين معنا،    
اي كه شرايط براي تحقق ظهـور و خـارج شـدن             گونه و اسباب و علل ظهور به     

تا امـام بتوانـد حركـت خـود را آغـاز و              ر باشد مهيا و هموا    غيبت،  پردة امام از 
با اين تفـسير     )20: 1388 پورسيد آقايي، ( .اش را تحقق بخشد    حكومت جهاني 

هـاي   نظـام  ساختارهاي سياسـي و    ساز، شود كه دولت و جامعه زمينه      روشن مي 
 هـاي علمـي،    يتوانمنـد هاي انساني و     اجتماعي هستند كه با استفاده از ظرفيت      

فراهم   اقتصادي و سياسي خود، به پاكي پهنة هستي پرداخته و با           فكري، فرهنگي، 
  .سازند  آماده مي4آوردن شرايط لازم، ظرف زمين را براي ظهور امام زمان

   اجتماعيهمبستگيعوامل 

هـاي عـالم در پيـدايش و مـرگ خـود از اصـول و                  پديده ةبديهي است هم  
علت رخ   نمايد و نه بي    ميدليل رخ    اي نه بي   هيچ پديده  .كنند قواعدي پيروي مي  
هـاي   چـون ديگـر پديـده     همهاي اجتماعي نيـز      پديده .كشد در نقاب نيستي مي   

هاي اجتماعي است كـه    از پديده   همبستگي .كنند  از اين قانون تبعيت مي     ،هستي
مـدهايي را  يابا تكيه بر عوامل و اسبابي خاص در سپهر جامعه ظهـور يافتـه و پ        

  .آورد براي آن به ارمغان مي
هـايي كـه جامعـه پـيش از          يكي از آسيب   هاي ديني،  بر اساس گزارش آموزه   

گسست اجتماعي و واگرايي شگفتي اسـت كـه بـر آن          ،  برد ظهور از آن رنج مي    
ده اسـت   آم در روايات ديني     ، حال  با اين  )206: 1397نعماني،  ( .شود غالب مي 

 ـ        كه اين فضاي عارضي و خلاف فطرت بشر        ا عمر درازي نخواهـد داشـت و ب
خـورده و نـسل      ريختـه و زمـين گـسل        چهره درهـم   ، الهي ةآمدن آخرين ذخير  

 روي  همبـستگي گرايـي و    همهنمايي او دوباره بـه      اگسسته با راهبري و ر     هم از
  )84، 51ج: تا ، بيمجلسي( .خواهند آورد

بـا چـه     4نمايـد كـه امـام زمـان         مهم در ذهن رخ مي     يالؤجا اين س   در اين 
اي با سيماي     واگراي پيش از ظهور را به جامعه       ةعشود جام  سازوكاري موفق مي  
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در ذيـل بـه بررسـي و تبيـين           تبـديل كنـد؟    خوش به هـم پيوسـته و منـسجم        
كارگيري  به با   4پردازيم كه امام زمان    شناختي عوامل و سازوكارهايي مي     جامعه

  .رساند به جامعه ياري مي  و وحدت،همبستگيگرايش به سوي  درها  آن

  همبستگي عامل ،تيكرهبري كاريزما. 1

 دارند كه يكي از عوامـل بـسيار         تأكيد بر اين نكته     ورز  ان انديشه شناس جامعه
ــم ايجــاد  ــستگيمه ــروههمب ــين گ ــه،  در ب ــاعي و جامع ــاي اجتم ــديريت  ه م

رهبـر جامعـه     .هاي اجتماعي از سوي يك رهبر توانا و محبوب است          دگرگوني
 .عهـده دارد   بـه آن را بـر     بخـشي    به گروه و روحيه    ندهيادو كاركرد مهم سازم   

دهـد و    سازماندهي بدين معناست كه رهبـر بـه جامعـه سـازمان و جهـت مـي                
دارد و مسئوليت تنظيم وسايل      هاي گروه را پيوسته در ذهن خود نگاه مي         هدف

بخـشي بـدين     اما كـاركرد روحيـه     .گيرد ها را بر عهده مي      به اين هدف   دستيابي
يت و هماهنگي را در گروه ايجـاد        كوشد احساس حسن ن    معناست كه رهبر مي   

از ايجـاد شـكاف در داخـل گـروه           دارد و   گروه را هميشه بالا نگه     ةروحي .كند
 افـزون ترند كه   رهبراني موفق،در اين فرايند )99: 1375،  كوئن( .جلوگيري كند 

 . اقتدار قانوني داراي نوعي رهبري فرهمندانه يـا كاريزماتيـك باشـند            جايگاهبر  
 .گيرد هاي شخصيتي و نفوذ شخصي فرد سرچشمه مي         از ويژگي  اين نوع اقتدار  

 ـ  ةگونه افراد براي تود    اين گونـه   ايـن  )301: همـو  (.اي دارنـد    ويـژه  ة مردم جاذب
براي خود نسبت به ديگران قائل نـشوند         اي  ويژه جايگاهكنند   رهبران تلاش مي  

درون  روابـط    ،تـر  به عبارت روشن   و چون اعضاي ديگر جامعه رفتار كنند     همو  
برنـد و ايـن خـود         به سوي افقي شدن پـيش مـي        تر  بيش خود را هرچه     ةجامع

وقتـي افـراد جامعـه       . اعضاي جامعه است   همبستگيعاملي مهم براي احساس     
چـون  هماو نيـز    ،   در مزاياي اجتماعي هيچ تفاوتي با رهبر خـود ندارنـد           دانندب

د و رفتاري ساده    خور پوشد و مي   تر مي  يكي از آنان و بلكه گاه در سطحي پايين        
  .كنند  در خود احساس ميتر بيشاحساس تعلق به گروه را  دارد؛
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ثير اين عامل در انسجام اجتمـاعي       أبه ت  هاي دين،  در رويكرد شيعي به آموزه    
هرچند تفـاوت بـسياري      .اشاره شده است  » ولايت«و  » امامت« در قالب مفهوم  

ر رويكرد دينـي وجـود      د» امامت و ولايت  «و  » رهبري كاريزماتيك «بين مفهوم   
تواند عاملي مهم در ايجـاد       دو در اين نكته مشتركند كه رهبري مي         اما هر  ،دارد

  . اجتماعي باشدهمبستگي
هـم نقـش سـازماندهي اهـداف         امام در جامعـه اسـلامي،     در نگرش شيعي،    

  مرجـع علمـي،    رو  را برعهـده دارد و از ايـن        هـا   آن به   دستيابيجامعه و وسايل    
و هـم از     گذار و حاكم و رهبر سياسي و فرمانده كلّ قواسـت           نوندان و قا   قانون

اش را از خودشـان      پدر معنوي جامعه است كـه فرزنـدان ايمـاني         آن جهت كه    
 نيز بايد او را دوست بدارنـد و بـه او و دوسـتانش               ها  آن دوست دارد و     تر  بيش

بخــشي و  نقــش روحيــه، تــوليّ داشــته باشــند و از دشــمنانش برائــت بجوينــد
 اين بدان معناسـت كـه ولايـت         و كند  مي زدايي از ساحت جامعه را ايفا      فشكا
هـم از ايـن     . ترين عامل وحدت و اشتراك در جامعه اسلامي است          مهم 7امام

رو  ست، هـم از آن    به او  كانون محبت و ارادت       خداپرستان ةهاي هم  دلنظر كه   
م محور  پس اما . كه حاكم و رهبر سياسي و مرجع علمي و اخلاقي جامعه است           

 وجودي سازمان امامت و     ة فلسف 7رو علي  از اين ؛  نظم اجتماعي اسلامي است   
 )486حكمت ،252: 1383 ،شريف رضي (  اجتماعي دانسته   همبستگي ولايت را 

هـا را متحـد      كند كه مهـره     رهبر را چونان ريسماني محكم معرفي مي       جايگاهو  
 شته از هـم بگـسلد،     دهد كه اگر اين ر     دهد و هشدار مي    ساخته به هم پيوند مي    

سـويي خواهنـد افتـاد و سـپس هرگـز           بـه   و هركـدام    شوند    ميها پراكنده    مهره
گونه روايـات بـه اهميـت        اين )190، خطبه 147 :وهم( .آوري نخواهند شد   جمع

ثير آن در اصلاح خلق و تهـذيب نفـوس و دگرگـوني در اجتمـاع                أرهبري و ت  
 ـ ربدين معنا كه وقتي رهبري، صحيح و ب       ؛  اشاره دارد   علـم و ديـن اسـتوار        ةپاي

اي پـاك و منـسجم        آلوده و گرفتار پراكندگي را به جامعه       ةتواند جامع   مي ،باشد
؛ وجود امام به كعبـه تـشبيه شـده اسـت           در برخي ديگر از روايات،     .تبديل كند 
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 مـسلمانان كـاركرد ايجـاد       ة هم ـ ةزيرا كعبه به عنوان قبل ـ    ) 358: تا  مجلسي، بي (
حـضور حـول محـور       .عهده دارد  ين آنان را بر    و وحدت در ب    همبستگيحس  

 اجتماعي امـت اسـلام را بـه رخ          همبستگيولايت و رهبري امت نيز نمادي از        
  .كشد ديگران مي

محبوبيت خاصي كـه در دل   رهبري الهي است كه با توانايي و ،4امام زمان 
منـسجم   جمع پريشان امت اسـلامي را بـر محـور ولايـت خـويش              مردم دارد، 

 و سـو  بخشي به زندگي مـردم از يـك        نظير ايشان در سامان    يريت بي مد .كند مي
زمينـه را   ،  سوزي وي نسبت به جامعه اسـلامي از سـوي ديگـر            مهرورزي و دل  

در بسياري از روايات     .آورد  فراگير در جامعه اسلامي فراهم مي      همبستگيبراي  
ي برخ ـ در.  اسـت  ه شده  اشار 4و ادعيه بر اين دو وجه از شخصيت امام زمان         

، قمـي  (»منينؤيعـسوب الم ـ  « و   »نظـام الـدين   « به عنـوان   4 از امام زمان   ،ادعيه
بخـشي شخـصيت     عد انـسجام  كه اشاره به ب   )  زيارت صاحب الامر   ،870: 1378

» چيـدن « يادر لغت به معن   » نظام«با اين توضيح كه      .ياد شده است   ايشان دارد، 
ي پادشـاه زنبـوران     ابه معن » يعسوب« و) 592: 1362 ،بندرريگي( »نخ تسبيح « و
 ـ     . آمـده اسـت   ) 361و،  هم( ) زنبوران ةملك(  ايـن كـاركرد     هدر روايتـي ديگـر ب

  : چنين تصريح شده است4بخشي رهبري امام زمان وحدت
 زمـين  ؛خود ةملك نزد عسل زنبورهاى كه جويد پناه نزدش چنان او امت

 هشـد  مالامـال  ستم و جور از كه گونه همان ،كند مالامال داد و عدل از را
 وى ؛گردنـد  خـود  نخـستين  ةجامع ـ چـون مه مـردم  كـه  طورى به ؛است
، مؤسـسة المعـارف الاسـلامية     ( .ريزد نمى را خونى و كند نمى بيدار را اى خفته

  )257، 1ج: 1386

بـودن امـام    » يعـسوب « منظـور خـود از       7 امام ، است در اين روايت    گفتني
 معنـاى  رسـد  مـى  نظـر  بـه  .كند اي از قرآن بيان مي      را با استدلال به آيه     4زمان
 باشد اين كه برگرفته از آيات قرآن است،      »خود نخستين ةجامع همچون« ةجمل
 انـسانى  فطرت و صفا ةپاي بر و بودند امت يك مردم ،بشرى ةاولي ةجامع در كه
 فرمـوده  قـرآن  در خداونـد  كـه  چنـان  نبود، ها آن ميان در اختلافى و زيستند مى
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 ايـن يكپـارچگي     4و امام زمـان   ) 213: بقره( ».بودند ي يگانه امت ،مردم«: است
 ـانگيزان در طول تاريخ  كه توسط زورمندان و فتنه  ـبرساخته بر فطرت  از كف  

  .گرداند مردم گرفته شده بود را با روشن كردن چراغ فطرت به آنان برمي

  همبستگي عامل ،بيني واحد  دين و جهان.2

عـه، توجـه بـه ديـن و          اجتمـاعي در جام    همبـستگي ديگر عوامـل ايجـاد      از  
ايجـاد وحـدت و     ،  تـرين كـاركرد ديـن      عمـده . مداري اعضا جامعـه اسـت      دين

 در  )شـناس شـهير فرانـسوي      جامعـه  (اميل دوركـيم   . اجتماعي است  همبستگي
 .كنـد   گروهي اشـاره مـي     همبستگيتعريف خود از دين به نقش دين در ايجاد          

ف بـه امـور مقـدس       د و رفتارهـاي معطـو     ياي از عقا   پارچهوي دين را نظام يك    
 ـبند به عقا  تمام پيروان پاي  داند كه    مي د و رفتارهـاي دينـي را در يـك اجتمـاع            ي

از نظـر وي    )65: 1379،  افـروغ  (.سـازد   هماهنـگ و متحـد مـي       ،اخلاقي واحد 
او  . ضـروري اسـت    ،تشريفات و شعائر ديني براي پيونـد دادن اعـضاي گـروه           

جبـور بـه سـازگار شـدن بـا          عقيده دارد كه مناسك ديني در زماني كه مـردم م          
 .كند  تاييد مي   گروهي را مجدداً    همبستگي شان هستند،  تغييرات عمده در زندگي   

 شـمرد؛   را برمـي   همبـستگي دوركيم براي جامعه دو نـوع        )504: 1376گيدنز،  (
چـه باعـث     وي معتقـد اسـت آن     .  ارگـانيكي  همبـستگي  مكـانيكي و     همبستگي
پاگرفته بر اساس همانندي و تشابه       جوامعِ   همبستگي يعني   ، مكانيكي همبستگي

اي از اعتقـادات و   قوي است كه مجموعـه   » وجدان جمعي « وجود يك    ،شود مي
اين وجدان جمعي لازم و ضروريِ       و است عواطف مشترك در ميان شهروندان    

 ،خلـدون   ابـن  )100: 1373ادوارد،  ( .آورد را دين براي جامعـه بـه ارمغـان مـي          
 تأكيـد  اجتمـاعي    همبـستگي نقش دين در حفظ     انديش مسلمان نيز بر      اجتماعي

هـا و    كند و رقابـت    كرده و معتقد است كه دين در بين نيروها ايجاد وحدت مي           
 آن ايجـاد    ةبخـشد كـه نتيج ـ     به افراد روحيه ايثار مي     ها را از بين برده،     حسادت

 همبستگي تزلزل   ةوي افول باورهاي ديني جامعه را ماي       .هاي وسيع است   دولت
  )21: 1376،ملكوتيان( .كند  ميرفياجتماعي مع
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 مناسك مـشترك دينـي   بخشي دين و اعتقادات و در اسلام نيز به بعد انسجام 
 پيونـد ميـان     عوامـل تـرين    ترين و بنيادي   مهم يكي از    اصولاً .تصريح شده است  

افراد در جامعه اسلامي، همان عقيده اسلامي است كه موجب به وجـود آمـدن               
ها و نيـز هنجارهـاي اخلاقـي و          زمينه باورها، ارزش  مشتركات بسيار زيادي در     

بينـي   ايـن يگـانگي در جهـان       وشـود    اجتماعي و حقوقي در ميان مسلمانان مي      
 اسلامي به يك رنگ خاص هويـدا كـرده و           ةاست كه هستي را در چشم جامع      

؛ زيـرا بـا     بخـشد  هاي اعضاي جامعه اسلامي را سمت و سويي الهـي مـي            كنش
 اسلام، اخلاق اسـلامي و تمـامي قـوانين فـردي و             يها هتوجه به محتواي آموز   

 ة در سـاي ترديد  بي. اسلامي استوار استة بر عقيد، مسلمانان ةاجتماعي در جامع  
يابـد كـه بـه        و انسجامي دست مي    همبستگي اسلامي به    ةجامع اين رنگ الهي،  

و  يـازد  توان گفت در هيچ بازاري به چنين متاعي پربهـا دسـت نمـي              ت مي ئجر
 ةكننـد  تنهـا ايجـاد    نـه  جاست كه يگانگي در دين و اعتقادات مذهبي،         اين جالب

بين افراد فراهم آمده در درون يـك مـرز جغرافيـايي و               اجتماعي در  همبستگي
گونه مرزهـا را نيـز درنورديـده و           بلكه اين توانايي را دارد تا اين       ،سياسي است 

 زيـرا   ؛ همبسته نمايـد    معتقدان به آيين اسلام در سرتاسر گيتي را منسجم و          ةهم
رو تمـام    از ايـن  . نه جغرافيـايي   ها عقيدتي است و    بين انسان  از نگاه اسلام مرز   

عـضوي از   ،  مليـت  زبـان و   دور از هرگونه تفـاوت در رنـگ و        به  مسلمانان را   
  :فرمايد  ميباره اين علامه طباطبايي در .داند اعضاي امت يگانه اسلام مي

ثر در تكـون  ؤ را بدين صـورت كـه م ـ  ملي اسلام اصل انشعابات قومي و  
 هايي كه بر   مليت انشعابات و  . ...پيدايش اجتماع باشد ملغي ساخته است     

 خود را به سوي وحـدت       ةمجموع امت و  گردند، اساس وطن تشكيل مي   
هاي ديگر كه در     در نتيجه اين ملت از ملت      دهند و  يگانگي حركت مي   و

صـورت   در اين  ...گردد ا مي  جد جسماً  و هاي ديگر قرار دارند روحاً     وطن
اي نظيـر    گونـه   بـه  جديد يـا جوامـع ديگـر         ةبرخورد يك جامعه با جامع    

موجودات طبيعت است كه آنان را استخدام        ر اشيا و  يبرخورد انسان با سا   
كنون  هاي طولاني از آغاز خلقت تا       قرن ةتجرب و كند استثمار مي  كرده، مي
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 ايـن قبيـل     ،ل است كه اسلام   به همين دلي   .دهد به اين حقيقت گواهي مي    
اساس عقيـده    اجتماع انساني را بر    تميزات را ملغي ساخته و     انشعابات و 

حتـي مـلاك در      .ريـزي نمـوده اسـت      نظاير آن پايـه    وطن و  نه نژاد و   و
توحيـد   و ارث اشـتراك در عقيـده و       ) ازدواج( هـاي جنـسي    برداري بهره

  )125: 1363طباطبايي، ( .وطن  نه در منزل و،است

تـرين عامـل     توان به اين اصل دست يافت كه مهم        ا رجوع به آيات قرآن مي     ب
 .تكيـه بـر ديـن و اعتقـادات مـشترك دينـي اسـت                اجتماعي، همبستگيايجاد  

   :فرمايد  سوره آل عمران مي103 در آيه خداوند

همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خـدا را بـر                
 دشـمن يكـديگر بوديـد و خداونـد ميـان            خود به ياد آريد كـه چگونـه       

  .هايتان الفت برقرار كرد و به بركت نعمت او برادر گشتيد دل

» ريـسمان الهـي   «كه به معنـاي      »حبل االله « را   همبستگي عامل   در اين آيه اولاً   
بـه قـرآن و     » ريـسمان الهـي   «است دانسته است و در روايات ديني و تفاسـير،           

ات ديني و مذهبي اسـت، و نيـز بـه اسـلام              اعتقاد ةدهند  كه ترويج  :بيت اهل
اتحـاد و    بنـابراين در اسـلام،     )42: 1369 ،مكـارم شـيرازي   (. تفسير شده است  

 نـسبي   ، و اتحاد  همبستگيارزش  . داراي ارزش مطلق نيست    خود، خودبه پيوند،
مصباح يـزدي،   ( .است و بستگي به محور بودن دين حق و مصالح معنوي دارد           

 پديد آمـده  همبستگيكند كه اين  رآن به مردم يادآوري مي   ق ثانياً و) 100: 1378
 عـرب آن زمـان، در پرتـو عنايـت خداونـد و      ةخورد  گسسته و گسل  ةدر جامع 

  : دست آمده است و از آن به نعمت الهي ياد شده استبه مددرساني دين 

G          ـيب فَـألََّف اءدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيع ةَ اللّهمعاذْكُرُوا نتُم     وحـبفَأَص نَ قُلُـوبِكُم
   )103: عمران آل(. Fبِنعمته إِخْواناً

 اجتمـاعي تنهـا در      همبـستگي  قرآن بر اين باور اسـت كـه          ،به عبارت ديگر  
پذير اسـت كـه بـر محـور          ترين شكل آن امكان    صورتي به بهترين وجه و كامل     

ر حـال از نگـاه      به ه ـ  .ت گرفته از او بنيان شود     ئهاي نش  خدا و معارف و ارزش    
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و   اجتماعي است  همبستگيقرآن نيز دين و اعتقاد توحيدي يكي از عوامل مهم           
پرسـتي عامـل تـشتت و تفرقـه و گسـست             شرك و دوگانـه    ديني، در مقابل، بي  

  : به تعبير استاد مطهري )105: عمران آل( .اجتماعي است

توحيد عملي ـ اعم از توحيد عملي فردي و توحيـد عملـي اجتمـاعي ـ      
 پرسـتي خـدا و نفـي هـر         عبارت است از يگانه شدن فرد در جهت يگانه        

 و پرسـتي و غيـره،     جاه پرستي، پول گونه پرستش قلبي از قبيل هواپرستي،     
هـا و   پرسـتي از طريـق نفـي طـاغوت      يگانه شدن جامعه در جهت يگانـه      

فرد و جامعه تا به يگانگي نرسد به سعادت نايل           ها عدالتي ها و بي   تبعيض
انسان در نظـام    ... رسد پرستي به يگانگي نمي    دد و جز در پرتو حق     گر نمي

: 1375مطهري،  ( .شود شرك هر لحظه به سويي و به جانب قطبي كشيده مي          

116-117(   

 اجتماعي اسـت كـه      همبستگي دين در ايجاد حس      ةبا توجه به نقش برجست    
ه هاي سكولار معاصـر كـه از انديـشه توحيـدي و اعتقـادات دينـي فاصـل                  نظام

پرسـتي،    ديگري مانند وطـن    ةخودساختهاي   اند ايدئولوژي  اند ناگزير شده   گرفته
 بـه ايـن اميـد كـه بتواننـد           ،گرايـي را جـايگزين آن سـازند        نژادپرستي و مليت  

  . را در جوامع خود برقرار نمايندهمبستگي
 همبـستگي  معناداري بين دين و      ةراستي چه رابط  به  ال مهم اين است كه      ؤس

جامعـه را در      ديـن و اعتقـاد توحيـدي،       دهـيم   مـي پاسخ    دارد؟ اجتماعي وجود 
بينـي هماهنـگ      بزرگ و داراي يك جهان     اي  چون خانواده  هم من،ؤنگرش فرد م  

هرچه  گستر شود،   اگر چنين اعتقادي در جامعه دامن      ور   از اين  .سازد گر مي  جلوه
هي افتد و خودخـوا    كاستي و تجاوز و تعدي و افراط و تفريط است از آن برمي            

اي   امـت ميانـه    ،بندد و از مردم    خواهي از آن رخت برمي     و تمايز طبقاتي و زياده    
 .هـاي عادلانـه بنـا شـده اسـت          آيد كه بنيـان اجتمـاعي آن بـر سـنت           فراهم مي 

  بين اعـضا،   همبستگيگونه جوامع عامل مهم در       در اين  )450: 1409 حكيمي،(
اهداف  افراد ن بالاتر باشد،   ايما ةرو هرچه درج   از اين  .باورهاي ديني افراد است   

گيرند و حتي ممكن اسـت بـراي نيـل بـه اهـداف               تر در نظر مي    شخصي را كم  
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اعتقادات ديني با پيوند زدن      .ترين علايق فردي خود را كنار بگذارند        مهم ،گروه
 مسلمانان و تعيـين حـق   ةزندگي اعضاي امت اسلامي و يكپارچه دانستن جامع  

 همبـستگي  مناسـبي را بـراي رشـد         ةزمين  يكديگر، براي آنان در برابر    و تكليف 
  .آورد وجود ميبه اجتماعي 

 همبـستگي  بـراي ايجـاد      4هاي مهمي كه حـضرت مهـدي      راهكاريكي از   
كار خواهند گرفت، گسترش يك     به  اجتماعي و محو تفرقه و جدايي در جامعه         

 بـر . هاي اصيل اسلام اسـت  هاي يگانه بر اساس آموزه بيني واحد و ارزش    جهان
اي توسـط    بيني يكپارچـه    جهان ،اساس گزارش روايات، در دوران پس از ظهور       

گردد و الگوهاي رفتاري جامعه نيز بـه تبـع آن             بر جهان حاكم مي    4امام زمان 
رنگـي و يگـانگي واقعـي در         و يك  پارچه و منسجم خواهـد بـود      ، يك بيني جهان

ا بر اسـاس     واقعي ر   همبستگي 4امام زمان . انديشه و كنش پديدار خواهد شد     
پرچم   بشري را زير   جامعةريزي كرده و     اصول توحيد و ايدئولوژي اسلامي پي     

انگيـز و     شـگفت  ة در توصيف اين منظر    7علي .خداپرستي جمع خواهند نمود   
چگونه خواهي بود هنگامي كه شـيعه        «:گويد غرورآفرين به مالك بن حمزه مي     

اي هيچ خيري    نين زمانه چ در «:مالك گفت » ؟)به جان هم بيفتند   ( اختلاف كنند 
در اين زمان قائم ما قيـام        .ست ا تمام نيكي در اين روزگار     «:امام فرمود » .نيست

  )206: 1397نعماني، (» .آورد يك مرام و عقيده گرد مي كند و همه را بر مي
  :كنند گونه توصيف مي نواز را اين انداز دل  نيز آن چشم7امام صادق

لَيرْفَع عنِ الْملَلِ و الْأَديانِ الاخْتلَاف و يكُونُ الدينُ كُلُّـه            !فَو اللَّه يا مفَضَّلُ   
: تـا   مجلـسي، بـي   (. Fإِنَّ الدينَ عند اللّـه الْإِسـلاَمG       : كَما قاَلَ جلَّ ذكْرهُ    ،واحداً

  )4، 53ج
هـا و اديـان برداشـته        از ملـت    كه اختلاف  ،خدا اي مفضل  ه  پس سوگند ب  

همانـا ديـن     «:گونه كه خداوند فرمود    همانشود،    و دين يگانه مي    شود مي
  ».در نزد خدا اسلام است

 با زنده كردن اسلام به غربت رفته و بـا احيـا            4 حضرت مهدي  به هر حال،  
هاي فرهنگي دين كه در طول تاريخ به علل گوناگون           نمودن عناصر و مجموعه   
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كند   ميان مسلمانان حاكم مي    را در  فرهنگ واحدي  به فراموشي سپرده شده بود،    
 ـ اسلامي نقش    ةاجتماعي در جامع   همبستگيايجاد گفتمان   كه در    . سزايي دارد ب

 مهـم در فرهنـگ      هـاي   و مجموعه  ويژه اگر به اين نكته توجه كنيم كه عناصر         به
ي، برادري ايماني ميان مسلمانان و      همكار تعاون و    ةاسلامي، مانند وجود روحي   

م، احترام به والدين و رعايت حقوقي كه اسلام بـراي           رح ة  ي آنان، صل  همبستگ
تعيـين كـرده    ... ترهـا و   ترهـا، بـزرگ    ها، كوچك  ن، همسايه احاكم اسلامي، مؤمن  

و  است، همه در راستاي تقويت پيوندهاي اجتماعي در جامعـه اسـلامي اسـت             
هاي ديني همت خواهد      اين عناصر فرهنگي و ارزش     ةامام زمان به احياي دوبار    

بديلي را در ساخت جامعه جهاني        اجتماعي بي  همبستگيو از اين طريق     گمارد  
  .وجود خواهد آوردبه 

  عدالت اجتماعي ةجانب گسترش همه. 3

اي وجود نداشته باشد كه عدالت        هستي هيچ فرهنگ و جامعه     ةدر داير  شايد
 هرچند ممكن است در تعريـف   ،ان جهان ورز  انديشه ةهم .براي او ارزش نباشد   

 امـا همـه     ، يا تعيين مصاديق آن با هـم اخـتلاف داشـته باشـند             ،دالتخود از ع  
 زنـدگي   ةهـاي پيچيـد    حسن عدالت و ضـرورت وجـود آن در لايـه           يكصدا بر 
هـاي منـسوخ مثـل سوفـسطايان و          هرچند برخي گرايش  .  دارند تأكيداجتماعي  

چـه   ني مثلاً .اند  غربي با نگاهي بدبينانه به مفهوم عدالت نگاه كرده         ةبرخي فلاسف 
توسـعه   انسان بايد قدرت خـود را     . اعتقاد داشت كه اصل در اخلاق، قدرت است       

اعتقاد وي   به. دهد و هرچيزي كه نشانة ضعف يا موجب آن شود، مطلوب نيست           
هـستند كـه     انمنـد مفاهيمي چـون عـدالت و قـبح ظلـم، دسـتاويزي بـراي قدرت              

تـوان بـراي     نمي ريها مردم را رام كنند و هيچ اساس ديگ          خواهند به وسيلة آن    مي
اخـلاق ريـشه     در واقع انكار ارزش عدالت، در انكـار اصـالت         . آن در نظر گرفت   

هر حـال غيـر از       به. هاي اخلاقي، مطلق و اصيل نيستند      دارد؛ بدين معنا كه ارزش    
هـاي   همـة نظـام    داران هاي اخلاقي هـستند، طـرف      كساني كه منكر اصالت ارزش    

  )122: 1378مصباح يزدي، . (دانند اخلاقي عدالت را يك ارزش معتبر مي
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يكي از نيازهاي مهم رواني احساس       مراتب نيازهاي انساني،    در سلسله  اصولاً
 .هـاي اجتمـاعي اسـت       عرصـه  ةتحقق عدالت فردي و رعايت انـصاف در هم ـ        

رو  از ايـن   .انصافي در حق ديگران حساسند     بي ها نسبت به ظلم و      انسان تر  بيش
؛  شـده اسـت    تأكيـد ر ارزش محوري بـودن عـدالت        هاي اسلامي نيز ب    در آموزه 

هاي وجـودي انـسان      اي از ساحت   اي كه در رويكرد اسلامي هيچ حوزه       گونه  به
.  بدون گردش بر محور عـدالت نيـست        )فرهنگي و اقتصادي   فردي، اجتماعي، (

  : به تعبير استاد مطهري
ت و  توحيد گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعام ـ            از در قرآن، 
 همـه بـر محـور عـدل         ،هاي اجتماعي  هاي فردي گرفته تا هدف     از آرمان 

   )28: 1361 مطهري،( .استوار شده است

طـور صـريح بـه آن امـر     به عدالت مورد نظر اسلام چيزي است كه خداوند   
و فلسفه فرستادن پيامبران الهي نيز اقامـه قـسط و عـدل              )90: نحل(كرده است   
  )25: حديد. (بوده است
كار بـرده   به   تعبيرهاي كنايي زيبايي     ، عدل ةدربار تار پيشوايان دين نيز   در گف 

از جمله گفتـه     . اين نياز بشري است    جايگاهگر برجستگي    ناشده است كه نماي   
، مجلـسي ( ».يابـد  عدل گواراتر از آبي است كه فرد تشنه به آن دست مي           « :شده
تـر و از مـشك       ماز خامـه نـر     تـر و   عدل از عـسل شـيرين     «يا   )37 ،57ج: تا  بي

 ».سـت ها بخـش دل    آرامـش  ،عـدل «كـه    و ايـن   )39: وهم ـ( ».بوتر اسـت   خوش
 :1383شريف رضي،   ( ».آور است  عمل به عدل نشاط   «و  ) 248: 1386 صدوق،(

  )412نامه، 53
عد فـردي و    هاي ديني در هر دو ب      در مقابل آن ظلم در آموزه      بحث عدالت و  

 تأكيـد بر بعـد اجتمـاعي آن بـسيار         اما در اين ميان      .اجتماعي مطرح شده است   
بـاره   اين   مباحث عدل و ظلم در متون ديني در        تر  بيشاي كه    گونه  به ،شده است 

هـا   درون گـروه ، در اين مباحث بر نقش عدالت در روابط كلان اجتماعي        .است
عـدالتي   آثار نامطلوب بـي     شده و در مقابل،    تأكيدي  ئهاي اجتماعي جز   و تعامل 

  )420: 1387آذربايجاني، ( .يادآوري شده است
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، مجلـسي ( . عـدل اسـت    ،هاي انساني جهان    نظام ة هم ةپاي در رويكرد اسلام،  
هـا و     محافظي براي استمرار دولـت     ةو بر نقش عدالت به منزل      )83 ،78ج: ات  بي

 تـر   بـيش و افزايش كارآمدي هرچه     ) 169: 1373 خوانساري،( هاي سياسي  نظام
ورزي در يك جامعـه      چنين عدالت  هم .است شده   تأكيد) 205 ،3ج: وهم( ها آن

 نشاط و پويـايي و      ةو ماي ) 68 ،6ج: وهم( بهترين وسيله براي بقاي آن     به عنوان 
در نظرگـاه    .معرفـي شـده اسـت     ) 1699ح،  48: 1366،   تميمي آمدي( بالندگي،

بـه دليـل    ـ  شـود  ورزي شمرده مـي   كه بعدي از عدالتـرعايت انصاف   اسلام،
به استمرار حيات    قوت بخشيدن به روابط اعضاي جامعه،     ها و    برچيدن اختلاف 
فراهم كـردن موجبـات      در مقابل،  و )9116ح ،271: وهم( .كند جامعه كمك مي  

و كوتـاهي   ) 36 ،2ج ،1373 خوانساري،( عدالتي در افراد به سستي     احساس بي 
 آمـدي ( و در نهايت فروپاشي   ) 53نامه،  404: 1383شريف رضي،   ( عمر جامعه 

  .انجامد آن مي) 10429ح ،310: 1366 ،تميمي
هـا   به بخـشي از آن      عدالت اجتماعي كه در بالا     ةبا دقت در متون ديني دربار     

ثير عدالت و انـصاف بـر       أترين ت  شود كه مهم   خوبي روشن مي  به  اشاره نموديم   
 در  تـر   بـيش سـاز صـميميت      رضامندي اعضاي جامعه است كه اين خود زمينـه        

 .اسـت  اجتماعي در سطح جامعـه       همبستگييجاد  روابط اجتماعي و در پي آن ا      
؛  بيان شده است   3 حضرت فاطمه زهرا   ة فدكي ةاين برداشت به روشني در خطب     

   :فرمايد كه مي جا آن

صـدوق،  (. و الْعدلَ في الْأَحكَـامِ إيِنَاسـاً للرَّعيـة         ... و الْعدلَ تَنسْيقاً للقُْلُوب   

1386 ،248(   
اسـت  » ها ماهنگ ساختن و در يك خط قرار دادن قلب        ه«به معناي   » تنسيق«
كلام فـاطمي اشـاره بـه ايـن واقعيـت         .است» انس گرفتن «به معناي   » ايناس«و  

ة انس  دهد و هم ماي    هاي مردم را با هم پيوند مي       ورزي، هم دل   است كه عدالت  
 همبـستگي سـاز نـوعي      اين سبب  و ديگر و با حاكميت است    گرفتن مردم با يك   

  . اسلامي استةانسجام ملي در جامعاجتماعي و 
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 اسلام در حكومت مهدوي نيـز ادامـه خواهـد           ةمحوران اين خط سير عدالت   
توسـعه عـدالت در تمـام        ترين شـعار انقـلاب مهـدوي        برجسته و اصولاً  يافت

 در گـسترش عـدالت بـه        4جديت امـام زمـان     .هاي زندگي بشر است    عرصه
: 1378،  قمـي ( »عدل منتظر «،  انيشميزاني است كه يكي از مشهورترين صفات ا       

رود و عميـق     جا پـيش مـي       عدالت مهدوي تا آن    ،بر اساس روايات   .است) 298
شـود و روابـط داخلـي در         هـا قـانون عـدل حـاكم مـي          خانه  گردد كه درون   مي

 در روايتـي    7 امـام بـاقر    .گيـرد  چارچوب و معيار و ميزان عـدالت شـكل مـي          
   :فرمايد مي

كنـد،   هاي مردم نفوذ مـي      و گرما به داخل خانه     طور كه سرما   همان! بدانيد
مجلسي، ( .هايشان راه خواهد يافت    به درون خانه  ) 4امام زمان (عدالت او   

   )362، 52 ج:تا بي

كنـد و در هنگـام         عبادي نيز عدالت را رعايـت مـي        مسائلحضرت حتي در    
خواهد اعمال مـستحبي را انجـام ندهنـد تـا راه بـراي انجـام                 حج، از مردم مي   

   :فرمايد  مي7امام صادق. ت كاسته شودباز و از ازدحام جمعي  ناسك تمتعم

شود اين است كه نماينـدگان       اي كه از قائم صادر مي      اولين دستور عادلانه  
كننـدگان مـستحبي و كـساني كـه بـه        طـواف :دارند آن حضرت اعلام مي   

استلام حجرالاسود مشغولند، مطاف را براي حاجيـان و ناسـكين اعمـال             
  )374: همو(. تع خالي كنندتم

المـال    بيت ةحضرت با توزيع عادلان    عدالت اقتصادي و توزيعي نيز       ةدر حوز 
 ـ        دستگاه رو درآمدها و نظارت دقيق ب       ةهاي اجرايي و اقتصادي حكومـت، زمين

اي كـه سـاكنان      گونه  به ،كرد لازم براي رفاه و آسايش همگاني را فراهم خواهد        
 .شـد  به وجـود آمـده راضـي و خـشنود خواهنـد           ها و زمين، از شرايط       آسمان

  : گويد ابوسعيد خدري مي
او به هنگام اختلاف مردم،     . دهم تان مي تبه مهدي بشار  «:  فرمود 6پيامبر

هـا و زمـين از او        ميان امت من ظهـور خواهـدكرد و سـاكنان آسـمان            از
:  مـردي پرسـيد    ».كنـد   تقـسيم مـي    صحيحاو مال را    . شد خشنود خواهند 
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مؤسسة المعارف  ( ».ميان همه به صورت مساوي    «:  فرمود » چيست؟ صحيح«

  )433، 1ج، 1386، الاسلامية

 ،4هاي زندگي بـشر از سـوي امـام زمـان            ساحت ةگسترش عدالت در هم   
هـاي   ي عمومي مـردم و كـاهش يـافتن اختلافـات و تـنش             مندساز رضايت  سبب

مايـه  چـه    آن . اجتماعي خواهد بود   همبستگيگيري    شكل ،اجتماعي و در پي آن    
ستمي است كه از سـوي مـردم بـر          عدالتي و     گسست اجتماعي است، بي    ةو پاي 

 اما وقتي كـه     ؛شود هاي سياسي بر مردم هموار مي       يا از سوي حاكميت    ،ديگريك
هـا و     ديگـر تـنش    ،هاي زنـدگي را فراگيـرد       عرصه ة هم ،انگيز عدالت  شميم دل 

انـس و الفـت و   تضادهاي اجتماعي از جامعه رخت بربسته و جاي خود را بـه    
 ،و اين صميميت و دگرخواهي     اعتماد و اطمينان ميان ملت و دولت خواهد داد        

 .آورد  فراهم ميهمبستگيگيري  بستر مناسبي براي شكل

  ) اجتماعيهمبستگي عامل ،محبت(  مهرورزية توسع.4

سـاز   بتوانـد سـب    مـي   نظام اجتمـاعي،   ك ي ي عاطفي بين اعضا   ةوجود رابط 
به اين سطح از درك برسند كه        وقتي اعضاي جامعه،   .اشد ب ها  آن بين   همبستگي
ايـن  ،  اعضا براي يك هدف است و همه براي يكديگر مفيد هـستند   ةتلاش هم 

 اجتمـاعي   همبـستگي انگيـزد و بـه        برمي شانعواطف و محبت را در ميان      درك،
نهـاد    را درهمبستگيالگوي روشن اين نوع    تواند    ميانسان   .كند ها كمك مي   آن

 ، متعـادل  ةراسـتي چـرا بـين اعـضاي يـك خـانواد            به   .ه به روشني ببيند   خانواد
هاي سـختي    چرا اعضاي خانواده در هنگامه     شود؟  و انسجام ديده مي    همبستگي

 خـود پـشتيباني و حمايـت        ةو خطر يـا ناملايمـات زنـدگي، از افـراد خـانواد            
حـسي  اند يا چنين     چرا نسبت به ديگراني كه خارج از اين محدوده         و كنند؟ مي

 وجـود نـوعي ارتبـاط       ،شك علت مهـم آن     بي تر است؟  رنگ ندارند يا بسيار كم   
ديگر هم ـبـراي    هـا را   عميق عاطفي و دوستانه بين اعضاي خانواده است كه آن         

 عميـق و    همبـستگي بـراي يـك      دهد و اين سـرآغازي     جذاب و مهم جلوه مي    
  .شود  ميها آنتنگاتنگ ميان 
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 همبستگيو مهرورزي در ايجاد حس       محبت   ةبرجست در قرآن كريم بر نقش    
عنوان يك نعمت بزرگ ياد كرده كه نبايـد بـه           به   شده و از آن      تأكيددر جامعه   

  : فراموشي سپرده شود
بوديد، پـس   ] يكديگر [كه دشمنان گاه    آن: نعمت خدا را بر خود ياد كنيد      

آل (. ى شما الفت انداخت، تا به لطـف او بـرادران هـم شـديد           ها  دلميان  

   )103عمران، 

 اجتماعي بـين جامعـه      همبستگيكنايه از وجود    » برادري«،   شريفه ةدر اين آي  
وجـود  بـه  سـار الفـت و محبـت و عواطـف معنـوي        مسلمان است كه در سايه    

 ،قبايل عرب با هم دشمن بودنـد و علـت دشـمني آنـان              پيش از اسلام،   .آيد مي
ي منفي ايجـاد    تزاحم در امور مادي بين آنان احساسات       .ل مادي زندگي بود   ئمسا

 آن  ةآنان را بر محور حق جمع كرده و ريـش          اما اسلام با طلوع خود،     .كرده بود 
معرفي اهداف معنوي     بينش درست و   ةان خشكاند و با ارائ    ش را در بين   ها  دشمني
 ـ         ةدر ميانشان محبـت و بـرادري و عاطف ـ         متعالي،  ة مثبـت را زنـده كـرد و زمين

 )103: 1378 مصباح يـزدي،  ( .هم آورد  فرا ها ن آ  اجتماعي را در ميان    همبستگي
وجود اين الفت و مهرباني بين امت اسلامي به قدري باارزش است كه خداوند              

  : فرمايد به پيامبر بزرگوارش مي
 در روى زمـين     چـه   آنيشان الفت انـداخت، كـه اگـر         ها  دلميان  ] خدا[و  

يـشان الفـت برقـرار      ها  دلتوانستى ميان    كردى نمى  است همه را خرج مى    
نى، ولى خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت، چرا كه او توانـاى حكـيم            ك

   )63: انفال( .است

منحـصر در    اجتمـاعي، همبـستگي البته نقش مهرورزي و محبـت در ايجـاد          
هاي ديگري كه از نظر اسلام باطل و          بلكه گروه  ، در مسير حق نيست    همبستگي

 ـ          گمراه محسوب مي    دسـت   همبـستگي ه  شوند نيز ممكن است از ايـن طريـق ب
  منـافع مـادي مـشترك      به سـبب  كند كه    هايي از كفار ياد مي     قرآن از گروه   .يابند

 همبـستگي كردند و به نوعي بين خود        داشتند و ياري مي    ديگر را دوست مي   هم
  :نمودند ايجاد مي
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هـايى را    جـز خـدا، فقـط بـت        : گفـت  ]پرستان عصر خود   به بت [ابراهيم  
. ى دوستى ميـان شـما در زنـدگى دنياسـت          ايد كه آن هم برا     اختيار كرده 

  )25: عنكبوت(

امت  به    است كه اسلام،   همبستگيشايد به دليل نقش زياد عواطف در ايجاد         
كند كه با دشـمنان دوسـتي نكننـد و بـا آنـان روابـط                 اسلامي سفارش اكيد مي   

 همبـستگي ساز   زمينه زيرا به هر حال، دوستي و محبت،      ؛  ر ننمايند ا برقر انهدوست
 .معناسـت   بين دو قطب مخالفي كه اهداف متفاوتي دارند بي         همبستگي است و 

   :فرمايد  در قرآن ميوندخدا
به دوستى بگيرنـد؛ و هـر كـه     ـ  انمؤمنبه جاى  ـ  ان نبايد كافران رامؤمن

آل ( .نيـست ] اى بهـره  [خـدا ] دوستىِ [از] او را  [چنين كند، در هيچ چيز    

  )28: عمران

 همبـستگي براي ايجـاد حـس       آفرين،  وحدت ردراهب نيز از اين     4امام زمان 
ايـشان بـا بـازتعريف       .اسـتفاده خواهـد كـرد      اجتماعي در جهان پس از ظهور،     

 اهداف مـشترك بـراي آحـاد جامعـه اسـلامي و بـا               ةئاهاي اسلامي و ار    ارزش
هـاي   دلي و مهرباني بـر محـور آمـوزه        هم فضاي   ،گسترش مهرورزي و توسعه   

هـا    فرهنـگ  ة اجتمـاعي بـين هم ـ     همبستگيير  گام مهمي را در مس     اصيل ديني، 
ها بـرون خواهـد رفـت و         ها از سينه    كينه ،آفرين او  در دولت انسجام   .دارند برمي

كينه و نفرت جاي خود را به عشق و محبـت و دوسـتي خواهـد داد و از ايـن                     
جانبـه    عميـق و همـه     همبـستگي سـاز    طريق حس قرابت و نزديكي را كه سبب       

  : فرمود7اميرالمؤمنين. وجود خواهند آورد به جهاني ةاست در جامع

   )316، 52ج: تا مجلسي، بي( ؛ذَهبت الشَّحناَء منْ قُلُوبِ الْعباد
  .دبيرون روبندگان خدا ها از دل  چون قائم ما قيام كند، كينه

شود كه حس برادري و قرابتـي عميـق و           روايات نيز استفاده مي   از برخي از    
رساند كه    مي جا  دانافكند و برادري را تا ب      جتماعي سايه مي  جانبه بر روابط ا    همه
گـاه از    كند و هـيچ     مالي برادر مؤمنش برطرف مي     ةكس نياز خود را از ذخير      هر

   :ده استآم ي در روايت.جانب او با اين كنش مخالفتي صورت نخواهد گرفت
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 مـا در كوفـه      ةعـد « : آمدند و گفتند   7اي از شيعيان خدمت امام باقر      عده
به عبارتي از  (» . اگر شما هر فرماني بدهي اطاعت خواهند كرد        !زياد است 

آيا چنين است كه اگر يكي از        «:فرمود 7امام )امام خواستند كه قيام كند    
» چه نياز دارد از جيب ديگري بـردارد؟        بيايد و آن  ،  آنان نيازي داشته باشد   

 مـال بـه     كـه در راه دادن     [پـس ايـن گـروه      «: فرمـود  7امام» .نه «:گفتند
 اصلاح  هدر را  [براي دادن خون خويش   ] ورزند  مي گونه بخل  يكديگر اين 

اكنـون   مـردم هـم    «:گاه حـضرت فرمـود     آن» .تر خواهند بود   بخيل] جامعه
از مـردم   ] برنـد  سر مي به   اسلام   يدر حال توقف حركت تربيت     [اند آسوده

، كنـيم  يحدود الهي را اقامه م    ،  بريم  مي ديگر ارث  ، از يك  گيريم همسر مي 
امـا بـه    ؛  )يعني زندگي مردم در همين حد اسـت       ( گردانيم امانت را بازمي  

كـه    جا تا آن ،  است) مزامله( ترازي هم،  چه هست  آن،  هنگام رستاخيز قائم  
از جيـب ديگـري      هرچه نياز داشـته باشـد بـدون هـيچ مـانعي           ،  كس هر

   )372همو، (. دارد برمي

زيرا مزاملـه بـه معنـاي       ؛  كليدي است در اين روايت بسيار     » مزامله«تعبير به   
كنـد كـه     اين روشـن مـي     و دور از پيرايگي است   به  رفاقت و دوستي خالص و      

 سطحي بسيار متعالي اسـت      4سطح روابط اجتماعي در زمان ظهور امام زمان       
 فـردي و مـادي را درنورديـده و محبـت و             ،هاي شخـصي    خواسته ةكه محدود 

روشن اسـت كـه      .عي قرار داده است   دوستي خدايي را الگوي رفتارهاي اجتما     
 بـسيار ژرف و گـسترده در        همبـستگي توانند عامـل     چنين الگوهاي رفتاري مي   

  .جامعه بشري باشند
 اجتماعي از طريق ايجاد فضاي دوستي و محبت كه توسط           همبستگي ةاشاع

ي اسـت كـه پيـامبر       راهبـرد  ةقرين ـ  صورت خواهد گرفـت،    4حضرت مهدي 
 اجتماعي در بـين     همبستگيه، از آن براي ايجاد       پس از ورود به مدين     6اسلام
 وارد شـده    6اكـرم  در روايتي كه از پيامبر     .استفاده كرد   نوپاي اسلامي،  ةجامع

  :فرمايد  مي7علي .به اين نكته تصريح شده است

  آيا مهدي از ما آل محمد اسـت  ،اي رسول خدا   «: گفتم 6به پيامبر اكرم  
دسـت مـا    بـه   خداوند ديـن را      .است بلكه از م   ،نه «:فرمود» ما؟ يا از غير  
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 مـا مـردم را از       ةواسطبه  و   . ما آغاز فرمود   ةوسيلبه  ه  ك  چنان ،كند ختم مي 
بـه  و خداونـد   .طور كه از شرك نجات يافتند  همان ،دهد ها نجات مي   فتنه

هايـشان را بـا       دل ،هاي سـخت   ها و آزمايش    ما پس از دشمني فتنه     ةوسيل
 آنـان را بـرادر      ،پس از دشـمني شـرك     گونه كه     همان ،بخشد هم الفت مي  
  )84، 51ج: همو(» .هايشان را با هم الفت بخشيد و دل ديني قرار داد

   ارتقاي سطح فكري و فرهنگي جامعه.5

در  .نيروي تعقـل و تفكـر اسـت       ،   اساسي بين انسان و ساير حيوانات      تفاوت
ترغيـب    از ايـن نيـروي خـدادادي       بر استفادة بهينه  ها   قرآن نيز انسان   جاي جاي
 ـ    ،  ها اما سوگمندانه بايد گفت در بسياري از انسان        .اند  شده ثير أاين نيرو تحـت ت

شـود كـه     اي ايجاد مـي    نيروهاي شهوت و غضب از پرتوافكني بازمانده و زمينه        
در  .رفتـار نكننـد   ،  كه بايد  چنان  آن ،هاي فردي و اجتماعي خود     ها در كنش   انسان

هـاي   وبات فكـري و خرافـات و كـنش   فرايند نيروي خرد آدمي در زير رس      اين
هـا   ن گردد و انسا   فروغ مي  بي انساني و زلال  شود و درك ناب    نادرست پنهان مي  

دهي درست به    رو براي جهت   از اين  .كنند انديشي آغاز مي   روي را در اثر كج     كج
بايـد غبارهـاي    .روابط اجتماعي بايد اصـلاح را از خـرد و انديـشه آغـاز كـرد           

 ةزدود تـا در سـاي     ،  چراغ عقل نشسته است    نفساني را كه بر   شهواني و هواهاي    
دسـت  ،  هاي فردي و اجتماعي    نورافشاني آن به بازسازي الگوهاي صحيح كنش      

نخـست ايـده و افكـار و        ،  براي اصلاح يك اجتماع فاسد    « انورز   انديشه .يافت
، ددر افكـار پيـدا نـشو       زيرا تا انقلابي  ؛  دهند نادرست آنان را تغيير مي     اعتقادات

 ،مكـارم شـيرازي  ( ».هاي عملي داشت   بهتوان انتظار اصلاحات عميق در جن      نمي
 هــاي يكــي از روش گرايانــه را  ايــن روش اصــلاح7علــي )444، 4ج: 1369

   .ستا  پيامبران بزرگ الهي در اصلاح جوامع دانسته

          وهتَأْدس و ... م ميثـَاقَ فطْرَتـه      فَبعثَ فيهِم رسلَه و واتَرَ إلَِـيهِم أنَْبِيـاءه ليـ
   )1، خطبه24: 1383شريف رضي، (؛ يثيرُوا لَهم دفَائنَ الْعقُول

از چنـدگاه متناسـب بـا        هـر [و   خداوند پيـامبران خـود را مبعـوث كـرد         
بـه   پي اعزام كـرد تـا وفـاداري        در رسولان خود را پي   ] هاي انسان  خواسته
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هـا را    عقلةهاي پنهان شد ي توانمندو ...پيمان فطرت را از آنان بازجويند    
  .آشكار سازند

ي ديني وارد شده است كه پس از ظهور نيز همين برنامـه دنبـال               ها  در آموزه 
 هچراغ عقل فروزان و غبارهاي تيره از ساحت خـرد انـساني زدود             .خواهد شد 
 4 امام زمـان   ةگرايان هاي اصلاح   يكي از برنامه   ،تر به عبارت روشن   .خواهد شد 

ها و روشن كردن چـراغ        سطح فكري انسان   ي ارتقا ،احت روابط اجتماعي  در س 
 بشر بتواند الگويي از روابط اجتماعي براي خـود          ،سار آن  عقل است تا در سايه    

در ايـن    7امام باقر  . مصلحت دنيوي و اخروي او باشد      ةكنند مينأبرگزيند كه ت  
   :فرمايد  ميباره

      هدي ضَعنَا ومقَائ ا         إِذَا قَامبِه لَتكَم و مقُولَها عبِه عمفَج ادبوسِ الْعءلىَ رع
   )336، 52تا، ج مجلسي، بي(؛ أَحلاَمهم

دست خويش را بر سربندگان خواهد كشيد و        ،  پاخيزد هكه قائم ما ب    زماني
  .بخشد  آنان را جمع و اخلاقشان را تكامل ميةانديش گونه اين

 تربيت انسان كامل جايگاه خـود       ةساني زير ساي  پس از ظهور كه خرد ناب ان      
 و الگوي روابط اجتماعي نيز شكل نويني به خود خواهد گرفـت          ،  يابد را بازمي 

 اجتماعي  همبستگيگرايي و   هم جاي خود را به      ،انسان اگريي تحميل شده بر   و
 ـ     اي سازمان مي   گونه  بهها   كنش. خواهد داد   سـعادت ايـن     ةكننـد  مينأيابنـد كـه ت

 و محبـت  به ها كينه عقل، تكامل و تربيت رشد  با . آخرتي انسان باشند   دنيايي و 
. گيرد  مي شكل دوستي انسان اساس بر اجتماعي روابط و شود مي تبديل دوستي

هاي گسست اجتماعي، جامعه به سـوي انـسجام           نتيجه با از بين رفتن زمينه      در
  .حركت خواهد كرد

  ساز  زمينهة الگوي دولت و جامع،دولت مهدوي

هـايي اسـت كـه كاركردهـاي          اجتماعي از پديـده    همبستگيشكي نيست كه    
اي كـه در آن     جامعـه  .آورد  بشري بـه ارمغـان مـي       ةمثبت بسياري را براي جامع    
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هاي خود جامعه عمل     تواند به اهداف و آرمان     مي  وجود داشته باشد،   همبستگي
تي  اعضاي خـود را بـه سـوي سـعادت و خوشـبخ             ،سار آن  پوشانده و در سايه   

انـد و از نـوعي      بهـره  در مقابل، جوامعي كه از ايـن موهبـت بـي           .دسازرهنمون  
كه نيرو و توان خود را براي رسيدن         جاي اين  به   برند، گسست اجتماعي رنج مي   

تمام توانشان را صرف تـنش و تـضاد نمـوده و             كار برند، به  هاي خود    به آرمان 
  .مانند د بازمي از سامان دادن به ساختارهاي اجتماعي خوسبببدين 

  امـروز مـا،    ةي جامع ـ راهبـرد روشن است كه يكي از نيازهاي بسيار مهـم و           
دنبال به  در عصري كه استكبار جهاني       .گرايي اجتماعي و انسجام ملي است     هم

اسـاس دكتـرين      و بـر   4 كه به نام امام زمان     ـ محو تنها كشور و دولت شيعي     
نـابودي آن فروگـذار      و از هـيچ تلاشـي بـراي          اسـت  ـ رفتهـمهدويت شكل گ  

 همـة سـاز از      زمينـه  ةبه حكم عقل و شرع لازم است دولـت و جامع ـ           كند، نمي
يازي  براي دست  .استفاده كند   اجتماعي، همبستگيهاي خود براي ايجاد      ظرفيت

 الگو قرار   ها  ترين آن   مهمي وجود دارد كه     ريابسهاي  راهكارها و    به اين مهم راه   
 هم الگوي نقش و     ، مهدوي ةدولت و جامع   . مهدوي است  ةدادن دولت و جامع   

گرايـي و   هم ما را هم در رسيدن بـه         ةتواند جامع  هم گروه مرجعي است كه مي     
رو دولـت    از ايـن   .يـاري دهـد     اجتماعي، همبستگيهم ارزيابي در ايفاي نقش      

گـوي نقـش قـرار دادن دولـت مهـدوي و اقتبـاس از               لاسلامي وظيفه دارد بـا ا     
 همبـستگي  درصـدد ايجـاد وفـاق ملـي و           ، ايشان سازوكارهاي كاربسته توسط  

هم آوردن  ا در فر  همبستگياز طرفي با بررسي عوامل و موانع         و اجتماعي باشد 
ايـن تـلاش از دو سـو     .هاي انسجام اسلامي و رفع موانع آن همت گمارد    زمينه

جامعه از    اجتماعي، همبستگيبا تحقق    زيرا از سويي  ؛  ت است بداري كاركرد مث  
سازي ظهور و    از سوي ديگر نقش زمينه     شود و  مند مي  ثبت آن بهره  آمدهاي م  پي

 كه در روايت نيز به آن اشـاره شـده اسـت،            گام برداشتن براي تحقق شرايط آن     
 همبستگيكند    پس از ظهور تلاش مي     4دانيم امام زمان   زيرا مي ؛  آيد فراهم مي 

از در  س ـ  زمينه ة پس كوشش دولت و جامع     .اجتماعي را در جامعه تحقق بخشد     



هد
ي م

اع
تم

ج
ي ا

تگ
س

مب
ه

ي
و

،
مع

جا
و 

ت 
دول

ي 
را
ي ب

وي
لگ

 ا
ة

نه
زمي

 
 

از
س

 

 
175 

 مــا در رديــف ة قــرار گرفتــه و جامعــ4راســتاي همــت و كــار امــام زمــان 
  .گرفتقرار خواهد  آورندگان سعادت بشر همافر

هـاي دولـت     ريـزي   برنامـه   همـة   آرماني مهدوي،  ةبراي تحقق رويكرد جامع   
 از سياسـت گرفتـه تـا        ، زنـدگي اجتمـاعي    گونـاگون هـاي    ساز در ساحت   زمينه

آن  شبيه جامعه مطلوبي باشد كه در قرآن و روايـات بـه           بايد  ... فرهنگ و اقتصاد و   
همبستگي   براي ايجاد  4رو راهكارهايي كه امام زمان     از اين . وعده داده شده است   

  .ساز باشد تواند الگويي كامل براي دولت و جامعة زمينه برد، مي به كار مي

  نتيجه و پيشنهاد

تمـاعي در ايجـاد      رهبـران و نخبگـان اج      ةشناسان بر نقش برجـست      جامعه .1
» ولايـت « دينـي مـا نيـز بـر نقـش            ةدر انديش  . دارند تأكيد اجتماعي   همبستگي

 اجتماعي  همبستگيدر ايجاد    ها جا دارند،   پيشوايان ديني كه در جان و دل توده       
فقهـا بـه     از سويي در رويكرد شيعي به فقه و كـلام اسـلامي،            .اشاره شده است  

اين گـروه در    . اند  غيبت معرفي شده   ر در عص  4عنوان جانشينان عام امام زمان    
 ويژه در تاريخ پس از غيبت كـه نقشـشان برجـسته شـد،              بهطول تاريخ اسلامي    

 را   ـ اجتماعي اسـت همبستگي براي يهاي محور  كه از شاخصه  ـنقش ولايت
با رجـوع بـه تـاريخ پـس از غيبـت و بـا نگريـستن بـه                    .اند خوبي ايفا كرده  به  

ثير عميق آنان بـر رويـدادهاي       أ حضور پررنگ و ت    هاي عطف تاريخ شيعه،    نقطه
پيـروزي   جريان مشروطيت،  كه جنبش تنباكو،   توان ديد  تاريخي را به خوبي مي    

در جريان انقلاب اسلامي و جنـگ        .هايي از آن است    نمونه ...انقلاب اسلامي و  
ولايت فقيه    مردم ايران به روشني نقش مهم      ة هم ،از آن پس  تحميلي و حوادث    

رو  از ايـن  .نـد ا همشاهده كـرد  ها را گرايي اجتماعي و گذر از بحران  هم ددر ايجا 
 و كاركردهـاي مثبـت و       جايگـاه تئوريزه كردن اصل مترقي ولايت فقيه و تبيين         

 اسلامي به عنوان يكي از كارآمدترين سازوكارها بـراي          ةبديل آن براي جامع    بي
سـاز   زمينـه دولـت    .امـري لازم و ضـروري اسـت         اجتمـاعي،  همبستگيايجاد  
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تواند با فراخوان عمومي از نخبگان حوزوي و دانشگاهي بـراي تبيـين ايـن                مي
سوگمندانه بايد گفت امروز با گذشتن بيش از سي سـال            . ياري بخواهد  جايگاه

اي استوار و جدي براي تبيين اصـول و تـرويج و         هنوز اراده  از انقلاب اسلامي،  
  .ه است مهم اجتماعي صورت نگرفتجايگاهتبليغ اين 

 نقش دين و ايدئولوژي در ايجاد حـس         ،ان اجتماعي ورز  انديشهاز ديدگاه   . 2
هـاي    دين اسلام كه آمـوزه     ،در اين ميان   .ناپذير است انكار  اجتماعي، همبستگي

 مند از جامعيـت و كمـال،       بينانه از زندگي بشر و بهره      آن بر اساس نگرشي واقع    
اجتماعي براي پايايي و پويايي      همبستگيضرورت    بر تأكيدبا   ارائه شده است،  

بــا ســيري گــذرا در  .گرايــي اجتمــاعي داردهماي در  نقــش برجــسته جامعــه،
  اجتماعي اسـت همبستگيد ا كه نم  ـهاي شهدا در دوران دفاع مقدس وصيتنامه

هـا   شهدا در اين وصيتنامه    .شود بخشي دين به روشني آشكار مي      كاركرد انجام ـ  
 راه امـام    ةادام ـ حفـظ اسـلام،    رضـاي خـدا،   هدف خود از شركت در جهاد را        

 ايـن عوامـل در      ةاند كه هم   دستور ولايت فقيه بيان كرده     و پيروي از     7حسين
سـاز لازم     زمينـه  ةرو بر دولت و جامع     از اين  .شود دين و ايدئولوژي خلاصه مي    

ثيرگذار أهاي سنتي و مدرن ت     هاي دقيق و با استفاده از رسانه       ريزي است با برنامه  
تـا زمـاني كـه شـناخت         .بپردازنـد  هاي اسـلام،   ليغ اصول و مباني و آموزه     به تب 

كه بر    يا اين  ، باشد نپذيرفتنيجامعه از اسلام و كاركردهاي مثبت آن در سطحي          
معرفـي شـده و      ماندگي جامعه  دين به عنوان عامل عقب     تبليغات ضد ديني،   اثر

وجـود  بـه    اخـتلال    بخشي دين  در كاركرد انسجام   هم آيد، اگريزي فر   دين ةزمين
 عـاملي   مثبـت  معنـاي محـروم كـردن جامعـه از كـاركرد          اين به    و خواهد آمد 

  .ثيرگذار در انسجام اجتماعي استأت
 عـدالت   ةتوسـع   اجتمـاعي،  همبستگيثيرگذار در   أ ت  و  يكي از عوامل مهم    .3

 رضـايتمندي   ةسـاز توسـع    گـسترش عـدالت در جامعـه سـبب         .اجتماعي است 
 دولت  ة صميمان ةي در سطح جامعه از سويي به رابط       رضايتمند .شود عمومي مي 

كند و از سوي ديگر به گسترش مهرورزي در بين آحاد ملـت              و ملت كمك مي   
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 اجتماعي يك كشور ناميد     ةتوان سرماي  ند كه اين دو را به يقين مي       ارس ياري مي 
هـر دولتـي كـه     در مقابـل،  .آورد هم مـي اگرايي اجتماعي را فرهمهاي  كه زمينه 

حقق عدالت اجتمـاعي از خـود تلاشـي نـشان ندهـد و بلكـه بـرعكس                  براي ت 
خود عـاملي بـراي بـروز        عدالتي كمك كند،   هاي آن به گسترش بي     ريزي برنامه

رو بـر    از اين  .ساز گسست اجتماعي خواهد بود     هاي اجتماعي و زمينه    نارضايتي
 هـاي خـود بـراي توسـعه عـدالت،          ساز لازم است از تمام ظرفيـت       دولت زمينه 

اجـرا   هاي زنـدگي اجتمـاعي      عرصه ة عدالت را در هم    بكوشدستفاده نموده و    ا
  تـرين شـعار     دولتي كـه برخاسـته از ملـت منتظـر اسـت بايـد محـوري                .نمايد

هـاي خـود     ريـزي   برنامه ة عدالت است را سرلوح    ة كه همان توسع   4امام زمان 
  .قرار دهد

 ،ها  ارزش ؤلفةمكه با سه    است   زندگي آن جامعه     ةيوش ، فرهنگ هر جامعه   .4
هـا نقـش      ارزش مؤلفـه، از ميـان ايـن سـه         .شـود  هنجارها و تمدن شناخته مـي     

ها شـكل     زيرا هنجارها و ابعاد مادي فرهنگ بر اساس ارزش         ؛تري دارند  كليدي
فكر و فرهنـگ جامعـه       تر باشند،  هاي يك جامعه متعالي    هرچه ارزش  .گيرند مي

يابد  نگي مردم تعالي و ارتقا مي     وقتي سطح فكري و فره     .نيز متعالي خواهد بود   
 ةكه غبارهاي جهل و ناداني از ساحت فكر انسان زدود شود تا بتواند با انديـش               

 ةو ايـن جـز در سـاي        هاي زندگي خود بينديشد    ها و مفسده   درست به مصلحت  
 گونـاگون هـاي    هـاي دينـي در عرصـه       و احيا و تـرويج ارزش      هاي ديني  آموزه

 ،سـاز  رو يكي از وظايف دولت زمينـه       از اين  .يستپذير ن  زندگي اجتماعي امكان  
و ايـن بـدان معناسـت كـه بـا            بالا بردن سطح فكري و فرهنگي جامعـه اسـت         

چنـان بـالا رود كـه بـا      استفاده از سازوكارهايي تلاش كنند سطح افكـار مـردم     
بـه ايـن     د و بينديـشن هاي ديني به مصالح واقعـي خـود          محور قرار دادن ارزش   

شـان داشـته و       مثبـت بـراي جامعـه      يانسجام اجتماعي كاركرد  نتيجه برسند كه    
مـاعي ممكـن     گسست اجت  ،و در مقابل  است  براي پايايي و پويايي جامعه مفيد       

  .شان را به خطر اندازداست موجوديت كشور و ملت
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  ساز ظهور هاي فرهنگي جامعة زمينه شاخص

  *پور محمدمهدي حائري

  چكيده

يم، بايـد    معتقـد  4سازي بـراي ظهـور امـام عـصر          اگر به ضرورت زمينه   

هـا در     ايـن شـاخص   . هـايي دارد    ها و شـاخص     سازي، مؤلفه   بپذيريم زمينه 

هـاي    در اين نوشتار، بـه بررسـي شـاخص        . هاي گوناگون، متفاوتند    بخش

خـواهي و     عـدالت : ها عبارتنـد از     اين شاخص . فرهنگي پرداخته شده است   

بيني، تسليم در برابـر ولـي خـدا، كـار و              محوري، بصيرت و روشن     عدالت

  .تلاش پيگير و مستمر

  واژگان كليدي

ــه  شــاخص ــة زمين ــاي فرهنگــي، جامع ــدالت ه ــور، ع ــواهي،  ســاز ظه خ

بيني، تسليم در برابر ولي خدا، تـسليم در           محوري، بصيرت و روشن     عدالت

  .برابر اوامر فقيه، كار و تلاش، فرهنگ كار

                                                            
  )پژوهشكده مهدويت(عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن * 
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  مقدمه

  : آمده است6در روايتي از پيامبر اكرم

، 1368،  2ج: تا  قزويني، بي  (وطّئون للمهدي سلطانه؛  يخرج ناس من المشرق في    

  )4088ح
سازي   زمينه4كنند و براي حكومت مهدي      زمين قيام مي    مردمي از مشرق  

  .نمايند مي

سـازي ظهـور و ضـرورت آن و     اين روايت، سنگ بناي بحث دربـارة زمينـه   
 ـ   ريزي براي آن گرديده است و البته لزوم زمينـه     لزوم برنامه  ام و سـازي بـراي قي

 صرف نظر از روايات امري عقلي و عقلانـي          4انقلاب جهاني حضرت مهدي   
شـود و     اي در عالم بدون مقدمه موجـود نمـي          رود؛ زيرا هيچ پديده     به شمار مي  

پس چگونه ممكن   . يابد  هاي آن تحقق نمي     هيچ انقلابي در عالم بدون طي زمينه      
 به درازاي تاريخ بشر     اي  است انقلابي بزرگ به گستردگي همة زمين و با سابقه         

سـازي و بـسترسازي       و با آرماني به بلندي آرمان همة انبيا و اوصيا بدون زمينـه            
  لازم شكل گيرد؟
 فراتر از امري مطلوب و مرغوب،       4سازي براي ظهور مهدي     بنابراين، زمينه 

امري ضروري و بايسته است كه لازم است براي بررسي ابعاد آن و راهكارهاي              
هـاي ملـي برگـزار شـود و           هـاي علمـي و همـايش        ، نشـست  اجرايي كردن آن  

طور جدي و متعهدانه و با شـوق         هاي گوناگون به    پژوهشگران و محققان عرصه   
و رغبت برخاسته از شعور ديني در ايـن ميـدان وارد شـوند و كـاري پيگيـر و                    

انديشي و همفكـري      هاي جمعي نتايج اين هم      مستمر انجام دهند و سپس رسانه     
سـازي   اي ترويج و تبليغ كنند تـا ضـرورت زمينـه    هاي رسانه ن روشرا با بهتري 

اي دينـي بـراي آحـاد         براي ظهور به يك دغدغه مليّ و اجتماعي و بلكه وظيفه          
  .جامعه در سطوح مختلف تبديل گردد
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  سازي با تأكيد بر بعد فرهنگي ابعاد زمينه

شود   يك مي گيري نزد   هاي بلند، زماني به تحقق و شكل        كارهاي بزرگ و ايده   
سازي براي ظهور منجـي       بنابراين وقتي سخن از زمينه    . كه فراگير و وسيع باشد    

هـاي جامعـه بـا ايـن هـدف بلنـد              جهاني مطرح است، لازم است همـة بخـش        
هاي خرد و كلان هـر بخـش، بـه            هماهنگ باشند و در حركت خود و سياست       

سـازي بايـد      هبا اين بيان، زمين   . گيري كنند   سمت و سوي آن آرمان بزرگ جهت      
هاي مختلف آن     هايي داشته باشد و بخش      ها و شاخصه    در عرصة سياسي، مؤلفه   

گونه كه در بعـد اجتمـاعي، لازم          همان. سازي ظهور قرار دهد     را در جهت زمينه   
است نهادهاي گوناگون در حركت خود، آرمان ظهور و بسترسازي بـراي آن را              

ترين بخشي  يم نمايند؛ ولي مهم  ملاحظه كنند و حركت خود را بر اساس آن تنظ         
سازي ظهور كـار كنـد، بخـش فرهنگـي            كه لازم است در جهت ظهور و زمينه       

هـاي فرهنگـي را       متوليان فرهنگ و انديشة اجتمـاع لازم اسـت فعاليـت          . است
هماهنگ با آرمان ظهور و در جهت تقريب و تعجيل امـر ظهـور تنظـيم كننـد؛                  

گيـري تـدوين كننـد و     يي را در ايـن جهـت   ها  طور ويژه قوانين و برنامه      بلكه به 
راهكارهاي عملي كردن آن را نيز انديشيده و پيشنهاد دهند؛ زيرا عرصة فرهنگ             

كـه    ترين بخش براي تحول يك جامعه است، چنان         ترين ميدان و كليدي     اساسي
 اصـلاحات،   ةرأس هم «: معمار انديشة اسلامي فرمود     پير فرزانة انقلاب و بزرگ    

  )356، 10ج: 1378خميني، (» . تاصلاح فرهنگ اس
سازي ظهور حركـت كنـد،    اي كه بخواهد در جهت زمينه       بديهي است جامعه  

هايي دارد و ما برآنيم در اين         در عرصة فرهنگ، عادات و آداب و رسوم، بايسته        
خواهيم دربـارة     مي. اي را بررسي كنيم     هاي فرهنگي چنين جامعه     مجال شاخص 

هاي فرهنگي دارد و از نظـر فرهنگـي و            چه ويژگي ساز    كه يك جامعة زمينه     اين
شـود    هـا مـي     چه مربوط به فكر و انديشه و سپس نحوة عملكرد و تعامل آن              آن

سـاز    باره كه در جامعة زمينـه       به عبارت ديگر، در اين    . چگونه است، بحث كنيم   
هايي   ظهور، فرهنگ اجتماعي و ارتباطات و روابط بين آحاد جامعه از چه مؤلفه            
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سازي ظهور چه اموري بايد       دار است تا متوليان فرهنگ بدانند براي زمينه       برخور
آري، . گـوييم   در جامعه اسلامي به صورت فرهنگ اجتماعي درآيد، سـخن مـي           

شـود و گوشـه و كنـار          ها در جامعه و افراد آن ديده مي         گاهي بعضي از معروف   
 درآيد كاري كه به صورت فرهنگ عمومي    اما براي اين  . شود  دربارة آن بحث مي   

هدف ما اين اسـت كـه دربـارة بعـضي از     . جانبه و تلاشي پيگير لازم است    همه
چـه    يعني آن . سازي كنيم   ها در عرصة فكر و انديشه و نيز عمل، فرهنگ           معروف

را در عصر ظهور و براي استقبال از ظهور به آن نياز اسـت بـه شـكل فرهنـگ                    
  .عمومي در جامعة اسلامي درآوريم

  محوري خواهي و عدالت التفرهنگ عد. 1

محور اسـت و در همـة شـئون بـه دنبـال               اي عدالت   ساز، جامعه   جامعة زمينه 
هاي فردي و هـم       بنابراين پيوسته عدالت را هم در عرصه      . اجرايي كردن عدالت  
يمـلأ الارض   «كند؛ چون دولت مهدي دولت عدل اسـت و            اجتماعي مطالبه مي  

ساز بايد تحمـل اجـراي عـدالت را داشـته             هبنابراين جامعة زمين  » .قسطاً و عدلاً  
لازمـة  . باشد و از قوانين عادلانه ـ گرچه بـه ضـرر اشـخاص باشـد ـ نگريـزد       

اي شناخت مفهـوم عـدالت و گـسترة آن و نيـز شـناخت                 رسيدن به چنين نقطه   
كه عـدالت در      بركات اجرايي شدن آن در جامعه است و سپس تلاش براي اين           

  .شود، نه مقطعي، فصلي و گزينشيجا و براي همگان اجرا  همه
است؛ هم در تفكر، هم در تقنـين         محور  اي عدل   ساز جامعه   پس جامعة زمينه  

گذاري و هم در اجرا و عملياتي كـردن؛ و نيـز در همـة                 نويسي و قانون    و برنامه 
ها عادلانه فكر كردن و عادلانه تدوين كردن قانون و عادلانه اجرا كـردن،                بخش

  .اي را در حاشية امن قرار دادن ها عدالت را خواستن و عده دهنه براي مردم و تو

  خواهي راهكار تحقق فرهنگ عدالت) الف

 پرواي الهي بتوانند ملكة عـدالت را         اگر افراد با اجتناب از معاصي و رعايت       
در خود پديد آورند و با اين تعادل در ميان قواي نفـساني خـود اركـان حيـات         
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توانند در عصر ظهور كه عصر        گاه مي   ادينه كنند، آن  اخلاقي را در وجود خود نه     
استقرار عدل ناب و مطلق است، خويشتن را با شرايط نوين آن عصر هماهنگ              

هاي عدالت مهدوي را      كنند؛ وگرنه هاضمة شخصيت افراد، قدرت تحمل مؤلفه       
انجامد   نخواهد داشت و چنين وضعي به تعارض درون افراد و برون جامعه مي            

و قتل فـي محرابـه      «:  پيش آمد  7ي خطرناك است و در روزگار علي      بست  كه بن 
مردم تحمل عـدالت حـاكم را نداشـتند، بنـابراين بـا او همـراه و                 » . عدله لشدة

عـدالتي مـتهم      ديني و بـي     همگام نبودند، بلكه در برابر او ايستادند و او را به بي           
اي   مي و قبيلـه   آري، وقتي عدالت را به نفع خود و در حـوزة منـافع قـو              . كردند

ايـستي و     آوردي نداشته باشد مـي      خود تفسير كني، در برابر عدالتي كه چنين ره        
  . اجرايي شود7كني، حتي اگر آن عدالت به وسيلة مظهر عدالت، علي مقابله مي

  ارتقاي سطح معرفت ديني مردم) ب

بـا  . ساز بايد فهم و تلقي صحيحي از دين داشته باشـند            مردم در جامعة زمينه   
يابيم بر اثر عوامل مختلف و با گذشت زمان، متـدينان             العة تاريخ اديان درمي   مط
گيرنـد و خطـوط اصـلي و فرعـي و             كم از خلوص نخستين خود فاصله مي        كم

گيـرد، ولـي همگـي در         هاي انحرافي شكل مـي      شود و راه    انشعابات، فراوان مي  
انـده  در اسلام، گرچه قـرآن از تحريـف لفظـي مـصون م            ! چهرة حق و حقيقت   

هــاي بيگانــه و  اســت، ولــي تفــسيرهاي نادرســت از ســويي و نفــوذ فرهنــگ 
ها مؤثر بوده است و ايـن همـه بـه             سازي استعمار همگي در انحراف توده       فرقه

پس بايد به دين نـاب برگـشت و         . انجامد  گريز از عدالت آسماني و مهدوي مي      
ايي ه ـ   بـا گـروه    7كه حـضرت علـي     سطح معرفت صحيح را بالا برد؛ همچنان      

شان آنان را به خروج در مقابـل امـام وقـت              طلبي  جنگيد كه يا هواپرستي و دنيا     
مـارقين  (= يا فهم سقيم و تعصب كور ديني        ) ناكثين و قاسطين  (= واداشته بود   

 هم دو گروه مقابل او خروج كرده، بر او تيغ           4در زمان امام عصر   ). و خوارج 
م ژرف و جـامعي از ديـن و   انديـشاني كـه نـه فه ـ    هواپرستان و كـنج   : كشند  مي

. كاركرد آن دارند و نه ادب و تربيت لازم ديني در برخورد بـا حجـت زمـان را                  
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بنابراين امام در جبهة خارجي بايد با نظام سلطه و استكبار، و در جبهة داخلـي                
  .ها كه درك درستي از دين و عدالت ديني ندارند، بجنگد با آن

ه هماهنگ با امام و حجت خداسـت و         گونه نيست، بلك    ساز اين   جامعة زمينه 
. قرار است بازوي امام براي مقابله با جبهة خارجي و نيز منحرفان داخلي باشـد              

پس بايد معرفت ديني او ناب و عميق و متصل به چشمة زلال قـرآن و عتـرت                  
ريـزي و     اي، برنامـه    هاي مهم فرهنگي چنـين جامعـه        بنابراين، از شاخصه  . باشد

  .هاي قرآن و عترت است رفت ديني بر اساس مؤلفهتلاش براي ارتقاي مع
دار باشـند و      ساز بايد عالمان و كارشناسان ديني متعهد ميدان         در جامعة زمينه  

فضاي سالم تبليغ و ترويج دين و معارف ديـن وجـود داشـته باشـد و گرچـه                   
تر بـه     شود؛ ولي صداي حق رساتر و بليغ        صداهاي ديگر نيز هست و شنيده مي      

سنَهG      به مصداق آية كريمة      گوش رسد تا   : زمـر  (Fالَّذينَ يستَمعونَ القَْولَ فَيتَّبِعونَ أَحـ
ها ميدان جولان     كه رسانه   امكان پيروي از نيكوترين قول فراهم باشد، نه آن        ) 18

باطل و آراي ناحق گردد و فضاي شناخت تيره و تار شود و جامعه را به تحيـر                  
  .و سرگرداني سوق دهد

هـاي مـستقل صـوتي و         انـدازي شـبكه     هوري اسلامي، سـاخت و راه     در جم 
جـا بايـسته و ضـروري         تصويري براي ترويج فرهنگ صـحيح دينـي از همـين          

هايي مانند راديو معارف، گامي بلند در اين جهـت اسـت كـه                گردد و شبكه    مي
البته هنوز جايگاه لازم را در جامعة اسلامي مـا پيـدا نكـرده و تنهـا مخاطبـاني                   

  . را متوجه خود ساخته استخاص

  خواهي در جامعه هاي عدالت آثار و نشانه) ج

خواه اسـت و بـر محـور          كه معلوم شود جامعه تا چه اندازه عدالت         براي اين 
  .ستيزي در آن جامعه نگاه كرد توان به ميزان ظلم كند مي عدالت حركت مي

 انـسان،   مسئلة مبارزه با ظلم هم در فطرت پـاك انـساني ريـشه دارد؛ يعنـي               
كند و همـين مطلـوب عقـل و           فطرتاً از بدي و ظلم نفرت دارد و آن را نفي مي           
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كنند و همه     شرع است؛ يعني عقل و شرايع الهي از هرگونه ظلم و ستم نهي مي             
  :انبيا براي اقامة عدل و نفي ظلم از جوامع بشري مبعوث شدند

G    َْأَنزلو نَاتيلَنَا باِلْبسلْنَا رسأَر َلقَد         النَّـاس قُـومييـزاَنَ لالْمو تَابالْك مهعنَا م
طسْباِلقF .)25: حديد(  

هاي انبيا در طول تاريخ براي برپايي عـدل           اگر بگوييم همة مبارزات و جنگ     
 4كـه مهـدي موعـود       ايـم و ايـن      و نفي ظلم و ستم بوده سخني گزاف نگفتـه         

مري روشن و قطعي اسـت      هاي زندگي است، ا     دار عدالت در همة عرصه      پرچم
و اوست كه اين جهاد مقدس و مـستمر را بـه پيـروزي نهـايي عـدل بـر ظلـم                      

  .خواهد رساند
اي در اين مسير پـيش رفتنـد كـه            خواه بودند و به اندازه      بنابراين انبيا عدالت  

 نيـز در ايـن      4ها همراهي و همياري كرد و مهـدي موعـود           جامعة زمان با آن   
الت در جهان ـ نيازمند يـاري و همراهـي مـردم     هدف بزرگ ـ يعني اجراي عد 

است و خداوند چنين خواسته است كه كار انبيا و اوليـا بـا همراهـي مـردم بـه             
پس امتي كه خواستار ظهورند بايد روح نفي ظلـم و انكـار نـسبت               . انجام رسد 

. هـايش رد كننـد   به ظالم و ستمگر داشته باشند و ظلم را در همة اقسام و اندازه 
  .م بزرگي در اجراي عدالت خواهد بوداين قد

  مظاهر ظلم و ستم در جوامع بشري) د

هـا را     پيش از برخورد با ظلم و مبارزه با ظـالم، بايـد مـصاديق و مظـاهر آن                 
كردند دشمن واقعي انسان را به او         طور كه انبياي الهي تلاش مي       همان. شناخت

در . نـة خـود بيـرون كنـد       معرفي كنند و بعد از او بخواهند با او بجنگد و از خا            
تعاليم قرآن آمده است دشمن و ظالم گاهي بيروني است كه از آن بـه طـاغوت                 

ها و نمرودهـا و حاكمـان سـتمگر در هـر زمـان، و                 شود، مانند فرعون    تعبير مي 
گاهي دروني است كه همان رذايل اخلاقي و عادات زشت رفتـاري اسـت كـه                

هـا ضـدعدل اسـت و مهـدي           ايـن همـة   . كنـد   هم فرد و هم جامعه را تباه مـي        
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هاي   ها را بشكند و نابود كند؛ چون به همان اندازه كه بت              بناست اين  4موعود
كنند، بت نفس و شيطان درون نيـز مـا را در برابـر                سنگي، ما را از خدا دور مي      

پس جامعه بايد بدانـد     . كند  دهد و از مسير عدل و قسط خارج مي          خدا قرار مي  
يمـلأ الارض قـسطاً و      «ه امام عـدل و داد اسـت و           ك 4و بفهمد مهدي موعود   

آيد تا همة مظاهر ظلم را بردارد و همة ظالمان را از پا درآورد؛ يعني                 ، مي »عدلاً
هـا و     كنـد و هـم بـا انـواع بـدي            ها در سطح جهـان مبـارزه مـي          هم با طاغوت  

هاي زشت در روابط فرد و جامعه، كه جز با اين مبارزة فراگيـر تحقـق                  خصلت
  .هاني و كامل ممكن نخواهد بودعدل ج

  هاي مبارزه با ظلم و ستم در جامعه  راه)  ه

كه مظاهر ظلم و ستم و بدي و منكر شناخته شد، بايد جامعـه در                 پس از اين  
تفاوت نباشد و از كنـار بـدي و زشـتي             برابر ظلم و بدي واكنش نشان دهد؛ بي       

س نفرت داشـته باشـد،   عبور نكند، بلكه اولاً در دل نسبت به ظلم و بدي احسا         
يعني آن بدي و ستم را قلباً نفـي كنـد و آن را منكـر بـشمارد و نـسبت بـه آن                        

خـواه و     هـاي عـدالت     اين آغاز يك مرزبندي روشن، بين انـسان       . دشمني ورزد 
  .گرا و لاابالي است هاي باطل آدم

مرحلة دوم، انكار زباني است؛ يعني با زبان خود، منكر را نفي كند و نـسبت                
اي است كـه از مرحلـة قبـل           آن موضع بگيرد و از آن نهي كند و اين مرحله          به  

دهد اين ناهي از منكر پيش از نهـي لـساني، انكـار               دهد؛ يعني نشان مي     خبر مي 
. آيـد   قلبي داشته است و به عبارت ديگر هماهنگي دل و زبان به نمايش درمـي              

اند، افزون    شرّ بيگانه خواهند و با ستم و ستمگري و بدي و            ها كه ظلم را نمي      آن
كنند و بـر سـر ظلـم و ظـالم             بر نفرت قلبي در زبان نيز تنفر خود را آشكار مي          

اين برخورد نشان از آمادگي قلبي ايـن افـراد بـراي اسـتقبال از               . كشند  فرياد مي 
گـستر    تر با امام عـدل     اينان نسبت به ساير افراد جامعه بهتر و بيش        . عدالت دارد 

ساز ظهور از نظر فرهنگي       پس جامعة زمينه  . اهند داشت همكاري و همياري خو   
بايد شعارش نفي ظلم و ستم در دل و زبان باشد و فرهنگ نهـي و نفـي منكـر                    
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اي كه رد منكر امري كاملاً معروف و شناخته شده            گونه در جامعه رايج باشد، به    
ر جـا كـه اگـر كـسي د          باشد و همگان بپذيرند و استقبال كنند و بخواهند تا آن          

برابر منكرات ساكت بماند مورد اعتراض ديگران قرار گيرد و همگان از رفتـار              
او متعجب شوند كه چگونه است اين مسلمان در جامعة اسلامي هيچ احـساس           

طور كه وقتي نابينـايي در خطـر          دهد؛ درست همان    و تعهدي از خود نشان نمي     
كند، مورد   اش نمي   چشمي هست و دستگيري    سقوط است و در كنار او صاحب      

  :گيرد كه انكار و اعتراض قرار مي
 اگر خاموش بنـشيني گنـاه اسـت          بيني كه نابينا و چاه اسـتچو مي

ساز ظهور، مقابله با منكر و ظلم و ستم در هر شـكل و     آري، در جامعة زمينه   
در هر اندازه و به هر نسبت و از هر شخص و مقام، يـك فرهنـگ و شـاخص                    

اي عادلانـه و      ستقبال از جامعة ظهور را كـه جامعـه        فرهنگي است كه مقدمات ا    
قرآن در توصيف امـت اسـلامي       . كند  عاري از هر ظلم و ستمي است فراهم مي        

  :داند ها را همين امر مي اولين شاخصة آن

g   َرخَي ةٍكُنْتُمنْكَرِ       أُمنِ الْمنَ عوتَنْهو رُوفعرُونَ باِلْملْنَّاسِ تَأْمل تأُخْرِج ...f .
  )110: عمران آل(

شود؛ مانند هـر      هاي آن نيز تحمل مي      وقتي نهي از منكر فرهنگ شود، سختي      
مقصود و مقصد زيبايي كـه وقتـي بـه آن فرهنـگ برسـد، مـشكلاتش تحمـل                   

كنـد دسـتمالش      كه بـه اشـتباه گفتـه شـود سـري كـه درد نمـي                 شود، نه اين    مي
ئوليتي نـسبت بـه ديگـران       بندند يا به غلط معنا شود كه نبايد تعهدي و مس            نمي

 :به عكس در قرآن آمده است. داشته باشي كه سبب دردسر و مشكلات تو شود

g ...َلىبِرْ عاصنكَرِ ونِ الْمع انْهو رُوفعرْ باِلْمأْمو كابا أَصم f .)17: لقمان(   
  :  در تفسير اين آيه فرمود7امام علي

عروسـي  (وف و النهـي عـن المنكـر؛          و الاذي في الامر بالمعر     المشقّةمن  

  )64، ح207، 4ج: 1412حويزي، 
  !ها صبور باشي ها و مشقّت بايد در مسير اين دو واجب الهي بر سختي
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  بيني  و روشن بصيرت. 2

. بينـي اسـت     ساز ظهور، بـصيرت و روشـن        هاي مهم جامعة زمينه     از شاخص 
نگـريم،     مي :وم و امامان معص   6وقتي به تاريخ پر فراز و نشيب پيامبر اكرم        

اهميت بصيرت در ميان اصحاب ايشان براي همراهـي و يـاري آن بزرگـواران               
ويـژه در تـاريخ زنـدگي امـام علـي، امـام حـسن و امـام                    گـردد، بـه     معلوم مـي  

  .:حسين
شود و جنگي ميـان       اي در ميان مسلمين آشكار مي       گاه كه فتنه     آن 7امام علي 

  :فرمايد دهد مي دو قبيلة اهل قبله رخ مي

، عبـده  (؛ و لاَ يحملُ هذاَ الْعلَم إلَِّا أَهلُ الْبصرِ و الصبرِ و الْعلْمِ بِمواضعِ الْحق             

  )87، 2ج: 1412
تواند علَم اين مبارزه را بـر         جز اهل بصيرت و صبر و استواري كسي نمي        

  .شناسند هاي حق را مي بيني جايگاه ها كه با روشن دوش كشد و جز آن

ديد كه گروهي سبحه بر كف و تسبيح بـر            راستي كه چه زيبا فرمود و مي      به  
كننـد و     هاي بر نيزه معامله مي       را با قرآن   7لب، به نيرنگ و فريب دشمن، علي      

غـردّ     مي 7و علي » لا حكم الا الله   «: گذارند كه   بصيرتي خود را به نمايش مي       بي
بـسا كـه كـوردلاني سـخن        يعني چـه    » . حق يراد بها الباطل    كلمة«: نالد كه   و مي 

ها جـز     بصيرت  حقي را فرياد كنند، ولي معناي باطلي را قصد كنند و البته از بي             
  .اين انتظاري نيست
 را نيز جـز اهـل بـصيرت و صـبر            7 و قيام امام حسين    7صلح امام حسن  

 ادامة امامان و    4مهدي. برنتافتند و با آن بزرگواران همراهي و همياري نكردند        
كننـد، بايـد ويژگـي يـاوران بـا       ش مـي  ا  ها كه يـاري     هاست و آن   اهداف بلند آن  

اگر در انقلاب اسلامي ايران كه در شعاعي بسيار         . ها را داشته باشند     بصيرت آن 
تـرين    از مهـم  » بـصيرت «تر از قيام جهاني مهدوي شكل گرفتـه اسـت،             كوچك

اند تو  گيرد، چگونه مي    عناصري است كه مورد تأكيد رهبري بصير نظام قرار مي         
  در آن انقلاب بزرگ تأثيرگذار نباشد؟
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شـناس   ساز ظهور نبايد براي بسترسازي قيام مهدوي، دشـمن   آيا جامعة زمينه  
باشد تا دشمن او را دور نزند؟ آيا نبايد نسبت بـه رهبـري و امامـت، بـصيرت                   

  جانبه داشته باشد؟ ديني كامل داشته باشد تا اطاعت و تسليم همه

  مفهوم بصيرت) الف

گرفته شده و بصر، نوري است كه چشم بـه وسـيلة            » بصر«لمه از مادة    اين ك 
و ) 280،  1ج: 1385مصطفوي،  (بيند و جمع آن ابصار است         ها را مي    آن، ديدني 

بـصرت بالـشيء اذا صـرت بـه         «: نيز به معناي علم و آگاهي به كار رفته اسـت          
  )279: همو(» .عالماً بصيراً
مطلقِ ديدن است و مقيد به علـم        » نظر«و  » رؤيت«: بندي بايد گفت    در جمع 

. كسي است كه نگاهي همراه با علم و آگاهي دارد         » بصير«و آگاهي نيست، ولي     
  )278: همو(

شـود     نيـز معلـوم مـي      :بيـت   با دقت در آيات شريفة قرآن و روايات اهـل         
بصيرت، نگاهي فراتر از نگاه سطحي به وسيلة چشم است و مـراد از آن، نگـاه                 

در ادامة بحث، به آيات و روايـات توجـه          . با تأمل و دقت است    عميق و همراه    
  .خواهيد كرد

  اهميت بصيرت) ب

  :در اهميت بصيرت، همين بس كه قرآن كريم فرموده است

g             م ولقَدَ ذَرأنَْا لجهنَّم كَثيراً منَ الْجنِِّ والْإنِسِْ لَهم قُلُوب لايَفقَْهونَ بِها ولَهـ
م              أَعينٌ لاَ  لْ هـ يبصرُونَ بِها ولَهم آذاَنٌ لايَسمعونَ بِها أُولئـك كاَلْأنَْعـامِ بـ

  )179: اعراف (؛fأَضَلُّ أُولئك هم الْغَافلُونَ
چـرا   [.ايم و در حقيقت، بسيارى از جنّيان و آدميان را براى دوزخ آفريده           

كننـد، و چـشمانى      دريافـت نمـى   ] حقايق را  [يى دارند كه با آن    ها  دل] كه
. شـنوند  هـا نمـى    هايى دارند كه بـا آن      بينند، و گوش   ها نمى  دارند كه با آن   

ــراه     ــه گم ــان بلك ــد چهارپاي ــان همانن ــد آن ــان   آن] آرى، [.ترن ــا هم ه
  .ماندگانند غافل
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نگر   بصيرت و چشمي كه ژرف      در اين آية كريمة الهي آمده است كه نگاه بي         
  :كلام بلند امير بيان و مولاي متقيان آمده استنباشد سودي ندارد و همين بيان در 

  )9972: 1360آمدي تميمي، ( ؛نظََرُ الْبصرِ لاَ يجدي إِذاَ عميت الْبصيرةَ
  .گاه كه ديدة بصيرت آدمي كور باشد نگاه چشم سودي ندارد، آن

  :و در بيان رساي ديگري فرمود

  )6536: همو(؛ بصيرةَفقَدْ الْبصرِ أَهونُ منْ فقدْانِ الْ
  .است بيني تر از دست دادن بينش و روشن از دست دادن بينايي آسان

  چگونگي تحصيل گوهر بصيرت) ج

افـراد  . براي تحصيل و تقويت بصيرت در جامعه، به تفكرّ و تعلمّ نياز اسـت             
بيننـد بـه خـوبي درك كننـد؛ يعنـي از              شنوند يا مي    چه را مي    بايد ياد بگيرند آن   

ها از گوهر تعقـّل و   ها به آساني نگذرند، بلكه در برابر آن  ها و شنيده    ديدهمقابل  
طور كه قرآن در برابر آيات الهي كه در پيرامون ماست،             همان. تفكرّ بهره بگيرند  

گاه كه سخن از نگاه و ديدن اسـت،           كند و حتي آن     به تفكرّ و انديشه دعوت مي     
 البته محصول چنين فرآيندي، ايمان      به دنبال آن، سخن از تفكرّ و تعقلّ است و         

عميق به آفريدگار عالم و خـضوع و خـشوع و بنـدگي در برابـر اوسـت و بـه                     
عكس، اگر شب و روز صدها آيه و نشانه را ببيني و عبور كنـي و نينديـشي و                   

  .يابي ها رهايي نمي تعقل نكني از غفلت
  : فرموده است7امام علي

     عمنْ سيرُ مصا الْبداً           فَإنَِّمد فَتفََكَّرَ و نظََرَ فَأَبصرَ و انْتفََع باِلْعبرِ ثُم سلَك جـ
، خطبـه   151: 1378،  شـريف رضـي   (؛   واضحاً يتَجنَّب فيه الصرْعةَ في الْمهـاوِي      

153(  
بينا كسى است كه شنيد، و انديشيد، و ديـد، و بـه دل بينـا گرديـد، و از                    

 سـپس راهـى روشـن را سـپرد، و از            . گزيد  عبرت است سود   ةچه ماي  آن
  .ها دورى كرد راه ها و گم شدن در كوره افتادن در پرتگاه
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پس لازم است در محيطي كه دشمن از هر فرصتي براي تـشويش اذهـان و                
بينـي و     كند، بيدار بود و بيداري و هوشياري به روشن          گمراهي افراد استفاده مي   

. نگـري اسـت     و پرهيز از سـطحي    نگري    فهم درست است و اين محصول ژرف      
اي را بـاور كـرد و بـر           شـده  اي ترتيب اثر داد و حتي هر ديده         نبايد به هر شنيده   

پراكني كرده باشـند      سازي كرده و شايعه     بسا صحنه  اساس آن تصميم گرفت؛ چه    
هـاي درسـت      خواهند سوق دهند و از راه       تا جامعه را به سمت و سويي كه مي        

  .گمراه كنند
راي تحـصيل و تقويـت گـوهر بـصيرت، راهنمـايي و ارشـاد               عنصر ديگر ب  
  .معلمان راه است

ــن راه    ــد و از اي ــنگري كنن ــد روش ــه دارن ــه وظيف ــان جامع ــان و عالم آگاه
كه آحاد جامعه مؤظفند خود را در معـرض علـم و              افزايي نمايند؛ چنان   بصيرت

 ـ                 نش انديشه، عالمان متعهد و رهبران فكري جامعه قـرار دهنـد و از دانـش و بي
  .ها توشه بگيرند آن

  : فرمودند7امام علي

  )4186: 1360 ،آمدي تميمي(؛ ستبصارباِلْهدى يكْثُرُ الإ
  .شود با راهنمايي، كسب بينش زياد مي

ساز از تمام ظرفيت و قابليت خود براي ارتقـاي سـطح فكـر و                 جامعة زمينه 
عـه و جماعـت     هـاي رسـمي ماننـد جم        از تريبون . بينش مردم بايد استفاده كند    

 آحـاد جامعـه     ييافزا  افزايي و بينش   ها بايد در خدمت دانش      گرفته تا انواع رسانه   
سـاز بايـد      فكر صحيح و انديشة روشن و علم و آگاهي مفيـد و زنـدگي             . باشد

پيوسته به جامعه تزريق شود و خـرد و كـلان در هـر صـنف و گروهـي بايـد                     
بيني افراد جامعـه      صيرت و روشن  معارف ناب را از معلمّان راه ارتزاق كنند تا ب         

پاشي فكري و فرهنگي او بيمـه گردنـد           بالا رود و در برابر هجمة دشمن و سم        
  .ها به حداقل برسند كم آسيب يا دست
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ترين عوامل تأثيرگذار بر فكـر و فرهنـگ مـردم اسـت               صداوسيما كه از مهم   
ركت كند  سازي درست و رشد و بالندگي روزانه، در اين جهت ح            بايد با برنامه  

هـاي دشـمن، بـه تناسـب حجـم            و با اطلاع دقيق از آخرين ترفندها و حركت        
نگري آحاد جامعه ايفاي نقش نمايد و ديگر          گري و ژرف    حملات او، در روشن   

متوليان فكر و فرهنگ مردم نيز همين دغدغه را داشته باشند و در ايـن جهـت                 
  .مهم گام بردارند

  تسليم كامل در برابر ولي خدا. 3

ساز ظهور، آن است كـه        هاي فرهنگي براي جامعة زمينه      ترين شاخص   ز مهم ا
اي از بلوغ ديني و بصيرت اسلامي برسند كه در برابر ولي              افراد جامعه به درجه   

خدا، تسليم كامل باشند و ارادة او را بر خواست خود مقدم داشـته و فرمـان او                  
  :را عين فرمان حق بدانند

  َفقَد كُمنْ أَطَاعم  اللَّه ى اللَّـه         أطَاعصع َفقَد اكُمصنْ عم 1378صـدوق،   (.  و :

  )277، 2ج
 و ائمـة    6دهد كه در ميان اصـحاب پيـامبر اكـرم           تاريخ اسلام، گواهي مي   

، بـه   :اند كـساني كـه در برابـر دسـتورات پيـامبر و ائمـه                 كم نبوده  :هدي
كـم در دل بـه        دسـت كردند و     هاي ناقص ذهن خود يا ديگران اعتماد مي         تحليل

خواستند، راضي نبودند و گاهي حتيّ فهم ناقص خـود را             چه اولياي الهي مي     آن
كردند؛ ولي حق اين است وظيفة مريد در مقابل مراد خـود              بر ايشان تحميل مي   

و مأموم در قبال امام خويش، اطاعت و تسليم كامل است، هم در ظـاهر و هـم                  
  .در درون و باطن

  :فرمايد قرآن مي

gَتَّى    فنُونَ حؤْملاَ ي كبرـي            لاَ ووا فجـِدلاَ ي ثُم منَهيرَ بما شَجيف وككِّمحي 
  )65: نساء(؛ fأنَفْسُهِم حرَجاً مما قَضَيت ويسلِّموا تسَليماً

هاي خود    گاه كه در نزاع     اند تا آن    ها به حقيقت ايمان نياورده      نه به خدا آن   
و ] كني گردن گذارند چه حكم مي و به آن  [م و حاكم قرار دهند      تو را حكَ  
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دهي در جان خود، سختي و مشقتي نيابند و بـا همـه               چه فرمان مي    در آن 
  .وجود در برابر آن تسليم باشند

و در روايات اسلامي، تسليم بودن در برابر ائمه و فرمان آنان، از اركان ديـن                
  :به يك نمونه جالب توجه كنيد. ه استهاي آن شمرده شد ترين پايه و اساسي

  : رسيد و عرض كرد7الجارود خدمت امام باقر ابي

   ولِ اللَّهسنَ را ابي             !يالاتـوم و كُمي إلَِـيطَـاعْانق و ي لَكُمتدوم رِفلْ تَعه 
اكُمِفقَاَلَ : قاَلَ ؟إي : مأَ   :  قاَلَ . نَعسم ألَُكفَإنِِّي أَس ا فـَإنِِّي     فقَُلْتيهي فنلَةً تُجِيب

 هـات   : قـَالَ  !مكفُْوف الْبصرِ قَليلُ الْمشيِْ و لَا أَستطَيع زيِارتَكُم كُلَّ حـينٍ          
تَكاج؟ح لُ              : قُلْت  أَخْبِرنْي بدِينك الَّذي تدَينُ اللَّه عزَّ و جلَّ بِه أنَْت و أَهـ

  ينَ اللَّهأَدل كتيب    لَّ بِهج زَّ وقاَلَ ! ع :       تظَمأَع َةَ فقَدالْخطُْب رْتأَقْص إِنْ كُنْت 
 و اللَّه لَأُعطينَّك ديني و دينَ آبائي الَّذي ندَينُ اللَّه عزَّ و جلَّ بِه               !الْمسألََةَ

         داً رمحأَنَّ م و إلَِّا اللَّه ةَ أَنْ لَا إلَِهادشَه ولُ اللَّه6س       بِـه اءا جبِم الْإِقْراَر و 
                    رنَِـا وأَمل يملس دونَا و التَّـ نْ عـ منْ عندْ اللَّه و الْولاَيةَ لولينَـا و الْبـراَءةَ مـ

  )21، 2ج: 1365كليني، (؛  انْتظَار قَائمنَا و الاجتهاد و الْورع
 دوستي مرا نسبت به خودتان و تمـام تـوجهم را            اي پسر رسول خدا، آيا    

مـن از شـما     : گفتم! آري: دانيد؟ فرمود   نسبت به خودتان و موالاتم را مي      
پرسم؛ زيرا من چشم ديدن ندارم و توان راه رفتنم كم است              سؤالي را مي  

شما به من بگوييـد دربـارة       . توانم در هر وقتي به زيارت شما بيايم         و نمي 
كنيـد تـا    بيتتان با آن دين، خدا را عبادت مـي  خود و اهل  دينتان، همان كه    

اگر سخن را كوتـاه كـردي،       : فرمود! گونه خدا را بندگي كنم      من نيز همان  
به خدا سوگند، دين خود و پدرانم را كـه بـا            ! ولي سؤال بزرگي پرسيدي   

شـهادت  ]: و آن عبارت اسـت از     [پرستيم به تو خواهم داد        آن خدا را مي   
چه كـه از سـوي خـدا           و اقرار به آن    6الت پيامبر اسلام  بر توحيد و رس   

آورده و ولايت نسبت به اولياي ما، و برائت از دشمنان ما، و تسليم شدن               
  .و انتظار قائم ما، و تلاش و كوشش و پرهيزكاري] بيت اهل[به اوامر ما 

ساز ظهور با درك و دريافت صحيح از جايگاه ولي خدا، با همة               جامعة زمينه 
هـا را   جا كه علت و فلـسفة احكـام آن    در برابر او تسليم است و حتي آن    وجود
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دهد و بـالاتر در دل        نهد و انجام مي     نفهمد نيز چون و چرايي ندارد و گردن مي        
كه مرحوم مجلسي در توضيح حديث گذشته در          و جان هم پذيرفته است؛ چنان     

  :گويد مي» والتسليم لأمرنا«فراز 

 مـن اختيـارهم المهادنـة أو         و فعـلاً   ر عنهم قـولاً    بما يصد  أي الرضا قلباً  
القتال أو الظهور أو الغيبة و سائر ما يصدر عنهم مما تعجز العقـول عـن                

فَـلا و ربـك لا      G :إدراكه و الأفهام عن استنباط علته كمـا قـال تعـالى           
  )14، 66ج: 1403مجلسي، (؛ F يؤْمنُونَ حتَّى يحكِّموك

هـا يـا    رسد راضي باشد؛ خواه سخن آن       ها مي   حية آن چه از نا    در دل به آن   
كه صلح اختيار كند يا جنـگ، ظهـور يـا غيبـت و                ها از قبيل اين     افعال آن 

هـا و     هـا از درك آن      چه كه عقـل     رسد، از آن    امور ديگري كه از ايشان مي     
كـه خداونـد در       ها عاجز اسـت؛ چنـان       ها از به دست آوردن علّت آن        فهم

آورند،  نين نيست، به پروردگارت قسَم كه ايمان نمى       ولى چ «: قرآن فرمود 
  ». تو را داور گردانندكه آنمگر 

  چـه    ساز ظهور بايد تمـرين سـلم و تـسليم كنـد و در برابـر آن                  جامعة زمينه 
وقتـي قـرار شـد در       . رسد، دلي پذيرا داشته باشـد       به عنوان حكم خدا به او مي      

ميم بگيرد و اقدام كند، جامعـة       زمان غيبت، فقيه جاي معصوم قرار گرفته و تص        
ولايي بايد تن دهد و گردن گذارد و هيچ چـون و چرايـي نكنـد و بـر اسـاس                     

هاي خود يا ديگران، دستور ولي فقيه را به دايـرة نقـد و نظـر نيـاورد و                     تحليل
افكني و ترديدآوري نكند، گرچـه در فرمـان فقيـه، احتمـال خطـا منتفـي                   شبهه

ست كه وظيفه جامعة منتظر ظهور، گردن نهـادن         چه هست اين ا     نيست؛ ولي آن  
و تسليم بودن در برابر اين دستور است؛ زيرا ولي خدا پاي اين حكـم فقيـه را                  

  :امضا كرده است

            كُملَيي عتجح منَا فَإنَِّهيثداةِ حوا إلِىَ ريهوا فجِعةُ فَارعاقثُ الْوادوا الْحأَم و
  )181، 53ج: 1403مجلسي، (؛  اللَّه علَيهِمو أنََا حجةُ 

بـه  ! آيد به عالمان و فقيهان مراجعه كنيد        در مسائلي كه در غيبت پيش مي      
  .راستي كه ايشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنانم



ص
خ
شا

 
نه

زمي
ة 

مع
جا

ي 
نگ

ره
ي ف

ها
 

ور
ظه

ز 
سا

 

 
197 

ساز ظهور را براي پذيرايي از حجت الهـي           تواند جامعة زمينه    اين رويكرد مي  
 او و همراهي كامل در برپايي انقلاب و نظام الهي در همة             و سرسپردن به اوامر   

  .تر كند جهان آماده

  كار و تلاش پيگير و مداوم. 4

قرآن كريم به موضوع كار و تلاش در زندگي انسان ارزش فراوان داده است              
و رسيدن به اهداف بلند الهي انساني را در دنيا و آخرت مرهون سعي و تلاش                

  :داند انسان مي

gمم                وهيع ؤْمنٌ فَأُولئـك كَـانَ سـ نْ أَراد الĤْخرةََ وسعي لَها سعيها وهـو مـ
  )19: اسراء(؛ fمشْكُوراً

و هر كس خواهان آخرت است و نهايـت كوشـش را بـراى آن بكنـد و                  
  .شناسى واقع خواهد شد ها مورد حق  باشد، آنانند كه تلاش آنمؤمن

gالانِْسل سأَن لَّيى وعا سرَى* نِ إلَِّا مي فوس هيعأَنَّ سوf 40 - 39: نجم(؛(  
 كوشش او بـه   ] نتيجة[و   كه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست         و اين 

  .زودى ديده خواهد شد

و در روايات اسلامي نيز به عمل و كار و تـلاش آدمـي بهـاي فراوانـي داده                   
  : فرمودند7امام هادي. شده است

ف الالنَّاسمرةَِ باِلْأَعخĤْي الف الِ ووا باِلْأَمنْي10: تا عاملي، بي(؛  ي الد(  
  .شوند و در آخرت به كارهايشان هايشان سنجيده مي مردم در دنيا به مال

  : فرمود7امام علي
لٍ            ب الـصالحينَ و لـَا يع       ... لَا تَكنُْ ممنْ يرْجو الـĤْخرةََ بِغَيـرِ عمـ لُ  يحـ مـ

ملَهم150حكمت: 1378شريف رضي، (؛ ... ع(  
مردمـان نيكوكـار را     ! ... ها مباش كه بدون كار به آخرت اميـد دارد           از آن 

  .دهد ها را انجام نمي دوست دارد اما اعمال آن

و روايات فراوان ديگري هست كه با بيانات مختلف، دعوت به كار و تلاش              
 بـه اهـداف را در سـاير عمـل و كـار              كند و پيروزي و سربلندي و رسـيدن         مي
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داند، ولي متأسفانه در جوامع بشري كار و تلاش جايگـاه شايـسته خـود را                  مي
شـود و     ندارد و حتي در جوامع اسلامي نيز تنبلي و كسالت، فـراوان ديـده مـي               

اي كه طالب سربلندي و عزتّ است بايد تلاشي مـضاعف             كه هر جامعه    حال آن 
همـت  « را سـال     1389صل، مقام معظم رهبري سال      داشته باشد و روي همين ا     

  .خواندند» مضاعف و كار مضاعف
شـود جريـان ظهـور و قيـام و انقـلاب              كه از روايات استفاده مـي       تر اين   مهم
ناپذير است و بـرخلاف        محصول يك تلاش و كار جمعي و خستگي        4مهدي

 غيبـي    تنهـا بـه اعجـاز و امـداد         4انديشان، كار امام زمـان      فهم بعضي از ساده   
نخواهد بود، بلكه اساس حركت جهاني حـضرت بـر كـاري مـداوم و تلاشـي                 

  :گير خواهد بود پيگير و نفس

 مرَ القَْائنِ الرِّضَا    7ذُكسأَبيِ الْح ْندخَ   : فقَاَلَ 7 عأَر موالْي الاً ي أنَْتُمب    نْكُم  مـ
ذئموقاَلُوا !ي :  فكَي قَا    : قاَلَ ؟ و خَرَج َقد نَـا  لَوم7ئ          لَـقُ وا الْع  لـَم يكـُنْ إلَِّـ

  )15 ، باب296: 1422، نعماني(؛   السرُوجيالْعرقَُ و النَّوم علَ
شـما امـروز    :  فرمـود  7 شد؛ امـام   7 سخن از قائم   7نزد حضرت رضا  

اگـر قـائم مـا      : چگونه؟ فرمـود  : عرض كردند ! تر از آن روز هستيد      آسوده
هاي اسبان خفـتن،      ق و بر روي زين    خروج كند جز خون بسته شده و عر       

  .چيزي در كار نخواهد بود

يابيم براي رسيدن به اهداف بلند ظهـور، جمعيـت            گونه روايات درمي    از اين 
به همـين جهـت جامعـة       . گر و پركار باشند      بايد جمعي تلاش   4ياوران مهدي 

 گـذاري   ارزش. ساز ظهور بايد فرهنگ كار و تلاش را در خود نهادينه كند             زمينه
تر و بهتـر و خلاقيـت و ابتكـار و توليـد فكـر و عمـل                افراد بر اساس كار بيش    

حالي   كاري و بي    صحيح باشد و بر سستي و تنبلي و كسالت اعتراض شود و بي            
  .يك نقطة منفي بزرگ تلقي شود
هاي حيات اجتماعي يك شـاخص مهـم بـراي            ضرورت كار در همة عرصه    

اي اسـت كـه از نظـر          هـور جامعـه   جامعـة بـسترساز ظ    . ساز اسـت    جامعة زمينه 
كند   اي رو به رشد است كه اصول اسلامي اقتصاد را رعايت مي             اقتصادي جامعه 
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ها و رايج كردن اكل مال بـه باطـل، ثـروت را در                و به جاي راكد كردن سرمايه     
گيرد و در عرصة سياسي، مدير فعال و با نـشاط و   تر به كار مي   مسير توليد بيش  

كنـد تـا بـه وسـيلة او      گزينـد و تـشويق و تأييـد مـي           مـي پر كار و خـلاق را بر      
اي از نيروها به كار و فعاليت و تلاش ترغيب شوند و نهادهـاي اداري                 مجموعه

در عرصـة فرهنگـي، جامعـة       . جامعه، نهاد كار و تلاش و خدمت به مردم باشد         
هاي آموزشي و پرورشـي را پيوسـته مـورد            اي است كه روش     ساز، جامعه   زمينه

تر است تا فرهنگ كـشور        تر و كامل    هاي صحيح    قرار داده و به دنبال راه      ارزيابي
  .در سطوح مختلف آموزشي، رو به رشد و اصلاح باشد

ها، جامعة كار و تلاش است و         ساز ظهور در همة بخش      بنابراين جامعة زمينه  
شود و اگر جـز ايـن باشـد، جامعـة             ركود و فرسايش در هيچ بخشي ديده نمي       

گيرد و افراد براي انقلابي عظيم در سطح جهان كـه بـه دنبـال                 يمنتظر شكل نم  
تحولي بنيادين در ساختار سياسي فكري، فرهنگي و اجتماعي آن است، همـت             

بايد روحية كار و تلاش عمـومي شـود و عـشق بـه              . و آمادگي نخواهند داشت   
  .آل به فرهنگ عمومي جامعه تبديل شود تحول و تغيير و ساختن جامعة ايده

  هاي گوناگون اجتماعي هكارهاي تحقق فرهنگ كار در عرصهرا

براي ترويج و اشاعة فرهنگ كار و تلاش، هم كارهاي فرهنگي لازم است و              
ها دربارة كار و ارزش آن        نخست لازم است در همة رسانه     . هم اداري و اجرايي   

در اسلام و تعاليم ديني و آثار و بركـات دنيـايي آن بـه خـوبي تبليـغ و تبيـين                      
هاي مختلف كاري براي پـر كـاري و           كه افراد در محيط     ديگر اين . صورت گيرد 

تلاش و خلاقيتشان مورد تشويق علني و آشكار قرار گيرند و به عنوان الگويي              
. هـا معرفـي و تـرويج گـردد          اجتماعي معرفي شوند و دستاورد كار و تلاش آن        

ررسمي، مـديران   هاي رسمي و غي     هاي اداري و سازمان     كه در مجموعه    سوم اين 
بر اساس كار و تلاش و كيفيـت و كميـت كارشـان انتخـاب شـوند و در ايـن                     

  !سالاري ملاحظه گردد، نه روابط موضوع شايسته
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براي ساختن جامعة ظهور نياز به كـار فـراوان داريـم؛ بـراي همراهـي امـام                  
، 4خواهيم؛ براي رسيدن به اردوي ياوران مهدي     ، تلاشي مضاعف مي   4عصر

اي كه فرهنگ كـار       روزي و مداوم نيازمنديم و تنها با داشتن جامعه          انهبه كار شب  
توانيم به سوي جامعة ظهور       و تلاش در آن به بالاترين درجات خود برسد، مي         

  .رفته و به آن نزديك شويم

  نتيجه

گيـري خـود را       هاي جامعـه بايـد جهـت        سازي ظهور، همة بخش     براي زمينه 
اي    جايگـاه ويـژه    ، بخش فرهنـگ   ،ن ميان نسبت به ظهور مشخص كنند و در اي       

هـايي برخـوردار باشـد كـه بـراي            جامعه از نظر فرهنگي بايد از شاخص      . دارد
هـا    تـرين ايـن شـاخص       مهم. تري داشته باشد    ظهور موعود جهاني آمادگي بيش    

  :عبارتند از
ساز بايد در همة سـطوح از         جامعة زمينه : محوري  خواهي و عدالت    عدالت. 1

 آن استقبال كند و اين نياز به كـار فرهنگـي گـسترده دارد كـه                 عدالت و اجراي  
  .هاي گوناگون معرفي و نهادينه كند عدالت را در بخش

جامعه، پيوسته و در همة مـسائل، داراي         لازم است : بيني  بصيرت و روشن  . 2
هـا،    پراكنـي آن    افكنـي و شـبهه      ويژه در برابر دشمنان و انحراف      آگاهي لازم و به   

هاي فرهنگـي     گويي داشته باشد و اين وظيفة مهم دستگاه         و پاسخ قدرت تحليل   
  .هاي علمي و تبليغي است و حوزه

فقيه   ساز بايد با اطاعت كامل از ولي        جامعة زمينه : تسليم در برابر ولي خدا    . 3
 4 در زمان غيبت آمادة اطاعت كامل از امام عـصر          4به عنوان نايب امام زمان    

  .در دوران ظهور گردد
جا توسـعه يابـد و ارزش و          فرهنگ كار همه  : ر و تلاش پيگير و مستمر     كا. 4

  .تر نهادينه شود ارزشمندي در كار و تلاش بيش
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هاي تئوريك در مسائل  لخطاب نزاعا رويكرد كلامي، فصل

  ي ظهورساز زمينه

ييحسن ملا
*

  

  چكيده

 و لزوم   4سازي براي ظهور امام زمان      زمينه مسئلةبه موازات طرح جدي     

 ـ     آن ة ضرورت و گستر   ةهاي اخير، دربار   آن در سال   ه سؤالات و شبهاتي ب

 را  آنـان  مورد ادعـاي     ةسازي و گستر   ن به لزوم زمينه   وجود آمده كه قائلا   

چه باعث شگفتي شده آن است       در اين ميان آن   . به واكنش واداشته است   

طوري كه هر     است، به   ن به مهدويت بوده   اكه اين شبهات از جانب معتقد     

 به دلايل نقلي تمسك     ،كدام براي اثبات نظر خويش و رد ديدگاه ديگري        

جسته و همين امر باعث شده واقعيت مطلب بـراي كـساني كـه در ايـن                 

 .مـشتبه شـود      خويش هستند،    ةدنبال حقيقت و شناخت وظيف    موضوع به   

توانـد بـر      هاي مطرح شده مـي       مهمي كه التزام به هر يك از ديدگاه        تأثير

هـاي   ريـزي   ها و برنامـه    خصوص سياست  ههاي اصلاحي فردي و ب     بينش

 بـراي ايـن معـضل       جـويي   بـه چـاره   كلان اجتماعي بگذارد، نويـسنده را       

  .واداشته است

سـازي و      زمينـه  مـسئلة به نوع رويكرد    نكردن   سطور، توجه    نويسنده اين 

 لطف و نيز عدم دقـت كـافي در شـناخت            ة يعني قاعد  ،مبناي كلامي آن  

اين قاعده را، علت اصلي چنين چالشي قلمداد نموده و بر آن عقيده است              

 در مقـام دفـاع و پاسـخگويي بـه     مـسئله  نقلي ةكه به جاي تمركز بر ادل  

                                                            
  .پژوهشگر پژوهشكدة مهدويتكارشناسي ارشد مهدويت و * 
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 مــسئلةر در رويكــرد، بــه ســراغ مبنــاي كلامــي شــبهات، بايــد بــا تغييــ

 لطـف رفتـه و بـا تبيـين درسـت آن بـه               ةسازي ظهور، يعني قاعـد     زمينه

  . الات و شبهات پاسخ دادؤس

   كليديواژگان

 ،سازي براي ظهـور      زمينه ،4 ظهور حضرت مهدي   ،4 امام زمان  ،امامت

   . شبهات مهدويت، لطفة قاعد،وظايف منتظران

  مقدمه

ا            « قطعي خداي متعـال كـه      با تكيه بر سنت    ى اللَّـه أَنْ يجـرِي الْأَشـْياء إلَِّـ أبَـ
كه در هـستي تحقـق       اي براي اين     هر پديده  )183  ،1ج  : 1365كليني،  ( » بِأَسباب

پيدا نموده و وجود خارجي يابد، نيازمند فراهم شدن اسباب و شـرايطي اسـت               
ي سبحان بـر آن تعلـق        شرايط، امر و حكم خدا     ةكه تنها در صورت وجود هم     

گرفته و آن پديده محقق خواهد شد و محقـق نـشدن امـري، نـشان از محقـق                   
ظهـور امـام    . نشدن اسباب آن داشته و وقوع آن، نيازمند وقوع شرايطش اسـت           

الوجود است كه قابليت تحقق را در دنيـاي خـارج            اي ممكن    نيز پديده  4زمان
 فعليـت يـافتن آن بـر        اما ؛د پروردگار محقق خواهد ش    ة وعد ر اساس شته و ب  اد

ها بوده و ايـن مطلـب          سنت الهي ياد شده، نيازمند تحقق اسباب و زمينه         اساس
هـا نيـز در فـراهم آوردن         كه آيـا انـسان     ايندربارة  اما      .مورد تأييد همگان است   

كه وقوع آن تنهـا در        يا اين  ،اي دارند     سازي ظهور، نقش و وظيفه      اسباب و زمينه  
هـاي   ها هـيچ نقـشي در آن نخواهنـد داشـت، ديـدگاه             انساندست خدا بوده و     

 خواجـه نـصير   ،چون شيخ مفيدهم كساني برابر ارائه شده است و در    گوناگوني
ها براي ايجاد بـسترهاي لازم بـراي ظهـور حـضرت             و ديگران كه تلاش انسان    

داننـد، برخـي       را امري ثابت شده و مورد تأييد عقل و نقل مي           4مهدي موعود 
سـازي بـراي ظهـور و تكليـف           ود هرگونـه برهـاني بـر لـزوم زمينـه           وج ،ديگر
 را نفـي نمـوده و بـا وجـود           4 بن الحسن  حجةسازي براي قيام حضرت      آماده
 4 قيام و حكومـت جهـاني حـضرت مهـدي          ةعلت تام تا  كنند    كه اقرار مي   اين
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 ة اما اصرار دارند كه لازم ـ ظهور مبارك ايشان اتفاق نخواهد افتاد،      فراهم نگردد،   
. هـا نيـست    سازي بـر انـسان       چنين مطلبي، التزام به ثبوت تكليف زمينه       پذيرش

 4ها براي ظهور امـام عـصر       سازي انسان   ن به لزوم زمينه   چنين در ميان قائلا   هم
رف دعا براي فرج    سازي اختلاف وجود دارد و از ص          زمينه ة وظيف ة گستر دربارة

هور حتي تشكيل حكومـت      تا انجام هر عملي براي آماده نمودن ظ        4امام زمان 
  . نظر است لافتساز، اخ زمينه

هاي نظري، كندي تـلاش عملـي بـراي ورود جـدي بـه               برآيند اين اختلاف  
رسـد    كه چنين بـه نظـر مـي        چنان ،سازي براي ظهور را موجب شده است        زمينه

هرگونه فعاليتي براي فراهم نمودن اسباب مردمـي ظهـور، متوقـف بـر حـل و                 
  . آن استهاي تئوريك فصل پايه

  سازي ظهور   زمينهمسئلةلزوم تغيير رويكرد و تبيين مبناي كلامي 

 ةهم ـسازي ظهور باعث شـگفتي شـده، آن اسـت كـه              چه در بحث زمينه    آن
 بـراي   :ناپردازان در اين موضوع، از آيـات قـرآن و روايـات معـصوم              نظريه

ند و هر    استناد، با هم اختلاف دار     در روش گيرند و     اثبات مدعاي خود بهره مي    
يك ديگري را به اشتباه و انحراف در برداشت صحيح از قرآن كريم و سـخنان                

 نـسبت بـه آن غفلـت    مـسئله چه در اين      اما آن  .كنند   متهم مي  :امامان معصوم 
 ـ    نكـردن   حاصل نموده، توجه      هاي علمي را بي    شده و تلاش    مهـم   ةبـه ايـن نكت

 ـ است كه بسياري از طرفداران هـر دو نظريـه،           ـرغـم ارا   هب  روشـمند مطالـب     ةئ
سـازي   هـا و مبـاني كلامـي زمينـه         فـرض  خويش، به جاي توجه و تكيه به پيش       

اند تـا مـدعاي       دلايل نقلي تمسك جسته   به  ظهور، براي مجاب نمودن ديگري،      
  . خويش را ثابت كنند

 از هرگونـه    پـيش بـست نظـري و       رسد بـراي خـروج از ايـن بـن          به نظر مي  
 مـسئلة  ايـن    ةن دربـار  ا بايد رويكـرد محقق ـ     مورد بحث،  مسئلة ةاظهارنظر دربار 

تغيير و از رويكرد نقلي صرف، به رويكردي عقلـي و كلامـي كـه بـستر طـرح              
 زيـرا  ؛كند تغييـر داده شـود       سازي ظهور را فراهم مي     مبناي عقلي موضوع زمينه   
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 حتـي   4سازي ظهور حضرت مهـدي      زمينه مسئلة آيات و روايات     ةفهم فقيهان 
، مـسئله ه شناخت و پايبندي به مباني كلامـي و عقلـي            ن، ب ابه عنوان عمل مكلف   

وقتـي  «: گويـد   كه يكي از دانشوران در تشريح اين نكته مـي           چنان ،محتاج است   
 حكم الهي و تكليف مكلـف را موضـوع كـار خـويش قـرار داده اسـت و        ،فقه
اي را از پـيش   خواهد حكم را تشخيص دهـد و تكليـف را بـشناسد، مبـاني         مي

گويد و در     ايي را مسلم گرفته است كه چنين در بناها سخن مي          پذيرفته و باوره  
شـريعت   اگر امـروز بخـواهيم دفـاعي عقلانـي از         . كند  جو مي و ها جست  شاخه

توانيم نسبت به اين مباني كه در اجتهاد نقـشي بـسزا داشـته و                 داشته باشيم نمي  
هـاي   حـث اي كه بـه ب      توجه باشيم و به اندازه      شريعت بر آن بنيان نهاده شده بي      

ايـن مباحـث و     . ها را مورد توجه و مداقه قرار ندهيم        كنيم آن   اجتهادي اعتنا مي  
وقتي اين تصوير   .  تفريع فروع بر اصول را ترسيم كند       ةتواند هندس   تحقيقات مي 

اي كه فقيه بـه عنـوان         يك از مباني   كلي به دست آمد معلوم خواهد شد كه كدام        
يك مورد   د پرداخته تام و كامل و كدام      فرض گرفته و بر اساس آن به اجتها        پيش

و  21-20: 1377هادوي تهرانـي،    ( .»مناقشه و نيازمند بازنگري و استدلال است      
  ) با تلخيص26

  مسئلهنسبت كلام و فقه و تأثير آن در 

 همـواره مـورد     4سازي براي ظهور امـام زمـان       چه بايد در مباحث زمينه     آن
ايـن رابطـه از دو      بـه   .  و كلام اسـت     فقه ةتوجه باشد، آگاهي و اشراف به رابط      

ارتباطي كه دو دانش در مبادي و مقدمات        :  بيروني ةاول؛ رابط «: نگريم  ميزاويه  
شناسي، قلمروشناسـي، منـابع و اهـداف دو          چون روش هم مباحثي   ؛با هم دارند  

ل و  ئارتباطي كه دو دانـش در مـسا       :  دروني ةدوم؛ رابط . ندهستعلم از اين قبيل     
  )35: 1388، زاده حسين (».دارند يكديگرقضاياي 

بندي  طور كه در جمع     در بحث قلمرو بايد گفت همان       اين اساس، نخست   بر
اش  قواعـد و مـسائلى كـه نتيجـه        ن از تعريف علم كلام، آن را به         اسخن متكلم 

 دليـل و    ةاثبات و دفاع از اصول دين و رد و دفع شبهات با اقام            تسلط انسان بر    
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اند، رسالت مهم علـم كـلام، دفـاع از             تعريف نموده  ) 11 :1370 خاتمي،( برهان
 ـ   بي  قراملكي، ؛102: 1418رباني گلپايگاني،   : نك (.استمجموعه تعاليم دين      :ات

اي كلامي تبديل     مسئله فقهي قابليت دارد تا به       مسئلةهر  ،  در اين صورت  ) 100
كافي است موضع دين از آن ناحيه مورد حملـه و شـك و شـبهه قـرار                    شود و   

كـه در    سازي براي ظهور نيز بـا آن        موضوع زمينه  )64: 1388زاده،   حسين (.ردگي
اي   مـسئله  از ايـن نظـر       ،گـردد    فقه برمـي   ةن و حوز  ا به اعمال مكلف   نخستنگاه  

هـاي    بيـان ديـدگاه    ، علـم فقـه    ة اين در حالي است كه وظيف      .كلامي خواهد شد  
 ؛ر برابـر شـبهات    ها د  فقهي و دست يافتن به مدرك حكم است و نه دفاع از آن            

 عـن   الـشرعية الفرعيـة   الفقه هو العلم بالاحكام      «:اند  كه در تعريف آن گفته     چنان
  )40، 1 ج:تا  بي،عاملي( ».التفصيليةادلتها 
شناختي، اگرچه هر دو علم فقه و كـلام بـر روش           در بحث روش  كه     اين دوم

تـر از علـم       هگسترد   اما كاربرد روش عقلي در كلام،         نقلي و عقلي مبتني هستند،    
اسـتفاده از عقـل       توان ادعا نمود كه در اين حـوزه، اصـل اولـي،               فقه بوده و مي   

 رسالت حفاظت از معـارف      سببو البته اين امر به       )37 : 1412سبحاني،  ( است
 ـ      .قرار دارد  علم كلام    ةديني است كه بر عهد     كـارگيري   ه همين امـر، ضـرورت ب

سازي ظهـور بـا      زمينه مسئلةرا در تبيين    آن   ي استقلال ويژه كاربرد  همنبع عقل و ب   
سـفانه تـاكنون    أمت مهمي است كه     ةكند و اين نكت     رويكرد كلامي، دو چندان مي    

  . تر به آن بها داده شده است كم
 مـستقل در  ي عقل، آن است كه عقل به عنوان منبع     ير از كاربرد استقلال   ومنظ

 يبـردار  ، مورد بهره   استنباط معارف  ي چون قرآن و سنت، برا     يگريكنار منابع د  
 ـ ق ي در كبـرا   كـم     دست اي كه در صغرا و كبرا       يطور ه ب ،قرار گرفته   حكـم   اس،ي

كس در كـاربرد     چي ه كه اجمالاً   مطلب آن  تر شي ب حيتوض. باشد قرار گرفته    يعقل
 ـ ترد نيتـر   آن، كم  ي عمل ة عقل و در استفاد    يابزار  ؛ امـا  را روا نداشـته اسـت      دي

 و اشـتباه    ي آن توسط برخ   ي نابجا يها به استفاده  عقل با توجه     يكاربرد استقلال 
 ، شده است  ل حاص حي صح ني نداشتن مواز  به سبب   كه حكم وهم با حكم عقل    
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 ـبـا احت   در استفاده از آن،نظران ان و صاحبورز هبرخي انديش گرديدهسبب    اطي
 ـ با البتـه .  منبع سرشار محروم شوند    نيبرخورد كرده و از ا     ت اسـتفاده   نـس  دا دي

 الهي   از احكام  ياريبساستخراج  در  ي  معطل ، آن ةجي نت كه  مستقل قلعاز  ننمودن  
 كاربرد  يها گاهي ضوابط و جا   فراگيري بلكه كار عاقلانه،     ؛ستي، راه چاره ن   است

  .  استي خداداد عظيم نعمتني از ايور  بهره،جهيعقل و در نت
 اسـت تـا     ي كـاف  :نا معصوم تي قرآن و روا   اتي در آ  ييجو و  جست اندك

 آن در نـزد     تي ـ و حج  ي استنباط معارف اله ـ   ي برا  و انديشه،   عقل ارزش و قدر  
 و از   ي مذاهب اسـلام   تر  بيشست كه در    رو  از اين  و   ديشارع مقدس را ثابت نما    

ــش ــه ت ــاب خــدا و ســنت  يكــي عقــل ع،يجمل ــار كت ــابع اســتنباط در كن  از من
 ـاGَ  مكـرر  يهـا  خيتـوب .  قرار گرفته اسـت    :ناعصومم  ـقعلا تَ فَ  ـ( Fونَلُ ؛ 68 :سي

. اسـت  آن عقل و درك     ةژي و گاهي از جا  ي حاك ، آن در قرآن   ري و نظا  )138 : فاتاص
 ةدربـار   مـستقل  ي بـاب  عه،ي ش يي روا هاي   كتاب نيمعتبرتريكي از    ،يكافال در كتاب 

  :نقل شده كه 7امام صادقاز  يثي باب در حدني در ا.عقل وضع شده است

: 1365كلينـي،   (. ه دينٌ دخـَلَ الْجنَّـة     منْ كَانَ عاقلًا كَانَ لَه دينٌ و منْ كَانَ لَ         

   )11، 1ج 
  : فرمود7 امام كاظمنيچنهم

إِنَّ للَّه علىَ النَّاسِ حجتَينِ حجةً ظاَهرةًَ و حجةً باطنَةً فَأَما الظَّاهرةَُ فَالرُّسلُ             
  )15 :وهم( . ولو الْأنَْبِياء و الْأَئمةُ و أَما الْباطنَةُ فاَلْعقُ

 ،كارگيري عقل و انديـشه     ه ب  است كه  يي و روا  ي محكم قرآن  ة پشتوان ني چن اب
 رفتـه   شيجا پ   تا بدان  آن تيحجپيوسته مورد توجه عالمان شيعي بوده است و         

كل ما حكم به العقل، حكـم بـه         « به عنوان    ني د ي علما اني در م  ي مهم ةكه قاعد 
مطـرح شـده و    » الشرع، حكم بـه العقـل     كل ما حكم به      «ةبه دنبال قاعد  » الشرع

البتـه عالمـان     . شـده اسـت    دي ـكأ بودن عقل ت   يني و د  ني د تي بر عقلان  نيچن نيا
هايي چون معتزلـه و نيـز         گرايي افراطي فرقه    شيعه براي خلاصي از آسيب عقل     
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 بـه آيـات و روايـات نيـز تمـسك            ،براي اطمينان و استحكام استدلال خـويش      
  .اند جسته

 ؛ نكته توجه داشت كه غايت كلام بر غايت فقه مقدم است            نبايد به اي   سوم،
 چرا كه علـم     ؛تمام علوم شرعي مبتني بر آن است      «:  به قول فياض لاهيجي    زيرا

هـا بـه ايـن علـم         كلام، اساس آن علوم بوده كه هرگونه اخـذ و اقتبـاس در آن             
 ةرسـتند گر و ف     زيرا مادامي كه وجود آفريننده عالم و قادر و تكليف          ؛گردد  بازمي

 كتب آسماني ثابت نگردد، علم تفسير و حـديث و فقـه و              ةكنند رسولان و نازل  
مسائل  متفاوت بودن مباني كلامي است كه       دليل به   1».اصول متصور نخواهد بود   

  فقهــي و عملــي اديــان و حتــي مــذاهب گونــاگون اســلامي بــا هــم اخــتلاف  
سئلة مورد بحث، تأثيري    توجه به اين نكته در رويكرد كلامي به م        . اند  پيدا كرده 
  .تام دارد

هـا و مبـاني      فـرض   منابع فقه بر بـسياري از پـيش        ؛ فقه و كلام   ةرابط چهارم،
 در برداشـت از متـون       ور  از ايـن   )119: 1388،  زاده  حسين(. كلامي استوار است  

منبع فقهي، اگر بين دليل كلامي و حكم عقل مـستقل بـا ظـاهر آيـات قـرآن و                    
، حكم قطعـي عقـل، محـور اسـتناد قـرار گرفتـه و               روايات، تعارضي پيش آيد   

هـاي ثابـت شـده در كـلام، تفـسير و تبيـين                هاي نقلي با توجه به گـزاره        گزاره
 بسيار اتفاق افتاده كه فقيه بزرگواري وجـوب امـري را از             براي مثال،  .شوند  مي
 امـا در    ،نمايـد  ش را به آن ملتـزم مـي       انو خود و مقلد   كند    مي نقلي استنباط    ةادل
 نفـي عـسر و حـرج،        ة قاعد ة آن حكم وجوبي را به واسط      ،گام عسر و حرج   هن

 ، فقهـي خـود، برهـان عقلـي        ة در حالي كه مبناي اين قاعد      ؛كند  علام مي امنحل  
چـه   تكليـف بـه آن    « :كه در تبيين آن گفتـه شـده         چنان ؛يعني قاعده لطف است   
 ب به معصيت و خـلاف لطـف        در واقع مقرِّ   ،ناپذير است  موجب مشقت تحمل  

 تكليف در غالب موارد اطاعت و انقياد است و امر با تكليـف             ة زيرا انگيز  ؛است
                                                            

 فانه اساسها و إليه يئول اخذها و اقتباسـها لانـه مـا لـم يثبـت                  الشرعيةيبنى عليه ما عداه من العلوم       « .1
وجود صانع عالم قدير مكلف مرسل للرسل و منزل للكتب لم يتصور علم تفسير و حديث و لا علـم                    

 )12، 1  ج:تا فياض لاهيجي، بي(» .فقه و اصول
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بايد گفت عقـل    « بنابراين )252،  1 ج :1377 بجنوردي،( ».شود  حرجي نقض مي  
 بلكه علاوه بـر     ،تنها به عنوان يك منبع مستقل در استنباط احكام مطرح است           نه

چنـين در   همها،   قي از آن  اين، عقل در تفسير صحيح ساير منابع و برداشت منط         
 ة و در سـنجش رابط ـ     فسدهتبيين بسياري از موضوعات وابسته به مصلحت و م        

   )15ش : 1379دوست،  يعل( ». كارآيي دارديكديگرمنابع با 
 معارف كلامي و عقلي، قدرت توسعه و تضييق ظواهر احكـام مطـرح             پنجم،

اي كـه بـه       تفسير آيه چه در ذيل و      شده در آيات و روايات را دارند و اگر چنان         
صورت مطلق معنايي را افاده كند، روايتي از معصوم وارد شـود كـه بـه مـوارد                  

ن، موارد ذكر شده در روايات از       ا بيان بعضي مفسر   بر اساس  ،خاصي اشاره شود  
كه تنها همـان مـورد، معنـا و مقـصود آيـه               نه اين  ،باب ذكر مصداق كامل است    

 ـ      س از اين   علامه طباطبايي پ   براي مثال،  .باشد الَّـذينَ آتيَنـاهمG    ة  كـه در ذيـل آي
كند كه     ذكر مي  7 حديثي از امام صادق    )121بقره،  ( Fالكْتاب يتْلُونَه حقَّ تلاوته   

ايـن بيـان از     «: گويـد    در ادامه مي   )215 ،  1 ج  :1365كليني،  ( ».الأئمةهم  «:فرمود
در  )266،  1 ج: 1403طباطبـايي،   ( ».باب جري و انطباق بر مصداق كامل اسـت        

 اگر روايت يا رواياتي     ،طور است و در بسياري از موارد       مسائل كلامي نيز همين   
  اي   در صــورت نبــود قرينــه، كلامــي قــرار گيــردمــسئلةدر ذيــل اطــلاق يــك 

محصور بودن، بيان معصومان از بـاب ذكـر برخـي مـصاديق آن اسـت، نـه                  بر  
توجه بـه ايـن نكتـه و        . تحديد و شمردن مصاديق انحصاري آن موضوع كلامي       

سازي ظهور بـسيار   گفته در اخذ دلالت آيات و روايات، مسئلة زمينه  نكات پيش 
  .مؤثر است

سازي ظهور از رويكرد فقهي بـه رويكـرد            زمينه مسئلةچگونگي تغيير   

  كلامي

 زماني كه مـورد هجـوم شـبهات         ، هرچند فقهي  ، موضوع ديني  همة كه   گفتيم
 در نتيجـه د حمايـت و دفـاع قـرار گرفتـه و          واقع شوند توسط علم كـلام مـور       

 ةمـسئل تغييـر    امـا مطلبـي كـه در جريـان           .موضوع اين علم واقع خواهـد شـد       
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 ، بايد بـه آن توجـه نمـود        سازي ظهور از رويكرد فقهي به رويكرد كلامي         زمينه
  .  استمسئلهملاك كلامي بودن يك 

لهـي   بايـد آن موضـوع بـه افعـال و صـفات ا             مـسئله براي كلامي بودن يك     
 زيرا در جاي خود ثابت شـده اسـت كـه موضـوع اصـيل علـم كـلام،                    ؛برگردد

كه به صفات     به دليل اين   نيز صفات و افعال اوست و ساير اصول دين          وند،خدا
كه   چنان ؛گردد   موضوعات علم كلام محسوب مي     وجز  و افعال الهي تعلق دارد،      

 خداى  ة است كه دربار    علمى  علم كلام «: گويد  باره مي  اين يكي از فرهيختگان در   
اى كه   مسئلهرو، هر    از اين  ...گويد سبحان و اسما و صفات و افعال او سخن مى         

جـوادي آملـي،    ( ».اى كلامـى اسـت     مـسئله شود   در آن، پيرامون فعل االله بحث       
سازي مردمي ظهـور كـه بـه فعـل           چون زمينه هم بنابراين موضوعي    )141: تا  بي

طـور    همان اما   ؛ضوعي فقهي است نه كلامي     مو ،انسان مربوط شود، در بدو نظر     
مـانع از كلامـي شـدن آن بـا توجـه بـه        د كه اين امر كربايد توجه   كه گفته شد    

 :نا مثال، موضوع توسل به معـصوم      براي .شود  ها و مباني عقلي آن نمي      ريشه
هاي فقهي بر استحباب آن تأكيـد        در نگاه اول، موضوعي فقهي بوده و در كتاب        

ود ش ـ  به اين معنا كه بحث مي      .گردد  مي ستگاه آن به علم كلام باز      اما خا   شود،  مي
 با توحيد سازگار اسـت      :جويي به امامان معصوم   كه آيا اساساً استمداد و پناه     

شود؟ همين اختلاف در مبناي كلامي باعث شـده           يا نه و آيا موجب شرك نمي      
ن را حـرام     امـا وهابيـت آ     ؛دانـد بتنها جايز، بلكه مستحب مؤكـد        شيعه آن را نه   

 در روزگار ما توسل، به عنوان يك موضـوع كلامـي، مـورد              رو  از اين . شمرد  مي
  .بحث و كنكاش قرار گيرد

 وجـود   4سازي ظهور حضرت حجـت      زمينه مسئلة اختلافاتي كه در     بهاگر  
ها بـه اخـتلاف       اصلي اين اختلاف   ةدارد دقت شود، روشن خواهد شد كه ريش       

ــه  ــق زمين ــي متعل ــاني كلام ــر ،يســاز در مب ــام ب ــور ام ــي ظه ــي  يعن ــردد و  م گ
 در رونـد    4 ظهور حضرت مهـدي    ةپردازان دربار  هاي كلامي نظريه   فرض پيش

به همين دليل بـراي     . سازي تأثير تمامي داشته است       زمينه ةارائه نظراتشان دربار  
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گونه اسـت     ظهور رفت و اين    ةتشخيص صحت بناها، بايد به سراغ مبناها دربار       
  .يابد باره، در فضاي علم كلام حضور مي قهي به يككه اين بحث به ظاهر ف

سـازي ظهـور     اي بر شناسايي مبناي كلامـي زمينـه         تواند مقدمه   مطلبي كه مي  
چون وجود مبـارك ايـشان، رحمـت،         هم 4باشد آن است كه ظهور امام عصر      
 7كه حضرت امام موسي كاظم      چنان   ؛هاست نعمت و لطف بزرگي براي انسان     

  :فرمود )20 :لقمان( Fسبغَ علَيكُم نعمه ظاهرةًَ و باطنَةًو أGَة در تفسير آي

 ،2 ج :1395صـدوق،   ( ؛ الإمام الغائب  ، الإمام الظاهر و الباطنة    ،النعمة الظاهرة 

368(  
  . امام ظاهر و نعمت باطن، امام غايب است نعمت ظاهر، 

 ةيـژ است كه در بهره بردن از نعمت ظهـور امـام و لطـف و                حال سخن اين  
هاي متفـاوتي كـه بـه        ؟ پاسخ خيراي داريم يا      ها نقش و وظيفه    الهي آيا ما انسان   

 قـرار گرفتـه     4سازي ظهور امام زمان     زمينه مسئلةاين پرسش داده شده، مبناي      
ن براي پاسخگويي بـه ايـن پرسـش، از برهـاني            ا متكلم بدانيممهم است   . است

 نپـذيرفتن  يا   فتنرو پذير  ز همين اند و ا     استفاده نموده  » لطف ةقاعد«عقلي به نام    
 در رأي نهـايي    ـ كه البته به تبيين صحيح و دقيـق آن بـستگي دارد    ـاين قاعده

 آن در   ةسـازي ظهـور و حتـي گـستر           لزوم يا عدم لزوم زمينه     ةيك محقق دربار  
  .صورت اول، نقش دارد

  سازي ظهور  فهم دقيق زمينه ة دريچ، لطفةقاعد

 براي اثبات عقلي لزوم وجود حجت خدا بر         ديربازاي كه از      ترين ادله  از مهم 
.  لطـف اسـت    ة غيبت با آن، استفاده شده، برهان و قاعد         نداشتن زمين و منافات  
 بر اثبـات نعمـت اصـل        افزونكه در ادامه نيز ثابت خواهد شد،         اين قاعده چنان  

ب ارائـه    تقسيم و تقرير صحيحي كه در قـسم لطـف مقـرِّ            ،وجود امام، با تبيين   
سـازي ظهـور و       اي بـه سـوي فهـم دقيـق موضـوع زمينـه               شد، دريچـه   خواهد

  . لطف ضروري استةرو بررسي قاعد  از اين .پاسخگوي مسائل آن خواهد بود
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   لطفةتعريف قاعد

سازي ظهـور، چـه در بحـث         ده موضوع زمينه  سبب ش يكي از معضلاتي كه     
عـدم تبيـين     پيدا كند،    ناپذيري  لزوم و چه از حيث گستره، نتواند جايگاه خدشه        

 برخي براي جلوگيري از     رو  از اين  . لطف در اين راستاست    ةدقيق و جامع قاعد   
 ة مفهـوم و حـدود قاعـد       نخستلازم است     ها و نقدهاي نادرست،      برداشت سوء

  . لطف به صورت مختصر تشريح شود
راغـب  ( شـفقت  مهربـاني و   ،اكـرام  احـسان،  ارفاق، مجرد به لغت، در لطف

 متكلمّان اصطلاح در اما اين واژه     .شود   گفته مي  )ماده لطف ذيل  : تا  بياصفهاني،  
 ـ       چنين اطلاقي ندارد و مفهوم محدودتري را مي         مهمـي   ةرساند و اين خـود نكت

  .است كه بايد در طول بحث به آن توجه شود
گرچه بسياري از متكلمان بزرگوار شيعه در عبارات خود به تعريـف لطـف              

 ـ   وجه بيش د ت رس  اما به نظر مي    ،اند  پرداخته  لطـف محـصل و ناديـده        ةتر به گون
جاي تعريف جامع و مشتمل بر هر دو قسم         ه   شد ب  سببانگاشتن لطف مقرب،    

ارائه دهنـد كـه       واقع شده  نيزاز لطف، تعريفي را كه مورد استناد بسياري ديگر          
گر لطف محصل بوده و همين امر باعث مشكلاتي در اثبات مقاصـد               نمايان تنها

 ـ. ها براي ظهور شـد     ناسازي انس   جمله اثبات لزوم زمينه    بعدي ايشان و از     رايب
از علماي بنام اماميه در قرن چهـارم در تعريـف لطـف    سحاق نوبختي ابو ا ،مثال

  :چنين گفته است

اللطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه، يعلم عند وقوع الطاعة             
  )55: 1413، نوبختي(؛ منه و لولاه لم يطع

  دهـد و    ري اسـت كـه خداونـد، نـسبت بـه مكلَّـف انجـام مـي                لطف، ام 
شـود كـه     مستلزم ضرر نيست، و از وقوع طاعـت از مكلَّـف معلـوم مـي              

در حقِّ مكلف، انجام داده است و اگر آن لطف نبـود، وي             خداوند آن را    
  .كرد اطاعت نمي
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 ذكر نموده، تعريف لطـف      ورز  هچه اين عالم انديش     آن خواهيم گفت، كه   چنان
  1؛ يعني يك قسم لطف است و نه خود تعريف جامع لطف اصـطلاحي             ،لمحص

  .لكن در مواردي از اين عبارت براي تعريف لطف استفاده شده است
 لطف،  مراد ما از   «: استهمچنين در تعريفي ديگر از علامه حلي چنين آمده          

 و  ر شده دو گناهارتكاب   و از      نزديك  ، طاعت   انجام   مكلفّ، با آن به      كه   است  آن
  آن  ظاهر اين عبارت نيز      2». ندارد   تكليف   دادن   بر انجام    مكلفّ   در قدرت   ثيري  تأ

 در  ؛ دارنـد    از معصيت، فعليت     و دور گرداندن     طاعت   به   كردن   نزديك   كه  است
 طاعت،    به   بندگان ة زيرا هم  ؛كند   مي   حكم   آن   خلاف   انسان، به    وجدان  كه   حالي

   است  لطف، آن :  تعبير شود    چنين   است   لازم   پس .اند   دور نشده   ناهنزديك و از گ   
 .را دارد ) از گنـاه   ( و دور كردن  )  طاعت  به (  گرداندن   نزديك   براي   صلاحيت  كه

 فراخواند و    برداري   فرمان   را به    دارد تا انسان     صلاحيت   را كه   چه  بنابراين، هر آن  
.  ندارد   اختصاص  ، و تبعيد فعلي     تقريب   و به   ت اس   برحذر كند، لطف    از نافرماني 

  )1383  خرازي،(
 تعريف دانشمند نامي شيعه جناب سيد مرتـضي، تعريفـي جـامع از              بنابراين

   :گويد باره مي  ايشان در اين.رسد لطف به نظر مي

186 :1411شريف مرتضي، ( ؛عا إلى فعل الطاعةإنّ اللطف ما د(   
  .كند  دعوت مي از فرمان خداطاعتاه انجام  را بانسانلطف، آن است كه 

نكته ظريفي   .شود  البته اين اطاعت شامل انجام واجبات و ترك محرمات مي         
بـه عنـصر    ) دعـا ( كه در اين تعريف آمده آن است كه با لفظ دعوت و خواندن            

اختيار، اصالت داده شده و اين همان مطلب كليدي است كه توجه بـه جايگـاه                
سـازي ظهـور      لطف، در تبيين لزوم تلاش مردمي بـراي زمينـه          ةاختيار در قاعد  

  .زودي توضيح داده خواهد شده  آن بةتأثير بسزايي خواهد داشت و البته دربار
                                                            

الظاهر من كلامه أنهّ بـصدد تعريـف اللطـف          «:  درباره اين تعريف گفته است     القواعد الكلامية ب  صاح. 1
 )98: 1418رباني گلپايگاني،  (». منهالطاعةيعلم عند وقوع :  قولهبقرينةالمحصل فقط، 

 و لـم يبلـغ حـد        الطاعة و أبعد مـن فعـل المعـصية         يمرادنا باللطف هو ما كان المكلف معه اقرب ال        . 2
  )117 :1406بحراني، ( .لالجاءا
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اگر به اين نكته توجه شود كـه اطاعـت از خـداي سـبحان، در حقيقـت راه                   
 خداوند را بـسيار سـاده تعريـف          لطف  توان  ميهاست   رسيدن به سعادت انسان   

 و   نهـايي   كمـال   را بـه   بتوانـد انـسان    كـه   است لطف، آن«:  گفت چنين  و  نموده  
بنـابراين ارسـال كتـاب آسـماني،         )1383  خرازي، (».ندك   نزديك   ابدي  سعادت
بيـان و    و نـصب اوصـيا،      انبيـا   ، فرسـتادن     بشارت و  ، بيم ها  كردن انسان  تكليف
 امـوري  و    عقـل نيـروي     كـه    هستند، چنان    از لطف   هايي   نمونه ... و حدوداجراي  

هـا    رحمت   همگي  ... و ، نيرومندي ناتوانينيازي،    ، بيماري، فقر، بي   ي سلامت  انندم
  .ندثّر مؤ،   ابدي  و سعادتالهي قرب   به  انسان  در رساندن  هستند كه هايي  لطفو

   لطفةمباني قاعد

 ةكننـد  فع كه د  آن   شايسته است به مباني        لطف، ةپس از تقرير و تعريف قاعد     
  سـازي ظهـور اسـت،     هـا بـر زمينـه    بسياري از شبهات بر نظرية تكليـف انـسان      

  1:اشاره شود

  كمال مطلق بودن خداوند : مبناي اول

 آن اسـت كـه خـداي        ، مذكور قرار گرفته   ةفرضي كه اساس قاعد    اولين پيش 
متعال، كمال مطلق و منبع هرگونه خير و نيكي در نهايت خود اسـت و همـين                 

. شـود   و حتميت لطف از جانب ذات مقدس براي تعالي را سـبب مـي              امر لزوم 
  :گويد  ميدار شيعه  متكلم نام، مفيد شيخ

   و بخـشش     كَـرمَ  سـبب    بـه  ،داننـد    مـي    واجب   از لطف    را اصحاب   چه آن
انـد     كـرده    گمان   برخي   كه   نيست   جهت   از آن    آن   و وجوب   خداوند است 

 را    و اگـر خداونـد آن        اسـت    كرده  اجب را و    لطف   كه   خداوند است   عدل
   2. است  ندهد، ظالم انجام

                                                            
  يا لطف حكيمانـه    شود كه ناميدن آن به قاعده و برهان حكمت         البته با توضيحات بعدي مشخص مي     . 1

 .تر است مناسب
 الجود و الكـرم لا مـن حيـث ظنـوا أن             جهةإن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إنما وجب من           . 2

  )59 :ب1413مفيد، (. العدل أوجبه و أنه لو لم يفعله لكان ظالماً
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   ظلـم    بودن   و قبيح    عدل   لزوم سبب   لطف، به    لزوم  يابيم  درمي عبارت،    از اين 
   فيـاض   ذات   از جهـت     لطـف    لـزوم   ، بلكـه  نبـوده اند     كرده   حكم   آن   عقلا به   كه

 كـه يكـي از كاركردهـاي         نبـوت   دربارة اثبات ،   مرحوم ملاصدرا  .خداوند است 
  :گويد لطف است مي

 ببـارد و      بـاران    اسـت    جهان، لازم    نظم   براي   الهي   در عنايت   طور كه   همان
 نيـز     عالم   ندارد، نظام   زا كند كاستي     ابرها را باران    كه  خداوند از اين    عنايت

  سپ.  بشر بشناساند    را به    خير دنيا و آخرت      عوامل   كه   است  نيازمند كسي 
   انـساني، ميـان      با ايجاد چنين    گونه چ   خداوند بنگر كه     و رحمت   لطف  به

را ) پيـامبر  (  انساني   چنين   و چگونه    است   كرده   جمع   و اخروي    دنيوي  نفع
 مـو بـر       رويانـدن    كه   كسي  ،آري  ؛    است   آفريده   جهان   نظام   استواري  براي

   وجود كسي   گونهچ است،    اشته نگذ   پاها را مهمل    ف ك  ابروها و فرو بردن   
   و رضـوان     رحمت   خدا را به     و بندگان    رحمت است    جهانيان   براي  را كه 

صـدرالمتألهين شـيرازي،    ( گذارد؟   مي  دهد، مهمل    مي   سوق  او در دنيا و آخرت    
1354 :488-489(  

  حكمت خداوند: مبناي دوم

  و لـزوم لطـف     يكي ديگر از مباني قاعده لطف كه در اسـتدلال بـه حتميـت                
علامه حلـي در تقريـر      . شود، حكمت اوست    جانب خداي متعال استفاده مي    از  
  :گويد  ميآن

 ـ    كـه   اسـت   لطـف، آن    وجوب  دليل ِّرا ) خداونـد  ( ف لطـف، غـرضِ مكل
   لازم   غـرض    است و اگر نباشد، نقض      بنابراين، واجب . گرداند   مي  حاصل

  )108 :1382حلي، ( .آيد مي

 را   بـرداري    و فرمان   ، اطاعت ها انسان از   عزوجل كه  خداوند   كه اگر  توضيح آن 
 وي  و بـه از خـدا اطاعـت نمـوده      ، زمـاني نا مكلفتر بيشخواستار است، بداند   

كارهـايي را از روي      خداونـد،      كـه  رسند  شده و در نتيجه به كمال مي      تر    نزديك
   را انجـام    كـار   كنـد آن     مي   خداوند ايجاب   ، حكمت انجام دهد  ها آن  برايلطف  

 و ايـن   اسـت   كـرده   خـود را نقـض       كند، غـرض     كار را ترك     زيرا اگر آن   ؛دهد
و مـا   G ةن اين نكته را از آي     ايكي از محقق  .  خداوندي است  ةخلاف حكمت بالغ  
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) 94: اعراف (Fرَّعونَأَرسلْنا في قَريْةٍ منْ نَبيِ إلَِّا أَخذَْنا أَهلَها باِلْبأْساء و الضَّرَّاء لَعلَّهم يضَّ            
   :گويد چنين استنباط نموده و مي

  و مفاد الآية أن اللّه تعالى أرسل رسله لإبلاغ تكاليفه تعالى إلـى العبـاد               
  ، غيــر أن الرّفــاه و )اللطّــف المحــصل(و إرشــادهم إلــى طريــق الكمــال 

الرّخاء و التوغل في النعم المادية، ربما يسبب الطغيـان و غفلـة الإنـسان               
و إجابة دعوة الأنبياء، فاقتضت حكمتـه تعـالى أخـذهم             هدف الخلقة  عن

ــالى      ــه تع ــى اللّ ــون إل ــضرعون و يبتهل ــم ي ــضراء، لعله ــاء و ال   بالبأس
  و لاجل ذلك نـشهد أن الأنبيـاء لـم يكتفـوا بإقامـة الحجـة و البرهـان،                   

 ـو الإتيان بالمعاجز، بل كانوا  ـ  إلى ذلك مضافاً    .  مبـشرين و منـذرين  ـ
رسلًا مبشِّريِنَ  G :ترغيب و الترهيب من شئون رسالتهم، قال تعالى       و كان ال  

و الإنـذار و التبـشير دخـيلان فـي رغبـة النـاس               )165: نساء( Fو منذْريِنَ 
 فلولاهما لما كان هناك حركة إيجابيـة        ...بالطاعة و ابتعادهم عن المعصية    

   لا رغبـة    نحو التكليـف إلـّا مـن العـارفين الـذين يعبـدون اللّـه تعـالى                
فتحصل من ذلك أنّ ما هـو دخيـل           للعبادة و لا رهبة، بل لكونه مستحقاً     

في تحقق الرغبة بالطاعة و الابتعاد عـن المعـصية فـي نفـوس الأكثريـة                
   للتكليـف   الساحقة من البشر، يجب على اللّـه سـبحانه القيـام بـه صـوناً              

   ،54-53، 3  ج:1412سـبحاني،  (.  للخلقة عـن العبـث  عن اللغو، و بالتالي صوناً  

  )با تلخيص
  نسبت لطف خداي متعال با حكمت او

ضابطه مهمي كه در بحث لطف خداي متعال بايد مورد توجـه قـرار گيـرد،                
 حدود بـسياري از     ةكنند گر و معين    منتها اثبات   همين حكمت بي  . حكمت اوست 

اي كه حتي در لطف و فـضل الهـي            گونه  به ؛صفات فعلي ديگر خداوندي است    
 الهي بـه    ة لطف توسط متكلمان مطرح شده است، ميزان افاض        ةبيان قاعد كه در   

  : فرمود7كه اميرالمؤمنين علي  چنان .مخلوقات، حكمت اوست

   )193 :1366 ،تميمي آمدي(. إن كرم االله سبحانه لا ينقض حكمته
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بنابراين مطلق احسان و لطف كه در معناي لغوي نيز آمد، براي خـدا اثبـات                
 لطفمطلق   انجام لزوم بهقائل   كسيآيد    لم كلام نيز به نظر مي     شود و در ع     نمي

  .است نشده اي متعالخد ايبر حتي در صورت تعارض با حكمت
تر به آن توجه شده و همـين          مهم ديگري كه در بحث لطف مقرب، كم        ةنكت

 آن است كه لطفي كه با توجه به حكمت الهي،           ،امر باعث بروز شبهاتي گرديده    
 بـشري و    ة جامع تر افراد   بارة بيش شود در    براي خدا ثابت مي    وجوب و لزوم آن   
هاي خدا به اشخاص خاص، از باب تفضل اوست           اما عنايت  ،نوع انساني است  

 كـه   چنـان  ؛نمايانـد   گونه لطف بر خداي سبحان، مشكل مي       و اثبات وجوب اين   
  :استي به خوبي به اين امر اشاره كرده ورز هانديش

 فـي رغبـة الأكثريـة بالطاعـة و تـرك             مؤثراً أن اللطف المقرب إذا كان    
 فـي آحـادهم     و أمـا اذا كـان مـؤثراً        المعصية يجـب مـن بـاب الحكمـة        

   )55، 3  ج:1412سبحاني، ( .المعدودين، فالقيام به من باب الفضل و الكرم
با توجه به اين نكات بايد گفت تا جايي كه حكمت الهي اقتضا كند و مانعي                

 خداونـد،   زيـرا  ؛اسـت  نهايـت خداونـد      كمال بي  ةمنباشد، لطف حداكثري، لاز   
 ،)بنـدگان  (محل اگر  حال. است  كريم و  بخشنده ،لطيف خود،  بندگان  به  نسبت

 داشـته  را  عزوجـل  خداونـد   وجـودي   فـيض  و  لطف  پذيرش  قابليت و  آمادگي
  سـاحت  در زيـرا  گردانـد؛  او  حـال   شـامل  را خـود   لطـف  خداوند،  دباي باشد،  

 مظفـر، ( .اسـت   عيـب  و  نقص  بي او  كَرمَ و  بخشش و ندارد  راه بخل دي،خداون
 بقيـة سازي ظهور حـضرت       براي فهم لزوم زمينه    ي كليد ياين مطلب  )51 :1366

  . هاست  از طرف انسان4االله

  اختيار انسان و تأثير آن در سرنوشت او: مبناي سوم

 زيرا خداي متعال    ؛ لطف، در نظر گرفتن اختيار آدمي است       ةمبناي سوم قاعد  
رو   از ايـن   . اراده و تلاش او منوط نمـوده اسـت         ،سرنوشت انسان را به انتخاب    

 از شـرايط تكليـف بـه شـمار     ،اختيار است كه روشنانسان را مكلف ساخته و     
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 تكليف، آزمايش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با             ة فلسف زيرا ؛رود مي
بـه  در نتيجـه    و  كننـد   استعدادهاي خود را شـكوفا      ،  پروردگار هاي انجام فرمان 

لم «ن عبارت   ا متكلم ة همين امر باعث شده تقريباً هم      .كمال مطلوب دست يابند   
؛ 117: 1406بحرانـي،   : نـك  (»رسـد  لطف، به مرز اجبار نمـي      ؛يبلغ حد الالجاء  

 )227: 1422؛ حلـي سـيوري،      102: 1418؛ رباني گلپايگاني،    324: 1366مظفر،  
اي نيـست كـه       گونـه  ريف لطف بگنجانند تا تأكيد كنند الطاف الهي بـه         را در تع  

 البتـه   .و او را به انجام طاعت الهـي مجبـور سـازد           كند  اختيار را از انسان سلب      
توان نگريست كه اين مطلب در بيـان           ديگري نيز مي   ةموضوع اختيار را از زاوي    

  .ل با مقرب از آن ياد خواهد شد لطف محصتفاوت

   لطفةف در قاعداقسام لط

در نتيجه،   آن و    ه ب  امامت  ةمسئل لطف و استناد      ة كه بر قاعد   ي از شبهات  برخي
 بر اثـر   شده،   اين قاعده  به   4سازي براي ظهور امام مهدي      موضوع زمينه  دربارة

ن ايـن   امـدافع   و متأسفانه  هاست  آن درستتوجهي به اقسام لطف و تعريف        كم
 بـه ايـن مهـم       زي، در تبيين مقصود خـويش،     سا ن به تكليف زمينه   قاعده و قائلا  

  .اند جه كردهتر تو كم
از ،  شـود   ي را كه به خداوند متعال نـسبت داده مـي          لطفمشهور علماي كلام،    

 تقـسيم   ب لطف محصل و لطف مقر     گونه دو    به ها مند ساختن انسان    بهره جهت
 هـا  ، در ذيل به بيـان آن      يك تعريف صحيح هر   ةكنند كه ضمن انتخاب و ارائ       مي
  :پردازيم مي

   لطف محصل

هـا از سـوي خداونـد كـه           زمينـه  ايجاد برخي لطف محصل، عبارت است از      
 ـ ها متوقفّ است، بـه     تحققّ هدف و غرض خلقت و آفرينش بر آن          كـه   اي  هگون

ها انجام ندهد، كار آفرينش لغو و بيهـوده   اگر خداوند اين امور را در حقّ انسان 
مند سـاختن    لطف، بيان تكاليف شرعي، توان     نوعبرخي از مصاديق اين     . شود مي
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 .اسـت  ...ها بـراي انجـام دادن تكليـف، نـصب و معرفّـي حـافظ ديـن و                  انسان
 اصـل تكليـف و      يلطف ـ در واقع چنين     )506 - 505  ،1ج: تا  طبرسي نوري، بي  (
  .سازد ز خدا را محقق ميطاعت اا

  لطف مقربّ 

دهـد   دگان انجام مي  لطف مقربّ، عبارت است از اموري كه خداوند براي بن         
اي كه اگر اين     گونه شود، به   آن، هدف و غرض از تكليف برآورده مي         ةو در ساي  

 ـماز بنـدگان     زيادي    شد، امتثال و اطاعت براي عده      امور انجام نمي    .سور نبـود  ي
 به بهشت و تحذير از جهنم كه در          وعده )190 - 189: 1411،  شريف مرتضي (

كه اي    گونه كند، به    نازل مي  وندهايي كه خدا   و نعمت قرآن كريم آمده و نيز بلاها       
نمايـد، مـصاديقي از       هـا تحريـك مـي      ها و ترك حرام    ها را به انجام نيكي     انسان

  .لطف مقرب است

  مسئلهو تأثير آن در تفاوت لطف مقرّب و محصل 

بسيار  سازي ظهور و لزوم تلاش براي آن         مهمي كه در بحث زمينه     ةنكتديگر  
 توجه به   ،انجامد   مردم مي  ةوسيله  است و به اثبات يا نفي لزوم آن ب        تعيين كننده   

 لازم اسـت برخـي از       رو  از ايـن  . تفاوت لطف محصل بـا لطـف مقـرب اسـت          
  :هاي مهم اين دو لطف بيان شود  تفاوت

اصـل وجـود     اساسـاً ،بود نميلطف محصل  آن است كه اگر      نخستين تفاوت 
در صورت   اما؛گشت معنا مي  ت بي شد و نبوت و امام       محقق نمي  تكليف شرعي 

 و  مطـرح بـود    تكليف و نصب پيشوا و راهنما        ، اگرچه  لطف مقربّ  عدم وجود 
، اما نوع مـردم، امتثـال تكليـف    شد  هم مي  اشخاص، امتثال    برخي دربارةبسا   چه

  .شد و در واقع غرض تكليف محقق نمي )31: 1387لطيفي، ( ندكرد نمي
 هـر   ةرب آن است كه گرچه محـدود       لطف محصل با لطف مق     تفاوتدومين  

هـا را مجبـور بـه خـوب بـودن            هاسـت و آن     اختيـار انـسان    ةدو لطف، تا حوز   
خـلاف لطـف     كـه بـر     اين اختيار، كاركرد ديگري نيز دارد و آن اين         اما ،كند  نمي



ل
ص

، ف
ي

لام
د ك

كر
وي

ر
 

اع
 نز

ب
طا

خ
ال

 
ل 

سائ
ر م

ك د
وري

 تئ
ي

ها
…
 

 
221 

محصل، شرط تحقـق و نـزول لطـف مقـرب از سـوي خـداي متعـال، اختيـار                    
  :فرمايد  قرآن كريم مي.قرآن داردي در بسياراين مطلب شواهد . هاست انسان

Gتَّىمٍ حا بقَِورُ مغَيلاَ ي إِنَّ اللَّه هِمُا بِأنَفسرُوا مغَيي  .F) 11: رعد(   
 انساني، بـه    ةتحول اساسي در جامع     خدا بر  ة شريفه، هرگونه اراد   ةدر اين آي  

لق گرفتـه   نوع عملكرد افراد آن جامعه وابسته شده است و سنت الهي به اين تع             
. سـازد   هـا، تغييـري را محقـق نمـي         كه هرگز بدون توجه به كيفيت رفتار انسان       

 وجود ارتباط بين اعمال انسان و حوادث خـارجي          دربارة نيز   ;علامه طباطبايي 
   :در جهان مي فرمايد

يكى ديگر از احكام اعمال اين است كه بين اعمال انسان و حـوادثى كـه                 
 ـ .دهد ارتباط هـست    رخ مى   تنهـا حركـات و      ،ه منظـور مـا از اعمـال        البت

اى است كه عنوان حسنه و سيئه دارنـد، نـه حركـات و               سكنات خارجيه 
  : يدي به آيات زير توجه فرما.سكناتى كه آثار هر جسم طبيعى است

Gٍيرنْ كَثفُوا ععي و يكُمدَأي تبَةٍ فَبِما كسيبصنْ مم كُمما أَصاب وF.  
G   مٍ                 إِنَّ اللَّهبقَِـو اللَّـه إِذا أرَاد و هِمرُوا مـا بِأنَفْـُسغَيتَّى يمٍ، حرُ ما بقَِوغَيلا ي

لَه رَدءاً فَلا موسF.   
G           لـىهـا عمـةً أنَْعمعراً نغَيم كي لَم بِأَنَّ اللَّه كـرُوا مـا          ذلغَيى ي  قَـومٍ حتَّـ

هِمُبِأنَفْسF.   
در اين است كه ميان اعمال و حوادث تا حـدى ارتبـاط              ظاهر   ،اين آيات 

و در كتـاب      اعمال خير و حوادث خير و اعمال بد و حوادث بـد            .هست
خداى تعالى دو آيه هست كه مطلب را تمام كرده و به وجود اين ارتباط               

 آمنُـوا و اتَّقَـوا       و لَو أَنَّ أَهلَ القُْرى    Gة   شريف ة يكى آي  ؛تصريح نموده است  
تَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و الْأَرضِ، و لكنْ كـَذَّبوا فَأَخـَذنْاهم بِمـا               لفََ

ظَهرَ الفْسَاد في الْبرِّ و الْبحرِ بِمـا كـَسبتG          ة   و ديگرى آي   Fكانُوا يكسْبونَ 
 :1374 طباطبـايي،   ( .Fجِعـونَ أيَدي النَّاسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرْ       

   )271، 2 ج
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هـا بايـد بـه      در مصاديق اجتماعي لطف مقرب، اختيـار انـسان        ، اين افزون بر 
 در نظـر گـرفتن ايـن        .صورت عمومي و فراگير و نه فـردي و شخـصي باشـد            

هـا بـراي درك      سازي عموم انـسان     لطف مقرب، در فهم لزوم زمينه      هاي  ويژگي
العاده و معجـزه در      صحيح رواياتي كه از امور خارق     نعمت ظهور و نيز استنباط      

گويند، سهمي بسزا دارد  سخن مي4عصر قيام و حكومت جهاني حضرت ولي.  

  تقسيم جديدي از لطف

لطـف را از منظـري ديگـر بـه لطـف      توان  ميتفاوت يادشده،   با توجه به دو     
 لطـف    با اين توضيح كه لطف محقق، شـامل        .ق تقسيم نمود  ق و لطف معلَّ   محقَّ

محصل و لطف مقربي كه نياز و طلب عمومي باعث تعلق مشيت الهي و تحقق               
 عـدم   بـه سـبب    اما لطف معلق، لطف مقربي اسـت كـه           ،شود  آن شده است مي   

 مانع از جانب خـداي رحـيم،      نبودها با وجود     اختيار عمومي و طلب نوع انسان     
  .ها نازل نشده و تحقق نيافته است هنوز به سوي آن

  ي است، نه لطف محصلساز زمينهگر تكليف   اثبات لطف مقرب،

 نيست، با توجه به تعريف لطف محصل        پوشيدهطور كه بر اهل مطالعه       همان
     بـر روي زمـين در سـخن علمـاي بزرگـوار، بـا               و مقرب، اثبات لزوم امام حي 

 بـين خـدا و مخلوقـات        ةاستفاده از لطف محصل بوده است كه امـام را واسـط           
 بـن   حجـة ن وجـود حـضرت      ا بـا منكـر    رويـارويي در     يـد  شـيخ مف   .انـد   دانسته
   :فرمايد چه دليلي بر وجود امام هست؟ مي: گويند كه مي 4الحسن

 و الا آن    ،دليل بر آن اين است كه بايد در هر زماني امامي معـصوم باشـد              
كه امام لطف اسـت و لطـف در          شود با اين    زمان از امام معصوم خالي مي     

   )44: 1413مفيد، ( .هر زماني بر خدا لازم است

كه امـام     چرا ؛سازي را ندارد    اين بيان به روشني توانايي اثبات لزوم زمينه        البته
 فـيض   ةكه شناخته شـود، كـار واسـط        تواند در روي زمين باشد و بدون اين         مي

كه حتي مردم او را بشناسند، چه رسد بـه            بدون اين  ،بودن خويش را انجام دهد    
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 ـ.  حـضرت خـضر    ماننـد  ،ازي كننـد  س ـ  كه براي ظهـورش زمينـه      اين  مهـم   ةنكت
 ةسازي براي ظهور امام، اولاً با استفاده از قاعـد          جاست كه اثبات لزوم زمينه     اين

 نه لطف محصل بودن وي و ثانياً توجه         ،گيرد  لطف مقرب بودن امام صورت مي     
 انـساني، در نـزول نعمـت ظهـور حـاكم الهـي و               ة جامع تر  بيشبه اصل اختيار    
 بـراي ورود بـه اثبـات لـزوم          رو  از ايـن  . سر گيتي ضروري است   آسماني بر سرا  

 تقرير و تبيين لطف مقرب        لطف، ة قاعد ةوسيلبه  سازي براي ظهور      زمينه ةوظيف
  .بودن وجود امام، ضروري است

  اثبات لطف مقرب بودن امام

نمـودن   در دور    شـود كـه     به هر امري گفته مـي     لطف مقربّ،    كه گفتيم   چنان
 ؛ ولـي ، مؤثر اسـت  خداطاعتا به   ها آن و نزديك ساختن     گناهز   بندگان ا  تر بيش  

دخالـت داشـته و همچنـين     نزول آن، اختيـار مـردم   در  برخلاف لطف محصل،  
 گونـه  اين ،وجود امام  ضرورت اثبات.  آن بعد از اثبات اصل تكليف است       ةمرتب

  :كه است
ز او ا  غـرض  ،نمـود  واجـب  بنـدگان  بـر  را تكاليفي ،ي حكيم خدا وقتي اولاً

 نـه  ،برسند سعادت و كمال به ،با انجام آن   تا ستها انسان اطاعت ،جعل احكام 
 لطـف  از خداوند اگر تا باشد امتحانو يا صرف     تكاليف بيان تنها هدف، كه اين

  : فرمايد  كريم ميقرآن. يديان لازم غرضي نقض كند، دريغ )مقرب( قسم دوم

Gئَاتيالسو نَاتسم باِلْحناَهلَوبونَورْجِعي ملَّهلَع  .F)168 :اعراف(  
هدف از ابتلاي مـردم بـا خيـرات و           كه كند مي بيان شريفه به خوبي     ةاين آي 

  و برسـند  مطلـوب  كمـال  به آن، ةساي در تا است هاي الهي  فرمان انجام شرور،
 الهـي  اوامـر  سوي به تا كند ها سختي گرفتار را آنان كند مي اقتضا الهي حكمت
  .كند  اين برداشت عقلي را تأييد مينيزبنابراين آيات قرآن  .دبرگردن
نيـز   مقربّ لطف مصاديق از  بر لطف محصل   افزون ،اماموجود و نصب     ثانياً
هاي امـام كـه جانـشين        ويژگي و وظايف نزلت،م به توجه با مطلب اين .هست
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در تـوان آن را   مـي  است و  شدني   اثبات   در دريافت وحي است،    6رسول اكرم 
  . فردي و اجتماعي تببين نمودةحوزدو 

 انسان مختار بـا وجـود قـدرت         ،گونه كه اشاره شد    همان:  فردي ةحوز) الف
حتـي در     با وجود اين و    ولي ؛ توانايي تشخيص امور حق از باطل را دارد        ،عقل

صورت ابلاغ دستورهاي الهي ممكن است از انجام دستورهاي خدا سر باز زند             
وجود هواي نفـس كـه از درون بـه مثابـه دشـمني              خاطر  ه   مگر ب  ،و اين نيست  

كه بسياري از آيات و روايات بر         چنان   ،كند  خانگي به شدت انسان را تهديد مي      
 و ما را نـسبت بـه خطـرات هواهـاي نفـساني              1صحت اين مطلب گواه هستند    

 كـه   نيـز وجـود دارد    هاي شيطان رجـيم        وسوسه ، بر آن  افزون .اند  برحذر داشته 
 با اين اوصاف، اگر كـسي باشـد         2.دن انسان قسم ياد كرده است     براي گمراه نمو  

 آگاه و بر ترفندهاي شيطان مسلط بوده و بـا تـذكرهاي   هواي نفس كه به دقايق    
هـاي   ي بـه ايـن دو دشـمن غـدار و بـا نفـس              ياعتنـا  به موقع و تشويق او به بي      

  مسيحايي خـود بـه انـسان، تـوان و روحيـه بخـشيده و ماننـد پـدر و مـادري                      
 توفيق  ترديد    بي وز مراقب او باشد و البته ما نيز به او دلبستگي داشته باشيم،            دلس

ري از  اانسان به انجام دستورها و بندگي خدا را چندين برابر خواهد كرد و بسي             
 ; اسـتاد شـهيد مطهـري      .موانع را از مسير عبوديت وي برطرف خواهـد نمـود          

  :فرمايد مي

 النفس و مراقبه    محاسبةر و تذكر و     اگر انسان بخواهد فقط با تكيه به تفك       
انگـشت فكـر و حـساب از خـود           يك با سـر    و غيره، اخلاق سوء را يك     

 اما مثل همان است كـه       ؛بزدايد و خود را اصلاح نمايد، البته عملى است        
ولى اگـر انـسان ايـن       . يك جمع كند   هاى آهن را يك    انسان بخواهد براده  

بينـد    آن كامل گردد، مىة او شيفت  توفيق را پيدا كند كه كاملى پيدا بشود و        
داد، ايـن در ظـرف يـك روز          كارى كه او در ظرف چند سال انجـام مـى          

   )774 ،22 ج :تا  بيمطهري،(.  اوليائكمحبةً لصفوْةِ: دهد انجام مى
                                                            

1 .Gيبر محإِلاَّ ما ر وءةٌ باِلسارلَأَم ْإنَِّ النَّفس.F   )53: يوسف( 
2 .Gعينمَأج منَّهلَأُغْوِي كزَّتقالَ فَبِعF  . )82: ص( 
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 ـ        لطـف مقـرب بـودن ايـشان از ايـن            ةامام معصوم همان كسي است كه جنب
البتـه در لـزوم چنـين لطـف شخـصي از            شاست و   گ راه  جهت براي هر انساني،     

جانب خداي رحمان جاي تأمل است لكن فضل خدا اين مورد از لطف را نيـز                
  .گيرد دربر مي

 كه البته مورد تأييد اسـلام نيـز         ،شناسانه مطالعات انسان :  اجتماعي ة حوز )ب
و بـدون تـشكيل      هـستند    اجتمـاعي ي  ، موجـود  ها انسان ثابت نموده كه     ،هست

ي ديگـر   سوياز   .شوند  مي رو  بسياري روبه ت  مشكلا با زندگي    ةمادادر  اجتماع،  
 ،حاكمـان ( و حقـوقي  ) عمـوم مـردم   (  حقيقـي  ينيز تأثير شگرف اجتماع، اجزا    

. نيز بر كسي پوشيده نيست     جاري در جامعه   قوانين و مفاد ) مسئولان و خواص  
 و مجـري    ن آرماني صالح براي كمال بشر كـه بـدون قـواني           ةنظر از جامع   صرف

 ،مطلـب  ايـن ،  ودر  به شمار مي  هي ممكن نبوده و از مبينات لطف محصل امام          ال
 را آنـان  كـه  باشد يتحت نظارت حاكم   جامعه،  اگر كه است روشن همگان نزد
 از و نزديـك  صـلاح  بـه  ،كند دعوت انصاف و عدل به و بازدارد گريتجاوز از

 رييـسي  نچنـي  اگر حال )362 :1382حلي،  (. خواهد بود  دور به تباهيو   فساد
 .ماند نمي آن بودن لطف در ترديد جاي ديگر باشد، نيز معصوم و خدا جانب از

 ماننـد  لطف محصل    دربارةنظر از وجوهي كه       الهي صرف  ةبنابراين امام و خليف   
هايي از باب لطف مقرب دارد كه تشويق و          حفاظت از دين خدا دارد، مأموريت     

 تشكيل حكومت و اجراي احكام      ها، ي و اميدبخشي به آن    دلگرمتحذير بندگان،   
چه مانع رشـد     الهي، بسط عدل و داد و زدودن ظلم و جور در اجتماع و هر آن              

با اين توضـيح، لطـف      . و كمال جامعه انساني است، از اين قسم از لطف است          
  .تر نياز ندارد  به اثبات بيش4 مقرب بودن حكومت جهاني حضرت مهدي

   انسانية امام، بر وجود زميننياز حكومت به عنوان تجلي لطف مقرب

 و  4 امـام مهـدي    ةلطـف مقـرب الهـي دربـار       نيافتن  براي يافتن راز تحقق     
بار ديگر به مفهوم لطف مقـرب        تشكيل حكومت جهاني توسط ايشان، بايد يك      
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لطف محصل اگر از جانـب      .  آن با لطف محصل پروردگار توجه كنيم       تفاوتو  
رو   از همين  .نش را به دنبال دارد    خداي متعال انجام نشود، نقض غرض در آفري       

هـا، جـايي     ، اختيار و تـلاش انـسان      روشن انساني و به بيان      ةدر تحقق آن، زمين   
ي بـه   هنگـام  خداوند متعال    ة اما در لطف مقرب، اراد     . فرستادن انبيا  مانند  ،ندارد

 كـه همانـا تعلـق اختيـار آدمـي و            ،گيرد كه بستر مناسب آن      تحقق آن تعلق مي   
  .خواست خداست، به وجود آيدتطبيق آن با 

 دادن  ، ماننـد   لطف محصل، بيان ديگر رحمت عمومي پروردگار       ،در حقيقت 
 ويـژه  الهي است و رحمـت       ة و لطف مقرب همان رحمت ويژ      ،رزق به همگان  

، ايـن سـنت     بيـان شـد    بـر دلايـل عقلـي كـه          افـزون   . نياز دارد  ويژهبه منزلگاه   
 قرآن كـريم     . آن سخن رفته است    ةبار الهي است و در قرآن بارها در       ناپذيرريتغي

سنينَ          G :فرمايد   شيوا مي  يبا بيان  نَ الْمحـ ت اللَّـه قرَيـب مـ و  )56: اعـراف ( Fإِنَّ رحمـ
 كنـد كـه احـسان، شـرط انـزال           گونه سنت الهي پروردگار را به بشر يادآوري مي         اين

  :ن شده است بياگونه  اين مطلب در جايي ديگر اين. رحمت ويژة خداي متعال است

G               لـىع كـُمبر كَتـَب كُملَـيع لامنا فقَُلْ سياتĤِنُونَ بؤْمالَّذينَ ي كإذِا جاء و  
                ـلَحأَص و هد نفَسْه الرَّحمةَ أنََّه منْ عملَ منْكُم سوءاً بِجهالَةٍ ثُم تاب منْ بعـ

حيمر غفَُور فَأنََّهF54 :انعام( ؛(  
سـلام بـر    : آورند نزد تو آيند، بگو     كسانى كه به آيات ما ايمان مى      و چون   

شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر داشته، كه هر كس از شما بـه               
 ]كار خـود  [گاه بعد از آن توبه كند و به اصلاح            آن ،نادانى عمل بدى كند   

  .ترديد خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است  بى،پردازد

اصل رحمت خداوند متعـال بـر بنـدگان، اصـلي قطعـي               يفه،   شر ةدر اين آي  
شـرايطي در     نزول رحمت ويژه، نيازمند وجود زمينه و       ولي ؛شمرده شده است  

 امـا پروردگـار     .شود  بندگان است كه در صورت انجام گناه اين شرط مفقود مي          
ها داده و وعده فرموده اگر كسي از خطاهـاي           مهربان، باز نويد رحمت به انسان     

 ةيش توبه نموده و از راه منحرف برگردد و خود را اصـلاح نمايـد، شايـست                خو
ضعف اين ادعا از سـوي      به  از همين نكته،    . خواهد شد  و رحمت خدا     آمرزش
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هـا داده    هاي الهي بر اسـاس شايـستگي و لياقـت مـردم بـه آن               نعمت برخي كه 
ومي هـاي عم ـ   زيـرا نعمـت       بـريم؛   پي مـي  ) 199: 1384  هاشمي، بني( ،شود  نمي

هاي خاص كه حاكميت      ولي نعمت  ،پروردگار به شايستگي مردم وابسته نيست     
 ، به تصريح قـرآن و روايـات و عقـل          ، از آن جمله است    7جهاني امام معصوم  

  .نيازمند كسب آمادگي است
 بر روي زمين و حضور ناشناس وي        4خداوند متعال با تولد امام دوازدهم     

صل بودن امام را براي رسيدن بشر به        در ميان مردمان در قالب غيبت، لطف مح       
 ـ ،كمال، محقق و با تحقـق آن        حـدوث لطـف مقـرب امـام كـه تـشكيل             ة زمين

 ةحكومت جهاني توسط وي است را نيز فراهم نموده و به تحقق آن نيـز وعـد                
 آن با لطـف محـصل،       تفاوت سنخ لطف مقرب و      به دليل  اما   ؛حتمي داده است  

بنـابراين  .  الهـي و تحقـق آن اسـت        ةاراداختيار و انتخاب جهانيان، شرط تعلق       
 ذات  ة امري است كه خـدايي بـوده و بـه اراد           4گرچه فرج و ظهور امام زمان     

هـاي     خـدا در تحقـق گونـه       ةكـه اراد   مقدسش وابسته است، اما با توجه به ايـن        
ها منوط شده و قرآن كريم آن را به عنوان            انسان ةاجتماعي لطف مقرب، به اراد    

توان نتيجه گرفـت كـه خواسـت و رغبـت              مي ،نموده است يك سنت الهي القا     
 الهي،  ة مردي آسماني و خليف    ةوسيلبه  مردم جهان به برقراري حكومت جهاني       

 نقش بسزايي دارد و در واقع ظهور حـضرت          4 ظهور قائم آل محمد    ةدر واقع 
 ذكـر  پيـشين  بر آياتي كه در سطور افزون . مردمي است  ـ امري الهي4مهدي
إِنَّ اللَّه لا يغَيرُ ما بقَِومٍ حتَّى يغَيرُوا مـا          Gمانند  اري از آيات ديگر قرآن      مفاد بسي   شد،  

هِمُبِأنَفْسF) ست، مؤيد سخن بالا)11: رعد.  
 يـا رد حاكميـت سياسـي امامـان          پـذيرش  معـصومان،    ةي بـه سـير    گـاه با ن 

 7يعل براي مثال، حضرت  .  نيز بر اساس چنين باوري قابل تفسير است        :معصوم

  :در بيان دليل پذيرش درخواست مردم براي در دست گرفتن حكومت، فرمود

أَما و الَّذي فَلَقَ الْحبةَ و برَأَ النَّسمةَ لَولَا حضُور الْحاضـرِ و قيـام الْحجـةِ                 
ى كظَّةِ ظـَالمٍ و لَـا       بِوجود النَّاصرِ و ما أَخذََ اللَّه علىَ الْعلَماء ألََّا يقَاروا علَ          



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
228 

 ؛سغَبِ مظْلُومٍ لَألَقَْيت حبلَها علىَ غَارِبِها و لـَسقَيت آخرَهـا بِكَـأْسِ أَولهـا      
  )3ةخطب: تا ، بيشريف رضي(

سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فـراوان               
كردنـد و اگـر      تمـام نمـى   كنندگان نبود و ياران حجـت را بـر مـن             بيعت

برابر شـكمبارگى سـتمگران و      در  خداوند از علما و پيمان نگرفته بود كه         
گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند، مهار شـتر خلافـت را بـر كوهـان آن               

   .انگاشتم و پايانش را چون آغازش مى ساختم انداخته، رهايش مى

ياسـي امـام    كنيد كه خواست و اراده جمعي بر پذيرش ولايت س          ملاحظه مي 
 بـرخلاف در نمونه ديگر و     . ساز تشكيل حكومت امام شده است       زمينه ،معصوم

و  علت دست كشيدن از جهـاد بـا معاويـه            7وقتي از امام حسن     ،   پيشين  مورد
سـوگند بـه    «:  فرمـود  ،شد مطرح   اراني از   ي توسط برخ  ،ي حكومت به و   ميتسل

مجلـسي،  ( ».كردنـد  يم ـ مي مردم مـرا بـه او تـسل        ،نگيدمج  مي هيخدا اگر با معاو   
 نوع بـشر در موضـوع    اري اخت گاهي مطالب، جا  ني توجه به ا    با )20،  46 ج   :1404

  . شود ي ظهور روشن ميساز نهيزم
 وجـود دارد كـه ظهـور        ياري شد، شواهد بـس    اني كه ب  ياتي و روا  اتي آ جز  به

 ة و اگرچـه اراد    شـمرد  مي ها انسان ارياختوابسته به    يامررا   4يحضرت مهد 
 ي خدا بر ظهور منج    تي بر تعلق مش   ي جمع ة اراد ولي آن است،    ةت تام  عل ،خدا
 ي برا ي و جهان  ي عموم است خو  در حقيقت اين عدم     دارد و  يبسيار ريثأ ت ،عالم
 از بركــات حكومــت حــضرت تيــ باعــث محروم، معــصومتيــ ولارشيپــذ
ديكُم و ما أَصابكُم منْ مـصيبةٍ فَبِمـا كـَسبت أَ          Gمانند   ياتيآ.  است شده 4يمهد  ؛Fيـ

 است كـه انجـام      ي اعمال سبببه   رسد ي كه به شما م    يبتيهر مص « )30 : يشور(
 متوجـه   را 4يحكومت امام مهـد   نيافتن   تحقق بتيمصمسئوليت   كه   »ديا داده

) 39: نجـم  (Fو أَنْ لَيس للْإنِسْانِ إِلاَّ ما سعى      G يا سنت قطع  ي دانند يها م   خود انسان 
 موجود را عامـل تعلـق       تين بسترها و اصلاح وضع     فراهم نمود  براي تلاش   كه
  . ، بسيارندشمرند ي مي خدا و نزول رحمت وتيمش
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 ـي كه زم  جا  از آن  بر لطف محصل بودن،      افزون معصوم   ام ام ،گفتيمكه   چنان  ةن
 ة حكيمان تيري حكومت و مد   لي تشك با را   ي تقرب اله  ةزي به كمال و انگ    دنيرس

 .هـست  زي ـصداق لطف مقـرب خـدا ن      م ،كند  فراهم مي   به صورت كامل   جامعه
تنهـا لطـف      آن است كه امـام معـصوم نـه         نخست،اصل   اثبات شد كه     همچنين
كه همان حكومـت ديـن       لطف مقرب خدا     ، در صورت نبود مانع    كه بل ،محصل

 لطف مقـرب     اين اني اما جر  د،ينما مي ي مردمان جار  انيرا در م  در جهان است    
هـاي     گرچه ممكن اسـت گونـه      ؛ستها   انسان تر  بيش خواست  به مشروط ،ياله

د و خـود، شـرط خـاص        نديگر لطف مقرب امام به چنين شرطي مشروط نباش        
  .دنخويش را بطلب

  ي و دو برداشت از آنساز نهيمفهوم زم

 ظهـور حـضرت     ي بـرا  يسـاز  نـه ي زم ي از افـراد،   كه باعث شده برخ   ي  مشكل
  اسـت كـه از مفهـوم       بيـاني ،  يـا محـدود بـشمارند      مـردود    كـاملاً را   4يمهد
هـا لازم    برداشـت   براي جلوگيري از سـوء     رو  از اين .  ارائه شده است   يساز نهيزم

   .خواني شود سازي باز است مفهوم زمينه
 طـرح   يا گونـه   ظهـور، موضـوع را بـه       يسـاز  نـه ي به لزوم زم   ن از قائلا  يبرخ
 ة كشف علـت تام ـ    يساز نهيزمها از      مقصود آن  ديآ ي به نظر م   نياند كه چن   نموده

  : ديگو ي مآنان از يكيكه   چنان  ؛ آن است موانع رفعيبرا و تلاش بتيغ
 بايد آن را از موانع حضور امام و         ،پيدا كنيم   را  اسباب ظهور  مياگر بخواه 

چون با رفع و از بـين رفـتن     ؛به تعبيري ديگر از علل غيبت سراغ بگيريم   
بنابراين رفع علت غيبت،    .  موانع، ظهور بلافاصله تحقق خواهد يافت      ناي
توان گفت با رفع علت غيبـت،        تر مي   بب ظهور است و به عبارتي دقيق      س
 موجـود    دليل حضور امام كه همان لطف وجوبي از طرف خداوند است،            

رو ظهور فـوراً و وجوبـاً        از اين  باشد و   است و مانع حضور نيز مفقود مي      
   )1383نودهي، ( .افتيتحقق خواهد 

 يسـاز  نـه ي كه قائل به لزوم زم     لابا سطور   ةسندي كه سخن نو   ديكن يملاحظه م 
 قابـل كـشف اسـت و        ،بـت ي غ ة علت تام  كه اندينما ي م ني ظهور است، چن   يبرا
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  حتمـاً  ، علت كه مانع از ظهور امام است كشف و سپس برداشته شود            ني ا يوقت
گونـه كـه     اولاً همـان   در اين زمينه بايد دانست كه     . افتد يظهور حضرت اتفاق م   

 علـت تامـه و شـرط        دانستنسازي نيازي به      ف زمينه  براي اثبات تكلي   ،گفته شد 
كافي نيست، بلكه آگاهي از شروط لازم ظهور كـه در بـسياري از روايـات بـه                  

  ثانيـاً  .ها تصريح شده است براي اثبات لزوم بسترسازي ظهـور كـافي اسـت              آن
 و  ي علت اصـطلاح    مفيد، خي بزرگان چون ش   ي برخ اني در م  بتيمراد از علت غ   

 بـت ي بـودن و غ    يال كه وجه مخف   ؤ س ني در جواب ا   شانيكه ا  ن چنا ؛ستيتامه ن 
  : ديفرما ي م،ستيامام چ

 كثرت دشـمن و كمـي يـاور         به سبب وجه و حكمت مخفي بودن ايشان       
 مصلحتي مخفي باشد كـه خـداي متعـال          به دليل است و ممكن است كه      

   )45-44 : الف1413مفيد، (. علم به آن را مخصوص خود نموده باشد

 ـ نكتـه اسـت و مـراد ا        ني هم گر اني ب ي به خوب  دي مف خي ش خرعبارت آ   و  شاني
 ي و علـل عرض ـ     بـسترها   ،ات معـد  ي از علـت،    طوس خي چون ش  يگريبزرگان د 

ها داده شد،      آن يها يژگي اقسام لطف و و    ة كه دربار  يحيدر ضمن با توض   . است
بـه   وجود امام، مصداق لطف محـصل        راي ز ؛ نخواهد بود  شاني در كلام ا   يتناقض
 لطـف مقـرب اسـت كـه         ي از  مصداق شاني اما ظهور و حكومت ا     ،رود   مي شمار
ن در كـلام قـائلا     يسـاز  نهي اگر مقصود از زم    كه خلاصه آن .  خود را دارد   طيشرا
  . ستي اشكال وارد ننيباشد، ان بتيرفع علت تامه غآن، 

  با توجه به   4 امام زمان  امي ظهور و ق   ي برا يساز نهي منظور از زم   بايد دانست 
 رشي پـذ  يهـا بـرا      عمـوم انـسان    ي و آمادگ  ي همان بسترساز  ، لطف ةعد قا مفاد
 رساندن جامعـه  ايمعن به ،و به بيان ديگر 4ي و حكومت حضرت مهد    تيولا

 خـود در مقابـل امـام        في انجـام وظـا    ي برا ي از آمادگ  ي مطلوب و امت به حد   
  بـا  رويـارويي ر   هـر فـرد د     ي اجتمـاع  في همان انجام تكل   ني است و ا   4زمان

 يسـاز  نهي به زم  ن از قائلا  يكي . اوست ي فرد في جامعه، در كنار تكال     امام بتيغ
  : ديگو ي مني نكته توجه كرده و چناين به زيظهور ن
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گونـه كـه مـردم در      از آن دارد كه همـان تي حكادهي و اخبار رس   ثياحاد
 نسبت به امـام     ستيبا ياند كه م    بر عهده داشته   يفيعصر حضور ائمه وظا   

 ـ ن بـت ير عـصر غ    د ،كردند يحاضر ادا م   بـر تكـاليف عمـومي،       افـزون    زي
 بر دوش دارند تا ضمن وصول به اجر         بتي غ ةمسئلدر خصوص   وظايفي    

   )1383 ،يبديفاكر م( . ظهور بردارندةني در زمزي نييها  گام،و ثواب

بـه   ،اند  نپذيرفتهرا   نخسته معناي    ب يساز نهي زم كساني كه  ي است حت  گفتني
 ـ ا ي امـر، وفـاق نظـر      ني معتقدنـد و هم ـ    بتي در عصر غ   يفيلاانجام تك لزوم    ني

  . كند ي متر شيموضوع را ب

  سازي سازي به معناي آمادگي و آماده مزاياي تعريف زمينه

سازي، برخلاف معناي    سازي، يعني آمادگي و آماده       معناي دوم زمينه   ةدر ارائ 
 و همين مطلـب باعـث        شده است   توجه  امر دوبه  اول آن يعني رفع علت تامه،       

بلكـه هـر      تنها اشكالاتي كه بر معناي اول گرفتـه شـده وارد نباشـد،               ود نه ش  مي
ايـن دو امـر         .انسان منصف و آگاه به تعاليم اسـلامي را بـه پـذيرش آن وادارد              

  :عبارتند از
 تمـام امـور و از جملـه ظهـور امـام             ي خداوند متعـال، سـبب اصـل       ةاراد. 1
 دي ـكأ ت ني البته با ا   .ميم ده  انجا دي ماست با  ةچه بر عهد    آن تنها است و    4يمهد

 بـا  في وظـا  حي در تـشر   4 زمـان   ما در مقابل امـام     في با توجه به وظا    ديكه با 
فته و در   ر صورت گ  ي و جدي  نظر اساس  دي تجد ي، اجتماع في تكال  نمودن لحاظ

  . ها به وظايف فردي بسنده نگردد تبيين مسئوليت
 خواهـد   ابرجـا  پ شهي ـ هم 4 به ظهور امام زمان    ديام ، اين قرائت  بر اساس . 2
 ـ امـا ا   ، لازم اسـت   ي اجتماع ي آمادگ جادي ا يشان ظهور ا  يبراگرچه   راي ز ؛بود  ني

 ـ و شا  اقـت ي ل ياريها و كسب اخت      منحصر در تلاش انسان     لزوماً يآمادگ  يستگي
 ي خود نـسبت بـه امـام كوتـاه         فيها در انجام وظا      بلكه اگر انسان   ،ستيها ن   آن

 ظلم  نيهم)  آمده است  اتيكه در روا   چنان( شود   ريگ ورزند و ظلم و فساد عالم     
زده را بـه سـتوه آورده و از           غفلـت  يهـا    در جامعه، عموم انسان    ريو فساد فراگ  
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 نور ظهـور شـكوفه   ، آنةجي و در نتشود ي محقق مي جبري آمادگ،درون ظلمت 
 لان از ف ـ  يري ـگ شي پ ـ ي بـرا  شـود  ي م ـ هي كه بـه او توص ـ     ي كس مانند .خواهد زد 

 ممكن  ي فرض، گاه  ني در ا  . دستور او ملتزم شود     نزد پزشك رود و به     ،يماريب
 د،ي ـ خود نزد پزشك رفته و امور خود را اصـلاح نما           ارياست كه شخص با اخت    

  ، و عـدم احـساس نيـاز       و غـرور     دليل ناداني  به   ي ممكن است شخص   ياما گاه 
   او شـدت  يبيمـار  شـود و  بيمـار بـاز زنـد تـا     از رفتن به پزشـك حـاذق سـر      

   بـه رفـتن     ريقـدر درد بـر او غلبـه كنـد كـه او را نـاگز                ن كـه آ   يا گونـه   به ،ابدي
 ـنزد پزشـك نما     ـ كـه ا   ي در صـورت   البتـه . دي    گـر ي د ، شـود  ي جبـر  ي آمـادگ  ني

   . را به همـراه نخواهـد داشـت        يمدار تي و اقبال به ولا    ياري اخت يبركات آمادگ 
نفَْـع نفَـْساً    يوم يأْتي بعـض آيـات ربـك لا يG          ةي آ ريدر تفس  7امام صادق  رو  از اين 

  F قـُلِ انْتظَـرُوا إنَِّـا منْتظَـرُون     ًإيِمانُها لَم تَكنُْ آمنَت منْ قَبلُ أَو كسَبت في إيِمانهـا خَيـرا         
  : فرمود)158: انعام(

شيعةِ قَائ    ! يا أَبا بصيرٍ   : ثُم قاَلَ  .يعني خُرُوج القَْائمِ الْمنْتظََرِ منَّا     منَـا   طُوبى لـ
            اللَّه اءيلأَو كأُولَئ ِورهي ظُهف ينَ لَهيعطالْم و هتبي غَيف ِورهظُهريِنَ لَنْتظالْم

  )357، 2ج : 1395صدوق، ( ؛F لا خَوف علَيهِم و لا هم يحزنَُونGالَّذينَ 
 ـ ،بـصير  اى ابـا :  سپس فرمـود   .يعنى خروج قائم منتظر ما     ل حـا ه  خوشـا ب

 كسانى كه در غيبتش منتظر ظهـور او هـستند و در حـال               !شيعيان قائم ما  
نه خـوفى بـر     « آنان اولياى خدا هستند كه       .بردار اويند  ظهورش نيز فرمان  

   ».شوند هاست و نه اندوهگين مى آن

و اعتقاد به لـزوم    ) سازي آمادگي و آماده  ( يساز نهياز زم و صحيح    دوم   معناي
 ـ فاقد آن است و ا     ،يساز نهي زم نظرانه به  اه تنگ نگ كه   دارد يياي مزا ،آن  ـ مزا ني  اي

  : زعبارتند ا
 يري جلـوگ يفـرد و جامعـه اسـلام   اصـلاح   و ركود در    ي و تنبل  ياز سست . 1

 ، ظهور يساز نهي زم جانبه براي   تلاش همه  مقائل به عدم لزو    كه   ي در حال  كند، يم
 ـ ا اي ،شود ي م في و ركود مطلق در انجام وظا      ي دچار سست  اي  نيكـه در بهتـر     ني
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 و  في و تكـال   في وظا ة از محدود  سبب برداشت نادرست  به   ، قابل تصور  تحال
ي و حتـي     فـرد  في تنها به انجام تكـال     ي، و فرد  ي شخص فيوظاانحصار آن در    

 كه مورد اهتمـام     شي خو ي اجتماع في تكال ة بسنده نموده و در حوز     تر از آن   كم
  .  خواهد شد و كوتاهيري اسلام است دچار تقصديج

 ـ مهم در سعادت     يا  به عنوان شاخصه   ار،ياخت. 2  شـقاوت فـرد و جامعـه،        اي
 فاي ا ي بدون محدود نمودن اراده و قدرت اله       ش،ي خو ةنقش خود را در محدود    

 بـه دسـت     زي ـ ظهـور و سـپردن همـه چ        يساز نهي كه انكار زم   ي در حال  كند، يم
 محكـم  ة كـه پـشتوان    ان در سرنوشـت انـس     اريخداوند متعال، به انكار عامل اخت     

  . منجر خواهد شددارد يي و روايقرآن

   سازي منطقي بودن ادعاي عدم لزوم زمينه غير

 ظهـور امـام     ي بـرا  مردمـي  ي آمـادگ  ميزان مؤثر نبودن  ي، ادعا حيتوضاين   با
 ي عمـوم  ي اگر مراد آن است كـه آمـادگ        راي ز ؛اندينما ي م يمنطق ري غ زي ن 4زمان

 ي،سـاز  نـه ي زم دربارة درست   گاهدي به د  ن از قائلا  ياريعلت تامه ظهور است بس    
 اقـت ي تلاش و كـسب ل     ،ي عموم ياند و اگر مراد از آمادگ       را نگفته  يزي چ نيچن
 اعـم از    ،ي عمـوم  ي آمـادگ   گرچـه   روشن شد كـه    زي ظهور باشد ن   ي برا يارياخت

 ـي زم ي، عموم ي آمادگ ، است اما در هر صورت     ي و جبر  ياري اخت يآمادگ  لازم  ةن
 ـ اخت ي آمادگ چي بدون ه  ظهور است و اگر مراد آن است كه         ـ ن ي و جبـر   ياري  زي

 خداونـد متعـال     بودن قدرت مطلق    دليل را به    4 توقع ظهور امام زمان    توان يم
 سخن بـا توجـه بـه حكمـت خداونـد و      ني انقلي و   ي بودن عقل  هيپا ي ب ،داشت

 در   امـر و فعـل خـدا       گـاه ي جا يازمنديها در سرنوشتشان و ن       انسان ارينقش اخت 
 ي بـشر بـرا    يالبته آمـادگ  .  قابل، مشخص شد   تي ظرف  و ي به آمادگ  لطف مقرب 

 ـ      ستي وابسته ن  ي به گذشت زمان طولان    لزوماًظهور    ةواسـط   ه و ممكـن اسـت ب
به  اضطرار به امام معصوم و پذيرش ولايت ايشان در بشر            ةزمين ،اتفاقي شگرف 

هـا در      شدن انـسان   نااميد باعث   يي ادعا ني التزام به چن   ،ني بر ا  افزون .وجود آيد 
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 ـ است كـه در روا     يزي همان چ  ني ا .شد خواهد   ي زمان يها  از برهه  ياريبس  اتي
 4 فرج امام زمـان    يصبح و شب برا   در هر    شده و به انتظار      نهي از آن    يمهدو

  .است  دهش ديكأت

  4 امام زمان جهانياميقجايگاه معجزه در 

مفهـوم    ناصـواب از   برداشـت  رد ي بـرا  مطالبي كه تـاكنون بيـان شـد        گرچه
 با توجه بـه     گاهيكه  جا    از آن  اما است،   يكاف 4ظهور امام زمان     بودن   ييخدا

 حـضرت   يروزي بر معجزه بودن ظهور و پ      ي مبن ي مهدو اتي روا يمضمون برخ 
 سـوي  از   يسـاز  نـه يلـزوم زم  ممكن است چنين توهمي پيش آيد كه         4يمهد
   : ماست، تذكر نكاتي لازم استفيسرانجام و خارج از وظا ي بي تلاش،ها انانس

 وقوع كرامات و معجزه در زمان ظهور        گر اني ب تيا روا حي در توض  دي با هچ آن
 ـ توجه به عنصر اخت    رد،ي مورد توجه قرار گ    4يحضرت مهد   در سرنوشـت    اري

 ةدر مبناي اول قاعـد    است كه    شاني كسب سعادت ا   يها و لزوم تلاش برا      انسان
  بـا   تمامـاً  4ي و حكومت حضرت مهد    امي ق ، ظهور بناست اگر. شدلطف بيان   

 چرا  بت؟ي همه سال انتظار و غ     نيالعاده انجام شود، چرا ا     معجزه و اعمال خارق   
 ـ بلكه در زمان پ    نخست، يها در همان سال   امامـان   گـر ي مكـرم اسـلام و د      امبري

 Fلا يعقلـُون  Gها را با خطـاب         نشد؟ خداوند متعال بارها در قرآن انسان       گونه  نيا
 قي ـ تحقني داسلام، زيرا  ؛كند يمه م  محاك ...) و 14  :؛ حشر 4: حجرات ؛43: زمر(
 ـ ي ما نممييها بگو الؤ سني ا ة هم چگونه ممكن است دربارة    . است  تعقل و  ميدان

 دستور به فراگـرفتن حكمـت       مي خداوند حك  اي آ ؟داند ي بهتر م  ميو خداوند حك  
   :ديگو ي منهي زمني در اسندگاني از نويكينداده است؟ 

جـا آمـد و      گـر مـردم عقلـشان بـه       ا.  نـاداني اسـت    ةنپذيرفتن اسلام نتيج  
از ايـن   . كننـد  اسـلام را قبـول مـي        توانستند مسائل واقعي را درك كننـد،        

إذَِا قاَم قَائمنَا وضَع يده علَى رءوسِ العْباد فَجمع بهِـا عقـُولهَم و               «روايت
   مهلَـاما أَحِبه لَتَد در زمـان    شـو    معلـوم مـي    )675  ،2ج  : 1395صـدوق،   (» كم

وسـيله معجـزه    بـه    اما اين هم     ،كنند  حضرت مردم آمادگي عقلي پيدا مي     
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 ةاش را بايد آن كساني كه در انتظار حضرت هستند به وسيل              زمينه  .نيست
   )24: 1380  اميني،(. تبليغات و مسائل ديگر فراهم كنند

 ـ   نـد يبگوسخن   يا گونه  كلام به  اين ن از قائلا  ي ممكن است برخ   البته ه  كـه ب
 ـ 4ي است كه انقلاب حضرت مهد     نيها ا   نظر برسد، منظور آن      كـاملاً  ي انقلاب

 امـا  ؛ستي درست ن    كلام ني موجود، ا  اتي البته با توجه به انبوه روا      . است يعاد
 4 موعود ي مهد امي كه ق  هاي نادرست  برداشت برخي به   يي پاسخگو ي برا دينبا
 جانـب  ،جانبـه   همـه  يس ـ منفعلانه و بـدون برر     دانند ي م ي و بشر  ي عاد كاملاًرا  

 ـ ا امي ق  گرفته و اساساً   شيافراط در پ    از  يا  را بـه صـورت مطلـق، معجـزه         شاني
 ـ رند، در آن ندا   ي نقش چيها ه    انسان اي كه   مي كن يطرف خدا معرف   هـا     نقـش آن   اي

حكمت وقوع معجزات در عصر ظهـور هماننـد حكمـت           . رنگ است   كم اريبس
اتمـام   ارت بـه مؤمنـان و      است كه براي بـش     6وقوع آن در عصر رسول اكرم     

ها پوشانده شده    حجت و مشخص نمودن حقيقت براي كساني كه حق براي آن          
  .كاهد ها نمي گيرد و چيزي از مسئوليت انسان صورت مي

 اسـت و    يم ـ و مرد  الهـي  يامي ق 4ي حضرت مهد  امي آن است كه ق    قتيحق
  مـذكور را بـه  ة از دو جنب ـ  يكي كه يدگاهينقش هر كدام محفوظ است و هر د       

  . استمطرود  و نزد عقل و نقل ي انحرافيدگاهي نهد، ديكنار

  نتيجه

ثيرگـذار در   أ ت بـسيار  از مسائل    4سازي براي ظهور امام عصر     موضوع زمينه 
براي اسنتباط صـحيح ايـن      . ريزي فردي و اجتماعي است     روند اصلاح و برنامه   

 و بـه جـاي رويكـرد        يـرد باط دقت كافي صورت گ    نموضوع بايد در روش است    
 آيــات و روايــات، از روش كلامــي كــه در آن هــم بــه ةرفاً نقلــي و مطالعــصــ

 بلكـه   جـوييم، شود اسـتمداد      محكمات عقلي و هم به مستندات نقلي توجه مي        
براي دفاع از اين انديشه، براهين عقلي و احكام عقل مستقل قابـل اسـتفاده در                

ن است كـه     آ رويكردي ني مهم چن  ةثمر .توجه جدي واقع شود     اين مسير، مورد  
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  و فروعـات آن     ظهـور  يسـاز  نـه ي موضـوع زم   نيي در تب  ،اتي بر روا   افزون تنها نه
 و به ظـاهر      مجمل اتي در روا  دي بلكه با  گرفت، مدد   مستقلات عقلي  از   توان يم

 در  يحت ـگذاشته و     قطعي عقلمباني كلامي و     ةها را بر عهد      آن ريتفسمتعارض  
 ـ  ظهور   ي برا يساز نهيشناخت گستره و قلمرو زم      ـ ن 4عـصر  يحضرت ول از  زي

  . غافل نشد عقل،  و كاركرد استقلالينقش
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   راهكارها وسازي ظهور منجي؛ وظايف زمينه

زاده بادله زهرا رمضان
*

  

 چكيده

برانگيـزي در ادبيـات    هاي آشنا و تأمـل    غيبت، انتظار و ظهور منجي، واژه     
هـاي    البته در متون روايـي و احاديـث مـأثوره نيـز از واژه              .ند هست شيعي

ها كه از پس ابـر        شده از ديده     ظهور منجي غايب   .آيند  مار مي كليدي به ش  
مترقي شـيعه اسـت و    هاي مهم و كند، يكي از آموزه   افشاني مي     غيبت نور 

ظـايف   سازي ظهور و نقش و و       كارها براي زمينه  راهدر اين راستا، بررسي     
  .داردمنتظران در عصر غيبت، اهميت بسياري 

يره و سنت   سهاي اصيل قرآن و       ز آموزه اين پژوهش بر آن است با الهام ا       
سـازي ظهـور حكومـت        بردهايي در جهـت زمينـه     راهكارها و   راهمأثوره،  
، ضـمن ارائـة تعريفـي از        نخـست . گستر منجي موعود، ارائه دهـد       عدالت

ساز ظهور، مباني و اهـداف جامعـة           حكومت و جامعة زمينه    ،مفهوم انتظار 
بردهاي اين جامعه،   راهكارها و   راه شود و در ادامه، با بيان       منتظر ارائه مي  

به نقش اساسـي سـه عنـصر حيـاتي تعلـيم و تربيـت، هنـر و رسـانه در                     
  .سازي انتظار اشاره شده است فرهنگ

 گان كليديواژ 

بـرد فرهنگـي،    راهسازي ظهـور،      ظهور منجي، منتظرَ، شيعة منتظر، زمينه     
  .سازي ظهور زمينه

                                                            
  .كارشناسي علوم قرآن و حديث *
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  مقدمه 

اهي است و منتظر كسي است كه بـا اميـد،           ر به انتظار در لغت به معناي چشم     
تـر    البته اين واژه، در فرهنگ فاخر و غني شيعه، معنـايي عميـق            . كشد  انتظار مي 

 انتظار بـا   .اي والا دارد    يافته است و در قاموس اصطلاحات شيعي، معنا و مرتبه         
فـرج نيـز در فرهنـگ     .يابـد  و به فرج و گشايش خاتمـه مـي         شود  اميد آغاز مي  

تعريـف   »انكـشاف الغـم   « فرج را بـه      ،اهل لغت . ايي قابل تأمل دارد   شيعي، معن 
 :گويند ميكه   چنان؛اند كرده

تفريجاً كشفه، و كـذلك فـرج االله عنـك          ) بالتشديد(فرج االله عنك الغم     
  )322، 2ج: 1408طريحي، (. من باب ضرب) بالكسر(غمك يفرجه 

ظـار، مدرسـة    اي مقدس و متعـالي اسـت و بـه واقـع مكتـب انت                 واژه ،انتظار
از اين انديشة متعالي حكايت دارد كه همة مسلمانان در يـك             ساز است و   انسان

گونه كـاري     نبايد دست از هيچ    ه و در اين مبارز     هستند جهاد و مبارزة هميشگي   
) 46: أسـب  (F وفُـراَدى   قُلْ إنَِّما أَعظُكُم بِواحدةٍ أَن تقَُوموا للَّه مثْنَى       G به حكم آية     .كشيد

  .سكت و سكون كوشيد بيبايد تا پيروزي و گشايش و فرج، 
نشـستن،     اي روشن است، نـه در انـزوا         داشتن به آينده    انتظار دل در گرو اميد    

  .يدنيگرا خوردن و به خمودگي و ركود غم
ايمان به ايـن حقيقـت       شيعه در سخنان گهربار خويش، بذر اميد و        پيشوايان

اند كه     ساليان متمادي آن را پرورده     وله و در ط   متعالي را در دل پيروانشان كاشت     
 گشايـشي حاصـل      در كارهـا   ثمرة آن، ظهور منجي موعود است كه با ظهورش        

مG           بنابر صريح آية     شود و   مي ونُريِد أنَ نَّمنَّ علىَ الَّذينَ استُضْعفُوا في الْـأَرضِ ونَجعلَهـ
ها   كه مستضعفان و آن    استارادة الهي بر آن     ) 5: صصق (Fأَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينَ  

كه دل در گرو اطاعت حق و گسترش عدالت دارند، واليـان و وارثـان حقيقـي                 
  . هستندزمين

هـايي از     گـذارد، نـشانه     جا كه خداوند بندگانش را به حال خود وا نمي          از آن 
ل مؤمنـان    تا نهـال اميـد در د       شدهجانب او و در كلام پيامبران و امامان جاري          
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چنان رشد كند و با رسيدن به هدف اصلي آفـرينش باليـده و بـارور                 هم حقيقي
بديل پيشوايان شيعه در ايـن ميـان سـهمي سـترگ و                نقش بي  ترديد   گردد و بي  

  . سازنده است
خوبي دريافـت كـه انديـشة متعـالي         به  توان     مي :بيت  با تأمل در كلام اهل    

، ارائـه شـده كـه انتظـار در ايـن             در قالب و چـارچوبي دقيـق و هدفمنـد          آنان
  .چارچوب نقش محوري دارد

نظـر دارد، ايـن امـر مهـم را            اسلام كه در تمام مسائل زندگي روزمره دقـت        
ه و اين حقيقـت را بـراي پيـروانش          دنگذاشته و حتي در جزئيات آن وارد ش        وا

 كـرده اسـت تـا       ييهـا    در اين زمينه، سفارشات و پيـشگويي       .ترسيم كرده است  
 وادي و ورطـة حيـرت و        بار بـه   ش با دقت و كنكاش در اين سخنان گهر        پيروان

اي ترسيم نموده است تا شيعيان و ديگـر مـشتاقان، بـا               برنامه. نيافتندضلالت در 
 ،بـاره   در ايـن أاجراي آن به سعادت و فوز عظيم دست يابند و تنها منبع و منـش   

  . كلام اين پيشوايان است

  ساز جامعه و دولت زمينه

ها و ظلم و ستم رو به اوج است، چشم اميد همة               آخرالزمان كه فتنه   در عهد 
ها نمناك اشك غـم و        گذارد چشم   اي است كه نمي     مستضعفان جهان، به جامعه   

  .طلبي ضايع و تباه گردد شده در راه احقاق حق و عدالت اندوه باشند و خون ريخته
 :اطهـار   ائمـه ساز، در پرتو كـلام       هاي اين جامعه و حكومت زمينه       ويژگي

سازي   آشكار است و بايد با توجه و تمسك به اين روايات، در پي تشكيل و بنا               
 كه تنها بـه دعـا و اسـتغاثه بـسنده كـرده،             چنين جامعه و حكومتي باشيم، نه آن      

. طلبـي گـزينيم     اي خزيده و كنج انزوا و عافيـت         دست بر دست نهاده، به گوشه     
كس را به هدف و      ون مترقي انتظار، هيچ   قطعاً اين نوع برداشت انحرافي از مضم      

بـسا    ، چه  هستند رساند و افرادي كه داراي اين تفكر و مبناي فكري           مقصود نمي 
  . نيز در صف منافقين، قاعدين و خوارج درآيند6در زمان ظهور امام دوازدهم



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
242 

يافتني است تـا بتـوان بـا          در كنار قرآن تنها راه حقيقي و دست        :كلام ائمه 
طعم شيرين و حقيقي ظهور منجـي       ... ها و   ت، هشدارها، توصيه  عمل به دستورا  

  .را در كنار ايشان و نه در مقابل ايشان بچشيم
ريزي اين برنامة مـدون، جامعـه، دولـت و حكـومتي       در طرح  :ائمة اطهار 

اي جـامع و كـاربردي،    كـردن برنامـه     اند، كه جز با پياده      بيني كرده  منتظر نيز پيش  
  اي كــه مبتنــي  جامعــه. ريــزي كــرد ي منتظــر را پــيا تــوان اســاس جامعــه نمــي

  هايي تعريف شده است و جهان را از تكثر قدرت در عرصـة جهـاني                 بر ارزش 
 ،دهـد   به سمت و سوي ساختاري واحد از قدرت و حكومت در دنيا سوق مـي              

  مـداري كنـوني       سـاختار زر و زور     ،كـشاند    ايـن بـاور مـي      پذيرشهمگان را به    
  سـاز    زمينـه  سـرانجام گيـرد و       كشيده و به سـخره مـي       عرصة سياست را به نقد    

تغيير و ايجاد توازن در معادلات قدرت و سياسـت بـه نفـع نيروهـاي خيـر و                    
  .محور است حق

تـر و از تيـزي       به راستي، اين راه، صراطي مستقيم اسـت كـه از مـو باريـك              
از خداوند مدد    ،يانگو Fاهدنَا الصراطَ الْمستَقيم  G،  در اين راه   .تر است  ندهشمشير بر 

 كه مبتلا بـه ايـن ابـتلا و          يمچون سپاه طالوت   هم همگي، در اين مسير    .جوييم    مي
  .، تا ايمان حقيقي از ايمان غيرحقيقي شناخته شوديمآزمون

G            نْـهم ـن شَـرِبـرٍ فَمـيكُم بِنَهتَلبم قاَلَ إِنَّ اللّه نُودباِلْج لَ طاَلُوتا فَصفَلَم
 م سفَلَي             نْهوا مفشََرِب هدغُرْفَةً بِي نِ اغْتَرَفنِّي إِلاّ مم فَإنَِّه همطْعي ن لَممنِّي و

                 مـوقاَلُوا لاَ طَاقَـةَ لَنـَا الْي هعنُوا مينَ آمالَّذو وه هزاوا جفَلَم منْهيلاً مإلَِّا قَل
نُّونَ أنََّهم ملاَقُوا اللّـه كـَم مـن فئَـةٍ قَليلَـةٍ             بِجالُوت وجنُوده قاَلَ الَّذينَ يظُ    

  )249: بقره(. Fغَلَبت فئَةً كَثيرةًَ بِإِذْنِ اللّه واللّه مع الصابِريِنَ

كف دستي آب خورد، از جرگة رستگاران خارج خواهد          و اگر كسي بيش از    
ده   و منْ لَم يطْعمه فَإنَِّه منِّي إِلاَّ      G :بود ها نيز  و در اين ميان داوود F منِ اغْتَرَف غُرْفَةً بِيـ

ها اعطا گرديده است و اگر فـضل الهـي شـامل              كه علم و حكمت به آن      هستند
 .شد  فساد در زمين گسترده مي،شد حال بندگانش نمي
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G          ـ  ك و الْحكْمـةَ و     فَهزَموهم بِإِذْنِ اللَّه و قَتَلَ داود جالُوت و آتاه اللَّه الْملْ
                و ضالْـأَر تدضٍ لفَـَسعبِب مضَهعب النَّاس اللَّه فْعلا د لَو و شاءا يمم هلَّمع

  )251: بقره( .Fلكنَّ اللَّه ذُو فَضْلٍ علىَ العْالَمينَ
  :اي االله خامنه به بيان شيوا و بليغ رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت

ر كنيم كه چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را پـر از عـدل و                 ما نبايد فك  
عكـس، مـا امـروز وظيفـه         هاى نداريم؛ نه، ب    خواهد كرد، امروز وظيفه    داد

. ... جهت حركت كنيم تا براى ظهور آن بزرگوار آماده شويم         داريم در آن  
عـدالتى و تبعـيض و       بينيم در هر نقطـه دنيـا ظلـم و بـى            امروز اگر ما مى   

ها همان چيزهايى است كـه امـام زمـان بـراى             وجود دارد، اين   ويىزورگ
اگر ما سرباز امام زمانيم، بايد خود را براى مبـارزه           . آيد مى ها مبارزه با آن  

 شـعبان در    ةبيانات رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامى بـه مناسـبت نيم ـ             ( .آماده كنيم  ها با اين 

  )30/7/1381،مصلاى تهران

 فرهنگـي   ،ها اعم از فردي، اجتمـاعي        عرصه همةه با   پيوسته ك  هم  به اي  هبرنام
. گرد  عقب گونه  اي مترقي و رو به پيشرفت و بدون هيچ          برنامه؛  مرتبط است ... و

كارهـايي دربـارة    راهبردهـا و    راهتـوان     با پيش روي قرار دادن اين برنامه، مـي        
گـران و     هـا و دسيـسه      ساز تعريف كرد تا دست همة دجال       جامعه و دولت زمينه   

بٍ       G :ها در اجراي اهداف شوم خود كوتاه و بريده گردد           فيانيس دا أَبـِي لَهـ تَبت يـ
تَبوF) .1: مسد(  

، انقـلاب اسـلامي ايـران كـه در          4الزمان به بركت عنايات حضرت صاحب    
ريزي شده اسـت، گـامي در جهـت           حكومت عدل پي   سازي براي   راستاي زمينه 

ان چيزي است كه در اخبـار وارده        است و اين هم    4تعجيل در فرج مولايمان   
  : از ائمة اطهار نمود دارد

كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه         : 7جعفر قال أبي 
ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضـعوا سـيوفهم علـى عـواتقهم               
فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا و لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم             

 شهداء أما إني لو أدركت ذلك لاسـتبقيت نفـسي لـصاحب هـذا               قتلاهم
  )243، 52ج: 1404؛ مجلسي، 273: 1397نعماني، ( .الأمر
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    ولِ اللَّهسنْ رع وِير قاَلَ 6و  :          ـا غـَنَميهخـَلَ فوداً ديرةًَ سغَنَماً كَث تَأير
 يرٌ بِيضقاَلُوا .كَث :     ولَ اللَّهسا ري لْتَها أَوـي       : قاَلَ ؟ فَمف شَارِكُونَكُم م يـ  الْعجـ

                ـا لَناَلَـهَلَّقـاً باِلثُّريعانُ مكَانَ الْإيِم لَو هدي بِيْي نفَسالَّذ و ابِكُمْأنَس و كُميند
فَارِس بِه مهدعمِ فَأَسجنَ الْعالٌ م230، 58ج: 1404مجلسي، ( .رِج(  

  گي كارهاي فرهنراههبردها و  را

ظهور منجي و انتظار چِشيدن طعم شيرين فرج، چيـزي نيـست كـه تنهـا از                 
 تئوريزه شده باشد؛ بلكه پروردگار جهانيان       :جانب پيامبران گرانقدر و امامان    

اي جهـاني و      انتظـار، برنامـه   . اين شهد شيرين را در فطرت آدمي سرشته اسـت         
ا به خود مشغول    توان گفت ذهن همة جهانيان ر       ت مي ئهمگاني است كه به جر    

هـا گرفتـه تـا       تـرين آن   كه اين مهم در همة اديان از بدوي        طوري  كرده است، به  
  .استناپذير اديان ابراهيمي و توحيدي، حقيقتي انكار

اي است كه بسياري از سياستمداران به آن          گرايي و موعودگرايي، نقطه    منجي
 همة توان   ،ي به آن  هاي منته   اند و در جريان سياست      اي مبذول داشته    توجه ويژه 

 ريـزي  شـده و قالـب   اند تـا منجـي سـاخته    خود و نيروهاي خود را بسيج نموده    
   مردم جهان ترسيم كنند و البتـه پيكـان مكـر و حيلـة آنـان بـيش                   ياي برا   شده

  از همه، مسلمان معتقد به منجـي واقعـي، يعنـي شـيعيان را نـشانه رفتـه اسـت               
 خود به طريقـي سـعي در اجـراي          ،الملل هاي داخلي و بين     و در عرصة سياست   

هدف از طراحي و ترسـيم ايـن منجيـان موهـومِِ تـصنعي،              . اند اين هدف داشته  
   همـة  بلكـه معكـوس از منجـي در          ،انحراف افكار و ارائة تـصويري نادرسـت       

 شـرها و اهريمنـان      برابـر  خيرهـا در     همةدر اين عرصه،    . اديان و مذاهب است   
  .ايستاده است

Gَِّرُوا إنَانْتظ رُونَوَنْتظا مF. )122: هود( 

گروه بـه ديـن      بينيد كه گروه   كه ياري خداوند فرا رسد مردم را مي         و هنگامي 
  :گروند اسلام و مذهب حق مي
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G      الفْـَتْح و رُ اللَّهنَص خُلُونَ فـي          *إذِا جاءد ت النَّـاس يـ  ديـنِ اللَّـه       و رأيَـ
  )2-1: نصر( .Fأَفْواجاً

 ــفــرج و گــشايش كــه د  همگــاني و ير اســلام مطــرح شــده اســت، طرح
جانب خداوند متعال براي رسيدن به يـك هـدف           شده است كه از     ريزي برنامه

  . ريزي شده است اساسي و مهم پي

G    دىباِلْه ولَهسلَ رسالَّذي أَر وه           لَو و ينِ كُلِّهلىَ الدع َظْهِرهيقِّ لدينِ الْح و 
  )33: توبه(. Fكَرهِ الْمشْرِكُونَ

سازي حكومت عدل، آيات و روايات قابل توجهي را به خـود              انتظار و زمينه  
اما متأسفانه اين   . اختصاص داده است تا چراغي فروزان براي اهل هدايت باشد         

سطر كتب، مستور مانده و ذهن متفكران را تنها          مكتب و ميراث گرانبها در سطر     
  .  داشته استدر عرصة علمي و تئوريك به خود مشغول

، سعادتمند و رستگار حقيقي كسي است كه با ترتيـب اثـر دادن بـه                ترديد بي
داران و يـاوران منجـي       تنها در جمع دوسـت     اين ميراث عظيم علمي، خود را نه      

محـسوب  » امام متقين «اي را نيز با خود همراه كرده و           موعود ببيند، بلكه جامعه   
جهـت   نيل به اين مقصود بسيج و يـك        منتظران خرد و كلان را در        ةگشته و هم  

كار، طرح، برنامه و مسيري مـستقيم       راه ، براي وصول به اين هدف مقدس      .كند
ويـژه بـراي      براي خويش و جامعه تنظيم نمـوده و انجـام آن را بـر همـه و بـه                  

در تنظيم اين برنامه بايد مراحلـي را پـيش           .الاجرا بداند  خودش واجب و قطعي   
  :رو قرار دهد

  ؛و تبيين اهدافتعريف . 1
اسـاس ايـدئولوژي و انديـشة متعـالي          اندازها بـر    ها و چشم    تدوين برنامه . 2

  ؛انتظار
  ؛ها تبليغ و ترويج اهداف و برنامه. 3
  ؛شده با بسيج عمومي   نيل به اهداف مشخصبرايتلاش . 4
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هـا در راسـتاي نيـل بـه اهـداف             مندي و نظارت بر اجراي برنامـه        دغدغه. 5
  .شده  بيني پيش

تعليم و تربيت، هنر و رسانه در ترويج و تبليغ هـدف مقـدس انتظـار فـرج،          
اين سه عنـصر  . نهند يد ميأياهميتي ويژه و وافر دارد كه همگان بر آن انگشت ت     

انقـلاب، خيـزش و     . اساسي در جامعة منتظر، مقام و موقعيتي استراتژيك دارند        
 قيام حكومت جهـاني     كند كه جنين در بطن مادر، سربازي براي         نهضتي برپا مي  

  .است موعود
اش پرسش شـود،     علاقه اگر از كودكي در روستايي دورافتاده، از شغل مورد        

آور،  اي نزديـك، پزشـكي حـاذق، سـربازي جنـگ           در آينـده  : گويد  در پاسخ مي  
 خواهم شد تـا در خـدمت لـشكر سـپاهيان            ...مخترعي بزرگ، مبلغّي جهاني و    

  . مولايم باشم
شي اساسي در ترويج و بـسط فرهنـگ انتظـار خواهنـد             هنر و رسانه نيز، نق    

 مهدوي، طنين صداي برقراري حكومت عدل جهاني را به گوش           ةرسان .داشت
هر هنرمند، به عنوان منتظر بايد وارد عرصة رقابت         . همة جهانيان خواهد رساند   

با شجاعت و شهامت، در تأسيس، تـرويج          اهريمني شود و   موهوم هاي  با منجي 
هاي رو به جلويش را بـا اسـتواري در جـاي خـويش                قدم انتظار،   و تعميق هنر  
اي كـه      در دهكـده   ي تـصور،  سـوي مرزهـا     آنحتـي كـودكي در      . محكم كنـد  

ها با مركز تمدن فاصله دارد، صداي آينده و تأسيس حكومـت عـدل را        فرسنگ
توانـد در سـه عرصـة         جامعة منتظر مي  . انتظار منجي موعود باشد    بشنود و چشم  

تربيت، هنر و رسانه با تعليم و باورمندي وجود منتظر و منجي موعـود              تعليم و   
كردن همگان براي تمناّي      و پرورش منتظر راستين و حقيقي در يكدل و مصمم         

. ثر بردارد ؤ م  و  گامي عظيم  4الزمّان  تعجيل در فرج صاحب    ، آن در پي ظهور و   
ر مهـم و بلكـه      ، بـسيا  در اين ميان، درك صحيح از مفهوم انتظار و ظهور منجي          

 در  كـه بخش راهي باشـد       تواند چون چراغي تابناك، روشني      كليدي است و مي   
   .اين مسير بايد پيموده شود
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 و رفتار انـسان     كارهامكتب انتظار، مكتبي همگاني و كاربردي است كه همة          
  از حد و مرز علـم و       كه درسي عملي است      و دهد  خود جاي مي   چتر   را در زير  

  .رود يمايمان صرف فراتر 
در سراسر انتظار، گوهري نهفته است كه جز با ممارست و تلاش فـراوان و               

گونـه ركـود و خمـودگي،        درك معناي واقعي منتظـر و منتظـَر و دوري از هـر            
 توان بدان دست يازيد و اين گوهر درخشان، دستيابي به حد اعلاي انـسان               نمي

ع، انتظـار نيـز خـود       در واق ـ  .شدن و كمال انساني در پرتو اين امر عظيم اسـت            
جهـاني و    هاي ايـن    انتظار، راهي به رهايي از قيد و بند       . وسيله است و نه هدف    

بخـش و ظهـوري       بستن به حقيقتي حيـات       آزادگي از بند طواغيت و دل و اميد       
  .بخش است نجات

 از ظهـور مطـرح      پـيش ي كـه    علايم ـهـا و      پيشوايان ما در ميان همـة نـشانه       
هـا و     ها، حيرانـي   ها، كشتارها، سردرگمي   ها، جنگ  ياند در ميان همة سخت      نموده
انـد كـه بـا       بردي تدوين نمـوده   راهاي    فرسا، برنامه   بسيار سخت و طاقت    علايم

توان آن را در تربيت و تعليم منتظران واقعي رستگاران حقيقي به              دقت نظر، مي  
ديث  كه از متن و محتواي روايات و احا        ـ بردي انتظار راهاين برنامة    .كار بست 

 :گـردد  شـامل دو بخـش عمـده مـي     ـ  تـوان بـه آن دسـت يافـت     مـأثوره، مـي  
  .منتظرَباوري و منتظرپروري

  بردي انتظارراهفرهنگ 

  1منتظرَباوري. 1

 منتظر به معناي حقيقـي آن، منتظرَبـاوري         ةگام اول در به وجود آوردن جامع      
 بـه آن    فرد جامعه، با بـاوري راسـتين و اعتقـادي راسـخ            كه فرد  طوري  به ؛است

                                                            
1 .  ولُ اللَّهسلىَ ا     «: 6قاَلَ ريقٌ عقنِ حسْا الحا أَبلَ الـضَّلاَلِ        ي ةَ للَّه أنَْ يدخلَ أَهـ  و إِنَّمـا عنَـى بِهـذَا        الجْنَّـ

 علىَ الائْتمامِ بِالْإِمامِ الخَْفي المْكاَنِ المْستُورِ عنِ الْأَعيانِ فَهم بِإِمامته           الْفتْنةَِالمْؤْمنينَ الَّذينَ قَاموا في زمنِ      
  بِع رُّونَ وقونَ    مملس مجلـسي،  (» .رْوته مستمَسكُونَ و لخرُُوجهِ منْتظَرُونَ موقنُونَ غَيرُ شَاكِّينَ صـابرُِونَ مـ

 )143، 52ج: 1404
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ر بـه   نوان فرد منتظ  حضرت و با بينشي قوي و كارآمد، در پرورش خويش به ع           
 .جلو گام بردارد

كـه بخواهـد در ظلمـات         به تعبير و بيان بليغ استاد علامه جـوادي آملـي، آن           
 از مرگي جاهلانه رهيده و به حيـاتي عقلانـي دسـت             4عصر غيبت امام عصر   

ناگزير از معرفت به وجود امام معصوم       يازد و در زمرة اهل سعادت قرار گيرد،         
امـام خـويش را در پرتـو معرفـت           گاه، چـون امامـت و      زمان خويش است، آن   

هاي حكومت و دولت كريمـة امـام خـويش را             توحيد و نبوت شناخت، برنامه    
 اي بـر    خواهد شناخت تا بداند در برابر چنين امام و چنان حكومتي چه وظيفـه             

هـايي از سـوي       در ايـن راسـتا، برنامـه       )178 :1387جوادي آملي،   ( .عهده دارد 
. رسـانند   تا ما را در نيل به ايـن مهـم يـاري              پيشوايان معصوم ما ارائه گرديدند    

توان باور به     بردي در جامعه، مي   راهكارهاي  راهبديهي است با تدوين و اجراي       
واقعي تنها در وجود همة افراد جامعة منتظر نهادينه كرد، بلكه چهرة             انتظار را نه  

و  توان به همة جهانيان شناسـاند        را مي  4و حقيقت وجودي آن پيشواي منتظرَ     
 همـة نيروهـا را در تمـامي         ؛كـار گرفـت   بـه    توان خود را     همةدر اين راه بايد     

ها بسيج كرد، تا در راه شناساندن وجود امام منتظرَ و در نتيجه، پـرورش                 عرصه
  .:قائم آل محمدنيروهاي منتظر قيام كرد، قيامي همچون قيام 

اق جنگي تأسيس كرد تـا      ت ا :توان با استفاده از كلام معصومان       در واقع مي  
ي تا ظهور منجـي موعـود و حتـي          ياندازها ريزي مستمر و تدوين چشم     با برنامه 

بعد از آن، به سوي سعادت ابدي پيش رويم و در زمرة ياران و سربازان واقعي                
شناسي، منتظرشناسي، تكـاليف     مل امام اين برنامه، شا  . آن حضرت به شمار آييم    

  .منتظران، اتفاقات قبل، حين و بعد از ظهور است

  شناسي  امام)الف

 از آدم تـا     :بشارت ظهور، نام و شرح حال اين سرسلـسله در كـلام انبيـا             
  .خورد  به چشم ميگوناگون، به عناوين و القاب و اشكال :خاتم و امامان
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  :فرمايد  مي6رسول خدا

يدهخُلقْاً    الْم النَّاسِ بيِ خَلقْاً و هي أَشْبتكُنْي تُهكُنْي ي وماس همي اسْلدنْ وم 
تَكُونُ لَه غَيبةٌ و حيرةٌَ تَضلُّ فيه الْأُمم ثُم يقْبِلُ كاَلشِّهابِ الثَّاقبِ و يملَأُهـا               

وج ظُلْماً و ئَتلا مطاً كَمسق لًا ود72، 51ج: 1404مجلسي، (. راًع(  
در اين سيستم ايدئولوژيك، فلسفة وجودي امام كـه بـا نـام منجـي موعـود                 
شناخته شده است، در رأس اين هـرم قـرار دارد و مفـاهيمي چـون نـام امـام،                    
زندگينامه و شرح حال ايشان، علت نياز به ايشان و علت غيبـت ايـشان، ذهـن                 

نظـر    چيزي كه مد    نخستين كند و البته     مي هر متعهد منتظري را به خود مشغول      
 قرار داشته، همين نكته بوده تا همگان را به وجـود امـامي              :پيامبران و امامان  

 اسـت و شـناخت و       : و اكمال كار پيامبران    :بشارت دهند كه خاتم امامان    
بـه مـرگ     باور به امام حق، چنان مهم است كه هر كس امام زمانش را نشناسد،             

  . جاهليت مرده است

   زندگي با امام، ياد امام و اقتدا به حضرت)ب

.  نيـست شدني اي دارد كه براي همگان درك       منتظر با امام خويش چنان رابطه     
لحظـة   در لحظـه . بينـد  منتظر واقعي، امام را نه با چشم سر، بلكه با چشم دل مي        

زيـد، بـه او عـشق        مـي  بيند، بـا او     زندگي خويش، امام و پيشواي خويش را مي       
ذكر نام و تبـسم يـاد او، چـشم           نهد و بي    ورزد، بدون ياد او سر بر بالين نمي        مي

جانش، لبريز از عشق و يقين است؛ يقين به وجـود او و عـشق بـه                 . گشايد نمي
. بينـد   با تمام وجود خويش، امام خويش را حـي و حاضـر مـي             . ديدار روي او  

  .اند  شدهچنين افرادي در آيينة احاديث، بهترين اهل هر زمان معرفي
  :فرمايد  مي7امام سجاد

]  الْمنْتظَـريِنَ [بِإِمامتـه الْمنْتظَـرُونَ     ]  القَْائلينَ[إِنَّ أَهلَ زمانِ غَيبته القَْائلُونَ      
، 2، ج 1403؛ طبرسـي،    122،  52ج  : 1404مجلسي،  (. لظُهورهِ أَفْضَلُ أَهلِ كُلِّ زمانٍ    

317( 
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  م  تمسك به ولايت اما)ج

، از پس ابـر      امام تابش خورشيد وجود    موجودات عالمَ، از   همةطور كه    همان
جويد و از الطاف حقيقي        بهره مي  شاز پس پردة غيبت از وجود     ،  گيرند  بهره مي 

  .گردد ايشان برخوردار مي

لْبلاَء عنْ أَهلِ   و لَا تَخْلُو إلِىَ يومِ القْيامةِ منْ حجةِ اللَّه علىَ خَلقْه بِه يدفَع ا             
  )23، 52ج: 1404مجلسي، ( .الْأَرض

  جويد و گاه بـا قلـب و حتـي گـاه بـا چـشم                  ها، از او استمداد مي      در سختي 
  گوشـة تنهـايي خـويش، يـاد او مـونس            در. گيـرد   ظاهر از وجود امام بهره مـي      

  .شود جانش مي
يش كه  تمام وجودش، لبريز از شوق ديدار امام خويش است تا به هدف خو            

در ظاهر و بـاطن، بـراي ذكـر     . ي و خداشناسي است، دست يابد     يهمان خداجو 
كند و سر     نام و اجراي فرامين آن حضرت و براي رضاي خداوند متعال قيام مي            

بندد و حتـي جـان خـود را در            كار مي ه  همة توان خويش را ب    . شناسد  از پا نمي  
  .نهد تا امامش از وي راضي باشد طبق اخلاص مي

ــده و در   لحظــه ــشان غفلــت نورزي ــام و رضــايتمندي اي ــاد ام  همــةاي از ي
هاي زنـدگي خـويش آن حـضرت را مركـز پرگـار قـرار داده و الگـوي                     عرصه

  .كند داند و به اين الگوي والا و حقيقي اقتدا مي خويش مي
اش امام را حاضر و ناظر بـر اعمـال     لحظات و سراسر عرصة زندگي  همةدر  

  .بيند و رفتار خويش مي

  پيروي و تسليم)د

 برابـر چون و چرا در      از وظايف يك منتظر و پيرو واقعي، پيروي و تسليم بي          
  .مولاي خويش است

بخش خويش است تا بـا اجـراي         منتظر واقعي، در انتظار ظهور امام و رهايي       
  . را به چشم خويشتن بنگردزبور تحقق وعدة الهي در ،فرامين
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Gِــورــي الزَّبنــا فكَتَب لقََــد و يبــادرِثهُــا عي ضالــذِّكْرِ أَنَّ الْــأَر ــدعــنْ بم 
  )105انبياء، ( .Fالصالحونَ

كشد كه مقابل امام منتظر خويش سر تسليم فرود آورد            در واقع انتظار آن مي    
تا در زير لوا و پرچم وي عالمَ و عالمَيان را به هدف اصلي و اساسي پروردگار                 

  .جهانيان برساند
   شايد گفـت، ايـن نكتـه كـه در عـالميارب به كه

ــايي     ــاهد هرج ــود، آن ش ــس ننم ــه ك  رخــساره ب
    تــــسليميمةدر دايــــرة قــــسمت، مــــا نقطــــ

 چـه تـو فرمـايي     چه تو انديشي، حكم آنلطف آن  
چشم بر راه است تا عالم را از وضعيت نـا مطلـوب و ناصـواب، بـه وضـع                    

  .حقيقي خويش برساند
  :فرمايد  مي6پيامبر اكرم

 ...ا مهدي هذه الْأُمةِ إِذَا صارت الدنْيا هرْجاً و مرْجاً و تظَاَهرَت الفْتنَُ و             منَّ
سينِ يفـْتَح حـصونَ                 نْ صـلْبِ الْحـ فَيبعثُ اللَّه عندْ ذلَك مهديناَ التَّاسع مـ

نِ في آخرِ الزَّمانِ كَما قُمت بِه في أَولِ         الضَّلاَلَةِ و قُلُوباً غفُْلاً يقُوم في الدي      
 )266، 52، ج1404مجلسي، (. الزَّمانِ و يملَأُ الْأَرض عدلًا كَما ملئَت جوراً

   حتـي وجـود پيـروان حقيقـي         :روايات و كـلام معـصومان     از  در بسياري   
   انــد ودهامــام را از موجبــات اصــلي ظهــور و قيــام منجــي موعــود معرفــي نمــ

 چنين ياران مخلصي كه پا در ركاب امام خويش باشند و سـر              نبودو در مقابل،    
تعظيم در مقابل فرامين او فرود آرند، يكي از دلايل غيبت ظـاهري امـام ثابـت                 

  .گرديده است

  منتظرپروري. 2

، نوبـت بـه پرورانـدن       4پس از شناخت كامل و باور كـافي از امـام منتظـَر            
به ديگر سخن، منتظرَباوري و منتظرپروري سر بر        . رسد  ا مي منتظراني راستين فر  
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در اجراي اين مهم، هـر فـردي موظـف بـه             .يك بالين نهاده و قرين يكديگرند     
  .بردي براي نيل به مقصود منتظرپروري استراهتدوين 

  كنـد    اي تـدوين مـي      يك منتظر واقعي متعهد، در طول حيات خويش برنامـه         
تنها شامل    اين برنامه نه   و دين و ايمان خويش است       كه مبتني بر فطرت، عقل و     

ريزي و هدفمندي     اين طرح  .گيرد  بلكه تمام افراد جامعه را دربر مي       ،شود  او مي 
  هـا     در همـة عرصـه     سـت ريزي و اجرا   از جهات و ابعاد مختلف قابل برنامه      كه  

 دواند و زندگاني هر انساني آزاده و متعهـد در سراسـر جهـان را درگيـر             سر مي 
  .كند خويش مي

 ضـلالت و  رهـايي پيـروان خـويش از   پيشوايان معصوم ما بـراي هـدايت و    
اند و سـازماندهي بـه     به وظايف و آداب منتظر اشاره كرده       حيراني بارها و بارها   

، با تأمل و    ترديد  بي .اين وظايف خطير را بر عهدة پيروان حقيقي خويش نهادند         
ك صحيح از مفهوم منتظر و انتظار دسـت         در توان به   ن مي آناتدبر در كلام بليغ     

پرسـتاني    مگر از ننـگ بـت      ،چون او كجا در پرده غيبت ماند       هم  بتي ؛ زيرا يافت
  .چون ما

سـازان در عـصر غيبـت،        با مركز توجه قرار دادن وظايف منتظـران و زمينـه          
توان در سطح يك جامعه و حتي عالم، بسيج و انقلابي برپا كرد كـه احـدي                   مي

  . نباشدآنابله با را ياراي مق
رسـيم    گون و گزيده مي    هم  به يك روش   :با سازماندهي كلام گهربار ائمه    

از وظـايف و آداب     . دارد  كه روح جامعه را به غليان و جوش و خروش وا مـي            
  :منتظران است

   دعا  انتظار فرج و)الف

 تمنـاي ظهـور آن      ، وجـود  همـة باوران واقعي و منتظـران حقيقـي بـا           مهدي
انتظـار   شب و روز، بامـداد و شـامگاه، چـشم         .  غيبت را دارند   حضرت از محاق  

  . جهان را پر از عدل و داد كند،تدبير بخشي موعودند تا در ساية لطف و رهايي
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وجودش را باور   . ي از وجود مقدس ايشان هستند     يجو  در طلب بهره   همواره
ا ي وي را تمنا دارند و بـا توبـه و اسـتغاثه، ظهـور فـرجش ر                 بخش  نجاتدارند،  
به انتظار،  . ورزند  كنند و در اين راه، از هيچ كوششي دريغ نمي           شماري مي  لحظه

  .دننظر دار ترين چيز در نزد خدا  و محبوب1»افضل الاعمال«به عنوان 
خوان دوري از وجود مبارك ايشان       همراه و همگام با دعا براي فرجش، ندبه       

فته و هر بامداد، عهـد       مطهر ايشان ر   ي كه بر ايشان و آبا     هستندستمي   و ظلم و  
دعاي مخصوص امام زمان    . كنند  خويش را با مولاي خويش تكرار و زمزمه مي        

خوانند تا افتتاحي در حال خـود و فـرج و گشايـشي در اوضـاع                  خويش را مي  
  .جهان پديد آيد

راستين انتظار، ذهن همة افراد را از آدم تا خاتم به خود مشغول داشته  معناي
هاي مختلف زنـدگي و حـالات منتظـران نيـز متفـاوت               كرو به فراخور طرز تف    

گـرفتن   انتظار فرج، تنها دعا و خمـود و سـكون در غـار عزلـت سـكني                . است
 بلكه حقيقتي فراتر از اين است كه در كلام پيشوايان معصوم ما ظهور و               ،نيست

در واقع همة موضـوعات دربـارة منتظرَبـاوري و منتظرپـروري، بـه              . بروز دارد 
  .انجامد  ميهمين مطلب

   تمسك به قرآن و عترت)ب

بازار جهان در هنگامة ظهـور، دسـت قدرتمنـدي لازم اسـت تـا                در اين فتنه  
شيعيان و منتظران واقعي را از همة بلايا برهاند و آنـان را در وادي حـسرت و                  

هـيچ   هاي رنگ و لعاب گرفته تنها نگذارده و آنان را بي            گمراهي در ميان سراب   
 هاست اين دست قدرتمند، دستي فوق دست     . نجات دهد بيابان  اي از اين      صدمه

و دلربـايي    نماي حق با همة مردم در سراسر جهان سـخن گفتـه            كه از آينة تمام   
كند كه در اين وادي، هر كسي از ظن خود، يار معشوق خويش خواهد شـد    مي

  .اي از لطف حق را بچشد تا شمه
                                                            

 ) 291، 1ج: 1371برقي،  (؛»أَفضْلَُ أَعمالِ أُمتي انْتظَار فرَجَِ اللَّه«:  قال7 أمير المؤمنينعن .1
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  : فرموده است6پيامبر اعظم

مِ فَعلَـيكُم بـِالقُْرْآنِ فَإنَِّـه             فَإِذاَ الْتَ ...  بست علَيكُم الْأُمور كقَطَعِ اللَّيلِ الْمظْلـ
نْ                   شَافع مشفََّع و صادقٌ مصدقٌ و منْ جعلَه أَمامه قَـاده إلِـَى الْجنَّـةِ و مـ

  )179، 74 ج:1404؛ مجلسي، 598، 2ج :1365كليني، (. جعلَه خَلفَْه ساقَه إلِىَ النَّار
 نيز، به عنوان مفسران مفاهيم عميق قرآن، هميشه به عنـوان            :و ائمه اطهار  

ايـن   اي ثابت در صحنة عرش هستند تا با تمسك و چنگ زدن بر ريـسمان                صفحه

، 4دو حقيقت والا، به هدفي والاتر نايل آييم و هر كس در زمان غيبت امام عصر               
  .گردد گاه قلبش دچار گمراهي نمي شود، هيچبه قرآن و ولايت مستمسك 

  :فرمايد  مي7امام صادق

د الْهدِايـةِ                   .طُوبى لمنْ تَمسك بِأَمرنَِا في غَيبةِ قَائمنَـا فَلـَم يـزغِْ قَلْبـه بعـ
  )12، 52ج: 1404مجلسي، (

شـدة    و حـدود تعطيـل     در انتظار يك حكومت عدل الهي كه مجري احكـام         
بخش انساني قرآن است، جز با استعانت از قرآن، ميـسر             و تعاليم كمال   االله كتاب

  . نخواهد شد

  صبر و استقامت) ج

G                  َـونحتفُْل لَّكـُملَع اتَّقـُوا اللَّـه رابطُِـوا و صابِرُوا و بِرُوا ونُوا اصا الَّذينَ آمهَيا أيF .) آل

  )200: عمران
Gَّنَا اللبزنَُونَإِنَّ الَّذينَ قالُوا رحي ملا ه و هِملَيع فوا فَلا خَوتقَاماس ثُم هF .)13: احقاف(  

 از رحمت الهي را به صـبر و اسـتقامت سـفارش             افراد نااميد  ،:ائمه اطهار 
  .دادند  سوق مي1»الأعمال أحب« به را نآناكرده و 

 )5: معـارج ( .Fيلاًفاَصبِرْ صبراً جم ـ  G :صبري زيبا كه كتاب هدايت از آن نام برده        
هاي روزگار و استقامت در راه هدفي كه يـك منتظـر واقعـي       صبر بر ناشكيبايي  

  .گزيند برمي
                                                            

 فَإنَِّ أحَب الْأَعمالِ إِلىَ اللَّه عزَّ و جلَّ         Fو لَا تَيأسَوا منْ روحِ اللَّهG     انْتظَرَُوا الْفرَجَ   «: 7لمْؤْمنينَقاَلَ أَميرُ ا  . 1
  )12، 52ج: 1404مجلسي، (» .انْتظَار الْفرَجَ
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  :فرمايد  مي6رسول خدا

           مفَه طُوبى للصابِريِنَ في غَيبته طُوبى للْمقيمينَ علىَ محجتهِم أُولَئك وصـ
نَ يؤْمنُونَ باِلْغَيبِ و قاَلَ أُولئك حزْب اللَّـه أَلا إِنَّ           اللَّه في كتَابِه فقَاَلَ الَّذي    
 )143، 52ج: 1404مجلسي، (  .حزْب اللَّه هم الْمفْلحونَ

  )تهذيب نفس( تخلق به كرامات نفساني )د

منتظر حقيقي از انتظارش هدفي جز تقـواي الهـي و خـضوع و خـشيت بـه                  
 خويش سازد، تا بـه هـدفش        ة تقوا را پيش   .داردبارگاه مقدس ملكوتي كبريايي ن    

كه گسترش تقوا در جهان است برسد كه اگر جز اين بود امري مـضحك قابـل       
و در انجـام معاصـي و گناهـان از حـضور مـولايش شـرم دارد        .نمود  ترحم مي 

  . بيند امامش را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود مي
   بـه او نظـر دارد و ذيـل نامـة             از پـس پـردة غيبـت       7داند امام معـصوم    مي

 از معاصـي و گناهـان ناخـشنود و محـزون            ،اعمال هفتگـي او را امـضا نمـوده        
از . بنـدد   گردد و نسبت به اعمال نيك وي لبخند رضايت بر لبانش نقش مـي               مي

 امام خويش را خشنود سـازد تـا در محـضر كبريـايي              كوشد  ميپي همين نكته،    
 ةبه مقـام راضـي     رافكنده نگردد و سرانجام   خداوند تبارك و تعالي شرمسار و س      

اي در ابـروي      آن اسـت كـه گـره       تمام اهتمـام و جهـد آنـان بـر         . مرضيه برسد 
در اخبـار و روايـات       .آيـد    چرا كه صد گره در كارشان پديد مي        ؛پيشوايان نيفتد 

كنندگان حضرت    وارده، اگر منتظر مهذبّ در حال انتظار بميرد، گويي اجر درك          
  .را دارد
  : فرمود7 صادقامام

                   عِ ورلْ بـِالْو نْ أَصـحابِ القَْـائمِ فَلْينْتظَـرْ و لْيعمـ قاَلَ منْ سرَّ أَنْ يكُونَ مـ
محاسنِ الْأَخْلاَقِ و هو منْتظَرٌ فَإِنْ مات و قَام القَْائم بعده كَانَ لَه منَ الْأَجرِ               

 .جدِوا و انْتظَرُوا هنيئاً لَكُم أيَتُها الْعصابةُ الْمرْحومـةُ        مثْلُ أَجرِ منْ أَدركَه فَ    
  )140 :همو(
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   امر به معروف و نهي از منكره اقام)هـ

ناپـذير   بودن، معنايي قرين و اجتناب      در پي تحول و انقلاب هميشگي      همواره
ايـن  . اي خزيـدن و كـنج عزلـت گزيـدن           از مفهوم انتظار است و نـه در زاويـه         

هـاي وجـودي يـك فـرد بـا خـودش،              كردن تمام ظرفيـت     انقلاب شامل درگير  
يك افراد جامعة خويش و در سطحي فراتر با تمام عالم و موجودات عـالم                يك

  1. جامعة خويش مسئول استبرابرهر فردي در . است
ها دستوري ازجانـب خداونـد متعـال بـه همـة              ها و نهي از بدي      امر به نيكي  

اين مهم تا آن انـدازه در       .  و اوصيا و به همة بندگان خويش است         اوليا ،پيامبران
ايـن فريـضة الهـي از       نـدادن   مركز توجه قرار دارد كه در بيان روايـات، انجـام            

  .هاي مردم آخرالزمان ياد شده است نشانه
  : فرمود6پيامبر اعظم

كيف بكم إذا فسق نساؤكم و نشق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لـم               
 )59، 5ج: 1365 ؛ كليني،26: 1371حميرى، (.  المنكرتنهوا عن

هـا را در     اي از انسان    امري كه در احياي جامعه مؤثر است و كشتي مجموعه         
هاي جاهل يا معاند به سلامت عبور         گردباد حوادث و مشكلات از دست انسان      

  .رساند دهد و به مقصد حقيقي خويش مي مي

  طلبي شهادت) و

شـجاعت، شـهامت، صـلابت و         تقويـت ملكـة    ،ظاراز وظايف ديگر اهل انت    
منتظـر بـا تـرس، وهـم و گريـز           . شهادت در خويش و در سراسر جامعه است       

  .اي ندارد ميانه
اگر در ميدان جهاد نيست، آرزوي جهاد با دشمن را دارد كه اگر غير از ايـن                 

چنـين جهـادي، جهـد و        .بـست   اي از نفاق چشم از جهان فرو مي         بود در شعبه  
هاست و حد كمال آن، رسيدن به مقام شهادت در پيشگاه             عرصه همة تلاش در 

                                                            
1. ِنِ النَّبيع ِوي6ر :»نْ رئُولٌ عسم ُكُلُّكم اعٍ ور ُهكُلُّكمتي38، 72ج: همو(» .ع( 
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منتظر ظهور و فرج اسـت تـا فرجـي در حـالش             . خداوند تبارك و تعالي است    
بامدادان و شامگاهان در آرزوي رسـيدن بـه چنـين مقـام والايـي در                 .پديد آيد 

» مستـشهدين بـين يديـه     «تجديد عهد خويش، با امامش از پروردگارش طلـب          
  . از پيشگاه پروردگارش دارندبودن

  درماني  و فتنهها شناسي، پيشگيري از بروز فتنه  فتنه)ز

شان مورد ابتلا و آزمـايش        خداوند متعال همة مسلمانان را در طول زندگاني       
 . دهد تا چهرة منتظر واقعي در پيش روي همگان آشكار گردد قرار مي

  ي ترتيـب ديـده شـود        آزمايـشات  ،هـا رخ دهـد      در اين مسير قرار است فتنـه      
  هــا و ابتلائــات جامــه از ســر برگيــرد و  تــا حقيقــت ايمــان از ميــان ايــن فتنــه

 يمنتظـر راسـتين ذخيـرة انبيـا و اوليـا           .همگان ساطع گرداند   نور خويش را بر   
ون  «هـا    فرزند زمان خويش اسـت و در فتنـه            شـتري اسـت   . اسـت 1»كـابن اللبـ

  بـصيرت و معرفـت بـه زمـان         . دهـد و نـه سـواري        كه به اهل فتنه نه شير مـي       
شـان بـه حجتـي اسـت كـه در سـاية لطفـش،                چشم اميد . را از عمارها آموخته   

 ـ و   2ها را از شـيعيان آن حـضرت دور كنـد            پروردگار عالميان، بلاها و فتنه       ان آن
الزمـان كـه در كمـين        هـاي مهيـب آخـر       هيچ گزندي از گردبادها و طوفان       را بي 

  منتظـران حقيقـي اسـت، برهانـد و شـيريني           خصوص مسلمانان و     جهانيان و به  
اين فرهيختگـان بـه انتظـار نشـسته         . ان بچشاند آنشهد ظهور حجت خدا را بر       

نـسبت بـه امـام حاضـر        . منـد معرفتنـد     نسبت به زمان خويش، بصير و دغدغـه       
هيچ شكي به دل راه نداده و از اين امتحان و فتنة عظيم الهي، سـربلند                 خويش،

  .دآين و پيروز بيرون مي
  :فرمايد  مي7امام صادق

                                                            
: 1378شـريف رضـي،     . (». كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهرٌ فَيرْكبَ و لَا ضرَعْ فَيحلَـب          الْفتْنةَِكنُْ في   «: 7قاَلَ علي  .1

469( 
؛ 441،  2ج: 1395صـدوق،   . (»أنا خاتم الأوصياء و بي يدفع االله عز و جل البلاء عن أهلي و شـيعتي               «. 2

 )30، 52ج: 1404مجلسي، 
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 يخاف و أومأ بيده إلـى       : قال ؟ و لم  : قلت له  .إن للقائم غيبة قبل أن يقوم     
 و هو المنتظر و هو الذي يشك الناس في ولادته   ! يا زرارة  : ثم قال  .بطنه

منهم من يقول هو حمل و منهم من يقول هو غائب و منهم من يقـول مـا                  
 ـ         ه بـسنتين غيـر أن االله تبـارك و          ولد و منهم من يقول ولد قبل وفاة أبي

: 1395صـدوق،   ( .تعالى يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون        

 )342، 2ج

 عمل كرده و در جريان فتنه، نقش امام متقين را           :طبق توصية پيشوايانشان  
 آخرالزمـان   هـاي    فتنه رةدربا :هاي ائمه اطهار    نسبت به توصيه  . بر عهده دارند  

ها و تندباد فـتن و حـوادث          ي اين مقصود در ظلمات حيراني     آگاهند و در اجرا   
  ». بالقرآنافليتمسكو «:شوند آورد به قرآن متمسك مي كه بر همگان هجوم مي

أَ حسب النَّـاس أَنْ يتْرَكُـوا أَنْ يقُولُـوا          * الم  G:  يقُولُ 7سمعت أَبا الْحسنِ  
داك    : قُلـْت  ؟ ما الفْتْنَةُ  :لَ لي ثُم قَا  .Fآمنَّا و هم لا يفْتَنُونَ     ذي   ! جعلـْت فـ  الَّـ

 يخْلَـصونَ   : ثُم قـَالَ   . يفْتَنُونَ كَما يفْتنَُ الذَّهب    : فقَاَلَ .عندْناَ الفْتْنَةُ في الدينِ   
بالذَّه خْلَصا ي370 ،1ج: 1365 ،كليني؛ 202 :1397نعماني، ( .كَم(  

 ،هـا    دشـمني    هستند و با     شنان حقيقي خدا و پيامبران     در ستيز با دشم    همواره
روان معانـد   راه، منحرفان و كج ـ   در اين   . كنند  ها مبارزه مي    ها و توطئه    جويي كينه

كردن و به چاه      كه در پي گمراه    گيرند  قرار مي بسياري نيز مانعي بر سر راهشان       
بيـان روايـات     هـا بـه     اين فتنـه   .كشاندن ديگر افراد جامعه همراه با خود هستند       

آيـد و     كه حتي در جمع شيعيان، اختلاف پديد مـي         گيرد  چنان فزوني مي    ،  وارده
خير مـردم نيـز در       نهد كه البته    بودن را بر ديگري مي      هر كس انگ و مهر كذاّب     

 ياران و منتظران راستين، از غربال فتن عبور كرده، تـا بـه خيـل                ؛ زيرا اين است 
  .ندند در هنگامة ظهور بپيو4ياران امام

  :فرمايد  مي7مير المؤمنينا

حتَّى يتفُْلَ بعضُكُم في وجوه بعضٍ و حتَّى يسمي بعـضُكُم           يا معشَرَ الشِّيعةِ    
               نِ ويي الْعلِ فرِ إلَِّا كاَلْكُحذاَ الْأَملىَ هع نْكُمقىَ مبتَّى لاَ يح ضاً كذََّابِينَ وعب
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نْكُم إلَِّـا             ...  الطَّعامالْملْحِ في    كذَلَك أنَْتُم تُمحصكُم الفْتنَُ حتَّى لـَا يبقـَى مـ
  )26: 1397نعماني، (. عصابةٌ لَا تَضُرُّها الفْتنَُ شَيئاً

گران و اقدام به موقـع، توطئـة         و فتنه  منتظر با بصيرت و آگاه با شناخت فتنه       
  .دهند  حق را جوابي كوبنده و درخور ميراهرهزنان  بسياري از اين منحرفان و

  :فرمايد  مي7امام صادق

نَ                    ى يلْعـ وه بعـضٍ و حتَّـ لاَ يكُونُ ذلَك الْأَمرُ حتَّى يتفُْلَ بعـضُكُم فـي وجـ
 )206: همو(.  بعضُكُم بعضاً و حتَّى يسمي بعضُكُم بعضاً كذََّابِين

  آمادگي نظامي) ح

و  بينـد   ورمند به ظهور منجي، خود را همچون سربازي به هنگامة ظهور مي           با
از همـة   . كـشد   تحرك و پويايي خويش را در اين عرصـه بـه رخ همگـان مـي               

  .گيرد تا با دشمنان خدا بجنگد توانش بهره مي

G           َونبلِ تُرْهالْخَي نْ رِباطم ةٍ ونْ قُوم تُمتطََعا اسم موا لَهدأَع و    اللَّه ودع بِه 
نْ                 و عدوكُم و آخرَينَ منْ دونهِم لا تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم و ما تُنفْقُـوا مـ

َفي شي ونَ ءلا تظُْلَم أنَْتُم و كُمإلَِي فوي بيلِ اللَّهس F .)60: انفال(  
  د گيـر  هـايش را بـه كـار مـي      تمـام اندوختـه  .نگرد در اين وادي، به كمال مي   

بغـض غيبـت حجـت      . تا در جهت پيشرفت دستاوردهاي نظامي به كـار بنـدد          
فشارد و اجازة به عزا نشستن و دست از دنيا شستن را به                را در گلو مي    4خدا

 مقصودش آن است كـه بـا تمـام تـوان و نيـرو، بـه يـاري        . خويش نخواهد داد  
از تقويـت نيـروي بـدني       . باشـد  آماده به خدمت و منتظـر ظهـورش          4االله بقية

 ساز و   تر  بيش هرچهآوري و پيشرفت     خويش در جنگ تن به تن گرفته تا جمع        
گنجانـد و حتـي بـه انـدازة           هاي روزانة خويش مي     هاي نظامي را در برنامه      برگ
  هـاي خـويش را بـه         اش تمـام ظرفيـت     كردن تيـري، بـراي ظهـور فرمانـده          مهيا

  .بندد كار مي
  :يدفرما  مي7امام صادق



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
260 

نْ                لَيعدنَّ أَحدكُم لخُرُوجِ القَْائمِ و لَو سهماً فَإِنَّ اللَّه تَعالىَ إِذاَ علم ذلَك مـ
                   و ـهانونْ أَع ى يدرِكَـه فَيكُـونَ مـ ي عمـرهِ حتَّـ نيته رجوت لأَنْ ينسْئَ فـ

  )366، 52 ج:1404؛ مجلسي، 320: 1397نعماني، ( . أنَْصارهِ
   رعايت مسائل مالي)ط

يكي از عواملي كه مسلمان بايد مد نظر خويش قرار دهد، توجه بـه مـسائل                
هاي عاشـورايي     عبرت. اقتصادي و مالي در زندگي شخصي و در اجتماع است         

. سـوزاند   به همگان آموخته كه لقمة حرام، خانمان انسان را در آتش حرمان مي            
. كـشاند   طلبي به ورطـة نـابودي و ضـلالت مـي           انسان را از مسير فطرت و حق      

ش مملـو از مـال      شود، تا وقتي كه شـكم       د شنيدن مي  چگونه گوش انسان مستع   
تواند از منتظران راستين ظهور حجـت         ناپذير مي  حرام است؟ و چگونه فرد حق     

 1» االله بقيةأنا  «، به نداي    7گرفتن امام معصوم    شود و به وقت برقع از چهره       حق
  .وي لبيك گويد

  :فرمايد  مي7امام صادق

  )314، 5ج: 1365كليني، ( .لَيس بِولي لي منْ أَكَلَ مالَ مؤْمنٍ حراَماً
 به اجراي فروعات دين در مسائل اقتصادي اشـاره شـده            بسياريدر روايات   

است كه پرداخت خمس و زكات مال، زكات فطره و انجام مستحبات مؤكـدي              
  .رمجموعة آن هستند در زي...چون اداي انفاق و

   پيشرفت علم و فناوري)ك

هاي انساني بسيج شوند تا       همة نيرو بايد  براي وصول به هدف والاي ظهور،       
توانـد بـه      هاي فناّورانه مـي      پيشرفت نوآوري  .حكومت عدل جهاني برقرار شود    

 پيـشرفت علـم و      .كردن سهمي در نيـل بـه ايـن مقـصد والا باشـد               معناي آماده 
بصيرت، آگاه، فرهيخته، كارآمـد و مطيـع         تن نيروهاي منتظر با   فناوري يعني داش  

سازي ظهور، از وسـيلة علـم و فنـاوري در             كه براي نيل به مقصود والاي زمينه      
                                                            

1 .Gفيظِبح ُكملَيما أَنَا ع نينَ وؤْمم ُإنِْ كُنْتم ُرٌ لكَمخَي اللَّه تيقبF) .86: هود( 
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جويـان،   جهت مبارزه و ستيز با دشمنان اسلام، تبليغ و ارشاد منحرفان و سـتيزه             
  .كنند ده ميهاي نظامي و فرهنگي و عواملي از اين دست استفا پيشرفت در عرصه

هاي نوين برتر، عاملي در جهت به رخ كشاندن قـدرت علـم و فـن                  فناوري
جهان اسلام بر دشمنان است، تا مبادا حتي فكر مقابله با اسلام و منجي موعـود                

  .به ذهنشان خطور كند
طور كه شايـستة شـأن جامعـة منتظـر اسـت،             اما متأسفانه اهميت اين امر آن     

طـور حـتم در      ه همة منتظران راستين در اين امر، ب       اهتمام. شناسانده نشده است  
 سنت الهي بر اين است كه تمـام امـور           ؛ زيرا ي دارد تر  بيش بروز   ،هنگامة ظهور 

كه به زعم برخي كژانديشان، جهـان        بر مجراي طبيعي خويش پيش رود و نه آن        
شود و معجزة خدا كارها را        مي» كن فيكون «به محض ظهور منجي به اصطلاح       

در حقيقت، دست قدرتمند خدا از آستين بندگان مخلـص و           . واهد داد سامان خ 
       ـ     منتظران فرهيخته بيرون آمده و با فرمان ولي   خـدا در زمـين،      ة و حجـت و بقي

هـاي نـوين در ايـن مـسير هـزار             كنـد و فنـاوري      جهان را پر از عدل و داد مي       
  .سنگلاخ، براي نيل آسان به اين مقصود در مركز توجه قرار دارد

  طلبي ترك دنياطلبي و عافيت )ل

نشيند كسي كه فكـر و ذكـرش          منتظر با دنيا و اهل دنيا بر سر يك سفره نمي          
  .طلبي سر جنگ و جدال دارد اقامة حكومت عدل در جهان است با عافيت

طالبان اين عروس عجوزة هزارداماد، چنان محو تماشاي نقـاب روي اوينـد             
  .ندكه ديگر ياراي تمييز حق و باطل را ندار

G           تَّقُـونَ أَ فَـلالَّذينَ يرٌ لرةَُ خَيخĤْال ارلَلد و ولَه و بنْيا إِلاَّ لَعياةُ الدا الْحم و
 )32: انعام( Fتَعقلُونَ

Gَونعنا لا تُرْجإلَِي أنََّكُم ثاً وبع أنََّما خَلقَْناكُم تُمبسأَ فَح F .)115 :منونؤم( 

ها كـه      شيفتگي به لهو و لعب بود كه سبب شد بسياري از آن            طلبي و  اين دنيا 
گـاه داشـتند نيـز،        كشيدند و پينة عبادت بر سجده       كبادة چهل سال مسلماني مي    
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امام عادل برحق را در صحراي كربلا تنها گذارند و خـود را گرفتـار پـشيماني                 
  .مي و عذاب ابدي سازنديدا

 وحدت و يكدلي) م

منتظر راسـتين حكومـت     . اي از ايمان واقعي است      هي، شم   انجام عبادات فرد  
خواهي محصور نكـرده، همـواره سـر آن دارد تـا            منجي، خود را در زندان خود     

در . افزاي اسلام و عدل در زيـر يـك پـرچم گـرد آورد            همگان را در پرتو روح    
 دسـتانش را در     ،راهي حكومت عدل و داد و در مبارزه با ظلـم و فـساد              به چشم

  .ل شونديفشارد تا همگي به سعادت ابدي نا همفكرانش ميدستان ديگر 
سازي و تشكيل حكومـت جهـاني عـدل،           همدلي و يكرنگي در انتظار، زمينه     

تا تمناّي همگاني، يكدلي و وحدت در ميـان منتظـران            .كند  نقش مهمي ايفا مي   
ها به سوي انتظار راستين و تشكيل حكومت الهي خـتم بـه بـن                 نباشد، تمام راه  

  .شوند وميدي و يأس ميبست ن

                فَـاءي الْو و لَو أَنَّ أَشْياعنَا وفَّقَهم اللَّه لطَاعته علىَ اجتماعٍ منَ القُْلُـوبِ فـ
م الـسعادةُ                    نْهم الْـيمنُ بِلقَائنَـا و لَتَعجلـَت لَهـ باِلْعهد علَيهِم لَمـا تَـأَخَّرَ عـ

نْهم إلَِّـا مـا    بِمشاَهدتنَا علَ  ى حقِّ الْمعرِفَةِ و صدقها منْهم بِنَا فَما يحبسِنَا عـ
                 م يتَّصلُ بِنَا مما نَكْرَهه و لاَ نُؤْثرهُ منْهم و اللَّه الْمستَعانُ و هو حسبنَا و نعـ

 )177، 53ج: 1404مجلسي، ( .الْوكيلُ

  نتيجه

، به ظهور منجي موعودي بشارت دادند كه با ظهورش،          : امامان و همة انبيا 
پـذيرد و در ايـن مـسير،          وعدة الهي تشكيل حكومت عدل جهاني، تحقـق مـي         

تا هنگامة ظهور فرج است كه بـا          ساز    هر و زمين  ظاي منت   ان به جامعه  آنچشم اميد   
  .داندازن  چيني صحيح، به ارادة الهي، ظهور منجي جهانيان را جلو  زمينه

عترت طاهره كه در پرتو اين دو گنجينة عظيم و ميراث            با تمسك به قرآن و    
هــا و بلايــا در  تــوان از فتنــه هــا نيــست، مــي نبــوي گمراهــي و ضــلالتي در آن
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زمان، به نفع خويش و جامعـه، عمـل كـرده و جهانيـان را در ايـن راه بـا                الآخر
  . خويش همسو كنيم

  ساسي در عملي كـردن بعـد علمـي         تدوين راهكار و راهبرد فرهنگي گامي ا      
  سـاز حكومـت جهـاني        و تئوريك انتظار، در جامعـه و دولتـي منتظـر و زمينـه             

  .ستعدل ا
آموزان و دانـشجويان بـه     با تربيت كودكان از بدو تولد و تعليم صحيح دانش         

تـوان گـامي اساسـي در جهـت           عنوان نيروهاي منتظر ظهور منجي موعود، مـي       
  .حكومت جهاني عدل برداشتپيشبرد هدف نهايي تشكيل 

 قبل، حين و بعد از ظهور، تقويت نور اميد به دليل ضـرورت              علايمشناخت  
 :سازي، كراهت تخمين زمان ظهور، شناخت وصاياي پيشوايان معصوم         زمينه

، تربيت فقيهان برجسته و     4سازي ظهورِ آخرين معصوم     در باب انتظار و زمينه    
پـروري، بـالا بـردن        باوري و ديـن     ر، دين عالمان متعهد متخصص در زمينة انتظا     

هاي فردي و اجتماعي، تربيت عمومي و اختصاصي همـة افـراد جامعـه                مهارت
شناسي، توجه دادن همة مردم به نزديكـي ظهـور و             براي مديريت بحران و فتنه    

ســتيزي در  هــا، قيــام و دشــمن بــه وجــودآوردن آمــادگي درونــي در ميــان آن
 ـ        عرصه الا بـردن سـواد عمـومي در علـم و اسـلام،             هاي سياسـي و فرهنگـي، ب

هاي فـردي     پيشرفت علم و فناّوري در عرصة علمي و نظامي، بالا بردن مهارت           
و اجتماعي در عرصة تعليم و تربيت، برجسته كردن فرهنگ شهادت، آمـوزش             

به معروف و نهي از منكر، تشويق و ترغيب همة مردم            فرهنگ صحيح اقامة امر   
 همگـاني فـرج و عـواملي از ايـن قبيـل، بـراي تربيـت                 براي آمادگي و تمنـّاي    

  .طور قطع، كاربردي و مفيد خواهد بود بصير به نيروهاي كارآمد و
هـاي     در جهت تعميق و ترويج فرهنگ مقدس انتظار در عرصه           هنر و رسانه  

  .المللي، نقشي وافر و حياتي بر عهده دارند ملي و بين
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  ساز زمينههاي فرهنگي جامعة  بررسي ارزش

  *ه نظرينصراللّ

  چكيده 

اساس الگوي اسـلامي     ساز، بر  هاي فرهنگي جامعة زمينه     ترين ارزش   مهم
ي لازم بـراي سـرعت      ها  ها زمينه    بر آن   توان با تكيه    چيست و چگونه مي   

   را فراهم آورد؟4بخشيدن به ظهور حضرت حجت
فرض كـه يكـي از وظـايف         براي دريافت پاسخ پرسش فوق، با اين پيش       

 ،ساز، پايبندي به فرهنگ ناب اسـلامي اسـت         اساسي و مهم جامعة زمينه    
ايم كـه     ي دانسته يساز را مجموعه باورها    هاي فرهنگي جامعة زمينه     ارزش

بر همين مبنا و با . گردد مي هاي ديني بر دين و دستورالعملها به    ريشة آن 
رو  هاي ذيل در نوشتار پـيش       نظر به يافته    تعريف چارچوب مفهومي مورد   

  :ايم دست يافته
خـواهي پاسـداري نمايـد و     سازي بايـد از عـدالت   جامعه براي ايجاد زمينه 

اي جامعـه   هاي برابر براي تمامي اعض      براي تحقق اين امر به ايجاد زمينه      
  بپردازد و از بيعت با ستمگران اجتناب نمايد؛

 امر به معـروف و نهـي از   باسازي وظيفه دارد  چنين جامعه براي زمينه   هم
 ـ     بهمنكر،   خـصوص قـدرت سياسـي حـاكم،         ه عملكرد اعضاي جامعه و ب

  گري كند؛ نظارت نموده و اصلاح
 و سازي در جامعـه ضـروري اسـت    بستگي براي زمينه همدلي و   هموجود  

اهتمـام  «،  »پايبندي به قوانين  «،  »اعتصام به حبل االله    «باتحقق اين امر    
پـذير    امكان  »التزام به احكام ديني   «و  » توجه به محبت  «،  » رحم ةبه صل 
  است؛

                                                            
  .العالمية 6 المصطفيجامعةدانشجوي دورة دكتري قرآن و علوم اجتماعي * 
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ند، مكلـف   كه محقّ   طور ساز، افراد همان   كه در جامعة زمينه      اين سرانجامو  
چنـين قـدرت    هم و   يكـديگر  اعضاي آن نـسبت بـه        رو  از اين  .نيز هستند 

  .دانند  مي ي حقوق متقابلند و خود را ملزم به رعايت آنا دار،سياسي حاكم

  واژگان كليدي

ــه ــه  زمين ــة زمين ــازي، جامع ــگ، ارزش  س ــاز، فرهن ــي،   س ــاي فرهنگ ه
  . حقوق متقابل،بستگيهمگري،  خواهي، اصلاح عدالت

  همقدم

مذاهب وجود   اديان و    تر  بيشاي است كه در      اعتقاد به منجي موعود، انديشه    
. گـردد   برمي 6تاريخ اين انديشه، در اسلام به زمان رسول گرامي اسلام         . دارد

آخرين خليفه از دوازده خليفـة     « : است اساس احاديث موجود، ايشان فرموده     بر
 ».ند، مدتي از نظرها غايب خواهد بود تـا كـسي نتوانـد او را بـه قتـل رسـا                    من

ي رايج از اين حديث و احاديث       ها  اگرچه برداشت  )90،  52ج: 1403 ،مجلسي(
 در ميـان    6 رسول خـدا   جانشيننگي باورها نسبت به آخرين      اگ  چند بهديگر،  

 اما انتظار ظهـور كـسي كـه منـادي اسـلام راسـتين و                ، است انجاميدهمسلمانان  
برپادارندة عدالت، پيشرفت، امنيت و صلح جهـاني باشـد، در بـاور بـسياري از                

  .دپيروان مذاهب اسلامي وجود دار
ها و گسترش ظلم و فساد در دنياي معاصر، ايـن انتظـار،               با افزايش نابرابري  

فراتر از محدودة جغرافياي جهان اسلام در ميان تمـام جوامـع بـشري توسـعه                
يابد و هر كسي بنـا        يافته و اعتقاد به منجي آخرالزمان، بيش از پيش پرورش مي          

  . ن منجي استبه باور خود در تكاپوي شناسايي و دسترسي به آخري
خصوص شيعه، آخرين منجـي، فـردي از تبـار رسـول             هدر انديشه اسلام و ب    

اساس اين انديشه، بـا ظهـور        بر. برد   است كه اكنون در غيبت به سر مي        6االله
ي ي، انسانيت انسان دوباره بـه او بـاز خواهـد گـشت و دنيـا               4حضرت مهدي 

در اين  . د خواهد آمد  وجوه   ديانت ب   و سرشار از زيبايي، عدالت، امنيت، محبت     
هايي كه به ايـن        اما نسبت به ايجاد زمينه     ،باور، ظهور آخرين منجي قطعي است     
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هـا،   بر پاية يكي از اين ديدگاه     . بخشد تفاوت نظر وجود دارد      فرايند سرعت مي  
هـا    شود بايـد دلايـل غيبـت را شـناخت و كوشـش نمـود بـا رفـع آن                     گفته مي 

چنـين  همداران اين نظريه معتقدنـد افـراد و         طرف. هاي ظهور را فراهم كرد      زمينه
هـا و بـسترهاي لازم        هايي زمينه   ها و نبايد    جوامع، موظف هستند با التزام به بايد      

  .براي ظهور منجي آخرالزمان را فراهم آورند
رو بر آن است بـه بررسـي وظـايف جامعـة             كه اهتمام نوشتار پيش    جا از آن 

فرض كه يكي از وظايف اساسـي و      ن پيش  با در نظر گرفتن اي     ،ساز بنشيند  زمينه
 كوشـش خواهـد     ،ساز، پايبندي به فرهنگ ناب اسلامي اسـت        مهم جامعة زمينه  

هـاي فرهنگـي جامعـة        تـرين ارزش    مهم: شد به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم      
هـا،     بـر آن    توان با تكيه    ساز، براساس الگوي اسلامي چيست و چگونه مي        زمينه
   را فراهم آورد؟4ت بخشيدن به ظهور حضرت حجتهاي لازم براي سرع زمينه

در اين نوشتار با توجـه بـه ايـن ضـرورت كـه شـناخت عوامـل اجتمـاعي                    
 بـا   .سـازد   تـر مـي    سوي ظهور نزديـك   ه  ها، ما را گامي ب      ساز و توجه به آن     زمينه

 اكتشافي و متناسب بـا چـارچوب مفهـومي كـه در     ـاستفاده از روش توصيفي  
  .هاي فوق خواهيم بود گويي به پرسش صدد پاسخگردد، در ذيل ارائه مي

 چارچوب مفهومي

اي كه بتوان بر اساس آن الگوي مفهـومي ايـن نوشـتار را ترسـيم                  ارائه سازه 
 مستلزم تبيين مجموعه تعاريفي است كه از مفاهيم كليدي ايـن موضـوع              ،نمود

نظـر خـود از مفـاهيم        ، تعـاريف مـورد    نخـست بدين منظور،   . ارائه شده است  
  :كنيم سي موجود را به شرح زير بيان مياسا

  سازي   زمينه.1

،   عنوان مجموعه باورها و رفتارهاي آگاهانـه        سازي مفهومي است كه به     زمينه
 مطـرح   6منظور سرعت بخشيدن به ظهور آخرين جانـشين برحـق پيـامبر             به

، 4اين مفهوم با فرض انكارناپذيري قطعيت ظهور حـضرت حجـت          . شود  مي
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بـر ايـن اسـاس، متفكـران        . ظايف منتظران در زمان غيبت است     درصدد تبيين و  
شــيعي بــر اســاس آيــات و روايــات در اختيــار، نــسبت وظــايف منتظــران و  

  :اند سازي را در قالب سه ديدگاه مطرح نموده زمينه

  سازي   عدم امكان زمينه)الف

هاي ظهور، بـدون نقـش        سازي زمينه  برخي بر اين باورند كه انسان در فراهم       
نمايند كه بحث از مهـدويت ممنـوع گرديـده و در ادبيـات                 و استدلال مي   است

 1.اپذير اسـت  ن  ديني به اين امر تصريح شده است كه ظهور منجي موعود تعجيل           
: 1403مجلـسي،    (اين عده در استدلال خويش به روايتـي از مفـضل بـن عمـر              

 هماننـد   4نمايند كه بر اساس آن، ظهور حـضرت حجـت           استناد مي  )2،  53ج
 انـسان در آگـاهي نـسبت بـه آن و            ،گـردد و در نتيجـه      وقوع قيامت تلقـي مـي     

  .چنين تغيير زمان مقرر آن، فاقد نقش و اختيار استهم
رسـد   اش، به نظـر مـي      اين ديدگاه با همة سمت و سوي توحيدي و معرفتي         

كه با اين نگرش نقـش اراده و اختيـار انـسان              چرا ؛توجيه عقلاني نداشته باشد   
بور و تابع مقـدراتي كـه       جشود و انسان موجودي خواهد بود م       ته مي ناديده گرف 

  .خود در تعيين و يا تغيير آن نقشي ندارد
جوي رواياتي كه به نكوهش استعجال اشاره دارند، ما         و  بر اين، جست   افزون

سازد كه اين مجموعه روايات شامل حال كـساني          را به اين حقيقت رهنمون مي     
الات مكـرر  ؤ ترديد داشته و بـا طـرح س ـ   4است كه در وجود حضرت مهدي     

  .اند  بوده4افكني در اصل وجود امام عصر درصدد شبهه

  سازي منفي   زمينه)ب

هـاي    اي ديگر معتقدند انـسان از امكـان ايجـاد زمينـه             ه  در برابر اين باور، عد    
 به اين ترتيب كه بايد تلاش ورزد جهاني سرشار از ظلم            ؛ظهور برخوردار است  

                                                            
 و لـم    سـاعة  بلغوها لم يـستقدموا       ينتهي اليه، فلو قد    غاية العباد، انّ لهذا الامر      لعجلةان االله لا يعجل     «. 1

  )7، ح3، 1ج: 1365كليني، (» .يستأخروا
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ن براي اثبات ديـدگاه     آنا. هاي ظهور فراهم گردد     هي بسازد تا زمينه   و فساد و تبا   
  :كنند خويش به اين روايت تكيه مي

 كما   و عدلاً  المهدي من ولدي تكون له غيبة اذا ظهر يملأ الارض قسطاً          

  )310: 1419صافي گلپايگاني، (؛ ملئت جوراً و ظلماً

 وقتـي ظهـور     .مهدي، از فرزندان من، داراي زندگي نهـاني خواهـد بـود           
كـه پـر از       طور  همان ،نمايد زمين را آكنده از قسط و عدل خواهد كرد          مي

   .ظلم و جور شده است

توانـد    امـا نمـي    ،اگرچه اين روايت در ميان شيعه و اهـل سـنت تـواتر دارد             
 ايـن   زيرا ؛كاري و فحشا باشد   داران اشاعة ظلم، جور، گناه    گر نظرية طرف   توجيه

با روح قـرآن و هـدف بعثـت پيـامبران           » امتلا«ايت  طرز تفكر و برداشت از رو     
هـا را در     شماري در قرآن كريم وجود دارد كـه انـسان          آيات بي . ناسازگار است 

برپايي عدالت، دادگري، حفظ حدود، اجراي احكام الهي و ارشاد و تبليـغ فـرا               
نمايد كه اگر ظلم و فساد،       خواند و به عنوان يك سنت الهي به او گوشزد مي           مي
اي را دربر گرفت، تغيير و اصـلاح جامعـه تنهـا از طريـق افـراد جامعـه                     معهجا

   )11: رعد. (بود پذير خواهد امكان

  سازي مثبت   زمينه)ج

 برخي نيز بر اين باورنـد كـه بايـد دلايـل غيبـت را                ،در كنار اين دو ديدگاه    
دند اين عده معتق. هاي ظهور فراهم گردد     ها زمينه    تا با رفع آن    يدشناخت و كوش  

هـا و     هـايي، زمينـه     هـا و نبايـد       با التزام به بايـد     فندچنين جوامع، موظ  همافراد و   
بـر اسـاس ايـن     . بسترهاي لازم براي ظهور منجي آخرالزمـان را فـراهم آورنـد           

 رفـع عوامـل      بـا  اي دارنـد كـه      نگرش، افراد و جوامع، هركدام وظايف جداگانه      
ر حـضرت حجـت در      غيبت بـه يـك انتظـار طـولاني خاتمـه داده و بـا ظهـو                

  . گيري دولت صالح و جهاني سهيم باشند شكل
كه مورد تأييد روايات است، عقلاني هـم          بر اين  افزون اين ديدگاه    ،به نظر ما  

دهد كه بـر اسـاس آن،     از انسان و جامعه برداشتي ارائه مي     زيرا ؛رسد به نظر مي  
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وانـد بـا    ت انسان موجودي است محق و مكلف و داراي اراده و اختيـار كـه مـي               
  .هاي ظهور را فراهم سازد  زمينه،برخورداري از حقوق و التزام به تكاليف

  ساز   جامعة زمينه.2

 آن، معنـاي مـشترك و       بـسيار  كاربردهـاي    با وجود جامعه مفهومي است كه     
، فرادكاري ا همبرخي با در نظر گرفتن      . نظري دربارة آن وجود ندارد     اتفاق مورد

آميـزي   ه براي تأمين معاش خويش، زندگي تعـاون       دانند ك  جامعه را گروهي مي   
 برخي ديگر با تكيه بر وحدت و اشتراك شخـصيت اساسـي در تعريـف                .دارند

  : دهند خود، چيستي و ماهيت جامعه را چنين توضيح مي
ديگر بر اساس روابط يـا      اي از افراد است كه با يك        هجامعه شامل مجموع  

سـازد، وحـدت     ان متمايز مي  هاي خاص رفتاري كه آنان را از ديگر        شيوه
   )806، 2ج: 1375بيرو، (. اند يافته

 هاي اساسي شخـصيت و تمـايز از        كاري، وحدت ويژگي  همرسد   به نظر مي  
ديگران كه در تعاريف موجود از جامعه وجود دارد، در ارائة يك تعريف كامل              

رادي  منظـور از جامعـه، اف ـ      ،نوشـتار اين   در   رو  از اين . جانبه كافي نباشند   و همه 
 كه نسبت به يكـديگر تـأثير و تـأثر داشـته و هـدف مـشتركي را دنبـال                     ندسته

اساس اين تعريف، روابط اجتماعي افراد متقابل و متأثر از يكـديگر             بر. كنند مي
 از هدف مشتركي است كه بـراي تمـام اعـضاي            برآمدهاست و اين تأثير و تأثر       

  .جامعه اهميت دارد
ساز است كه هدف اساسـي و مـشترك تمـام        ه زمين اي  هبا اين برداشت، جامع   

در . اعضاي آن فراهم كردن بسترهاي لازم بـراي ظهـور آخـرين منجـي اسـت               
هاي فرهنگي حاكم بر آن، در باورهايي ريـشه          اي فرهنگ و ارزش    چنين جامعه 

سـازي   من را داراي رسالت ديني در امر زمينـه        ؤسو انسان م    كه از يك   دوانند  مي
 افراد جامعه را به ايجاد ارتباط متقابل، بر اسـاس ايـن             ،رداند و از سوي ديگ     مي

  .كند ها ملزم مي ارزش



ش
رز

ي ا
رس

بر
 

ة 
مع

جا
ي 

نگ
ره

ي ف
ها

نه
زمي

 
از

س
 

 
271 

   فرهنگ.3

 كه در   اي  گونه   به ، قوام فرهنگ و جامعه به يكديگر وابسته است        ترديد،بدون  
 نيـز اي بدون فرهنگ وجـود نداشـته و هـيچ فرهنگـي              طول تاريخ، هيچ جامعه   

رو، شـناخت     از ايـن   )34: 1386 گيـدنز، ( .وجود نيامـده اسـت    ه  بدون جامعه ب  
در . اسـت هاي حاكم بـر آن   جامعه، مستلزم شناخت فرهنگ آن جامعه و ارزش    

ساز وابسته به تعريفي     هاي فرهنگي جامعة زمينه    ، بررسي ارزش  پيش رو نوشتار  
  .كنيم است كه از فرهنگ ارائه مي

يـت  تنها بـر يـك واقع      جا كه فرهنگ از يك مقوله متجانس نيست و نه          از آن 
بـر   كند، بلكه تعدادي زيادي از عناصر را در سطوح مختلف در           مفرد دلالت نمي  

در انديشة غرب،   . هاي متفاوتي از آن ارائه شده است        معاني و برداشت   ،گيرد مي
 وي در .ادوارد تايلر از نخستين كساني بود كه به مقولة فرهنگ توجه نـشان داد    

  : نويسد ي چيستي فرهنگ مبارة درفرهنگ ابتداييكتاب 
ــده،    ــش، عقي ــدة دان ــر گيرن ــه درب ــد و افكــار ك ــة آن دســته از عقاي   هم
هنر، اخلاق، قانون، عادات و هر قابليت يـا عـادتي كـه بـشر بـه عنـوان                   
  . عــضوي از جامعــه بــراي خــود كــسب كــرده باشــد، فرهنــگ نــام دارد

  )43 :1387ديلين، (

ها  ند كه طرح آن   ا پردازان ديگري نيز از فرهنگ سخن گفته       پس از وي، نظريه   
 برداشت خـود از   ةجا براي ارائ   در اين . در اين نوشتار، تطويل بلاضرورت است     

هاي  بندي نسبي در حوزه     تعاريف ارائه شده را با يك جمع       همةمفهوم فرهنگ،   
  :دانيم ذيل قابل مطالعه مي

ويـسلر،  . دامنة ايـن تعريـف گـسترده اسـت        : 1گر  هاي توصيف   تعريف )الف
گرايانه، بر عناصـر     از كساني است كه با برداشت وصف      ... هيلر و بيدني، كروبر،   

رسـد   بـه نظـر مـي     . انـد   اي فرهنگ تكيه نموده و از آن تعريـف ارائـه داده             سازه
  .تر اين نوع تعاريف، متأثر از تعريف تايلر از فرهنگ است بيش

                                                            
1. Descriptive.  
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 اصلي بر ميـراث اجتمـاعي       ةها تكي   در اين تعريف   :1هاي تاريخي   تعريف )ب
هربرت ميـد،   . هايي است كه در جوامع بشري وجود داشته است         ن سنت يا هما 

لووي، پارسونز، ساترلند و ديگران، با اين نگرش در تعاريف خـود از فرهنـگ               
. انـد    از يك نسل به نسل ديگـر توجـه كـرده           پذير  هاي انتقال  به مجموعه ميراث  

  : گويد  ساترلند ميراي مثالب
اند از نسلي به نسلي فرا رسـانده        چيزي است كه بتو    فرهنگ شامل هر آن   

فرهنگ يك قوم ميـراث اجتمـاعي آن اسـت و بـه عبـارت ديگـر                 . شود
شـامل ديـن، هنـر، اخلاقيـات، قـانون، فنـون            » اي اسـت   تافتـه همكليت  «

  ) 53: 1381آشوري، (. ها، و روش فرا رساندنشان ابزارسازي و كاربرد آن

 محـور   ،و هرسكوييتس  لينتون، كلاكن، سوروكين     :2هاي هنجاري   تعريف )ج
اند و بر    تعاريف خود را قاعده يا راه و روش زندگي افراد يك جامعه قرار داده             

كـه    راه و روش زندگي يـك قـوم اسـت، حـال آن             ،اين اساس معتقدند فرهنگ   
 افرادي است كه از يك راه و روشِ معـينِ زنـدگي             ةيافت جامعه مجموعِ سازمان  

يبـي اسـت از مردمـاني كـه راه و           امعه ترك تر، ج  به عبارت ساده  . كنند پيروي مي 
   )56: وهم (. رفتارشان همان فرهنگشان استروش
در ايـن نـوع تعـاريف، تكيـه بـر الگوسـازي يـا               : 3هاي ساختاري   تعريف )د

زمينـه   ،آك بـرن و نـيم كـف، در اثـر ارزشـمند خـود              . سازمان فرهنـگ اسـت    

اي بـسيار گونـاگوني     ه كه از ويژگي    بر اين باورند كه فرهنگ با آن       شناسي جامعه
ايشان با اين باور معتقدند     . تركيب شده است، باز فاقد تجانس و وحدت نيست        

هـاي فرهنگـي اسـت كـه در يـك سيـستم              ها يا ويژگـي    فرهنگ شامل نوآوري  
 فرهنـگ دربـر   .  آن كم و بيش با يكديگر در ارتباطند        ياند و اجزا   يكپارچه شده 
براي تأمين نيازهاي اساسي انسان     هاي مادي و غيرمادي است كه        دارندة ويژگي 

  )100: تا برن؛ كف، بي. (اند هاي اجتماعي را به وجود آورده اند و نهاد سازمان يافته
                                                            

1. Historically.  
2. Normative.  
3. Structural.  
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كه قوام جامعه و فرهنگ به يكديگر وابسته         بندي فوق و اين     به دسته  توجهبا  
 كه براي تشكيل جامعه، رابطة افـراد بـا يكـديگر لازم اسـت و                اي  گونه  است به 
فرهنـگ در واقـع همـان ضـابطة رابطـه           نيز  الزاماً نيازمند ضابطه است و      رابطه  
 به نظر ما مفهوم فرهنگ عبارت است از مجموعـة منـسجمي از باورهـا،                ،است

 افـراد   تـر   بيشكه توسط   ... ها، هنجارها، آداب و رسوم، هنر، تكنولوژي و        ارزش
  .يابد جامعه پذيرفته شده و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي

   هاي فرهنگي  ارزش.4

 قوام جامعه وابسته به     ، گفتيم كه  چنان. ترين عنصر فرهنگ است     مهم 1،ارزش
هـاي    بر همين اساس، قوام فرهنگ نيـز وابـسته بـه قـوام ارزش              .فرهنگ است 
رغم وجود تعـاريف بـسيار گـستردة ارزش،          بهبا چنين نگرشي،    . فرهنگي است 

 كـه اعـضاي جامعـه بـه هنگـام      داري اين مفهوم عبارت است از باورهاي ريشه 
  .كنند ها مراجعه مي  با بايدها و نبايدهايي به آنرويارويي

خيزند ممكـن اسـت     ها از آن برمي    اساس اين تعريف، باورهايي كه ارزش      بر
ها مبتنـي بـر باورهـايي        شناسي، ارزش  در ادبيات جامعه  . ديني يا غيرديني باشد   

 افـراد   تـر   بيشهاي گوناگون    واسته كه ريشه در ذوق، سليقه و اميال و خ         هستند
دسته از باورهايي اسـت كـه        ها، آن  نوشتار، منظور از ارزش   اين  در  . جامعه دارد 

آينـد و ثانيـاً      دسـت مـي   ه   ريشه در عقل و وحي دارند و از كتاب و سنت ب            اولاً
 به اين ترتيـب كـه اگـر چيـزي مـا را بـه                ،الامري است   نفس ي واقعيت ،مبناي آن 

  .وجودي انسان نزديك كرد، همان چيز ارزش خواهد بودواقعيت و حقيقت 
ساز، اساسـاً داراي     هاي فرهنگي در جامعة زمينه     با اين تلقي از ارزش، ارزش     

  : ها هستند اين ويژگي
  هاي ديني ريشه دارند و مقدسند؛  در دستورالعمل.1
  ؛ كنند  مطلق، با ثبات و با دوام هستند و با تغيير زمان و مكان تغيير نمي.2

                                                            
1. Value. 
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  ؛ نيستند ه و كهناند ه بالند.3
  .بخش هستند  انسجام.4

هاي فرهنگي كه توجه به      ترين ارزش   برخي از مهم   ،ها با احتساب اين ويژگي   
 ،كنـد   ياري مـي 4سازي قيام حضرت مهدي   ساز را در زمينه    ها، جامعة زمينه   آن

  .گيرد در اين نوشته، مورد تحليل و بررسي قرار مي

  ساز معة زمينههاي فرهنگي جا ارزش

  خواهي عدالت. 1

اي است كه از جانب خداوند به انسان ارزاني          به تعبير روسو، عدالت، وديعه    
قدري اهميت دارد كه خداوند متعـال       ه   و ب  )188: تا  بيشومين و ديگران،    ( شده
 پيـامبران و انـزال كتـب آسـماني را           فرستادن هدف   ،ترين آرمان اصلي بشر    مهم

   1.داند خواهي مي تحقق عدالت
خواهي در فطرت انـسان ريـشه دارد، مكاتـب مختلـف،             جا كه عدالت   از آن 

اند كه در مجموع از ايـن زوايـا قابـل بررسـي               تعاريف خاصي از آن ارائه كرده     
شـود؛ عـدالت در      عدالت در آفرينش كه به آن عدالت تكويني گفتـه مـي           : است
برابـري همگـان در     شود؛ عدالت در     گذاري كه عدالت تشريعي ناميده مي      قانون

شـود؛ و عـدالت در فـرد كـه يـك             اجراي قانون كه عدالت صوري خوانده مي      
  )24: 1386اكبريان،  علي( .استصفت انساني 

هـاي فرهنگـي جامعـة        رو كه اهتمام اصلي بر بررسي ارزش       در نوشتار پيش  
خـواهي   اي عـدالت   ترين ارزش فرهنگي در چنين جامعـه       ساز است و مهم    زمينه

به منظور ايجاد قـوانين عادلانـه و مبتنـي بـر            (عدالت تشريعي   به  تر   است، بيش 
  . شود ميو عدالت صوري توجه ) هاي راستين اسلام آموزه

 چيستي عدالت و سـازوكارهاي تحقـق آن در جامعـة            بارةبا اين توضيح، در   
ساز، بايد از مفهوم عدالت اجتماعي سخن به ميـان آورد و بـر ايـن نكتـه                   زمينه

                                                            
1 .Gالنَّاس قُومييزاَنَ لْالمو تَابْالك مهعأنَزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَدطسبِالْق F) .25: حديد(  
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ساز، مردم حق دارند فراهم ساختن شرايط برابـر          كه در جامعة زمينه   اذعان نمود   
 امكانات و درآمدهاي عمومي را از دولت اسـلامي بخواهنـد و           ةو توزيع عادلان  

 از سـوي ديگـر، دولـت    .از هرگونه تبعيض و نابرابري در اين حوزه انتقاد كنند  
 توجـه كننـد و      يي فكري و عملي افـراد     ااسلامي نيز حق دارد كه به بلوغ و كار        

  .ها بپردازد حقوق و اجرت كوشش افراد را به تناسب شايستگي آن
با در نظر داشت اين دو نكته و بـا برداشـت از تعريـف عـدالت در انديـشة                    

توان ديدگاه علامه طباطبـايي        مي ، چيستي مفهوم عدالت اجتماعي    بارة در 1علوي
  :را مطرح نمود

 هريك از افراد جامعه طـوري       عدالت اجتماعي عبارت از اين است كه با       
رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي جاي داده شود كه سزاوار آن               

و اين خصلت اجتماعي است كه فردفرد مكلفين مأمور به انجـام            ... است
دهد هريك از افراد اجتماع،      آنند، به اين معنا كه خداي سبحان دستور مي        

مة حكم است و هم جامعه كـه   پس هم فرد مأمور به اقا    .عدالت را بياورد  
  )246، 24ج: 1363طباطبايي، (. دار زمام آن است حكومت عهده

هاي  ساز براي ايجاد زمينه     جامعة زمينه  افرادبا اين برداشت از مفهوم عدالت،       
كنند و   ها توجه مي   ظهور، براي استيفاي حقوق افراد به توانمندي و استحقاق آن         

هـاي   حقوق افراد جامعه را متناسب بـا توانـايي        نمايند كه     دولت را ملزم مي    نيز
كارهاي ذيل براي تحقق    وزيني تعريف و اجرا نمايد و از سا       هاي د  افراد و آموزه  

سـازي بـسترهاي لازم      عدالت اجتماعي و ايجاد نظام عادلانه و در نتيجه آمـاده          
  :گيرند براي ظهور آخرين منجي بهره مي

  ساز  زمينهخواهي در جامعة سازوكارهاي تحقق عدالت

  هاي برابر  ايجاد زمينه.يك

ــدون  ــد،ب  ــ تردي ــراد، ب ــستگي اف ــدي و شاي ــاس توانمن ــتعدادهاي ر اس    اس
هـا،    هـا در كـسب آگـاهي        اين تفاوت، باعـث تمـايز انـسان       . ن متفاوت است  آنا

                                                            
  .دانند مي» اعطاء كل ذي حق حقه« عدالت را نهج البلاغه 207 در خطبه 7حضرت علي. 1
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  . شـود   هـاي شـغلي و اجتمـاعي مـي          ابي به موقعيت  يدرآمدهاي اقتصادي و دست   
  دارد كـه  ريـشه  فـراد در بـسياري از امـور       در انديشة دينـي، تفـاوت اسـتعداد ا        

شود و از گوناگوني شـرايط محيطـي       گيري جنين انسان آغاز مي     از مرحلة شكل  
  هـا كـه بـر برابـري مطلـق انـسان              برخلاف برخي از ديدگاه   . پذيرد  نيز تأثير مي  

  هـاي انـساني، تحقـق عـدالت           اسلام با پذيرش تفاوت اسـتعداد      ،كنند  تأكيد مي 
  هـاي برابـر و بـه دور از تبعـيض بـراي همـه                 داند كه زمينه    ين مي را وابسته به ا   

  .ايجاد گردد
ــه  ــة زمين ــداري از ارزش     جامع ــراي پاس ــلام، ب ــي از اس ــن تلق ــا اي ــاز ب س

هـاي   خواهي، در پي آن است كه متناسب با رهيافت اسلام و قرآن، زمينه         عدالت
حاد جامعـه   هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را براي آ         كسب معارف و فعاليت   

انـدوزي و رهـايي از جهـل و          بدين منظور، اهتمام به گسترش دانش     . مهيا سازد 
 آن،  ر اساس پذيري صحيح تلقي گرديده و ب      پذيري و جامعه   ناداني، بنياد فرهنگ  

 در نتيجـه،    .گـردد   هاي اقتصادي و سياسي، مفيد و مؤثر قلمداد مي          انجام فعاليت 
هاي آموزش     زمينه نخست،داند   ملزم مي ساز خود و دولت حاكم را        جامعة زمينه 

 اي بـر  سـپس  برابر و يكـسان فـراهم سـازد و           طور  هصحيح را براي همة افراد ب     
فرصـت برابـري را در اختيـار اعـضاي           هاي اقتصادي و معيشتي،     انجام فعاليت 

  .جامعه قرار دهد
  حاكمان وجود عدالت در توجه به . دو

يـابي بـه    ساز و دست ر جامعة زمينهبراي ايجاد نظام عادلانه د  ترين عامل     مهم
تقوايي است كه نهاد آنان مزين بـه   هاي عادل و با عدالت اجتماعي، وجود انسان 

 عدالت شده است و راه پر پيچ و خم نيل به عدالت جمعـي را بـه دور از                    ةملك
  . ندكن   امروزي طي ميةهاي سازماني و نهادمند پيچيد  شيوهةدغدغ

هـاي عـدالت آشناسـت و        ها و شاخص    ابعاد، مؤلفه   انسان عادل به   ترديد،  يب
 در پـي احقـاق   ؛كنـد  ، گفتار و رفتار خويش رعايـت مـي   كارهاها را در      آن ةهم

 بـه قـوانين     ؛ آشناسـت  ديگـران  به خوبي با حقوق خود و        ؛حقوق خويش است  
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اي   تـا جامعـه    كوشـد   مـي  ايجاد توازن و برابري در جامعه        براي و   1كند عمل مي 
 ةجهت نيـست كـه در انديـش     بي.متيازات ناعادلانه ايجاد گردد تبعيض و ا  بدون

تر از بحث عدالت اجتمـاعي مطـرح         اسلام، بحث از عدالت فردي، بسيار جدي      
  .گرديده است

 ـ        دربـارة  مباحث موجود    با مروري بر   خـوبي  ه   عـدالت در انديـشه اسـلام، ب
 شايستگي  عدالت اجتماعي، به   بارة از بحث در   پيشعلماي اسلام   يابيم كه     درمي

اند كه در نظـام       هكرد و بر اين مهم تأكيد         سخن گفته  عدالت شخصي و فردي   از  
بـديهي اسـت بـر      . سياسي اسلام، فرد حاكم بايد متصف به صفت عدالت باشد         

خواه، تنها با حكومـت حـاكم عـادلي          اساس اين برداشت، ايجاد جامعة عدالت     
 اعتـدال : باشـند را داشته   ها    اين ويژگي  اش  پذير است كه او و افراد جامعه       امكان

سـازگاري بـا   التـزام بـه احكـام شـرعي و        ، قواي شـهويه، غـضبيه و عقليـه        در
 ، رحـم، تـسليم، توكـل      ةصداقت، الفت، وفا، شفقت، صل    ،  هنجارهاي اجتماعي 

  . ... وعبادت
 سياسي نظام امامت، ضرورت وجود عـدالت        ة بر اين، بازخواني انديش    افزون

سياسـي   ة بـرخلاف انديـش    .نمايـد   نة ديگري تبيين مي    را به گو    در حاكم جامعه  
  بر زيرا؛   باشد عادلدانند كه حاكم آن      حكومتي را مشروع مي   شيعيان  ،  سنت اهل

پيـامبر و  (جاي خداونـد و خلفـاي او   ه اساس اين باور، حاكم فردي است كه ب 
 وگرنـه   . بنابراين بايد حتماً عـادل باشـد       .نمايد  بر روي زمين حكومت مي    ) ائمه
معه وظيفه دارد در برابر حاكم ستمگر قيام نمايد و براي برپايي عدالت و در               جا

  .ساز تلاش ورزد نهايت جامعة زمينه
  پرهيز از ظلم و بيعت با ستمگران. سه

خـواهي و در نتيجـه ايجـاد جامعـة            لازم براي عـدالت    هاياز ديگر سازوكار  
اسـاس روايـات     بر. پذيري از ستمگران است    ساز، اجتناب از ظلم و فرمان      زمينه

                                                            
كلينـي،  (» .لا يعدل الا مـن يحـسن العـدل        «: خواندني است اين زمينه    در 7امام موسي كاظم  سخن  . 1

 ) 542، 1ج: 1365
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 از نظرها غايب گرديـد، ايـن        4ترين دلايلي كه امام زمان      موجود، يكي از مهم   
توجـه بـه ايـن     بـا  1.بود كه ايشان مجبور نشوند با حاكمان جور بيعـت نماينـد    

هـاي   زمينه گريزان از پيش   برخورد با ستم و ستمگران و عدالت      كه   موضوع و اين  
) 121، كلمـات قـصار  : تـا  بي، شريف رضي (،يابي به عدالت اجتماعي است  تدس

 2،ها موظف به اجـراي عـدالت هـستند          ديني همة انسان   ةطور كه در جامع    همان
 نظـارت  بـا  از هرگونه ظلم و جور و بيعت با سـتمگران دوري كننـد و     ندموظف

 كـاركرد ظلـم     تـرين   زيـرا بـيش    نمايند؛ از ظلم ديگران نيز جلوگيري       ،اجتماعي
 7حـضرت اميـر   . گسيختگي اجتمـاعي اسـت     عه و ازهم  ايجاد نابرابري در جام   

ظلم و ستم در نهايـت موجـب شمـشير          » .الحيف يدعوا الي السيف   « :فرمايد مي
طـور كـه عـدالت       همـان «پـس   . شـود  كشيدن و نابودي جامعه و حكومت مـي       

 پيكـر   ةزننـد  هـم  ، ظلم اجتمـاعي بـر     استاجتماعي حافظ جامعه و سعادت آن       
  )45: 1370راشدي،  (».شود جامعه و باعث شقاوت مي

  گري و نظارت اصلاح. 2

ها را بـا موجودهـا و        ها، مطلوب   فعاليتي است كه بايدها را با هست       ،نظارت
 نظـارت : توان گفت   در مجموع مي  كند و    ها را با عملكردها مقايسه مي      بيني پيش

 ـ (.چـه بايـد باشـد      چه هست و آن    عبارت است از مقايسه بين آن      دلاوري، : كن
1381: 105(  

  سـاز، نظـارت بـر رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي               ايجـاد جامعـة زمينـه      براي
  اهميـت ايـن ضـرورت بـه حـدي اسـت            . ها ضـرورت دارد     روي و اصلاح كج  

 و  هـا   ار، تـصميم  ــ ـك اجتماعي اسلام، بررسـي      ـ يــهاي سياس   رشــكه در نگ  
 و  3واره مورد توجـه بـوده     همهاي قدرت سياسي توسط جامعه،        گذاري  سياست

                                                            
 )334: 1419افي گلپايگاني، ص(» . اذا قام بالسيفبيعةلئلا يكون في عنقه لأحد «. 1
2 .Gطسينَ بِالْقامكُونُوا قَوF) .135: نساء(   
معهم من ثقاته مـن يتجـسس لـه           فَأَمهم أميرٌ بعث   آله إذا وجه جيشاً     و عليه االله كانَ رسول اللهّ صلي   «. 3

 )61، 97ج: 1403مجلسي، (» .خَبره
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دهد با گماشـتن مـأموران مخفـي و بازرسـي              به مالك دستور مي    7اميرحضر  
داري و مـدارا كـردن بـه زيردسـتان را توسـط             هاي امانت   مداوم و پنهاني، زمينه   
  )53ةنام، 435 :تا شريف رضي، بي (.وجود آورده كارگزاران حكومتي ب

ساز با در نظـر گـرفتن الگـوي جامعـة سـاخته شـده بـر بنيـاد                    جامعة زمينه 
 بـا نظـارت و انجـام اصـلاح،          همواره بكوشد ، بايد   7هاي حضرت امير    ديشهان

اش ريشه    هاي حكومتي   بسترهاي لازم را براي ظهور منجي موعودي كه انديشه        
 اعضاي جامعه بـا     رو بايد   از اين . در حكومت علوي خواهد داشت، فراهم سازد      

يرند كه ريـشه در  بهره گكارآمد ها و ابزارهايي   هاي ديني از روش     تكيه بر آموزه  
  .دين دارند

ايـن  . ها، امر به معـروف و نهـي از منكـر اسـت              ترين اين آموزه    يكي از مهم  
ها   در يكي از آن   . آموزه در هفت آيه از قرآن كريم مورد توجه قرار گرفته است           

  :فرمايد مي

G         ُرَعرُونَ باِلمأْمي ونَ إلِي الخَْيرِْ وعدةٌ يأُم نكُملْتَكنُ م نِ     و وف و ينْهونَ عـ
  )104: آل عمران( .Fو أُولَئك هم الْمفْلحونَ الْمنكَرِ

 مؤمنـان را بـه      همـة ،  »مـنكم «در  » نْم «ةكه كلم   ن نسبت به اين   اديدگاه مفسر 
ها   كند يا فقط بعضي از آن        امر به معروف و نهي از منكر مكلف مي         ةانجام وظيف 

بايد گروهـي    «:شناسان، عقيده دارد   ي از لغت  زجاج يك . را، بسيار متفاوت است   
ت باشـيد     » كلكّـم « شما   ةكه در آيه آمده است، يعني هم      » از شما  ايـن  . يـك امـ

دانـد و     ديدگاه با اين استدلال، امر به معروف و نهي از منكر را واجب عيني مي              
نَ الْأَوثـانِ      G ةبراي تأييد نظر خويش به آي       اسـتناد  )30 :حـج ( Fفاَجتَنبوا الـرِّجس مـ

   از  ، بتـان  ةفرمان ايـن نيـست كـه بـه جـاي اجتنـاب از هم ـ              : گويد  نموده و مي  
  : تـا   طوسـي، بـي   : همچنين نـك  ؛  55،  1ج: 1384 كوك،   (.چند بت اجتناب كنيم   

  )549، 2ج
 مثال شيخ طوسـي،     رايب. ن شيعه نيز طرفداراني دارد    ااين نظر در ميان مفسر    

  نهـي از منكـر واجـب عينـي اسـت،      كـه امـر بـه معـروف و         با اعتقـاد بـه ايـن      
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   امـر بـه معـروف و نهـي از            :گويـد   پس از طرح ديدگاه و استدلال زجـاج مـي         
  ، نظـر   سـوي ديگـر   در   )550،  2ج: تـا   بـي طوسـي،   (. منكر واجب عينـي اسـت     

 امر بـه معـروف   ةان مسلمان بر اين است كه فريض     ورز  ه مفسران و انديش   تر  بيش
سـنت   حبان ايـن ديـدگاه در ميـان اهـل         صا. و نهي از منكر، واجب كفايي است      

   هـستند ...  و )56 :1384 كـوك،  (زمخشري، فخرالدين رازي، قرطبي، بيـضاوي     
  ادريـس، علامـه طباطبـايي       و در ميان شيعيان نيز شيخ مفيد، سيد مرتـضي، ابـن           

  كه وجوب امـر بـه معـروف          اين )441 :وهم (.اند  از اين ديدگاه پيروي كرده    ... و
 ـ ،و نهي از منكر      سـازي   هـاي آن در زمينـه       ي اسـت يـا كفـايي، بـر كـاركرد           عين

 ـ       سـاز،    در جامعـة زمينـه  دارد؛ زيـرا  بسترهاي لازم براي ظهور، تفاوت چنداني ن
   اصـلاح و كنتـرل و نزديـك شـدن بـه زمـان ظهـور، همـواره                   ةدغدغ افراد، با 

  افـراد  . ندهـست در پي اعمال نظارت از طريق امر بـه معـروف و نهـي از منكـر                  
  تـرين وظـايف      نـد و يكـي از مهـم       يكديگر اي با اين تلقي كه ولي       عهچنين جام 

   معتقدنـد   1شان امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت،               و مسئوليت اجتماعي  
 ـ ، نصيحت و نظارت به ديگر مؤمنـان       ةاگر مسلماني به وظيف       نـصيحت   ويـژه  ه ب

ــه رهبــران و زمامــ ــر تــرك واجــب، افــزونداران عمــل نكنــد، و نظــارت ب    ب
تواننـد از او      پـا نهـاده اسـت و آنـان مـي           يگر اعـضاي جامعـه را زيـر       حقوق د 

 خـود عمـل     ةمراعات نكرده و بـه وظيف ـ      ها را   بازخواست كنند كه چرا حق آن     
  .ه استنمودن

نكتة بسيار مهم در امر نظارت، توجه به اين امـر اسـت              ساز، در جامعة زمينه  
د مهم امـر بـه       امت اسلامي است و كاركر     ة عمومي، تحت نظارت هم    ةكه حوز 

  . معروف و نهي از منكر، سلامت و اصلاح جامعه است
هاي رايـج از امـر بـه معـروف و نهـي از                چه در برداشت   متأسفانه معمولاً آن  

 احكـام عبـادي و   ةبعـدي كـردن آن در حـوز    تر تك  آيد، بيش   منكر به چشم مي   
 امـر بـه     ،نكه از ديدگاه قرآ     در حالي . ست   اجتماعي ا  ةافتاد پا  مسائل پيش  برخي

                                                            
1 .Gَنتؤْمْالم نُونَ وؤْمْالم نكرَِوْنِ المنَ عونْهي و رُوفعْرُونَ بِالمأْمضٍ يعب اءيلأَو مضُهعب .F) 71: توبه(  
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ترين ابزار نظارتي بر كاركرد حكومت و رفتارهـاي           معروف و نهي از منكر مهم     
ها و هنجارهاي ديني      آيد تا ضمن پاسداري از ارزش       اجتماعي مردم به شمار مي    

، را نـدارد  هـاي لازم      هـا و ويژگـي      از به قدرت رسيدن افـرادي كـه شايـستگي         
رصت بازخواست و نظـارت    هم ف   باز ، يا در صورت گزينش او     ،جلوگيري شود 

  .كارهاي او توسط شهروندان وجود داشته باشد مردمي بر

  هاي امر به معروف و نهي از منكر  شيوه)الف

 خطير امر بـه معـروف و نهـي از منكـر،             ةبراي اعمال نظارت و ايفاي وظيف     
كـه نظـارت، كنتـرل و        جـا  از آن . هاي گونـاگوني شـمارش شـده اسـت          روش

سـاز، بـا تأسـي بـه         اض است، افراد در جامعـة زمينـه       گري مستلزم اعتر   اصلاح
  :نمايند هاي قرآني، به طرق ذيل، نظارت و اعتراض مي رهنمود

قرآن كريم با بيـان دسـتور   . شود انجام مي» نرم و ملايم « اعتراضات با بيان     .1
 را آشـكار     كارگيري بيان نرم و ملايـم       و هارون، اهميت به    7خداوند به موسي  

  :تسا  ساخته

Gا ا إلِىبطَغَى    ذْه نَ إنَِّهورْعف   *         يخـَْشى تـَذَكَّرُ أَوي لَّهنًا لَّعلًا لَّيقَو فقَُولَا لَهF؛ 
   )44 ـ 43: طه(

و بـا او سـخنى نـرم         به سوى فرعون برويد كه او به سركشى برخاسـته،         
  .گوييد، شايد كه پند پذيرد يا بترسد

 ؛دانـد   عترض، مخاطب را از خود مـي      شود كه م     اعتراض در حالي بيان مي     .2
 سـخن،  ة گويندكند مياي است كه مخاطب احساس        گونه يعني لحن اعتراض به   

. پسندد بر او نيز نپسنديده اسـت        چه را بر خود نمي      او را از خويش دانسته و آن      
در گفتار انبياي الهي و امامان و پيشوايان دين، استفاده از اين روش به روشـني                

  :مشهود است
دهـد و او را از        هاي الهي توجه مـي      كه فرزندش را به ارزش     جا   آن 7مانلق

، »فرزنـدم «،  »پسركم « به معناي  »يا بني «دارد، از لفظ و تعبير        منكرات برحذر مي  
  )20 - 13: لقمان (.استفاده كرده است... و» عزيزم«
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و  چنين   ، اي مردم  :گفتند  چنين ديگر پيامبران الهي در برخورد با مردم نمي        هم
 اسـتفاده   »اي قوم مـن   « و» اي مردم من  «  يعني »قوم يا«چنان كنيد، بلكه از تعبير      

  1.كردند مي
 گفتـار پنـدآميز در      زيرا پند و اندرز است؛      ةدارند  اعتراض به نحوي دربر    .3

ها سـازگار     اين شيوه كه با فطرت الهي انسان      . كند  جان و روح مخاطب نفوذ مي     
  :ه قرار گرفته استاست، در بيان قرآن نيز مورد توج

G َإلِى عاد              ي سنَةِ وجـادلْهم بـِالَّتي هـ  سبِيلِ ربك باِلْحكْمةِ والْموعظَةِ الْحـ
   )125: نحل(؛ Fأَحسنُ

 با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگـارت دعـوت كـن و بـا آنـان بـه                   
  .نيكوتر است مجادله نماى كه] اى شيوه[

  ك امر به معروف و نهي از منكرآثار انجام يا تر) ب

اعمال نظـارت و انجـام امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و نيـز تـرك آن،                        
 بـه ايـن     ،شـود   اين عواقب شامل آثار مثبت و منفي مـي        .  در پي دارد   ييپيامدها

سـاز بـه     ترتيب كه اگر به ايفاي اين وظيفه اهتمام شود، مردم در جامعـة زمينـه              
ها، بـه بالنـدگي و رشـد دسـت             و با رفع كاستي    برند  هاي خويش پي مي     كاستي

 بـر   افـزون  مهم بـه انجـام نرسـد، جامعـه           ةكه اين فريض     يابند و در صورتي     مي
سازي براي ظهور دور گرديده و در انجام         گرفتاري در بلاهاي مختلف، از زمينه     

هـا اشـاره    اين آثار كه در منابع ديني بـه آن      . ماند  ترين رسالت خويش بازمي     مهم
  : عبارتند از شده

   آثار انجام امر به معروف و نهي از منكر.يك

  تـرين كاركردهـاي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، ايجـاد                     از مهـم   )الف
سـاز،    زمينـه ةاگر در يـك جامع ـ .  مخالفت با ستمگران و زورمداران است      ةزمين

  حاكم از وظايف خويش عدول نموده و با زير پـا گذاشـتن قـوانين و عـدالت،                  
   امـر بـه معـروف و نهـي          ةكه روحي    در صورتي  ،لم و ستمگري روي آورد    به ظ 

                                                            
 .93 و 28: ؛ هود71 - 59: ؛ اعراف21 ـ 20: مائده: براي مثال، نك. 1
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   مـردم سـاكت نخواهنـد       ترديـد  باشـد، بـدون       از منكر در جامعه وجود داشـته      
  طبيعـي اسـت    . خيزنـد   نشست و نسبت به رفتـار حاكمـان بـه اعتـراض برمـي             

 ســرانجام بــه نتيجــه خواهــد رســيد و در     ،اعتــراض مــردم و تــداوم آن  
 به اين ترتيب كه اگر حاكمـان        .ثر واقع خواهد شد   ؤاي سياسي م  ه  گيري تصميم

  پردازنـد و در غيـر        به نداي اعتراض گوش دهند، به اصلاح رفتار خـويش مـي           
رفـت از وضـع موجـود، راه ديگـري را در پـيش               صورت مردم براي برون     اين

خواهند گرفت و براي تغييـر نظـم سياسـي و ايجـاد حاكميـت جديـد تـلاش                   
  .خواهند نمود

 از ديگر آثار و كاركردهاي امر به معروف و نهي از منكر، ايجـاد امنيـت                 )ب
تبليـغ   بـا .  عامل پيشرفت و ترقي جامعه است      ،اعتقادي و اجتماعي و در نتيجه     

معروف و منكر به مردم،     شناساندن  ها و     از ضدارزش پرهيز  ها در جامعه،      ارزش
 در پرتـو    آن، جامعـه   و بـه دنبـال       شـود   امنيت اعتقادي و اجتماعي حاصل مـي      

هـا مـصون و محفـوظ         هاي صحيح اسلامي، از دستبرد انحرافات و كژي         انديشه
 بـا خودبـاوري لازم، نـسبت بـه نظـارت بـر امـر                يابند  ت مي ئمانده و مردم جر   

  .ورزندحكومت و عملكرد حاكمان، اهتمام 
  :فرمايند  مي7امام باقر

 اي  هوش صالحان و فريـض    امر به معروف و نهي از منكر راه پيامبران، ر          ...
ها   شود و راه    هاي ديگر برپا داشته مي       فريضه ، آن ةوسيل  بزرگ است كه به   

 ؛گـردد  ايمن، كسب و كارها حلال، ظلم و ستم برطرف و زمين آبـاد مـي              
 حـر ( .نهـد   رو به استقامت مي   » امر«شود و     حق مردم از دشمنان گرفته مي     

  )395، 11ج: 1409عاملي، 

  ه معروف و نهي از منكر آثار ترك امر ب.دو

 ـ        بي )الف خـصوص در ميـان صـاحبان        هاعتنايي مسلمين با مفاسد احتمالي ب
هـاي     ارگـان  ةتدريج فساد، انحراف و خيانـت در هم ـ       ه  شود ب   قدرت، سبب مي  

كـم اشـخاص دلـسوز، مخلـص، فـداكار و             كـم  .حكومت و جامعه نفـوذ كنـد      
شـته شـوند و افـراد       هاي سياسي و اجتماعي كنـار گذا        گذار از مسئوليت    خدمت
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. كار بـر مـردم مـسلط شـوند       طلب و خيانت   پرست، دنيا  طلب، مقام  شرور، فرصت 
  :فرمايد  خود مية در وصيتنام7 امام علي

تتركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولّي عيلكم شراركم ثـم             لا
  )47نامة ، 422: تا شريف رضي، بي(؛ تدعون فلايستجاب لكم

 بر بدهي از منكر را ترك نكنيد كه اگر چنين كنيد افراد           امر به معروف و ن    
  .دنمايي  ولي پاسخي دريافت نمي،كنيد گاه دعا مي آن. شوند شما مسلط مي

فرمايد ترك امر به معروف و نهـي از منكـر سـبب تـسلط                  مي 7كه امام   اين
 ةگـردد، نتيج ـ  هاي مهم جامعه توسط آنان مي اشرار و به دست گرفتن مسئوليت   

 نـه يـك كيفـر و مجـازات          ، ترك امر به معروف و نهـي از منكـر اسـت            طبيعي
كه گروهي دست به تخلف، ظلم         زيرا هنگامي  ؛قراردادي از طرف خداوند متعال    

 آنان سكوت كردند و صداي اعتراض از كـسي          برابرو خيانت زدند و مردم در       
 و آن   گيرند  هاي كليدي را در اختيار مي       طلبان به سرعت پست     فرصت  بلند نشد، 

  .دارند سازي ظهور بازمي جامعه را از زمينه
ترين آثار ترك امر بـه معـروف و نهـي از منكـر، تـضعيف،                   از خطرناك  )ب

اي كه امر به معـروف و         در جامعه  .هاي اسلامي است    نابودي و دگرگوني ارزش   
شـمرد، بـد و     چه را ديـن خـوب و ارزش مـي           نهي از منكر را كنار بگذارند، آن      

دارد،   ها برحذر مي    از آن دين  هايي كه      زشتي ،آيد و برعكس    ميزشت به حساب    
  .شود خوب و ارزش تلقي مي

هـاي نفـوذ باورهـاي فرهنگـي متناسـب بـا              اين تغيير نگرش، به مرور زمينه     
 تهـاجم فرهنگـي بيـرون از        ةآورد و زمين    هاي حاكم شده را فراهم مي       ناهنجاري

هاي   الي است كه قرآن و آموزه      اين در ح   .كند  مرزهاي اسلامي را بسترسازي مي    
هاي اسلامي پرهيـز      هاي مغاير با ارزش     آن به شدت از تمايل مسلمين به ارزش       

  :فرمايد دهد و مي مي

G             دعب وكُمرُدي تَابينَ أُوتوُا الْكنَ الَّذوا فَريِقًا ميعُنُوا إِنْ تطينَ آما الَّذهَا أيي
  )57: ئدهما( .Fإيِمانكُم كَافريِنَ
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  بستگي هم دلي و هم . 3

 به ايـن    .بستگي است همدلي و   همساز،   هاي اساسي در جامعة زمينه      از ارزش 
 احساس مسئوليت نمـوده و در       يكديگرترتيب كه افراد جامعه آگاهانه در برابر        

شـناختي،   هـاي جامعـه     بـر پايـة ديـدگاه     . كننـد    مشاركت مـي   همهاي    تأمين نياز 
 ـ   ،هبستگي موجود در جامع ـ   هم .  يـا ارگـانيكي    ،صـورت ميكـانكي اسـت     ه   يـا ب
هنگامي كه اين شـكل از      . بستگي از راه همانندي است    همبستگي مكانيكي،   هم
 يكـديگر بستگي در جامعه وجود داشته باشد، افراد جامعه چندان تفاوتي بـا             هم

نـد و احـساسات      هم  ماننـد  ،كه اعضاي يك اجتماع واحـد هـستند         آنان. ندارند
اند و از تقدس فهـم مـشتركي          هاي واحدي وابسته    را به ارزش   زي ؛واحدي دارند 

  )1387 ،دوركيم: كن ،تر ه بيشع براي مطال؛361 :1386 ريمون،( .دارند
بستگي موسوم به ارگانيكي يا انـدامي اسـت         همبستگي،  همدر برابر اين نوع     

يافتـة اجتمـاع در آن، نتيجـة تمـايز           كه اجماع اجتماعي، يعني وحدت انـسجام      
 در جامعة مبتنـي بـر     .شود  ي افراد با هم است يا از راه اين تمايز بيان مي           اجتماع

  . ند بلكه متفاوت و متمايز،اين نوع انسجام، افراد ديگر همانند نيستند
دلي و  هم ـهـا، عـواملي وجـود دارنـد كـه در تقويـت                 اين ديدگاه  اساسبر  

هـاي    العملكه برخي از اين عوامل ريشه در دسـتور         جا از آن . بستگي مؤثرند هم
  سـاز وظيفـه دارد ايـن عوامـل شناسـايي نمايـد و بـا                 ديني دارند، جامعة زمينه   

. هاي لازم براي ظهور آخرين منجي را آماده كنـد          ها، زمينه  نظر قرار دادن آن    مد
  ي از  برخ ـسازي، در ايـن نوشـتار بـه          با توجه به ضرورت اين موضوع در زمينه       

دلي، بررسـي   همبستگي و   هم در تقويت    ها را   اين عوامل اشاره كرده و نقش آن      
  :كنيم مي

   اعتصام به حبل االله )الف

هـاي اسـلامي، حفـظ كليـت جامعـه و پرهيـز از تـشتت و           اساس آمـوزه   بر
رو، افراد جامعه بـراي عمـل بـه           از اين . اختلاف، وظيفة ديني هر مسلمان است     
 مؤثرنـد،   بستگي اجتمـاعي  همدلي و   هماين وظيفه، بايد به عواملي كه در ايجاد         
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بـستگي،  همهـاي     ترين مؤلفـه     مستندات ديني، يكي از مهم     بنابر. متمسك شوند 
  :فرمايد قرآن كريم مي.  استچنگ زدن به رسيمان الهي

Gلاَ تفََرَّقُوايعاً ومج لِ اللّهبوا بِحمتَصاعوF .)103: آل عمران(  

ن، حفظ و دفـاع     ن، واژة اعتصام موجود در آيه را به معناي اختيار كرد          امفسر
 ، در نظر گرفته و معتقدند مراد از حبل االله         )362،  4 ج :1380مصطفوي،  ( نمودن

 و  )463،  1ج: 1377طبرسـي،   ( »بيت  اهل «)348،  3 ج :1363طباطبايي،   (»قرآن«
بـا اسـتناد بـه ايـن آيـة شـريفه و             .  است )152،  2 ج :1377قرشي،  ( » الهي دين«

سـاز،   توان گفـت اگـر جامعـة زمينـه          رواياتي كه در ذيل آن ذكر شده است، مي        
 ،كند  هاي فرهنگي خود تلقي مي      عنوان يكي از ارزش     بستگي را به  همدلي و   هم

هـاي     و آمـوزه   :بيـت   اهـل  مردم آن در همة امور خود به قرآن و           بكوشدبايد  
  .هاي منبعث از آن دفاع نمايد ديني مراجعه نمايد و از ارزش

اي   ، مستلزم شناخت رابطـه    :بيت  لاه نيست كه مراجعه به قرآن و        ترديدي
در باور ما، فهـم قـرآن، نيازمنـد         .  وجود دارد  :بيت  اهلست كه ميان قرآن و      ا

   :بيـت   اهـل  شناخت جايگاه و معارف       است و متقابلاً   :بيت  اهلمراجعه به   
  بـر ايـن اسـاس، وجـود ايـن دو گـوهر             . اسـت پـذير     مراجعه به قرآن امكان    با

  سـاز پـيش     ضرورت دارد و مردم جامعة زمينـه      بستگي  همدلي و   همبراي ايجاد   
  از هر عامـل ديگـري، بايـد بـه ايـن عامـل توجـه نـشان دهنـد و همـواره در                        

   :بيـت   اهـل هـاي دينـي برخاسـته از معـارف قـرآن و               فهم و عمل به آمـوزه     
  . ندورزاهتمام 

   پايبندي به قانون )ب

امـع بـه    برخـي بـا تفكيـك جو      . جامعه براي بقاي خود نيازمند قوانين است      
 گر و بازدارنده سخن گفته و كاركردهاي هر        مدرن و ابتدايي، از قوانين سركوب     

 .اند  بستگي، در جوامع صنعتي و ماقبل صنعتي بررسي كرده        همكدام را در ايجاد     
   )79 :1388 استونز،(
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 اين تلقي وجود دارد كه منـشأ زنـدگي اجتمـاعي، حـس              ي اسلام ةدر انديش 
 ،تأمين نيازهـاي مـادي اوسـت و در واقـع اضـطرار             دليل   ،استخدام ذاتي انسان  

 در نتيجه با كشيده شدن انـسان بـه بـستر            .كشاند  انسان را به زندگي جمعي مي     
بـستگي لازم برخـوردار باشـد،     همكه اجتمـاع دوام آورد و از         اجتماع، براي اين  

  .وجود قوانين الزامي است
كـه   ها در عين اين    سانالبته معارف ديني به اين حقيقت نيز اشاره دارند كه ان          

روند، بـه لحـاظ سرشـت         سوي تشكيل جامعه پيش مي    ه  به وجهي متحدند و ب    
سوي اختلاف و   ه  اي نيز دارند كه جامعه را ب        گرايانه هاي فرد   ذاتي خود، گرايش  

علامه طباطبـايي علـت ايـن امـر را در وجـود اخـتلاف در                . كشاند  واگرايي مي 
معتقدند همين عامل باعث تفاوت اهداف      داند و     احساسات و ادراكات افراد مي    

 باعـث  ،گـردد و در نهايـت     اختلاف در افعال مـي     ،و آرزوهاي افراد و در نتيجه     
 بـراي  رو از ايـن  )177، 2ج: 1363طباطبـايي،   (.شـود   اختلال نظام اجتماعي مي   

آورنـد و خـود را در         رهايي از اختلاف، افراد جامعه به وضع قـوانين روي مـي           
  .بينند يبرابر آن ملزم م

بستگي نتيجة ذاتي التزام به قوانين خواهـد بـود و رعايـت             همبا اين نگرش،    
شـود و جامعـه را از         هـا مـي     قوانين، سبب پيدايش اختلافات و درگيري     نكردن  

دارد كه تحقـق ايـن امـر در جامعـة             دستيابي به اهداف اساسي و مهم آن بازمي       
 بر تبعـات منفـي      افزونگيرد و     يساز بودن را از جامعه م      ساز، ماهيت زمينه   زمينه

  .ها را بر جامعه حاكم خواهد كرد مادي، ضدارزش

   رحم ة اهتمام به صل)ج

هـا     حقوقي دارند كـه رعايـت آن       يكديگر برادران ايماني نسبت به      ،در اسلام 
 جامعة ديني   رو  از اين . شود  بستگي مي هم ،باعث ايجاد روابط حسنه و در نتيجه      

جـا كـه ممكـن اسـت در          از آن . داردتـري    رايي كـم   واگ ،به نسبت جوامع ديگر   
 باشند كه متدين به دين و در نتيجه ملتزم           ساز، افرادي وجود داشته    جامعة زمينه 

 رحم، در كنار عوامل ديگر،      ةهاي ديني نباشند، به نظر ما اهتمام به صل          به ارزش 
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 ؛شـود   هاي ظهور مـي     بستگي اجتماعي و در نتيجه ايجاد زمينه      همباعث تقويت   
 برداشت موجود از رحم در ادبيات ديني مطلق و اعم از خويشان مـسلمان               زيرا

 رحـم در    ةبا اين تصور و با توجه به اهميت و جايگاه صل          . استيا غيرمسلمان   
بـستگي  هم كاركردهـاي ايـن مفهـوم كـه بـه ايجـاد              برخيآيات و روايات، به     

  : كنيم انجامد، اشاره مي مي
 علاقـة مـردم بـه    ،شود و بـر اثـر آن   هرها ميرحم باعث آباداني ش  ة  صل .يك

يابـد و در نتيجـه روحيـة تعـاون و              افـزايش مـي    خـود محيط زندگي و جامعة     
 بـاره    در ايـن   6پيامبر عظيم الشأن اسلام   . آيد گرايي در جامعه به وجود مي     هم

  : مي فرمايد

مجلـسي،  ( .انّ الصدقة و صلة الرحم تعمران الديار و تزيدان فـي الاعمـار            

  )55، ح14، باب96ج: 1403
 و  )58، ح 3، بـاب  74 ج :وهم (رحم، ايجاد محبت  ة  ديگر كاركرد مهم صل    .دو

 در ميـان بـستگان، آثـار و         ويژگـي پيدايش ايـن    . عاطفه در ميان خويشان است    
در . پـذيري اسـت   هماين آثار اعتماد متقابل و      جملة  از  . تبعاتي را به دنبال دارد    

كنـد،    زبـان رسـول خـويش بيـان مـي          فرمايش گرانبهايي كه خداوند متعـال از      
كران خـود، بـه منظـور ايجـاد          را به عنوان فضلي از رحمت بي      » رحم«آفرينش  

  )7، ح2، باب77 ج:وهم( .كنند عطوفت و مهرباني در ميان بندگان معرفي مي
هـاي   اي مخالف ارزش    عده ممكن است ساز   كه در جامعة زمينه    جا از آن  .سه

رحـم   ة   اهتمـام بـه صـل      كننـد، اي دينـي دشـمني      بسا با باوره   ديني باشند و چه   
 ايجـاد انـسجام     ،موجب شناسـايي دوسـت و دشـمن از يكـديگر و در نتيجـه              

تميمـي،  آمـدي   ( »تـسوء العـدو   «اساس روايات موجـود،      بر. شود اجتماعي مي 
ترين كاركردهاي    از مهم  )5852 ح :وهم( »تكبت العدو « و   )5845، ح 4 ج :1373

 با اين توضيح كه وقتي در جامعة دينـي، افـراد            . رحم، به شمار آمده است     ةصل
ها   در پيوند و ارتباط با خويشان ملتزم هستند، اين ارتباط به تبادل افكار، انديشه             

نـسبت  بـا يكـديگر     هاي دو خانواده كه       چه ارزش  چنان. شود  و باورها منجر مي   
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 هـا بـه     هـاي خـانواده     خويشاوندي دارند متفاوت باشد، بر اثر صلة رحم، ارزش        
ساز، آگاهانه   هاي ديني در جامعة زمينه      حال اگر خانواده  . شود  يكديگر منتقل مي  

هاي فرهنگي خود باشند، در صورت مقابلة عامدانه بـا ايـن              در پي انتقال ارزش   
 آن، جمـع  دنبـال شـوند و بـه    ساز شناسـايي مـي   ها، دشمنان جامعة زمينه     ارزش

گـرفتن  پيوسته و منسجم، با      هم دوستان با آگاهي از وجود دشمن، در صفوف به        
  .آورند  براي رفع موانع موجود، بسترهاي ظهور را فراهم ميهاي لازم تصميم

 رحم يا به عبارت بهتـر، قطـع         ةبه صل نداشتن  گفته، اهتمام    در برابر آثار پيش   
هـا بـا هـدف        گذارد كه برخـي از آن       جاي مي  رحم در جامعه آثار شومي نيز بر      

  : فرمايد  مي7علي مثال رايب.  نداردسازي جامعه سازگاري زمينه

   )9059، ح5ج: همو( .رت بذوي رحمكغدلذي يثق بك اذا  امن ذا

دهـد كـه       شيعيانش را به اين نكته توجه مي       7 حضرت علي  حديث،در اين   
 ارتبـاط بـا بـستگان را        ،اي اهتمام به صـلة رحـم نباشـد و افـراد             اگر در جامعه  

بـديهي اسـت بـا پيـدايش        . آيـد   ود مي وجه  اعتمادي ب   د، روحية بي  نفراموش كن 
سوي واگرايي و چنـدگونگي       بستگي لرزان و جامعه به    همهاي    اعتمادي، پايه   بي

  .رود پيش مي
شود و متأثر     چنين ايشان، به عامل ديگري كه باعث واگرايي در جامعه مي          هم

  : فرمايد كند و مي از آثار قطع رحم است، اشاره مي

هـا در اختيـار       فراگير شد، اموال و دارايـي     كه قطع رحم در جامعه        زماني
   )3، ح77، باب 100ج: 1403مجلسي، (. گيرد اشرار قرار مي

هاي جامعه در اختيار اشرار قرار گرفت،          اين فرمايش، وقتي دارايي    بر اساس 
. نمايند  گذاري مي  ساز سياست  ي جامعة زمينه  دها در امور اقتصا      طبيعي آن  طور  به
 ايجـاد اخـتلاف و      راهتـر از     شان كسب سـود بـيش      صلي كه سياست ا   اي  گونه  به

 اگر جامعه يكپارچه باشد، در برابر احتكار، فساد مالي          زيرا ؛واگرايي خواهد بود  
  .نمايند دهند و احقاق حق مي المال واكنش نشان مي و توزيع ناعادلانة بيت
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   توجه به محبت و مهرورزي )د

 قـرآن كـه فراتـر از روابـط          تأكيد  بخش و مورد   محبت مفهومي است انسجام   
خداونـد متعـال    . گيرد  بر مي  انساني، رابطة انسان با خدا و جانشينان او را نيز در          

  : فرمايد مي

Gاللّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع ونَ اللّهبتُح قُلْ إِن كُنْتُمF31: آل عمران( ؛(   
  .ستتان بدارداگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا خدا دو: بگو

كـه   طـور  همان. با توجه به اين آيه شريفه، محبت الزامات و پيامدهايي دارد          
اطاعـت     يعني اساساً ادعاي محبت بدون     ؛اشاره شد، لازمة محبت اطاعت است     

هـا و باورهـاي       آيـد كـه زمينـه       وجود مي  ه   محبت زماني ب   زيرا ؛پذيرفتني نيست 
نسبت بـه ديگـري احـساس نيـاز و          كه يكي     يا اين  ،مشتركي وجود داشته باشد   

در   آورد، هاي اطاعت را فراهم مـي      چون اين احساس نياز زمينه     ؛وابستگي نمايد 
دنبال خواهد داشت كه در مجمـوع بـه           نيز به  ورزي پيامدهايي را   نتيجه، محبت 

 بر لزوم محبت بين     افزون. نمايند  بستگي اجتماعي كمك مي   همايجاد انسجام و    
بـستگي در   همساز، يكي ديگر از اين پيامدها كه براي تقويت           افراد جامعة زمينه  

 لزوم محبـت نـسبت      ،اي بسيار ضروري و در عين حال لازم است          چنين جامعه 
  .است :بيت اهلبه 

ها سختي و مشقت، از       پس از تحمل سال   وقتي  اساس منابع ديني موجود،      بر
  : د مزد رسالت شما در چيست؟ فرمو: پرسيدند6پيامبر گرامي اسلام

Gىي القُْرْبةَ فدوراً إلَِّا الْمأَج هلَيع ألَُكُمقُل لاَ أَسF23: شوري( ؛(  

پاداشى از شما خواستار نيـستم، مگـر دوسـتى          ] رسالت[به ازاى آن    : بگو
  .دربارة خويشاوندان

كنند    تأكيد مي  :بيت  اهلدر كنار اين آيه اگر به رواياتي كه بر لزوم محبت            
 آثـار دنيـوي و      6االله يـابيم حتـي همـين خواسـتة رسـول            درمي كنيم،  مراجعه  

  :فرمايد  مي6پيامبر اعظم. اخروي براي خود مسلمانان دارد
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 أَما في الدنْيا فَالزُّهد و الْحـرصْ        ...فَإِنَّ في حب أَهلِ بيتي عشْريِنَ خَصلَةً        
رَّغْبةُ في الْعبادةِ و التَّوبةُ قَبلَ الْموت و        علىَ الْعملِ و الْورع في الدينِ و ال       

                و رِ اللَّـهأَمفْظُ لالْح ي النَّاسِ ودَي أيا فمم أْسالْي لِ وامِ اللَّييي قالنَّشَاطُ ف
            خاَءـرةَُ الـساشالْع ا ونْيالد غْضةُ بعالتَّاس لَّ وج زَّ وع يِه1403مجلـسي،   ( .نَه :

  )78 ،27ج

دارندة مجموعه خصايلي است كه قواعد اخلاقي حاكم بر          بر روايت فوق در  
، »حفـظ حـدود الهـي     «،  »سخاوت«،  »زهد«. ساز بر آن استوار است     جامعة زمينه 

... و» نشاط و شوق در عبادت و نماز شب       «،  »هاي ديگران   به داشته نكردن  اعتنا  «
 در  اي  گونـه   شـان بـه    ايي دارنـد و كاركردهـاي      كاركرده  يك كه هر    بر اين  افزون
 اما در مجموع وقتي به عنوان قواعد اخلاقـي          ،بستگي اجتماعي مؤثرند  همايجاد  

 باعث ايجـاد انـسجام و       ،يابند  در رفتارها و باورهاي افراد يك جامعه تجلي مي        
از » قواعـد اخلاقـي   «ان،  ورز  هاساس مطالعات انديش    بر ؛ زيرا شوند  بستگي مي هم

  .هاي انسجام در جوامع بشري بوده است رين مؤلفهت مهم

   التزام به احكام ديني )هـ

اگرچه . جنبة فردي و جنبة جمعي    : عبادات و احكام در اسلام دو جنبه دارند       
 افزايش داده و فضايل اخلاقي را در        سيارالتزام به احكام فردي، ديانت افراد را ب       

روحيــة دگرخــواهي و دهــد و در نتيجــه باعــث تقويــت   پــرورش مــيهــا آن
هـا تنهـا در        اما برخي از احكام ديني هستند كـه انجـام آن           ،شود  گرايي مي   جمع

 احكام حاكم بر نماز جمعه و نماز عيدين، انسان          راي مثال، ب. جمع ممكن است  
سازد كه در صـحنة اجتمـاعي حـضور يابـد و در ايجـاد                 مسلمان را مكلف مي   

گونه احكام به لحاظ سياسـي،       ه اين ك اين .بستگي مشاركت فعال داشته باشد    هم
 از حوزة بحث    ،شناختي چه آثار و تبعاتي را به دنبال دارد         شناختي و جامعه   روان

كنيم كه نقش مناسـك        به اين بسنده مي    تنهابه تناسب موضوع،    . ما خارج است  
بنـابراين،  . مطالعه و تأييد قرار گرفتـه اسـت         بستگي اجتماعي مورد  همديني در   

ساز با آگاهي از اين امر، فراتر از نگاه التزام به احكـام دينـي، بايـد                  جامعة زمينه 
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هاي حضور گسترده و فعال افراد جامعه در عبادات جمعـي       كوشش نمايد زمينه  
بستگي در جامعه تقويت شـده و بـر اثـر           همدلي و   همرا فراهم سازد تا روحية      

ساز، بسترهاي   نههاي فرهنگي جامعة زمي     آن، با پاسداري از يكي ديگر از ارزش       
  . فراهم گردد4لازم براي ظهور حضرت حجت

   رعايت حقوق متقابل.4

.  موجودي محق و مكلـف اسـت       ،باور ديني ما بر اين اساس است كه انسان        
به .  اين برداشت، آزادي و رفتار انسان وابسته به حفظ آزادي ديگران است            بنابر

گيـري جامعـه،     و شـكل  عبارت ديگر، با ايجاد روابط انـساني در يـك اجتمـاع             
حقوق افراد با تكاليف ديگران و نيز تكليف او نسبت به حقوق ديگران، تعيـين               

ساز با اين برداشت از حقـوق افـراد، تكليـف و احـساس               جامعة زمينه . شود  مي
هـاي اساسـي خـود        وظيفه در برابر رعايت حقـوق ديگـران را از ديگـر ارزش            

 و نيز رابطة فرد با قـدرت        يكديگربا  داند و درصدد آن است كه روابط افراد           مي
  .هاي ديني تعريف نمايد مبناي ارزش سياسي حاكم را بر

در اين انديشه كه ريشه در باورهاي شيعي دارد، تبيـين نـوع رابطـة فـرد بـا                   
ايـن  بر اسـاس    .  است 7حاكم و ديگران، متأثر از روش حكومتي حضرت امير        
 طرفيني و داراي    معه، كاملاً مدل حكومتي، حقوق حاكم بر روابط موجود در جا        

اين حقوق متقابل، گاهي در رابطة فرد با حاكم و گـاهي نيـز              . الزام متقابل است  
كـه ايـن حقـوق متقابـل چيـست و            ايـن . گيرد  با ديگر اعضاي جامعه شكل مي     

هـاي ظهـور      ها، بـه ايجـاد زمينـه       تواند با رعايت آن     ساز چگونه مي   جامعة زمينه 
  :دهيم يبپردازد، در ذيل توضيح م

   حقوق مردم بر حاكم)الف

 توانـا  مـا را     7 و بازخواني فرمايـشات حـضرت اميـر        البلاغه نهجمراجعه به   
ايـشان در   . ساز بپـردازيم   سازد كه به طراحي الگوي رفتاري در جامعة زمينه          مي

پـردازد و     ، تعدادي از حقوق افراد جامعه بر قدرت سياسي حاكم مـي           34ة  خطب
  : فرمايد مي
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 ا حفَأَم َليع قُّكُم:  ةُ لَكُميحفاَلنَّص ،       َكي كُميملتَع و كُملَيع كُمئيرُ فَيفتَو لَـا    و
َكي كُميبتَأْد لُوا وهوا تَجلَما تَعم.  

 حاكم بايد خيرخواه مردم باشد      ،ساز اساس فرمايش فوق، در جامعة زمينه      بر
صلاح جامعه در آن باشـد و در واقـع          هايي را اتخاذ نمايد كه خير و         و سياست 

  .اصل خيرخواهي را در همه امور و تصميمات ملحوظ دارد
المـال را بايـد      ساز، توزيع برابر و به اندازة بيـت        دولت حاكم بر جامعة زمينه    

گذاري  وجهة همت خود قرار داده و طوري در مسائل مالي و اقتصادي سياست            
اسـاس   همه مردم است از بين نرود و بـر        كند كه منابع مالي دولت كه متعلق به         

  .ميزان حق افراد توزيع شود
ساز اين است كه همة مردم از        از ديگر حقوق مردم بر حاكم در جامعة زمينه        

هاي كسب دانـش و آگـاهي بـه          امكان آموزش مناسب برخوردار باشند و زمينه      
  .آميزي در اختيار قشر خاصي قرار نگيرد صورت تبعيض

ساز، بر حكومت حـق دارنـد تـا بـه امـر               مردم جامعة زمينه   در كنار آموزش،  
ل پـرورش   ي آمـوزش، وسـا    افزون بر ها نيز توجه نمايد و       تهذيب و پرورش آن   

  .اي فراهم كند روحي و رواني افراد را به نحو شايسته و بايسته

   حقوق حاكم بر مردم)ب

 متقابـل و    ،جا كـه حقـوق     ، از آن  7اساس الگوي حكومتي حضرت علي     بر
حكومت و حاكم نيـز بـر        ،استرفيني است و هر حقي با يك تكليف همراه          ط

ايشان . هاست  ساز حقوقي دارد و مردم نيز ملتزم به رعايت آن          مردم جامعة زمينه  
  :فرمايد در همان خطبه مي

              غالْم و دشْه ي الْمـ يـبِ و   و أَما حقِّي علَيكُم فاَلْوفاَء باِلْبيعةِ و النَّـصيحةُ فـ
  . الْإِجابةُ حينَ أَدعوكُم و الطَّاعةُ حينَ آمرُكُم

دارندة ايـن    بر  به حقوق حاكم و قدرت سياسي، در       7اين نگاه حضرت امير   
ساز، مردم در پـذيرش ولايـت حـاكم سياسـي            مطلب است كه در جامعة زمينه     
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 و  نـد مود افـراد جامعـه بـا ايـشان بيعـت ن           تـر   بـيش كه    اما پس از اين    ،مختارند
 حتـي  حكومت ايشان نافذ گرديد، مردم اولاً ملزم به بيعت با ايشان است و ثانياً          

، بنابه الزام ناشي از بيعت ديگران، حق تمرد، سرپيچي و            نكردن بر فرض بيعت  
  .نافرماني را ندارند

، نصيحت و خيرخواهي يا     ساز  از ديگر حقوق حاكم بر مردم در جامعة زمينه        
هـاي    اين نگاه كـه ريـشه در آمـوزه        . رت بر حكومت است    نظا ،به عبارت ديگر  

نظـر بـه    . آرود  قرآني دارد، حق نظارت سياسي افراد جامعـه را بـه وجـود مـي              
گري و نظـارت را       سازي ظهور، اصلاح   ثر آن در زمينه   ؤاهميت اين امر و نقش م     
  .ساز به تفصيل توضيح داديم هاي مهم جامعة زمينه به عنوان يكي از ارزش

 آن حكومـت    دنبـال ا كه در بينش سياسي اسلام، ايجاد جامعـه و بـه             ج از آن 
 بنـابراين   .هـاي سـعادت و تكامـل انـسان اسـت            سياسي، به منظور ايجاد زمينه    

راهي مردم و قـدرت سياسـي، شـرط اصـلي و لازم پيـشرفت و                همياري و   هم
 يكي ديگر از حقوق حـاكم بـر         7بر همين اساس، حضرت علي    . تكامل است 
گـام  همراه و   هم دعوت حاكم را لبيك گفته و        ،داند كه مردم    ين مي مردم را در ا   

بـديهي  . يافته كوشـش نماينـد     هاي او در ايجاد جامعة ديني و توسعه         با سياست 
است تحقق اين امر، جامعه را بيش از هر زمان ديگري آماده ظهور و حكومـت                

  .جهاني مهدوي خواهد كرد
گـري كـه رهبـري جامعـه بـر           حق همراهي و اجابت، از حقوق مهم دي        پيرو

بـرداري بـر مـردم در         اطاعت و فرمان   ة اگر روحي  . حق اطاعت است   ،مردم دارد 
توانـد از پـيش      ساز حاكم نباشد، رهبري جامعه هيچ كاري را نمـي          جامعة زمينه 

  .  كاركرد خود را از دست خواهد داد،ببرد و حاكميت

   حقوق روابط انساني يا اخوت اسلامي)ج

 ـ  روابط اجتمـاعي خـود     ةيان شد، قرار گرفتن در شبك     كه ب   طور همان خـود   هب
 هرچنـد افـرادي كـه در        ،هاست دهد كه متضمن رعايت آن     حقوقي را شكل مي   
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 ـ  ةگونـه سـابق    هـيچ ،فرايند كنش متقابل با هم رابطـه دارنـد       ا  آشـنايي نداشـته ي
  . روابط اقتصادي يا سياسي نداشته باشنداي از نوع روابط اجتماعي، مانند رابطه

 و همين   است بسيار وسيع    ،حقوقي كه اسلام براي افراد جامعه در نظر گرفته        
 دو  ، حقوقي ةاين شبك . دهد  حقوقي است كه افراد را به يكديگر پيوند مي         ةشبك

 افراد  ،شناختي  به لحاظ روان   .شناختي دارد  شناختي و جامعه   كاركرد اساسي روان  
گـاه احـساس     ند و هـيچ   تحت پوشش اين شبكه احساس اطمينان و آرامش دار        

اي كه بر مبناي حقـوق       شناختي جامعه  كنند و به لحاظ جامعه     تنهايي و خلأ نمي   
اي  در چنين جامعـه   . متقابل شكل گرفته است از انسجام بالايي برخوردار است        

داننـد    نوعان خود وظيفـه دارنـد، مـي       هم برابردانند در     افراد آن در حالي كه مي     
 ايـن حـوزه از حقـوق را تنهـا در مـوارد ذيـل                .ها نيز محفوظ اسـت     حقوق آن 

  :دهيم توضيح مي
   حقوق مؤمن .يك

هاي اسـلامي، بـر ايـن بـاور اسـت كـه               ساز با برداشت از آموزه     جامعة زمينه 
 بر حقوق تشريعي افراد كه قوانين حاكم بر جامعه نيز آن را بـه رسـميت                 افزون

 دارنـد   يكـديگر يز بر    حقوق ديگري ن   ،نا برادران ديني يا همان مؤمن     ،شناسد  مي
كه دغدغة دينـي دارنـد و    رغم صراحت قانوني، براي كساني    به ها  كه التزام به آن   

برخـي از   . هاي ظهور را فراهم سازند، مورد تأكيد است         نمايند زمينه   كوشش مي 
  :اين حقوق كه در روايات آمده عبارتند از

 در پي دست يافتن به منـافع        نهاتافراد   ،ساز  در جامعة زمينه   :لَا تشَْبع و يجوع    ـ
نوعان، در باورهاي او    هم بلكه احساس مسئوليت در برابر       ند،شخصي خود نيست  

 گرفتـار   بـسيار هـاي      تـلاش  بـا وجـود   بر همين اساس، وقتي كسي      . ريشه دارد 
دانند و بـر      شود، ديگران حمايت از او را وظيفة خود مي          سختي و تنگدستي مي   

در فرهنگ ناب اسـلامي و      .  است كه بايد ادا شود     اين باورند كه او داراي حقي     
جامعة ساخته شده بر بنياد اين فرهنگ، نبايد دارندگي به مثابه برازندگي تلقـي              

  .ي ديگر گرسنه بخوابندبرخاي،  شود و در نتيجه براي سير شدن عده
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سـاز   نهگري، غيبت و تهمت در جامعة زمي       بساط نمامي : لسانَه الَّذي يتَكَلَّم بِه    ـ
گويي را اساس گفتـار      اي مردم صداقت و راست      در چنين جامعه  . برچيده است 

گوينـد كـه حـضور و         سـخن مـي   اي    گونه  به يكديگردهند و با      خويش قرار مي  
  .ها نداشته باشد غياب افراد تأثيري در لحن و ماهيت گفتار آن

ترين شاخص فرهنگـي      مايثار و ازخودگذشتگي مه   : تُحب لَه ما تُحب لنفَسْك     ـ
كـسي گـرگ كـسي نيـست و         . استساز   در روابط متقابل افراد در جامعة زمينه      

 افراد دقيقاً همان چيزي را كه بـراي         .برند  سر نمي نيز به   ها در نزاع دايمي       انسان
واقع خيرخـواهي بـه عنـوان        پسندند و در    د براي ديگري نيز مي    نپسند  خود مي 

  .گردد ي مييكي از حقوق برادر ايماني تلق
ساز تنها به خواسـتن      اعضاي جامعة زمينه   :و تسَعى في حوائجِه بِاللَّيلِ و النَّهارِ       ـ

بردارنـد و كوشـش        بلكـه حتـي گـام عملـي مـي          ،كنند  خير ديگري بسنده نمي   
   :1365كلينــي، ( . را مرتفــع ســازنديكــديگرنماينــد كــه نيازهــاي متقابــل  مــي

  )174، 2ج
    حقوق همسايه.دو

 ادبيات ديني حاكم بر روابط همسايگي در آموزة اسلام، اهميت جايگاه ويژة           

  :فرمايد ها خداوند متعال مي در يكي از آن. گذارد همسايه و حقوق آن را به نمايش مي

G               ـىي القُْرْببـِذاناً وس دينِ إِحـ   واعبدوا اللّه ولاَ تشُْرِكُوا بِـه شَـيئاً وباِلْوالـ
الْيىوى تاَمي القُْرْبارِ ذالْجينِ واكسالْمنُبِ  وارِ الْجالْجو ...F. )36: نساء(   

اساس اين آية شريفه، خداونـد متعـال اهميـت نيكـي بـه همـسايگان را                  بر
طراز با توصيه به بندگي و عبوديت و نفي شرك و ديگرپرستي مطرح نموده              هم

  . يك رابطة خويشاوندي استنمايد كه اين احسان فراتر از و گوشزد مي
در آخـرين    7گردد كه حضرت علـي      تر مي  اهميت اين موضوع زماني بيش    

وصاياي خويش بر حفظ حقوق همـسايگي و ايجـاد روابـط حـسنه و متقابـل                 
  : فرمايد تأكيد نموده و مي
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  )153، 74ج: 1403مجلسي، ( .االله االله في جيرانكم فانّه وصيت نبيكم

د گـستردة اسـلام بـه رعايـت حقـوق همـسايگي،             نظر به اين اهميت و تأكي     
ساز بايد بيش از هر جامعة ديگري كوشـش كنـد روابـط حـسنه و                 جامعة زمينه 

 بـر . وجـود آورد  ه  توأم با احترام را از طريق حفظ و رعايت حقوق همسايگي ب           
 نسبت به امور ذيـل      كوشند  ميساز همسايگان    اساس اين بينش، در جامعة زمينه     

  :  كنندكاريهم يكديگربا 
، عاريـه دادن امـوال، اجابـت دعـوت          يكـديگر اعطاي قرض، كمـك بـه       

، عيادت مريضان، شركت در تشييع جنازه، خوشحالي از موفقيت          يكديگر
 ،همسايه و عدم حسادت به آن، ناراحتي از گرفتاري ديگري، ساختن بنـا            

  : 1408نـوري طبرسـي،     (  ....به نحوي كه باعـث نـاراحتي همـسايه نگـردد و           

  )427، 8ج

طبيعي است التزام افراد به حقوق فوق و داشتن دغدغة حفظ حقوق ديگري             
سـاز، افـراد را از خودخـواهي بـه ديگرخـواهي سـوق داده و                 در جامعة زمينـه   

هاي ديگري نظير ايثـار       هاي همكاري متقابل و در نتيجه پايبندي به ارزش          زمينه
 گـامي بـه سـوي       نمايد و در حقيقت جامعـه را        و ازخودگذشتگي را تقويت مي    

  .برد ظهور به پيش مي

  نتيجه

كـه     يا ايـن   ندارد، يسازي نقش  كه برخي معتقدند انسان در زمينه        اين با وجود 
هاي ظهور را فراهم سازد، بايد به گسترش فساد و ظلم             اگر انسان بخواهد زمينه   

رسـد ايـن ديـدگاه        هاي ديني موجود، به نظـر مـي         اساس آموزه   بر ،كمك نمايد 
او حتي سازي برخوردار است، بلكه     تنها از امكان زمينه     كه انسان نه   درست باشد 

  .در اين راستا وظيفه دارد
سازي گاهي به عهدة هر فرد به تنهـايي اسـت و گـاهي جامعـه                 وظيفة زمينه 

اي كـه     بـر فـرض دوم، جامعـه      . هاي ظهـور بپـردازد      وظيفه دارد به ايجاد زمينه    
اين ماهيت برخـوردار باشـد كـه تعـدادي           بايد از    ،سازي نمايد  خواهد زمينه   مي
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 چنـين   ترديد، بدون   .كنند  افراد با ايجاد ارتباط متقابل، اهداف مشتركي را دنبال          
اي براي حفظ و قوت خود نيازمند سازة مهمي است كه از آن به فرهنگ                 جامعه
هايي استوار است كـه ريـشة           خود فرهنگ نيز بر بنياد برخي ارزش      . شود  ياد مي 

  .گردد  باورهايي ديني و غيرديني برميها به آن
سو ريشه در ديـن      ديم كه از يك   كرهايي را بررسي      چه گذشت، ارزش   در آن 

هـا و بـسترهاي لازم بـراي          تواند زمينه   ها مي   دارند و از سوي ديگر توجه به آن       
  . ها را فراهم سازد ظهور آخرين منجي انسان
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   ظهوريساز نهي در زمي و نقش سپاه مهدوگاهيجا

  *كند محمد بايرامي تازه

  دهيچك

جهاني يك نظريه و يا باور تئوري صـرف نيـست،            اسلامي نظام   برقراري

هـا از     و تبعيض  ها ة ستم هم ،آنباور عملي    در پرتو    اي است كه   بلكه ايده 

بـراي  . شـود   آن مـي   جـايگزين كن گـشته و عـدالت        جامعة بشري ريشه  

را بـدون     دين هرگـز آن    ةاي الهي، ائم   رسيدن عملي به اين باور و نظريه      

مهـدوي   يهـا  روايـت از محتـواي توصـيفي      . انـد  ريزي رها نكـرده    برنامه

تـوان   مـي باره به خوبي     ها را در اين    دهي ها و جهت   ها، هدايت  العملردستو

ظهـور، بـه    از  نظام مهدوي كه با تشريح فضاي دوران بعد         . استنباط كرد 

 بايد بتواند به صورت عملي نيـز        ،پردازد بيني رفتارهاي حاكميتي مي    پيش

 غلبه بر دشمنان الهي را نيز بـراي پيـروان خـود رهنمـون               ةو نحو منيت  ا

 ةبـه هم ـ  سازي حاكميتي جهاني اسلام، توجه       زمينه براي آمادگي و   .شود

 كـه   استهاي اين اعتقاد     ترين بحث   از اساسي  ،ابعاد انساني سپاه مهدوي   

  .شده استكوشش  در توضيح بخشي از آن نوشتار،در اين 

  يديواژگان كل

 ي،آمـادگ  ري، س ـ ي، سپاه مهـدو   ي نظام سازي زمينه،  يمنف نگرش مثبت و  

  .ي نظامسازي آماده

                                                            
  .كارشناسي فيزيك* 
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  مقدمه

 4 امام زمانبارةن درامنؤص م و خوامواعهاي مشهوري كه    خواستهيكي از   
ركابي و سـربازي    همكنند، تقاضاي    در دعاهاي خود از خداوند متعال طلب مي       

بـه   مربـوط    از جملة اعتقادات اسلامي و شـيعي      اين دعاها   . است 4امام عصر 
است، كه مصداق رشد تربيتي آن به اين شكل در           4ظهور و وجود امام مهدي    

 پيـروان   ةوقتـي دعـاي روزمـر     . ز كرده اسـت   ن اين امر در دعاها برو     ابين معتقد 
مرا از انصار و ياران آن بزرگوار        ،پروردگارا«: راستين مكتب تشيع اين است كه     

 رفيـع   ةدرجبه  و در حضور حضرتش     .. .كنند قرار ده و از آنان كه از او دفاع مى         
گونـه پيـروان      بايد اعتقاد و رشـد تربيتـي ايـن         ،)دعاي عهد  (»رسند شهادت مي 

 بـسياري از ايـن نـوع        ؛ زيـرا  تر مورد تحقيق و تفحص قرار گيـرد        بيشراستين  
 براي ايجاد تغيير و     : اطهار ةريزي ائم  هايي از برنامه   دعاها در بطن خود نشانه    

هـا و    ايـن دعاهـاي بـه نظـر سـاده، هيجـان            .دگرگوني جهـاني در آينـده دارد      
 وقجمعي را به صورت ذهني و عملي به سوي تربيـت افـرادي س ـ             هاي   عاطفه

 بنابراين رمزگشايي براي    .دهد كه بايد براي انقلابي بزرگ جهاني مهيا شوند         مي
  .ت استهاي جريان مهدوي اين هدف بزرگ يكي از لازمه

، سـخت هـاي   تي ـبت، دوران موقعيدوران غ، در روايات متعدد آمده  كه   چنان
دن ي ـن تـصور آرم   ي بنـابرا  .همگـاني اسـت    گـري  غربـال و  دشـوار   هـاي    آزمون

 مردود است   يتصورانگيز عصر غيبت،     پرهياهو و لغزش  ة  صحندر  اك  اصطك بي
 7 امـام صـادق     از يمفضل بن عمر جعف   . ستي ن يت مهدو يو در قاموس و ترب    

  :فرمودكند كه  نقل مي

 از  يزمـان  د به خدا قسم، حتماً مدت     يبدان. ديد و شهرت ده   ي كن يمبادا علن 
د ي ـم خواهـد گرد   د پنهان و گمنا   يترد يب خواهد شد و ب    يروزگار شما غا  

ا او مرده اسـت؟ هـلاك شـده اسـت؟ در كـدام      يآ: كه گفته شود   جا تا آن 
 ـد ،ترديـد د؟ و بدون    يمايپ  مي ن راه يسرزم د ن ـدگان مؤمنـان بـر او خواه      ي

 ـ در امـواج در    يچـون واژگـون شـدن كـشت       همست و   يگر ا، واژگـون و    ي
 مگر آن كـس كـه   ،ابدي يي نميچ كس رهايپس ه. ديرورو خواهند گرد يز
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 از  يمان را در دل او، نقش كرده و با روح         يمان گرفته و ا   يوند از او پ   خدا
  )389: 1421، صافي گلپايگاني (.. ..دش فرموده باشدييجانب خود تأ

  و  بـاز  يبلكـه در فـضا    ،  انـزوا ت، نـه در     يمهـدو يافتگان مكتب    پس پرورش 
 دسـت  يرتيچنان بص به   و   يافته دوران غيبت رشد   ،ان حق و باطل   يمانگيز   چالش

 خواهنـد   بـاز باطـل   هـاي     را از پـرچم    4يمهـد حـق   كه پرچم   خواهند يافت   
مان يد ا يبا تنها  نه،  4اي ياوران مهدي   كننده گمراهة  ن عرص يدر چن پس  . ختشنا
ي سـاز  زمينه، بلكه بايد اسباب و لوازم قيام را نيز          دنش را محفوظ نگاه دار    يخو

 تي مهـدو  يباورهـا و   ييتوانـا و بازيـابي     يبازشناس در اين ميان  . و مهيا نمايند  
ريـزي بـراي      از جملـه تـدارك و برنامـه        ،سـازي لـوازم بـسياري      نيازمند آمـاده  

ي ايـن امـر را      سـاز  زمينـه اگر به ايـن     . سازماندهي سپاه نيرومند و مكتبي است     
عدالتي بنا بـه محتـواي احكـام آن          اضافه نماييم كه در اسلام مقابله با ستم و بي         

  دوچنـدان  4ن قدرت نظامي براي يـاري امـام       پذير نيست، اهميت داشت    تعطيل
ابعـاد   همـة در  خـود و ديگـران      ت  يتربن بايد به    ا منتظر ،دليلن  ي هم هب .شود مي

حق و باطل را      نبردهاي  تا توان شركت در    در همه حال اهتمام ورزند    ،  يوجود
تمريني ،  هاي جسمي و روحي عصر غيبت       مجاهدت ة در واقع هم   .داشته باشند 

  .است مهدويم يام عظيانقلاب و قدگي جهت براي ارزيابي آما
 بينـي الهـي و بيـنش مهـدوي،          با اعتقـاد و جهـان      :بيت  اهلپيروان مكتب   

 ـ 4و امام زمان  ند كه خلاف خواست خداوند      ندا  مي  را ارزشمند  ييكارها  ودهنب
هد كه همين نگـرش عامـل        قرار د  ي و واقع  يقير سعادت حق  يدر مس  را   ها  آنو  

بـا وجـود    . طول تـاريخ شـده اسـت       ايانه، تشيع در  گر پويايي و حركت اصلاح   
انه و مستكبرانه روزافزون كنـوني، پيونـدهاي الهـي مكتـب            ستمگررويدادهاي  

تر  مهدوي خود مصمم   يها ليدر فكر و تحل    ها  آنع با ولايت باعث گرديده      يتش
بررسـي   .تـر ملـزم بداننـد      شده و خويشتن را به آمادگي جسمي و روحي بيش         

 ـ و گرا  يزشيعوامل انگ دهد كه همين      مي رمان نيز نشان  تاريخ معاصر كشو    يشي
اكنون اين بينش، شيعيان را به سوي افـزايش          سبب بروز انقلاب اسلامي شد و       
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كــردار پــست صــاحبان افكــار و آمــادگي نظــامي، بــراي ايــستادگي در مقابــل 
سفانه امروز شاهد هستيم كـه در       أمت حال،با اين   . دهد  مي سوق ي ماد ينيب جهان

بخـش و    گيري سپاه نجات   شكلهاي   ام تبليغي مهدوي تحليل و بررسي زمينه      نظ
 مورد غفلت واقع شده و گاه مورد انحراف و          4ناپذير حضرت مهدي   شكست

 سـعي بـر ايـن اسـت كـه بـه             نوشتار،ل در اين    ين دل يبه هم . گردد  مي جفا واقع 
  .گيري اين سپاه بپردازيم شكلهاي  نهيبررسي مختصر زم

  ي مثبت و منفيباورهاة زمين

اثر غرق شدگي مادي و غفلت عقلي، دست قـدرت الهـي را              گاهي آدمي بر  
و  اگر اين غفلت به روزمرگي مبدل شده      . نمايد  مي در اداره امور جهان فراموش    

پـذيرش   كـه بـا وجـود      رسـد   مي آدمي به جايي   تر شود،  در وجود انسان عميق   
اين نوع اعتقـاد    . داند  مي بشراو را فاقد قدرت دخالت در امور زندگي         ،  خداوند

   ايـن نـوع نگـرش در قـرآن          بـارة در. زيربناي بسياري از فسادها در زمين است      
  :آمده است

هاى خودشان بسته باد و به        دست ».خدا بسته است   دست«: و يهود گفتند  
ن براى فـساد    يدر زم و  .. .خدا دور شوند   چه گفتند از رحمت    آن] سزاى[

  )64 :مائده (.دارد دوست نمىكوشند و خدا مفسدان را  مى

 وجـود بـه    بـشري    ةي در جامع ـ  بـسيار كـه مفاسـد       بر اين  ، افزون اين عقيده 
بـا  . سـازد   مـي  منفي ترسيم  به شكل كابوسي ترسناك و      انسان را  ة آيند ،آورد مي

ان و  سـتمگر  اميد از زندگي بشري رخت بسته و راه براي بـسياري از              ،اين نگاه 
  . شود  ميدمحورانه بازمستكبران براي گسترش اعمال خو

 منفـي، اعتقـاد بـه قـدرت مداخلـه و پـشتيباني الهـي در                 ةبرخلاف اين نگر  
بيني مثبت فـردا و      پيش. كند  مي ها را متحول    زندگي انسان  ةچهر،  بشر سرنوشت

امامـان  و    از سـوي انبيـا     يان اله ـ ي ـ روشـن در اد    اي  بيان شـواهد وقـوع آينـده      
ــابينــي حاكميــت مستــضعف  و پــيش:معــصوم در  )5 :قــصص(ان ر جهــن ب
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 الهي در زنـدگي     ةبيني شد  هاي حتمي و پيش    از جمله دخالت   1،هاي الهي  كتاب
 ة و ائم ـ  6بـه صـراحت از سـوي پيـامبر اكـرم           در اسـلام  . ها اسـت   ما انسان 

اي الهي براي برقراري حاكميت خـدا         به عنوان ذخيره   4امام مهدي ،  :اطهار
 ايـشان   ةوسـيل بـه   دگار عالم   كسي است كه پرور    او. در زمين معرفي شده است    

هاي صالح را به     ان و جنايتكاران جهان را سركوب نموده و بردگي انسان         ستمگر
  )55 :نور (.جانشيني و حاكميت بر زمين مبدل خواهد كرد

قـدرت    از نادرسـت اي از روي ناآگـاهي و برداشـت          اما از سوي ديگر عده    
 ـ  ،  4 از تولد حـضرت صـاحب الامـر        پيشحتي   الهي، زرگ و الهـي  پيـروزي ب

درسـت اسـت     .پنداشتند  مي  بر اساس معجزه   تنها ،ايشان را با نگرش بيمارگونه    
 بر جهان يك معجزه بـزرگ الهـي         4كه اصل نصرت و چيرگي انقلاب مهدي      

اي،  است كه با امدادهاي پروردگار عالم محقق خواهد شد، ولي نگاه اشتباه عده            
 سـنت ي در   ي اسـتثنا  تدلالي اس ـ ةمعجـز كـه     فراموش كنند  ها  آنباعث گرديده تا    

اي آسـوده بـراي       است نه وسيله   طبيعت، براي اثبات حقاّنيت يك آيين آسماني      
  . و حاكميت خودشكست دشمنان

گونه تحـرك و     چيمنان، بدون ه  ؤ م ةآيند  امور حال و   ةاين نوع نگرش كه هم    
تحركـي در مقابـل    عامـل ركـود و بـي   ،   بـه خداونـد سـپرده شـود        تنهـا تلاشي  
ي و حركـت بـه سـوي     سـاز  زمينه براي   ها  آنو مانع تحريك     دهيردها گ  انحراف

ايـن نـوع كـسالت در مواقـع حـساس و            . شود  مي كمال و رستگاري در جامعه    
ها را به چنان     كند و انسان    مي تر بروز  ساز اجتماعي همانند جنگ، بيش     سرنوشت

 ن را ان نـوع معتقـد    ي از ا  يگروهسايى  آ تنرساند كه قرآن      مي سطحي از جهالت  
  :سازد  ميگونه از زبانشان مطرح اين

ند مـا هرگـز پـاى    هست] شهر [اى موسى، تا وقتى آنان در آن     : گفتند ها  آن
جـا   و جنگ كنيـد كـه مـا همـين          ]يد[تو و پروردگارت برو   . در آن ننهيم  

  )24 :مائده( .نشينيم مى
                                                            

» . ارث خواهنـد بـرد      ما به  هو در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايست             « .1
 نوشتة سـيد    امام مهدي در آيينه اديان    : تر از اعتقاد پيروان ديگر اديان، نك        براي اطلاع بيش  ) 105: انبياء(

  .مرتضي عسكري
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 ؛شـمردند   مـي   امامان معصوم نيز اين نـوع تفكـر را مـردود           ،بر همين اساس  
دم، ينه رس ي كه به مد   ي هنگام :گويد  مي  بشير نبال  :استدر روايات آمده    ه  ك چنان

 ـ ق 4ي كـه مهـد    يهنگام: نديگو  مي آنان«:  عرض كردم  7به امام باقر   ام كنـد،   ي
 هـم   يحجـامت ة   بـه انـداز    يرد و حتي  گ  مي  او سامان  ي خود، برا  يكارها به خود  

  : حضرت فرمود» .زدير  نميخون
 اگـر قـرار     ،ه جانم به دست او اسـت      سوگند به آن ك   ! ستين ن يهرگز چن 

 رسـول خـدا     يرد، بـرا  ي ـ خود سـامان بگ    ي به خود  ي كس يبود كارها برا  
ش شكست و صورتش مجروح     يها گرفت، در آن روز كه دندان       مي سامان
 ـ ،كه جانم به دست اوسـت       قسم به آن   ، نه .گشت ن نخواهـد شـد تـا       ي چن

 يشانيپس به پ  س،  ميخود پاك كن  ة  كه ما و شما عرق و خون را از چهر          آن
  )2، ح15باب ، 408: 1418نعماني، ( .ديخود دست كش

 ـ      ةبا اين منظر، منتظراني كه آمـاد        جهـاني    بـزرگ  قيـام ن  يدسـت زدن بـه چن
متناسب بـا عظمـت      را تجهيزات مورد نياز   لازم و    يروهاي تدارك ن  هستند، بايد 

 . در همه حال فراهم ساخته و از موكول آن به آينده خـودداري ورزنـد               ،حركت
هـا و    ظلـم ،  ي جهان فراگير مشكلات   گونه كه در حديث بالا نيز اشاره شد،        همان

 ـ ر هـا  زندگي انسان خ در   ي كه در طول تار    ييها يدادگريب  ـ     ي ه شه دوانـده اسـت ب
   .مردان الهي فراوان يها يها و فداكار  رنجمگر با تحمل ،گردد  نمي حليسادگ

  ي نظاميساز زمينهچرايي 

   :فرمايند  ميخير ظهورأت علت در بيان 4امام عصر
اگر شيعيان ما، كه خداوند توفيق طاعتشان دهد، در راه ايفاي پيماني كـه              

 ـ           دل مي همبر دوش دارند     خير أشدند، ميمنت ملاقات مـا از ايـشان بـه ت
گـشت، ديـداري بـر       ما زودتر نصيب آنان مـي      و سعادت ديدار  . افتاد نمي

: 1403،  مجلـسي ( . بـه مـا    مبناي شناختي راستين، و صداقتي از آنان نـسبت        

  )177، 53ج

گـر ايـن امـر اسـت كـه مـردم در              نا نماي اتر شدن غيبت كبر    در واقع طولاني  
هـاي القـايي و       بلكـه گـرايش    ،كنند انه عمل نمي  آزادانتخاب مسير حركت خود     
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بنـابراين   .ها را به بيراهه برده اسـت       همواره مسير آن   زور، جذبي به سوي زر و    
خصوص بـراي شـناخت      بهمردم  عقلي  هدايت و تكامل     هاي زمينهسازي   فراهم

 امـا ايـن     .اسـت سازي    زمينه ناپذيرانكار  ة خود يك لازم   4راستين از امام زمان   
ها و ارتباطات نوين بشري در عصر حاضر و          آوري امر با توجه به گستردگي فن     

 ـ   گذاري بر  ثيريأبرخورداري استعمارگران از اين ابزارها براي ت       ا افكار جهاني، ب
   .روست ههاي جدي روب ها و پيچيدگي چالش

كه خفقـان و جنايـات خـود را شـدت            ان ضمن آن  ستمگردر قرن اخير اين     
ها   افكار مسموم خود را در عمق جان انسان        كوشند  بيش از پيش مي   اند،   بخشيده

 فكري و عملـي     ةهرگونه تغيير و مبارز    اي، گري رسانه  جاري ساخته و با افسون    
ايجاد ترس و وحـشت جهـاني بـا انجـام جنايـت             . و سازند عليه خويش را مح   

، هولناك عليه بشر، سـوق مـردم جهـان بـه سـوي مفاسـد اخلاقـي و رواج آن                   
 ذهني و عملـي     هاي گوناگون   ناامني ةاشاع نشانده و  هاي دست  سيس حكومت أت

 كه هر ملت و مكتبي را ناخودآگـاه          است كوچك اين مستكبران   از جمله كردار  
  .دساز  مييروي نظامي قوي براي مبارزه با اين فجايع رهنمونبه سوي تشكيل ن

 نيرومنـد بـراي حفـظ       يتـشكيل ارتـش     در اين موقعيت جهاني،    ،در هر حال  
سـازي برقـراري حكومـت       اما براي زمينـه   .  است ناپذيرمنافع ديني و ملي ترديد    

امـام   مندي رضايتهم با    وند باشد كه آن    خدا  جلب خرسندي  ،الهي بايد هدف  
شود و اين يك اصل بلامنـازع در اسـتقرار حكومـت دينـي               كسب مي  4عصر
ن راستين بايد اعمال و رفتار خود را با نيت خـويش            ابر اين اساس منتظر    .است

سازگار كرده، و سپاهي با گزينش تفكر ديني سازماندهي كنند و در ايـن مـسير                
 و احكـام  برخلاف نـص آيـات الهـي   چنين سپاهي هرگز  .سستي نگردند  دچار

مـصايب و    حضرت، براي رفع     كشانند تا  اسلام، تكاليف خود را به تعطيلي نمي      
 ،سازي حقيقي در ذهن اين رزمندگان    معناي انتظار و زمينه   .  بيايد ها  آنمشكلات  

تحركي و ركود نيست، بلكه براي صـاحبان حيـات، انتظـار مهلتـي               ايستادن، بي 
  . سازي و آمادگي است براي آماده
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خواهي امام بزرگوار خود     حال منتظراني كه نداي ياري    ،   دعا با اكتفاي تنها به   
را بشنوند و در مقابل سيلي از دشمنان قصد مبارزه داشته باشند چگونه خواهد              

، ما را امامان معصومكه   در حالي كه هيچ آمادگي رزمي از خود ندارند؟ اين       ،بود
اي از    رسـيده  و در هـر دعـاي     انـد    در هر صبح و شام به انتظار فرج فراخوانـده         

نماييم، همگـي     مي ركابي با رزمندگان مولاي خويش را قرائت      ايشان آرزوي هم  
آمـادگي روحـي و بـدني        ن براي تربيت و   ااين سخنان معنايي جز دعوت منتظر     

 بايـد مطمـئن باشـيم كـه         ،در عصر پايان غيبت و آغـاز روزگـار ظهـور           .ندارد
 ة بـه فرمـان او در هم ـ        دوشـادوش و   ،رزمندگان منتظر به محض ورود فرمانده     

كـه بايـد      نـه ايـن    ،گسترانه شركت خواهند نمـود     ستيزانه و عدالت   نبردهاي ظلم 
آيـا بـا چنـين ديـدگاهي        .ن مانـد  اگري و آمادگي فردي اين منتظر      منتظر اصلاح 

حـال كـه مـا در        منتظران بدون آمادگي، سر بر بستر خواب خواهند گذاشـت؟         
 آيـا   ،م اسـتراحت فرمـان ظهـور رسـيد         اگر در هنگا   ،بريم  مي عصر ظهور به سر   

د رزمندگان منتظر به حد كافي از لحاظ روحي و جسمي نيرومند و مسلح هستن             
  كه در ركاب مولاي خويش باشند؟

  گيري سپاه الهي  اهداف و چگونگي شكل

دليـل وجـود    بـه   ،  4 مهـدي  امين انقلاب و ق   ي نخست يدر آغاز كار و روزها    
ي بـسيار   ريـز   خـون ا شـاهد درگيـري و       خوار، دني ـ  ن خون اان و مستكبر  ستمگر

خواهنـد بـه هـر        مـي  ها  آن ؛ زيرا خوران خواهد بود   تري از سوي اين جهان     بيش
 ياله ـعظيم   تدارك سپاه    . موجوديت نامشروع خود را حفظ نمايند      ،نحو ممكن 
  كه در مقابل سيل فراوان دشـمنان جهـاني، هـيچ           سان   ني بد يفي و ك  ياز نظر كم

نيازمنـد  ،  هـا بـشتابد     بلكه خود مـشتاقانه بـه نبـرد آن         ،هراسي به خود راه نداده    
 پـيش از ظهـور    در  شـماري    بية  افتي كمالت شده و    يكارگران ترب يجنگاوران و پ  

گيري حكومت جهاني     شكل ساز زمينه ها  آنسيماي اين مبارزان كه وجود       .ستا
لاي روايـات رسـيده از        نيازمند تحقيق و تفحـص بـسياري در لابـه          ،الهي است 

  .  و دقت در وقايع و حوادث طول تاريخ بشري است:ناممعصو
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 هدف از تـشكيل سـپاه الهـي معتقـد بـه مكتـب مهـدوي و                  ،در حالت كلي  
سازماندهي نيرويي قوي براي رفع موانـع و         ست از  ا نبردهاي اين ارتش عبارت   

يابي بـه   دست وصول اهداف انقلاب جهاني الهي كه اشتياق         يرو مشكلات پيش 
دهي ارتش مكتبـي بـراي كـسب         منان انقلابي براي شكل   ؤآن مقصود، محرك م   

در محـضر امـام     ،  ي كه اين ارتش الهـي     يدر واقع جهادها  .  است هاي خود  آرمان
 كنـي ظلـم و سـتم،       دهد موجب برقراري عـدالت و ريـشه         مي  انجام 7معصوم

برطرف شدن موانع برقراري حكومت ديني، هموارسازي حركت جهـاني الهـي            
  .شود  مياسلام و رفع مشكلات حاكميت

  نگـري بـه حـوادث     دليـل عـدم كليّـت   بـه  در اين بين گروهي ممكن اسـت     
  هـاي حـق     هاي ناشي از جنگ    يريز  خونگيري و انتقاد از       به خرده  ،عصر ظهور 

 حـوادث   ةاما با يادآوري روايـات رسـيده دربـار        . و باطل بعد از ظهور بپردازند     
هـا،   ها، قتـل   يريز  خونن  اتقدخونين پيش از ظهور، بايد گوشزد نمود كه اين من         

   شمـشير مـستكبران را      ةهـاي ايجـاد شـده در سـاي         ها، رعب و وحـشت     غارت
مل در حوادث عـصر جديـد       أبا اندكي ت  . اند  از زمان ظهور فراموش نموده     پيش

هـا را از سـوي همـين         آمـده در زنـدگي انـسان       هـاي پـيش    توان مصيبت   مي نيز
پرسـتي مـدرن      به عنوان نماد بـت     پرستي  پول و شهوت   .ان مشاهده نمود  ستمگر

كـشتار چنـدميليوني انـساني و        عـدالتي، فجـايع    بي،  امروزي، فساد و بيدادگري   
هـاي   پرده از چهره شيطاني بسياري از فرعـون       ،  در عصر جديد   تباهي و تبعيض  

   ايـن اعمـال     برابـر  را در    هـا   آنروزگار ما كشيده و بردگـي و بنـدگي نفـساني            
  از چنـين منتقـداني بايـد پرسـيد چگونـه اسـت             . ستابليسي به اثبات رسانده ا    

  خـوار هماننـد پـشه از انـواع وسـايل             خـون  ةكه انسان براي كشتن يـك حـشر       
   ولـي تمـسك     ،كنـد   مـي  را عاقلانـه و بـشردوستانه توصـيف        بهره جـسته و آن    

ها با ايجاد ارتـش      و زور براي توقف يك خط فكر شيطاني را كه قرن           به سلاح 
 ةي و سـيطر   ريـز   ، خـون  ها شـده   عث كشتار ميليوني انسان   تا بن دندان مسلح با    

  دانند؟   مينظامي
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 رزمندگان ارتش مهدوي در ميدان جنگ در واقـع نمـايش آخـرين و               ةمبارز
آرايي حق و باطل در طـول حيـات بـشري و پيـروزي               ترين نبرد و صف    بزرگ

هاي طـول تـاريخ       جنگ تر  بيشدر حالي كه    . هميشگي حق بر باطل خواهد بود     
 از جـنس    4خواهي بوده، نبردهاي قيام قـائم      طلبي و توسعه   ري براي قدرت  بش

 در پـشتيباني از     4چه رزمندگان سپاه قائم     آن .پيكار حق عليه باطل خواهد بود     
يابي ملـك و سـلطنت يـا        دست نه براي    ،دهند امام زمان و معصوم خود انجام مي      

 دين ناب الهـي و      متاع پست دنيوي است، بلكه براي بازگردندان مردم جهان به         
 برقراري صلح و مسالمت در شـهرها        )68،  51ج: 1403 ،مجلسي( ،6محمدي

حر ( و حاكميت اسلامي در جهان     )384،  52 ج :همو( و ايمني بندگان ستمديده   
ــاملي،  ــسي، ؛551ح، 549، 3 ج:1366ع ــت )340، 52 ج:1403 مجل ــس. اس  پ

وجـودات اعـم از      م همـة  عـام بـراي      طـور   به اهداف اين قيام را      ةتوان گستر  مي
 ـ     ها و يا ديگر جان     انسان طـور خـاص بـراي مـسلمانان و          هداران روي زمين و ب

  . تصور كرد:بيت خصوص براي شيعيان اهل به
در گـر ايـن مطلـب اسـت كـه            نا، نماي 4 ظهور قائم  ةبيني شد  حوادث پيش 

قـوي، روحيـه    ارادة  من با   هاي مؤ  گروهي از انسان   ،دوران ظلمت پيش از ظهور    
ان تربيـت   سـتمگر در مقابـل    ه و ضـعف و تـرس        صالحبـدون م ـ  ذير،  ناپ  سازش

طلبي امام زمان خود، به سـرعت بـه سـوي او             يابند كه با شنيدن نداي ياري      مي
خويشتن را براي   هاي حوادث آينده،     آمد با آگاهي و درك پيش     ها  آن .شتابند مي

هـاي   سازند و هرگـز تلخـي      آماده مي   از وقوع ظهور   بزرگ، پيش  يانجام رسالت 
گـر را در مـسير حركـت بـه           ن راستين و اصلاح   اناگوار روزگارشان، اين منتظر   

 را در اين راه اسـتوارتر       ها  آن بلكه   ،ميدي نكرده اسوي روشنايي حقيقي، دچار نا    
  .سازد مي

 يهـا  ي تحمل دشـوار   يبرالازم   يآمادگ سلحشور   ادلانيدركه اين    براي اين 
، ش از ظهــوريپــ، ود آورنــدوجــبــه  را در خــود  دوران ظهــورنيار ســنگيبــس

روي خـود    با توجـه بـه اهـداف پـيش        ها    آن .د دي خواهند يريابس يها آموزش
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 بـا دشـمنان     رويـارويي   در  تـا  ند شـو   مجهـز  ي و معنو  يبه سلاح ماد  مجبورند  
وي  ق ـ يا  اراده ي دارا ي روح ةاز جنب رومند و پرتوان، و     ي ن يبدن سنگدل از لحاظ  

از نظـر   داننـد     مـي  ايـن مجاهـدان    .ندباش ـ  انبوه مشكلات  برابرناپذير در    خلل و
 ـ پ جهيـزات تبـر    باشند كـه     يد در سطح  ي با ي و ابزار جنگ   ي انسان يروين  ةشرفتي

 چهار بعد اصـلي از ابعـاد مختلـف          ،با اين توصيف  . د شون روزي دشمنان پ  يرزم
  دشمنان خـود را    برابريابي سريع و پيروزي بلامنازع اين سپاه مهدوي در           شكل

  : تشريح كردتوان  ميگونه اين
 به حضرت و نظم     4ناپذير سپاهيان امام زمان     اعتقاد و معرفت وصف    )الف

  ؛ از ظهورپيش ها آنو انضباط 
  ؛ آمادگي و مهارت بالاي رزمي رزمندگان پيش از خروج حضرت)ب
 همـة  جنگ تبليغاتي و رواني دشمنان در        برابر آمادگي دفاع و تهاجم در       )ج

  ؛دوران عصر غيبت و ظهور
  .ح بودن به تجهيزات جنگي در همه حال مسل)د

  :شود  ميهئ در زير اراها آنبراي بسط مطالب بالا توضيح مختصري از 

 به حضرت و نظـم و انـضباط         4ناپذير سپاهيان امام زمان    اعتقاد و معرفت وصف   ) الف

  از ظهور پيش ها آن

. ترين و بارزترين مظهر يك ارتش قدرتمنـد، نظـم و انـضباط آن اسـت                مهم
پذيري نيروهاي آن از فرمانده و رهبر         اطاعت ة و انضباط يك سپاه نيز نتيج      نظم

 اعتماد، اعتقاد و معرفت نسبت      ةپذيري نيز به نوبة خود نتيج      ، اطاعت استخود  
  سازماندهي.استها و اهداف ترسيم شده از سوي رهبري و فرمانده         به خواسته 

با توجه به اعتقـاد و      ناپذير در ظهور     و تشكيل سريع يك ارتش قوي و شكست       
     از ظهور   پيش خود   ة به فرماند  4عصر معرفتي كه رزمندگان سپاه حضرت ولي 

بـه   هـا   آنگرايي و اتحـاد قلبـي در بـين          هميك   4دارند، پيش از خروج قائم    
سازي و ايجاد نظم و انضباط در هنگام         وجود خواهد آورد كه عاملي براي زمينه      
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از يـاران   كـه    در سـخناني     7كريامام حـسن عـس    ه  ك  چنان ؛ظهور خواهد شد  
  :ست ا به فرزند خود فرموده،مخلص مهدي ياد كرده

هاي زرد و سفيد در كنار كعبـه، بـه اهتـزاز             بينم كه پرچم   روزي را مي   ...
دوستان باصفا،  . اند پي صف كشيده   در ها براي بيعت تو، پي     آمده، دست  در

 هـاي در    دانـه  چـون همانـد كـه      آورده كارها را چنان به نظم و ترتيـب در        
انـد و    اي قرار گيرند، شمع وجـودت را احاطـه كـرده           گرانبها كه در رشته   

قـومي  . خورد به هم مي   هايشان براي بيعت تو، در كنار حجرالاسود       دست
اي  ات گرد آيند كه خداونـد آنـان را از سرشـتي پـاك و ريـشه                 به آستانه 

ق و پليدي شـقاق     هايشان از آلودگي نفا    دل. پاكيزه و گرانبها آفريده است    
هايـشان از كينـه و        و دل  نـد هـاي دينـي فروتن     به فرمان . استكرده  پاكيزه  

دشمني پيراسته، رخسارشان براي پذيرش حق آماده است و سيمايشان با           
پرستند و از اهـل حـق پيـروي          آيين حق را مي   . نور فضل و كمال آراسته    

  )35 ،52 ج:1403مجلسي، . (كنند مي

گرايـي در جهـت     هم بـه ولايـت و       هـا   آنناپذير   ف وص ةاين معرفت و علاق   
 برقراري حكومت الهي موجب خواهد گرديد كه اگـر موانـع و دشـمنان پـيش               

دليل راسـخ بودنـشان     به   ها  آن ،ها باشند  روي ايشان به بلندي و مستحكمي كوه      
 7 امـام صـادق    . از ريـشه بركننـد     آن را پـذيري از امـام زمـان خـود           در فرمان 

  :فرمايند مي
داشـتم يـا بـه       كاش در برابر شما قدرتي مي     «:  خود  به قوم  7طسخن لو 

جز آرزوي قدرت امام قـائم      ) 80 :هود( »مجست گاهي استوار پناه مي    تكيه
زيرا بـه يـك تـن از        ؛   استوارند گاه  تكيهو سرسختي ياران او نبود كه آنان        

تـر از   شود، و قلب هر يـك از آنـان سـخت         آنان نيروي چهل تن داده مي     
آنان شمشيرها  . هاي آهن بگذرند متلاشي گردد     اگر بر كوه  . استآهن   پاره

 بـزرگ خـشنود     ونـد  خدا ]الهـي اجراي احكـام     با[برند تا    را در نيام نمي   
  )185 ،9 ج:1373مكارم شيرازي، ؛ 673 ،2 ج:1416صدوق، (. گردد

 جلـب   4خشنودي خداوند در اين قيـام جـز بـه رضـايتمندي امـام عـصر               
وهاي سپاه مهدوي با عزم راسخ خود ارتشي را شـكل            بنابراين نير  .نخواهد شد 

خواهند داد كه نظـم و انـضباط در آن ذاتـي بـوده و بـر اسـاس همـين ايمـان                       
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پيـروزي و هـدف غـايي ايـن         . ذيري خواهند بـود   ناپ   شكست ها  آناستوارشان،  
يابـد و مفهـومي       مـي  ارتش در برطرف كردن موانع برقراري حكومت الهي معنا        

  .هاي فيزيكي دارد وني برد و باخت جنگمستقل از معاني كن

 آمادگي و مهارت بالاي رزمي رزمندگان پيش از خروج حضرت) ب

 تمـام   هـا   آندر نبرد و روياروي با دشمناني كـه در كنـار و بـه پـشتيباني از                  
انـد، داشـتن مهـارت رزمـي         هاي كفر طول تاريخ از خاك سر بـرآورده         اسطوره

ها انتظار اهل حق براي پيروزي،        قرن ؛ زيرا دارد اهميت بالايي    ،منؤرزمندگان م 
به همين دليل در ايـن سـپاه         .هاي همين جنگاوران الهي است     مرهون مجاهدت 

صـبور و    شـجاع،  اي هستيم كه آموزش نظـامي ديـده،        نيازمند نيروهاي رزمنده  
در نبـرد حـق     . ورزيده و كـارآزموده باشـند       رزمي  و در مسائل   مقاوم در نبردها  

 داشتن نيروي ايمـان و عـشق بـه جهـاد و شـهادت در                ة لازم جز ، به عليه باطل 
 . توان رزم نيز داشته باشند تا بتوانند به پيروزي نايـل شـوند             ها  آنن، بايد   امنتظر

 ،در اين نبرد نهايي و در ميدان كـارزار         سبب نيست كه بنا به احاديث رسيده،       بي
امـام  .  دارد  ارزش بالاتري نسبت بـه شـهادت خـود فـرد           ،از بين بردن دشمنان   

  :ديفرما مي 7محمد باقر
هاي مـا بـدون كـم و كاسـت رفتـار             پس اگر شما به دستورها و سفارش      

گونه كه به شـما توصـيه كـرديم عمـل كرديـد و از ايـن                  نموديد و همان  
حدود تجاوز ننموديد، هركس از شما پيش از ظهور قائم ما در اين حـال               

ا قائم ما را درك كند و در        بميرد، شهيد از دنيا رفته است و هركس از شم         
ركاب او كشته شود، ثواب دو شهيد دارد و هركس در ركاب او يكـي از                

مجلـسي،  . (خواهد داشت  ثواب بيست شهيد     رساند دشمنان ما را به قتل    
  )122، 52 ج:1403

انـد،    نسبت بـه نبردهـاي رزمنـدگان امـام بيـان كـرده             :با اوصافي كه ائمه   
   را درك كرد و بايد اذعـان نمـود          ها  آن پيشينط  توان آمادگي و نظم و انضبا      مي

تـر   بـيش هـاي    كه نتوانيم اعتقاد و معرفت عملي بـراي كـسب آمـادگي            تا زماني 
   ايـم    نتوانـسته  ،هاي ايشان كسب نمـاييم      و آرمان  4عصر نسبت به حضرت ولي
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  قـانوني در    قاعـدگي و بـي     هـيچ بـي    .ي بـرداريم  سـاز  زمينهگام نخست را براي     
شـود،    نمـي  مهارت و آمادگي رزمي نداشته و به پيروزي منتهـي         جنگ نشان از    

 پيـشين هاي   بلكه هر آمادگي براي پيروزي در كارزارها، نيازمند پشتوانه مهارت         
  قبلــي هــاي   بلكــه بــه صــورت تــدريجي و بــا زمينــه،بــاره اســت كــه نــه يــك

  .گيرد  ميشكل

 دوران  همـة ان در   رواني دشـمن    جنگ تبليغاتي و   برابرآمادگي دفاع و تهاجم در      ) ج

 عصر غيبت و ظهور

هـاي خـود امـري اسـت كـه           تضعيف رواني دشمن و انحراف او از خواسته       
 شـايد   .شـود   و يك جنگ رواني نرم محـسوب مـي         داردت فراواني   امروز اهمي

 همـين امـر     ، بـشارت منجـي    ة مسئل به ة ائم ة ويژ توجهبتوان گفت يكي از علل      
  : فرمود كه 6ر اسلامپيامبقطعى و حتمى  گويى پيشاين . است

باقى مانده باشـد، خداونـد متعـال در آن روز از    عمر دنيا  ازيك روز  گر  ا
كـه   خاندان من مردي را برانگيزاند و جهان را پر از عدل و داد كند، چنان              

   )85، 51ج: 1403، مجلسي(. پر از ظلم و ستم شده بود

 بـا ايجـاد جنـگ       هاست كه   قرن ، رسيده از امامان ما    بسيارو روايات بشارتي    
ان و اميـدواري    سـتمگر تبليغاتي باعث تزلزل و رعب و وحـشت مـستكبران و            

  .ه استشدمنان ؤم
 عصر ظهور بين دو طرف موافق و مخالف انقلاب حـضرت            ةامروز در آستان  

 ناشـدني اي واقع شده و به شكل باور        جنگ رواني و تبليغاتي گسترده     4مهدي
 بـه هـر شـكل       كوشـند   مـي  مختلف   هاي  شيوهمخالفان امام به    . اوج گرفته است  

يا انحـراف و    ،  ن اين امر را يا نسبت به وقوع حادثه دلسرد نمايند          ا منتظر ،ممكن
در ايـن   . وجـود آورنـد   به   4داران حضرت مهدي   اختلاف بزرگي بين دوست   

غفلــت از ،  آغــاز گرديــده7جنــگ روانــي جهــاني كــه پــيش از ظهــور امــام
هـاي ايـن منجـي جهـاني          و آرمان  4نمنان نسبت به امام زما    ؤبخشي م  معرفت

  .دشباعث شكست در اين نبرد تبليغاتي و رواني خواهد 
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 ظهور و بلكـه بعـد از آن نيـز كـشيده             ة كه تا آستان   ي كنون يغاتيدر جنگ تبل  
 ـانگ جاد ترس و نفرت   ياصل ا ،   دشمنان ما در جهان    .خواهد شد   نـسبت بـه     يزي

 يهـاي ضداسـلام     فعاليـت  ن اهداف خود در   يتر  مسلمانان را يكي از مهم     يمنج
سـازي    نواخته شـده در اسـتوديوهاي فـيلم        پورِ جنگ يالبته ش . اند قرار داده  خود
گاه محصولي برخلاف ميـل      به نام حوادث نوستراداموسي و آرماگدوني،     ،  غرب

 باعـث   هـا   آن ة داشته، به نحوي كه بعد از پيروزي انقلاب اسـلامي هجم ـ           ها  آن
و غيرمسلمانان به اين مقوله گرديده كـه ايـن          تر مسلمانان    گرايش و توجه بيش   

تر ترس جنايتكـاران غربـي را در پـي داشـته             خود به نوعي باعث افزايش بيش     
 ـ  ا ن ها  آن. است دليـل بيـان مـبهم از علـل وقـايع آخرالزمـان باعـث               ه  خواسـته ب

كه ايـن امـر   اند  گرايي شده گرايي همگاني به مباحث منجي     كنجكاوي و حقيقت  
 نوعي امـداد و نعمـت بـزرگ         ،منانؤداري مناسب از سوي م    بر در صورت بهره  

 بـرخلاف   هـا   آن يمنف ـهاي   غيكه هرچند تبل   خلاصه اين . شود  مي الهي محسوب 
 ايـن  تـوان تـرس از      مـي  راحتيبه   ي ول ،ن مهدوي مكتب تشيع بوده    ال معتقد يم

 مــشاهده نمــود و بــا هــا آن ةانياعتقــاد مــسلمين را از اعمــال و تبليغــات ناشــ
منفي ايجاد شده را بـه نفـع خـود بـه            هاي    تهديدها و تبليغ   ،يزي صحيح ر برنامه

 كـسي اسـت كـه       ، واقعي در اين تبليغات سهمگين     ة برند .فرصت مبدل ساخت  
 بلكه بـر ميـزان آن       ، از دست ندهد   تنها  نهمعرفت خود را نسبت به امام خويش        

  .نيز بيفزايد

 مسلح بودن به تجهيزات جنگي در همه حال) د

 ـ     با توجه به   م مااسـتطََعتُم مـن قُـوةٍ      وG ة سـفارش اكيـد قـرآن در آي دوا لَهـ  Fأَعـ
هاي رزمندگان ارتش     آرمان نيز اسباب جنگي و     ةآوري و تهي    جمع به )60:انفال(

كـن كـردن ظلـم و سـتم و            مبني بر از بين بردن نيروهاي باطل، ريشه        4مهدي
 اهميـت داشـتن تجهيـزات    ان و متجاوزان، نبايد   كاربخشي به زندگي جنايت    پايان

با توجه به نص صريح فرمـايش       . جنگي و وسايل رزمي مورد غفلت واقع شود       
توان نتيجه گرفت كه آمادگي رزمي شامل يك برهـه و             فوق، مي  ةخداوند در آي  
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  گـردد، بلكـه در سراسـر عـصر غيبـت تـا ظهـور بايـد                  روزگار را شـامل نمـي     
 ـ هـا   آنهـاي مـدرن و تهيـه         بخشي سلاح  به توان     7 امـام صـادق    .لاش نمـود   ت
  :ستا فرموده

 ؛ اگرچه يـك نيـزه     ،بايد هر يك از شما براي خروج قائم اسلحه تهيه كند          
چون وقتي خداوند ببيند كسي به نيت ياري مهـدي اسـلحه تهيـه كـرده                
است، اميد است عمر او را دراز كند تا ظهور را درك نمايد و از يـاوران                 

  )274 :1371حكيمي،  ؛366 ،52 ج:1403مجلسي،  (.مهدي باشد

  سازي سير آمادگي و آماده

خصوص براي پيروان مكتب تشيع كه هـر روز          امروز براي جوامع اسلامي به    
دليل به   هستند، افزايش قدرت و توان نظامي        رو  روبهبا تهاجم و موانع جديدي      

ملتـي   .اسـت هاي اوليه و زيربنايي       يكي از اولويت   ونگري الهي جز   داشتن آينده 
بخـش خـود بـراي رفـع          و منتظر رهبر آزادي    اور دارد وجود امام غايب ب   كه به   

فساد و سركوب بيدادگران و     ،  اجتماعي، مبارزه با ظلم    عوامل مزاحمت فردي و   
گسستن زنجيرهاي بردگي است، بايد در خود توان دفـاع و رزم را نيـز داشـته                 

يروان اسـلام   ي كه بر پ   يها ن مجيد پس از ذكر دستور جنگ با گروه        آدر قر . باشد
  :كشند، آمده است شمشير مي

G تَّىح ملُوهقَاتانَ إلَِّا             وودا فَلاَ عوفَإِنِ انتَه لّهينُ لكُونَ الديتْنَةٌ ولاَ تَكُونَ ف 
  )193: بقره(؛ Fعلىَ الظَّالمينَ

 پـس   .اى نباشد و دين مخصوص خـدا شـود         با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه     
  . تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست،تنداگر دست برداش

 هرگونـه   برابـر اين فرمان هميشگي و مستمر الهي به معناي آن است كـه در              
گـردد بايـد     ها منجر شده و باعث انحراف او مـي         امري كه به كوري عقل انسان     

افـشاني   ايستادگي نمود تا آفتاب حقيقي الهي در آسـمان زنـدگي بـشري پرتـو              
ان دنياطلب واقـع    ستمگرمن با   ؤ م ة جنگ نيروهاي رزمند   نمايد و اين امر جز به     

  .شود نمي
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رايـج بـين    مفاسد  ،   اسلامي هاي  سرزمينبا توجه به وضعيت      در عصر حاضر  
  :توان در سه بخش زير بيان كرد  ميمسلمانان را

اجـراي قـوانين     هـا،  دگي دولـت  ننـشا  دسـت : ي و حكـومت   ي حقـوق  مسائلـ  
   ؛...ادي وغيراسلامي و ظالمانه، حاكميت استبد

هـاي غيراسـلامي در اقتـصاد و فرهنـگ،           گـسترش اخـلاق    :ياخلاق ةحوزـ  
   ؛...گرايي و  فسادهاي جنسي، مصرفمسائلشدت يافتن 

برخي علماي به اصطلاح    آلود   هوسهاي   ل خواسته يتحم: يمذهبهاي   جنبهـ  
ي كـه باعـث     يصـدور فتواهـا    در،  سلفي تكفيري و   وهابيت، ة همانند فرق  ،ديني

گناهان بسياري شده و تبليغات منفي عليه اسلام را در پي داشته است              بيكشتار  
   ....و

ي در بـين پيـروان      سـاز  زمينـه با توجه به اين مطالب براي افزايش آمادگي و          
  فـردي،  يخودسـاز برپايي حكومت جهاني الهي بايد در سه محور          اسلام براي 

رت و حاكميـت     اسباب و لـوازم افـزايش قـد        يساز آماده جمعي و    يگر اصلاح
  هم خاصي در ارتباط با   هاي   اين سه حلقه داراي پيچيدگي    . اسلامي تلاش نمود  

آغاز . ندديگريكهم لازم و ملزوم      بايد گفت اين سه بخش در ارتباط با       . هستند
 ولي بدون مهيـا نمـودن       ،شود  مي سازي فرد شروع   فعاليت در اين حوزه از خود     

 ،گـري فـردي و اجتمـاعي       مي، اصـلاح  و لوازم برقراري حاكميت اسـلا     ها   زمينه
كه رزمندگان مكتبي مهدوي از دل ايـن          جا از آن . يابد  نمي معناي واقعي خود را   

هاي نفساني و اجتماعي بيرون خواهند آمد، به صورت اجمالي نقـش             مجاهدت
  :توان توضيح داد  ميگونه  اين،اين پيكارگران الهي را در اين سه محور

  يساز خود) الف

بكنيـد كـه   ] خواهيد هر كارى مى[بگو «خداوند در قرآن مجيد كه      اين سخن   
 ـ( »به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شـما خواهنـد نگريـست                 :هتوب

: 1373مكـارم شـيرازي،     ( 4 اعلام نظارت خدا و پيامبر او و امـام زمـان           )105
ير زنـدگي   تزوير و نفاق در مس ، بنابراين ريا  .ستر رفتار و كردار ما    ب) 126 ،8ج
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ها  فريبي  ولي در محضر خداوند اين عوام      ،ما شايد براي ظاهربينان كارساز باشد     
 و بـه    هاز رذايل پيراسـت   را  وجود خويش    ، در صراط مستقيم   بايد رنگي ندارد و  

  . حركت الهي استة زينت دهيم و اين اولين لازمفضايل
 و» يخـود آگـاه   «بـا   خودسـازي    ياصـلاح هـاي    قـسمت برنامـه   ترين    بيش

 و   و ايـن اصـل نيازمنـد آمـوزش         دشـو   مي ادهي پ يمردمفردي و   » احساس نياز «
مجاهدي كه در مسير حركـت بـه سـوي ظهـور             .است ي همگان ةت گسترد يترب

قرار گرفته و نسبت به وضعيت نفـساني خـود آگـاهي يافتـه، ناخواسـته بـراي                  
او بــا كنــار زدن . هــاي خــود بايــد رذايــل را كنــار بگــذارد رســيدن بــه آرمــان

يابـد و همـين       مـي  رتيبر امور واقعـه بـص      هاي افيوني،  و عادت ها   يطلب راحت
  .شود  نميرسد كه جز به رضايتمندي خداوند خشنود  مياي مجاهد به مرحله

اى ه ـ پالايش از رذايل، بـه تـلاش      ل و   يدن به فضا  يبراى رس ،  ا اين وضعيت  ب
 ـال و رذ  ي، شـناخت فـضا    نخـست  ،مسير  اين در. نيازمنديمعلمى و عملى     ل و  ي

مبـارزه و    احـساس نيـاز بـه        سپسلازم است و    گاه واقعى انسان    يآگاهى از جا  
 ـپكـارزار  ن ي كسى كه از ا   .گيرد  مي  در انسان شكل   مجاهده با نفس اماره    روز و ي

 عيني نبردهـاي حـق و باطـل شكـست خواهـد             حلامردر  د،  يايرون ن يسربلند ب 
 بـه   ،يتي كشورهاي اسـلامي    آموزشي و ترب   نظام  در كه   تا زماني  رو   از اين  .خورد

  و دانـشگاه، اسـتاد   يـا    مدرسـه     اعـم از   ،ناناعنوان اولين محل خودسازي مسلم    
ي توصـيه   او تقو  يعلوم غرب مسلمان، در تعارض بين اخلاق و تفكر         يدانشجو

آگـاهي و    هنـوز در مـا آن خـود        بايد اقرار داشته باشيم كـه      ،است اسلامي   ةشد
 پراكنده و   ي افكار و آرا   ةهوديع ب انزتا به   احساس نياز واقعي شكل نگرفته است       

 ـ ه امروز در .  غربي پايان دهيم   يالتقاط  ةتوسـع انگيـز    و غفلـت   جنجـالي  ياهوي
در ملـل اسـلامي     .. . و نترنتيا ،اه ه ماهوار اقتصادي كشورهاي اسلامي و هجوم    

 مــدل اســلامي و مكتبــي بــا نظــام تربيتــي غربــي، ة داشــتن جامعــتظــاهر بــه
 4دشـمنان امـام زمـان     به جنگ   توان    نمي اوهامبا اين    و   خوردگي است  فريب
  .  در كالبد ما حضور داردها آن ة چون روح و تفكر خصمان؛رفت
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، ياران مخلـص ايـشان نيـز        4هاي انقلاب جهاني مهدي    با توجه به ويژگي   
هـدف   بزرگان اقرار دارند كه      ةكه هم   چنان ؛ندداراي    تربيتي برجسته  هاي  ويژگي

يـا سـاقط نمـودن      ،  هاي خاص  زمين يا اسيري انسان   حكومت مهدوي، تصرف    
 پادشـاهان و    4 از قيام جهـاني حـضرت مهـدي        زيرا پيش  ؛ها نيست  حكومت

 بلكه شهرت و غايت ايـن       ،اند  زمين احاطه داشته   همةهاي بزرگي بر     وريتامپرا
 ،بنـابراين . هاسـت  ها، اعتقادها و رفتار انـسان      قيام به تصرف و دگرگوني در دل      

اعتقادي را براي    مهدوي بايد تركيب استفاده سلاح جنگي و رفتار       يك پيكارگر   
ثيرگـذاري و   أزمان موانع و مشكلات از مقابل انقـلاب جهـاني و ت           همبرداشتن  

و اين بدان معناست كه يك منتظر واقعـي          ها را نيز بداند    اصلاح اعتقادي انسان  
  .د جسمي و روحي آماده باشدابعابايد در 

   جامعهيگر اصلاح) ب

   كـه   اسـت بـزرگ جامعـه     از دسـتگاه    كوچك   اي قطعهبه مانند    انسانجود  و
  كـه دسـتگاه     غيـر از ايـن     ، دستگاه در جايگـاه خـود قـرار نگيـرد           او در اين  اگر  

 ـ . شـود  خود اين قطعـه نيـز نـابود مـي          ،كردخواهد  ضرر      ايـن   ، ديگـر  ةاز زاوي
  الهـي و   شود كـه جامعـه نبايـد بـا انتخـاب مـسير غير              گونه طرح مي   مسئله اين 

 ، بپردازد كه در غيـر ايـن صـورت         ها  آن دارى  برده مسخ فكري اعضاي خود، به    
  اي از ايـن دسـتگاه       هـيچ قطعـه    1.تكليفـي ندارنـد   ،  ها جز ترك آن جامعه     انسان

عكس  بـر  تواند مستقل از پيكـره خـود بـه سـعادت برسـد و              بزرگ جامعه نمي  
 بنـابراين   .واهد يافـت  جامعه نيز بدون داشتن افراد صالح به آمال خود دست نخ          

 بـار  زيـان جامعـه     و براي فـرد و     ناشدني است از اجتماع تصور   يي يك فرد  جدا
   .خواهد بود

                                                            
 در چـه «: گوينـد  گيرنـد، مـى   فرشتگان جانشان را مى] وقتى [اند، كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده  .1

مگر زمـين خـدا وسـيع       «: گويند مى» . زمين از مستضعفان بوديم    ما در «: دهند پاسخ مى »  بوديد؟ ]حال[
 . بـد سـرانجامى اسـت      ]دوزخ [پس آنان جايگاهـشان دوزخ اسـت، و       » نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟     

  )97: نساء(
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گري را هم جمعي و       جامعه و فرد اسلام، اصلاح     ةتنيد با توجه به شكل درهم    
  : داند هم فردي مي

دو نفر دو نفر يا يـك   كه دهم، و آن اين شما را به يك چيز اندرز مي      : بگو
  ) 46سوره سبأ، آيه (. يك نفر براي خدا قيام كنيدنفر 

 اسـلامي   ةگـري در جامع ـ    گر جريان مـداوم اصـلاح      نااحكام اسلام نيز نماي   
و قـوانين    )مظاهر فساد و پليدي   مبارزه با   ( امر به معروف و نهي از منكر      . است

 در عـين    ،و احكامي كه به نظم و انضباط در زنـدگي و جامعـه بـستگي دارنـد                
همگي اين قـوانين بـه اصـلاح جامعـه          . آيند ن جمعي نيز به شمار مي     فردي بود 

ارتش الهي   .شود  نابودي مي  ةاسلامي كمك رسانده و مانع از سقوط آن در ورط         
 بايـد از بـين      ،كه با آرمان بزرگ مهدوي قصد حاكميت جهـاني اسـلام را دارد            

ر خـود    صالح را براي خود گزينش نمايد تا در مـسي          يها اعضاي جامعه، انسان  
  .دچار انحراف نگردد

اسـتوار  اعتمـاد   بـر   ،  گريكدي اب مردمزيستي  هممحور   ، زندگانى اجتماعى  در
 شود  مي امعن جمعي بي  زندگانى  برداشته شود،   بشري ة جامع اعتماد از   اگر .است

داري در   امانـت  ،در زنـدگاني جمعـي     بـزرگ اعتمـاد      ةي پا .پاشد ميو از هم فرو   
 ةچـار پس   .استدهي الهي زندگاني مردم      جهتدر  انت  ي و ترك خ   ها مسئوليت

 ـ نفـوذ عم    كه اي  گونه  به ، اصلاحات ةى هم ينها در اجتمـاع داشـته     قـى   يق و حق  ي
بـراي كـسب بـيش از       كـشور   فرماندهان  تلاش و كوشش رهبران و       اولاً   ،باشد
ونـد  چه صلاح مردم و خشنودى خدا      اجراى آن اً  يثان و  در خود   علم و تقوا   پيش

در را  فرماندهان  ان و   يمجرموظفند   بل مردم و رزمندگان نيز    در مقا .  است متعال
او نهايت    اعتقاد به خدا و قدرت بي      در اين هدف بزرگ،    .ندنمايارى  ياين مسير   

 ـئبخشد و پناهگـاه مطم      مشكلات نيرو مي    با  رويارويي به انسان در   ي در برابـر    ن
جامعـه را   ي نيـز    نجاعتقاد به ظهور م    ،در اين ميان   .كند  ايجاد مي  يميدااعوامل ن 

 ةبـه شـرط درك درسـت مفهـوم انتظـار، مـسئل      و   دارد   مـي  پويا و شاداب نگـه    
  . گري در جامعه خواهد بود اصلاحنيرومند حركت و موتور  ،مهدويت
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   حاكميتييساز آماده) ج

ي وجـود دارد، تـلاش بـراي        ساز زمينهبرانگيزي كه در     اي بحث  اولين مسئله 
مبتني بر پذيرش امامـت و ولايـت امـام          برقراري حكومت و حاكميت اسلامي      

بخش تشيع بـوده      همواره همراه مكتب نجات    ،اين نوع نگرش  .  است 4مهدي
قـدرت و نفـوذ     اند   نگري مثبت الهي، پيروان آن توانسته      و بر اساس همين آينده    

گـسترش   هاي دشـمنان شـرور خـود       مرزهاي اعتقادي خود را تا درون اردوگاه      
به ثمر نشستن انقـلاب     ،   اين نوع گرايش صحيح     درخشان عملكرد  ةنمون. دهند

 مهدوي ولايت فقيـه در كـشوري بـا حكومـت            ة اعتقاد اسلامي ايران به پشتوان   
 و در عـصر     هـا   آنحيـرت    طاغوتي و وابسته به غرب است كه در ميان بهت و          

گري اسلام را نمايـان كـرد و نـور اميـد             جهالت مدرن، بار ديگر قدرت رويش     
 دو بـازوي بـاور راسـتين        . جهان برافروخت  ةهاي آزاد  نسان ا ةاي در دل هم    تازه
تــرين امــر در  مهــمآن حــضرت،  ةانتظــار ســازند و 4 االلهبقيــةحــضرت بــه 

معناي انتظار    زيربنايي در كشورمان گرديد و     يها ي اين نوع دگرگوني   ساز زمينه
  .فرج نيز در اين دو كلمه نهفته است

 اصل ولايت فقيه شكل داد كه        شيعي ايران، حكومتي بر    ةبر اين اساس جامع   
 گـسترش اسـلام راسـتين     ة خود از بن امامت سرچشمه گرفته و لازم        ،اين اصل 

  :ديفرما مي باره ايندر  ;امام خميني. است

انقلاب مردم  . مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست          
 ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهـان اسـلام بـه پرچمـدارى حـضرت              

 ـ ارواحنا فداه  ـحجت  است كه خداوند بـر همـه مـسلمانان و جهانيـان      
مـسائل  . منت نهـد و ظهـور و فـرجش را در عـصر حاضـر قـرار دهـد                  

اى كه بر عهده دارنـد       اى مسئولين را از وظيفه     اقتصادى و مادى اگر لحظه    
بايـد  . منصرف كند، خطرى بزرگ و خيانتى سـهمگين را بـه دنبـال دارد             

 هرچه بهتر   ةلامى تمامى سعى و توان خود را در ادار        دولت جمهورى اس  
 را از اهـداف عظـيم       هـا   آنمردم بنمايد، ولى اين بـدان معنـا نيـست كـه             

، خمينـي ( .انقلاب كه ايجاد حكومت جهـانى اسـلام اسـت منـصرف كنـد             

  )327، 21ج: 1378



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
322 

ســازي حكــومتي  هــا بايــد بــر فــراهم  تــلاشة همــ، ايــن راهةپــس در ادامــ
 متمركـز ي  حكومـت جهـاني اسـلام      تفكر برقـراري     ةادركنندگستر و ص   عدالت

 .نگري انقلاب اسـلامي بـاخبر بودنـد        مخالفان عقايد ملت ايران از آينده     . ندباش
 ملت مسلمان ايـران مـصايب مختلفـي تحميـل           بر بعد از انقلاب     ها  آنبنابراين  

 از  تحميل هشت سـال جنـگ نـابرابر       .  مسير بازدارند  ة را از ادام   ها  آننمودند تا   
 ايـن   ،تراشي مستكبران جهاني بـود كـه بـه خواسـت الهـي             جمله صدها مشكل  

 دشمنان نظام   ، تهديدهاي گوناگون  ةبا وجود ادام  .  فائق آمد  ها  آن ةانقلاب بر هم  
ي تجهيـزات  سـاز  انـد، فـراهم   اسلامي كه به رويارويي با اين حكومت پرداختـه        

امامان هاي    توصيه حال اگر بر اين فريضه،    .  حكمي عقلي و شرعي است     ،جنگي
 كنيم تكليف يك منتظر     ه براي آمادگي رزمي در عصر غيبت را اضاف        :معصوم

بـودن حـضرت قـائم      » صـاحب الـسيف    «.شـود  تر مي  صادق و واقعي مشخص   
 امـام   . دارد 4 بـه مـسلحانه و قهرآميـز بـودن قيـام و انقـلاب مهـدى                اي اشاره

  : استفرموده 7صادق
كـه صـاحب      امر خداييم، تا ايـن     ةند ما، يكي پس از ديگري، برپادار      ةهم

اي غيـر از     گاه كه صاحب شمشير ظهور كند، شيوه       آن. شمشير ظهور كند  
 ؛536،  1ج: 1381،  كليني (.گيرد چه پيش از آن بوده است، در پيش مي         آن

  )332 ،52ج :1403مجلسي، 

  4مجاهدان سپاه امام عصر

ز توانـا   ي ـر چ بر ه ـ كه پروردگار عالم    است  عملي و حقيقي    ت  يك واقع ين  يا
بـدون   جهـان داشـته باشـد،        همةبر  ن پاكش را    ييروزى آ ي پ ةاست و هرگاه اراد   

چـه تحـت عنـوان        آن ةهم. دان عمل خواهد پوش   ةجام ههيچ مشكلي به اين ايد    
 ؛بعيد نيست ى  يا آرزو يالى  يى خ يگوو گفت ،شود  مي  مطرح 4مباحث امام زمان  

 جـا كـه     آن ؛ كـرده اسـت    كيـد تأبر حقيقت وقوع اين امر در آينده         خداوند   زيرا
  :فرمايد مي

 هو در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايـست   
  )105: انبياء( .ما به ارث خواهند برد
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 توجهپس با   . درشما وارثان زمين برمي  هاي   ويژگي از صالح بودن را     ،اين آيه 
ن و مجاهـدان    اظـر  منت ،شـد بيـان   سـازي    آمـاده   سير آمـادگي و    بارة در چه  آنبه  

عمـل   7امـام صـادق   كـه   دارند  اي نيز    برجستههاي    ويژگي 4حضرت حجت 
  :كند گونه توصيف مي  را اينها آن

 بر فرق دشمن    6ن همانند كساني هستند كه در ركاب پيامبر خدا        امنتظر
  )126، 52ج: 1403، مجلسي( .سازند  مهلك وارد ميةضرب

 ،آمد كـه در انتظـار خـود       پس وقوع اين حاكميت براي كساني پيش خواهد         
  .هاي الهي را كسب نمايند ويژگي

  :وي فرموده  روايت كرده كه ب7فضيل بن يسار از امام صادق
گنجي در طالقان هست كه از طلا و نقره نيست، و پرچمي اسـت كـه از                 

اند برافراشته نـشده اسـت و مردانـي هـستند كـه               پيچيده آن را روزي كه   
خـدا در آن    بـه    در ايمان    ترديدي .آهن است هاي    مانند پاره  ها  آنهاي   دل

 را وادارنـد كـه      هـا   آن اگـر    .تر است  محكم راه نيافته و در ايمان از سنگ      
 هـا   آنلـشكر   . دارند ها را از جاي بكنند، از جاي كنده و از ميان برمي            كوه

هـاي   اسـب . كه آن را خـراب نماينـد        جز اين  ،كنند قصد هيچ شهري نمي   
زيـن  ه   بدن خود را ب    ، براي تبرك  ها  آند و خود    هاي زرين دارن    زين ها  آن

ها امام را در ميـان گرفتـه و بـا جـان               در جنگ  ها  آن .سايند اسب امام مي  
. دهنـد  كنند و هر كاري داشته باشد برايش انجام مي         خود از وي دفاع مي    

 در حـال    ها  آن ة زمزم .خوابند ها نمي   كه شب   هستند ها  آنمرداني در ميان    
 ـ    همـة .  عـسل اسـت     زنبـور  ةزم ـچون زم هم ،عبادت عبـادت  ه   شـب را ب

 ، در وقـت شـب     هـا   آن. كنند دشمن حمله مي  ه  مشغولند و روزها سواره ب    
 ـ     ،برداري امام  در فرمان .  شيرند ،راهب و هنگام روز    ه  بيش از كنيز نسبت ب

چون همهاشان   اند و دل   هاي درخشنده   مانند چراغ  .قايش پافشاري دارند  آ
 ادعاي شهادت دارنـد     ها  آن. هستندشنود  هاست و از خوف خدا خ      قنديل

اي «: سـت  اشعار آنان ايـن   . ندشوكنند كه در راه خداوند كشته        و تمنا مي  
 ـ    ها  آند، رعب   نگذر  از هر جا مي    »!خواهان حسين  خون ه  پيشاپيش آنـان ب

 .رونـد  گونه به پيش مي    گيرد، و بدين   ها جاي مي   ماه راه در دل     يك ةندازا
دوانـي،  ( .گردانـد   حق و حقيقت را پيـروز مـي        سويه   پيشرو ب  نيزخداوند  

1380 :1101( 
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رزمنـدگان گردآمـده در     ي  هـا  يژگياز و  به چند نكته     ،حديثاين   توجه به    با
 سـاز  زمينـه  همـواره هـا    يژگ ـين و ي ا بانماييم كه     مي  اشاره 4اردوگاه امام عصر  

  :ندا تحولات شگرف در جهان بوده
 ةخـصوص دربـار     بـه  ،قـايق اسـلام   من بـه ح   ؤ و م  مانيبااي  يها  انسان آنان .1

  ؛ هستند4مهدي موعود

ديگر هم ـ محض فرمان امـام هـستند و از          پيرو ،دان جهاد يحركت به م   در   .2
 ؛گيرند  ميسبقت

 بلكـه   ،ظلـم نيـست     تعـدي و   ها  آنبوده و قصد    ل االله   يفى سب  ها  آن جهاد   .3
  ؛هدفشان برچيدن بساط ستم از زندگي بشري است

ز حد دشمنان قدرتمند به اين ارتش الهي با توجـه            بيش ا  ةبيني هجم  پيش .4
نبـودن   هدلبـست ن امر شاهدي بـر      ي ا .به پيروزي چشمگير و حتمي سپاه مهدوي      

 ؛مادي است امور  واي زندگى دن بهمجاهدان

  ؛كنند  ميملاحظه عمل  در برخورد با دشمنان قاطعانه و بي.5

ز از عشق   يدلى لبر شتن  دليل دا به   در اين اردوگاه اختياري و       ها  آن حضور   .6
  ؛الهي است

يــاري العــصر را  صــاحبدر زمــان و مكــان مناســب ســربازان حــضرت  .7
  .رسانند مي

سـربازان امـام     گر اين اسـت كـه بايـد مـنش و اعمـال             موارد نشان اين   ةهم
و هماهنگي بـا    موافقت   .داشته باشد سنخيت  هاي رهبر خود      با خواسته  4زمان

چنـين بـراي ايـن      هم . حضور در اين سپاه است     ةم لاز ...امام در عدالت، تقوا و    
 از خـروج    ان پـيش   بلكـه منتظـر    ؛ حرف و سخنراني كافي نيـست      تنها ،تجانس

 تمرين عملـي    ؛ داشته باشند  هم تمرين عملي و هم تمرين فكري      بايد   ،حضرت
 رويـارويي  تمرين فكري بـراي       و  الزام خود به آن    ،عدل برپايي   ،يطرفداربراي  

پـس از   در اين روايـت     .  فكري همگاني  ةفكري و واكسين   هاي با شيوع انحراف  
 هـا   آن قـوي    ة رزمنـدگي و اراد    ، جهـاد  ،تر از سلحـشوري    ايمان و معرفت، بيش   
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 كه براي برقراري حكومت جهـاني       گر آن است    بيانسخن به ميان آمده است و       
و ايـن    بايد جهاد كرد و هرگز با دشمنان اسـلام سـازش ننمـود               4امام مهدي 

 خـود،   يخـود بـه    باره و در يك شب براي ما        نيست كه به يك    رزمندگي امري 
كـه بايـد هميـشه      انـد    منان پيغـام داده   ؤ به م  :امامان معصوم  گاه .رديگسامان  

همانند يك نظامي حقيقي گوش به فرمان بوده و حتي در بيان اسم ايـشان نيـز                 
  حـضور   در   : اسـت  كـه نقـل شـده      چنان؛  احترام و آداب نظامي را رعايت نمود      

  را بر سـر نهـاد       حضرت برخاست و دستش      ؛ شد گفته» قائم «ة كلم 7ام رضا ام
  :و فرمود

  )30 ،51ج: 1403، مجلسي (؛ل مخرجهل فرجه و سههم عجاللّ
  ! بر فرجش شتاب كن، و راه ظهور و نهضتش را آسان گردان،خداوندا

 سؤال شد كه چرا به هنگام شـنيدن نـام           7از امام صادق   اين حركت    ةدربار
 و اين لقـب     دارد طولاني   يآن حضرت غيبت  :  لازم است برخيزيم؟ فرمود    »قائم«

رو امـام     از ايـن  .  آن حضرت و ابراز تأسف بر غربت اوسـت         ةيادآور دولت حق  
محبت و مرحمتي كه به دوستانش دارد، به هر كس كه حضرتش را             با   4زمان

حـضرت  از تجليل و تعظـيم آن       . كند آميز مي   محبت يبا اين لقب ياد كند، نگاه     
 خاضعي در مقابل صاحب عـصر خـود، هنگـامي كـه مـولاي               ةاست كه هر بند   

 پس بايد برخيزد و تعجيل در امر        .بزرگوارش به سوي او بنگرد از جاي برخيزد       
  )506 :1421، صافي گلپايگاني(. دايش را از خداوند منان مسئلت نمفرج مولاي
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، چـاپ بيـست و      اسـلاميه ، انتـشارات    تهـران ،  تفسير نمونه مكارم شيرازي، ناصر،     .9

  .ش1373 ششم،
، صـدوق ، انتشارات   تهران،  جواد غفارى : ترجمه،  ةغيبالعماني، محمد بن ابراهيم،     ن .10

  .ق1418 چاپ اول،



  
  
  
  

   در نفي ازخودبيگانگي فرهنگيراهبردترين  فرهنگ انتظار شاخص

مهدي رضوي
*

  

  چكيده

 در  ، اهميت آن  دليلاز جمله مسائلي است كه به       » ازخودبيگانگي «مسئلة

 يكي دو قـرن منتهـي بـه         ولجه بوده و در ط    هاي گوناگون مورد تو    هدور

 متفكرانـي   سـوي  شرايط و ساختار حاكم بر غرب از         دليلر، به   ضقرن حا 

  . توجه ويژه قرار گرفته است مانند هگل، باخ و ماركس مورد

، بـه   ازخودبيگـانگي  شده است بـا تبيـين مفهـوم          نوشتار، كوشش در اين   

نگ و انواع آن بـه       آن توجه شده و سپس ماهيت فره       ةماهيت و تاريخچ  

  .عنوان دو مبحث مقدماتي مورد توجه قرار گيرد

 هـا و    فرهنگي، مباني، ويژگـي    ازخودبيگانگي ماهيت   ،در فصل پس از آن    

  .شود مي بررسي ،هاي آن هشاخص

 راهبـرد  به عنـوان يـك       ، با نگاهي عميق به فرهنگ انتظار      ،در فصل بعد  

ها و عامـل محـرك       ها، آرمان  ها، شاخص  فرهنگي، ماهيت، هدف، ويژگي   

راهبـردي بـودن     دلايـل    ،آن به نحو دقيق كاويده خواهد شد و در ادامـه          

  .ودش فرهنگ انتظار تبيين مي

 فرهنگـي   ازخودبيگـانگي فرهنگ غرب بـه عنـوان نمـاد         ،  در فصل تالي  

هاي عملي خروج   راهكار و در واپسين فصل، به بخشي از         شود  ميارزيابي  

هاي عصر ظهور     و صعود به دروازه     فرهنگ غرب  ازخودبيگانگي ةاز سيطر 

  .ي انتظار اشاره خواهد شدراهبردبا استفاده از فرهنگ 

  واژگان كليدي

، راهبـرد  فرهنگي،   ازخودبيگانگي،  ازخودبيگانگيفرهنگ، فرهنگ انتظار،    

  . راهكار
                                                            

  .پژوهشگر حوزة علمية اصفهان* 
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  مقدمه 

رو بـوده كـه    ي روبهبسيارها و مشكلات  انسان در طول تاريخ همواره با رنج      
  . ها به زانو درآمده است  و گاه در مقابل آنكردهغلبه ها  گاه بر آن

هـا بـوده     ر انـسان  ي ـگ هايي كه در طول تاريخ گريبـان       ترين رنج  يكي از بزرگ  
 در جوامـع    خـصوص   بـه  است كه در قرون اخير و        ازخودبيگانگي مسئلة ،است

 ظهـور و  ،اين مشكل پس از آن در غـرب   . ي پيدا كرده است   تر  بيشغربي بروز   
مـداري در صـدر تفكـرات فلـسفي،          عي يافت كه اومانيـسم و انـسان       بروز وسي 

شـناختي غـرب قـرار گرفـت و اصـالت            شناختي و انـسان    شناختي، جامعه  روان
  . وري مادي صرف داد سعادت و رستگاري جاي خود را به اصالت لذت و بهره

 متفكران غربـي را بـر آن داشـت تـا در پـي چـاره                 ، اين آسيب  ة دامن ةتوسع
 ـ          ، افرادي چون هگـل    رو   از اين  .برآيند  نظريـات   ة مـاركس و فـوئر بـاخ بـه ارائ

آمدنـد كـه     صـدد بـر   اقض بود پرداخته و در     كه بعضاً متوافق و گاه متن      گوناگون
 لكـن   . عبور داده و از اين بيمـاري برهاننـد         دشوار ة غرب را از اين گردن     ةجامع

دي انـسان    درك صحيح از هويت و اصلِ اصيل وجو        سبب نداشتن اين افراد به    
 هستي او كاري از پيش نبرده و حتي دردي بر دردهاي گذشته افـزوده               ةو فلسف 

آل خيـالي    انسان، و خـدا را انـسانِ ايـده   ازخودبيگانگيو دين را سبب و مظهر   
 دست بـه گريبـان      ، غربي هنوز با اين آسيب     ةروست كه جامع   از همين . ناميدند

  .بوده و از آن نرهيده است
 غربـي و    ةد كـه ايـن بيمـاري مخـصوص فـرد و جامع ـ            كر البته نبايد تصور  

 دوري از   دليـل  چرا كه جوامع شرقي و حتي اسـلامي نيـز بـه              ؛اومانيستي است 
 ، انبيا ارائه شده است    به وسيلة سازي كه     انسان راهبردتوجهي به    تعاليم انبيا و بي   

رو بـوده و بـا        فرهنگ فردي و فرهنگ اجتماعي روبه      ةبا اين آسيب در دو حوز     
هايي   در جوامع و فرهنگ    ازخودبيگانگيبسا   كنند و چه   آن دست و پنجه نرم مي     

 نـسبت بـه     ،داننـد  از اين دست كه خود را پيرو فرهنگ و تكنولوژي غرب مـي            
ايـن شـدت و     . باشـد داشـته   چنـدان     موجود در غرب عمقي دو     ازخودبيگانگي

  :دوچنداني به دو جهت منتسب است



ص
خ
شا

ر 
ظا

 انت
گ

هن
فر

 
ن 

ري
ت

رد
هب

را
ي

نگ
ره

ي ف
نگ

گا
دبي

خو
 از

ي
 نف

در
 

 

 
329 

  اند؛  خود داده» خود طبيعيِ«ها به  رهنگ به جهت اصالتي است كه اين ف.1
هـا نـسبت بـه فرهنـگ         بـودن آن  » پيـرو «و  » ماهيـت تقليـدي   « به جهـت     .2

  . غرب استازخودبيگانة
 در  ازخودبيگـانگي  مطالعـات    ة با نگـاهي گـذرا بـه تاريخچ ـ        نوشتاردر اين   

زمين و نظريات ارائه شده از سوي متفكران غربي، و نيز اشاره به ديدگاه               مغرب
 ـ گ ازخودبيگـان  مسئلة انسان و    دربارةلام  اس  مـسئلة  ديـد خـود را روي        ةي، زاوي

 و  ازخودبيگانـه  فرهنـگ    ة متمركز نمـوده و بـا مقايـس        1 فرهنگي ازخودبيگانگي
 اساسـي و حتـي   راهبردفرهنگ انتظار به بيان نقش فرهنگ انتظار به عنوان يك         

ــه عنــوان اساســي ــا ازخودبيگــانرويــارويي در راهبــردتــرين  ب فرهنگــي ي گ ب
  . پردازيم مي

  ازخودبيگانگي

  ازخودبيگانگيمفهوم 

 در  ،شود از آن ياد مي   » Alienation«كه در غرب با لفظ      » ازخودبيگانگي «ةواژ
ي رهايي نفس از گمراهي و      ا گاه با بار ارزشي مثبت و به معن        ،طول تاريخ خود  

ان الهي ايـن    پيروان ادي   متفكران و  تر  بيش ولي   ؛ آن به كار رفته است     ةتولد دوبار 
   .اند ي معناي ضدارزشي و منفي است به كار بردهدارالفظ را به عنوان لفظي كه 

 مفهـوم ضدارزشـي آن اسـت و         ،چه امروزه بين دانشمندان متداول اسـت       آن
 واحـد اشـتراك     ةاند در ايـن نقط ـ      پرداخته مسئله متفكراني كه به طرح اين       ةهم

بخشي به شخصيت حقيقـي      ققخلاف مسير تح    بر ازخودبيگانهدارند كه شخص    
 او را بـه   ،گـذارد   مـي  گـام كنـد و مـسيري كـه در آن           آل خود حركت مي    و ايده 

  . خواند كوشش در جهت خلاف واقعيت دروني وي فرامي
                                                            

» دبيگانـه فرهنـگ ازخو  «و  » بيگـانگي فرهنگـي    خـود  از«چه در اين نوشتار بـا عنـوان          گفتني است آن  . 1
 دو  هـايي بـين آن    تفاوت آيد، ناظر به يك معنا خواهد بود و تنها از جنبة موصوفي و اسم مصدري    مي

 . وجود دارد
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 : گويد ي ميگاريك فروم در تعريف ازخودبيگان
 خـود را مركـز عـالم بـه          ازخودبيگانه حالتي است كه فرد      ازخودبيگانگي

 خالق اعمال خـود نيـست، بلكـه اعمـال و نتـايج آن               آورد و  حساب نمي 
ها را سـتايش     كند يا حتي آن    ها اطاعت مي   حاكم بر وي هستند و او از آن       

   )147 :1386، فروم( .نمايد مي

 كسي اسـت كـه بـر اثـر عـواملي            ازخودبيگانه شخص   ،بنابر تعريف ماركس  
اين عوامل است   از خود اختيار ندارد و      ... چون دولت، دين، سرمايه، مالكيت و     

 ازخودبيگانـه ص  آورد و شـخ    مـي  گذارد و او را به بردگـي در        كه در او تأثير مي    
: به نقل از  ،  597،  13ج :1373مطهري،  : كن(. كند ها مي  همواره خود را فداي آن    

  )30 :تا بيپي يتر، 
 انـسان   ، حالتي است كـه در آن      ازخودبيگانگي«االله مطهري    به نظر شهيد آيت   

پنـدارد، و چـون نـاخود را         كند و ناخود را خود مـي       د اشتباه مي  خود را با ناخو   
كند در حقيقت براي نـاخود       چه به خيال خود براي خود مي        آن ،پندارد خود مي 

 ».زدسـا   ممـسوخ مـي     واقعـي را متـروك و مهجـور، و احيانـاَ           كنـد و خـود     مي
   )308: 1377مطهري،(

ســت كــه در آن  حــالتي اازخودبيگــانگي«از ديــدگاه دكتــر علــي شــريعتي 
آن  در) انسان يا شيء  (اي   گردد و شخصيت بيگانه    شخصيت واقعي انسان زايل مي    

  )200: 1360شريعتي، (» .كند  احساس مي"خود" را "غير"كند و انسان،  حلول مي
گونه تعريف و تفـسير       را اين  ازخودبيگانگيتوان   هاي فوق مي   بر اساس گفته  

اِصـيلش را     كـه حقيقـت و خـود    حالت شخصي است  ازخودبيگانگي :نمود كه 
رو   از همين  .پندارد فراموش كرده و شخص يا شيء ديگري را حقيقت خود مي          

  . كند  ساماندهي مي،هاي خود را براي تحصيل آن ها و فعاليت  تلاشهمة

   ازخودبيگانگي ةتاريخچ

 مورد توجه متفكران غربي قرار گرفت،       ازخودبيگانگيگرچه در قرون اخير     ا
 مربـوط بـه ايـن       ازخودبيگـانگي  نيست كه پيدايش و ظهور       اان معن ولي اين بد  
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 عمري به درازاي زنـدگي بـشر دارد و انـسان            ازخودبيگانگي بلكه   ؛قرون است 
رو افرادي چون جان      از همين  .يافته است   همواره خود را در معرض اين آسيب        

زيستگاه  را مربوط به هبوط انسان به        ازخودبيگانگي اولين ظهور و بروز      ،كالون
  . نمايند پرستي را در اين حوزه ارزيابي مي دانند و حتي بت زميني خود مي

  : گويد  ميبارهاريك فروم در اين 
اي كه در آن     گردد؛ دوره  تاريخ بيگانگي به دوره پيامبران عهد عتيق باز مي        

پرست در مقابل چيزي كـرنش       هاست و انسان بت    صحبت از پرسش بت   
   )146: 1386فروم،  (.ستساخته ا كند كه خود مي

   در غرب ازخودبيگانگي مسئلةتوجه به 

 مـورد توجـه بـسياري از        ازخودبيگانگيهاي بعد از رنسانس مفهوم       در دوره 
تـرين    گـسترده . فلاسفه، متفكران، نويسندگان و روشنفكران غربي قـرار گرفـت         

 از هگـل بـه واصـفان مكتـب قـرارداد            پـيش  ةكاربرد ايـن واژه توسـط فلاسـف       
  . گردد مي  يعني توماس هابز، جان لاك و ژان ژاك روسو باز،ماعياجت

 نـابرابري نخـستين     ةاي دربـار   هـاي روسـو در رسـاله       انديشهرسد    به نظر مي  
 ةاي دربـار   او در رسـاله   . اسـت  در غـرب     ازخودبيگانگي مفهوم دقيق    ةسرچشم

 .خوبي طبيعي انسان و تأثير مخرب جامعه بر طبيعت فـرد سـخن رانـده اسـت                
  ) 110 :1362ماركوزه، : كن(

 اي  بحث جامع و گسترده   به  نخستين فردي است كه     » فردريش ويلهلم هگل  «
نظـرات  .  از آن ارائه كند    روشني تفسير   كوشيدي پرداخت و    گبيگان خود  از دربارة

 دربـارة ن او، يعني فوئر بـاخ و كـارل مـاركس            ان و منتقد  اوي و دو نفر از متأثر     
  . دهد له را در غرب تشكيل مي اساس اين مقوازخودبيگانگي،
 انسان بـه كـار نبـرده اسـت،          دربارة را اختصاصاً    ازخودبيگانگيهگل مفهوم   

شـود بـه كـار بـرده          ديالكتيك خودش كه شامل همه اشيا مي       دربارةبلكه آن را    
  : كه وي براي اشيا سه مرحله قائل استااست؛ بدين معن

  . است» تز «ةن مرحلكند و اين هما كه هستي خود را تصديق مي اين. 1
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شود و ايـن      مي ازخودبيگانهخيزد و    كه همان شيء به انكار خود برمي       اين .2
  . شود شناخته مي» اليناسيون«است كه در زبان فرانسوي با لفظ » تز آنتي«همان 
  . آورد در هم پيچيده و موجود جديدي را فراهم مي» تز آنتي«و » تز«كه  اين. 3

رود، ولـي     انـسان بـه كـار مـي        دربـارة  از نظر لغـت      گرچه» اليناسيون«تعبير  
خيزد  مي هايي كه از درون اشيا بر      اي تعميم داد كه تمام نفي      گونه توان آن را به    مي

 ديالكتيكي خود بـه آن      ةرا شامل شود و اين اصطلاحي است كه هگل در فلسف          
  . پرداخته است

، طبيعـت و     روح ة هستي را شامل سه شاخ     ، خود ةطور كلي در فلسف    هگل به 
 شـد و    ازخودبيگانـه داند و معتقد است در بدو امر روح يا همان خدا             انسان مي 

پيچيده و متحد شـد       بعد خدا و طبيعت درهم     ةطبيعت به وجود آمد و در مرحل      
   )557 :1373مطهري، : نك( .و انسان پديد آمد

 پرداخت و قائل شـد  ع، شاگرد وي يعني فوئر باخ به اين موضو  پس از هگل  
كـه   وي برخلاف هگل  .  دين و مفاهيم ديني منشأ ازخودبيگانگي در انسان است         كه

  .برد، آن را دربارة انسان به كار برده است ازخودبيگانگي را دربارة ايده به كار مي
باخ معتقد است انسان در درون خود دو وجود و دو شخصيت سراغ داشت؛              

د علم، راستي و عدالت     اي از صفات عالي مانن     از طرفي در وجود خود مجموعه     
 ـ     خود را مغلوب تمـايلات حيـواني مـي         ،ديد و از طرف ديگر     را مي  ه يافـت و ب

 هرچه صفات خوب و مثبـت در خـود          رو  از اين  . از خود متنفر شد    همين سبب 
 ؛خيالي نسبت داد و نام آن را خدا نهـاد          سراغ داشت را به يك موجود مافوق و       

 آن موجود خيـالي احـساس       برابر در   يعني در افكار خود فرافكني كرد و سپس       
  .شرم و گناه نمود و به عبادت او مشغول شد

 خداوند تصور كامل انسان از خود اوست و اين خداست كـه             ، وي ةبه عقيد 
  .كه انسان آفريده خداوند باشد  انسان است، نه اينةآفريد

 كه   موهوم ي انسان، امر  ؛ زيرا داند  انسان مي  ازخودبيگانگي دين را مظهر     ،باخ
وي معتقـد اسـت بـراي رفـع         . دهد  خود اوست را مورد پرسش قرار مي       ةساخت
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 انسان خود را بازيابي كند و خودش را خـداي خـود قـرار               د باي ازخودبيگانگي
: نـك (. شود گرايي تلقي مي    نوعي اومانيسم و انسان    ، باخ از اين نظر    ةفلسف. دهد
  )559 :همو

گرايي باخ را از حالـت ذهنـي    پس از باخ، كارل ماركس درصدد برآمد انسان 
 خود معتقد اسـت     ةوي در فلسف  . و انتزاعي به صورت خارجي و عيني درآورد       

از نظـر او امـري      » نـوعي انـسان ِ  «؛ زيرا   معناست گرايي به صورت كلي بي     انسان
 چيزها از جمله انسان ماهيت طبقـاتي دارد و          ة وي هم  ةانديش در. انتزاعي است 

كند، بر خلاف اسلام كـه انـسانيت را در نوعيـت             يانسان در طبقه هويت پيدا م     
  .كند و قائل به فطرت انساني است جو ميو جست

 باخ را گسترش داد و اظهار كرد كه         ة موجود در فلسف   ازخودبيگانگيماركس  
 دوم قـرار  ة است، ولي از نظر اهميـت در درج ـ     ازخودبيگانگيگرچه دين منشأ    

 ازخودبيگـانگي تـرين منـشأ      و اساسـي  گيـرد     اول قرار مي   ةچه در رتب   دارد و آن  
  .  دولت استرود، به شمار ميانسان 
 معلـول وضـع     ازخودبيگـانگي  معتقـد اسـت      ازخودبيگانگي ة ريش دربارةاو  

خاص اقتصادي و اجتماعي اسـت كـه در دنيـاي امـروز مبتنـي بـر اسـتثمار و                    
 نااميـدي بـه     بـه سـبب   اي نيز     سودجويي و عده   به سبب اي   استعمار است؛ عده  

 ديـن   ، آن در نتيجة اند و اين وضع بايد از بين برود تا           ع موجود روي آورده   وض
  . انسان را از بين برودازخودبيگانگيو 

 اسـت در    ازخودبيگـانگي گرايـي كـه منـشأ        از نظر وي مبارزه با دين و دين       
سوسياليـسم   ترين حركت گرايش به    درجة دوم قرار دارد و اولين اقدام و ضروري        

  .شود  در آن، هم سرمايه، هم دولت و هم دين نفي ميو كمونيسم است كه
چه اين سه متفكر غربي به صورت مشترك بدان عقيده دارند ايـن اسـت                آن

ها معتقدنـد بـراي نجـات از آسـيبِ           ن آ.  بشر است  ازخودبيگانگيكه دين منشأ    
دين در معرض اضـمحلال قـرار گيـرد و از زنـدگي بـشر               بايد  ،  ازخودبيگانگي

  . تا دين هست از خود بيگاني هم همراه اوسترخت بربندد، و
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عقايد اين سه نفر باعث شد اومانيستيم فلسفي كـه از زمـان آگوسـت كنـت                 
  . زدايي شدت يابد شكل گرفته بود تقويت شده و حركت دين

   مهم ةنكت

 متوقـف بـر     ازخودبيگـانگي  مـسئلة تذكر اين نكته ضروري است كه طـرح         
توانند بـه طـرح      ني است و تنها مكاتبي مي     اعتقاد به هويت نوعي و فطرت انسا      

 كـساني  تر ؛ اما بيش بپردازند كه معتقد به اين هويت باشند    ازخودبيگانگي مسئلة
اند از تعريـف انـسان و هويـت او            پرداخته ازخودبيگانگيكه در غرب به بحث      

انـد و     اين هويت نوعي را نفـي كـرده        ،شانه خالي كرده و حتي در بعضي موارد       
كه ماركس به چنين امري معتقد       اند؛ چنان   هويتي اعتباري قائل شده    ،نبراي انسا 

  .است
، ازخودبيگـانگي رو يكي از اشكالات اساسي وارد بر او در موضوع            از همين 

  .همين قائل نبودن به هويت مشترك انساني است

  فرهنگ 

   فرهنگ مختلفتعاريف 

 بـسياري عـاريف   ت» culture«و معـادل لاتينـي آن يعنـي         » فرهنگ «ةبراي واژ 
 دويـست و پنجـاه      بـيش از   شده است و شايد بتوان شمار اين تعاريف را           گفته

  .مورد دانست
هـايي كـه آدمـي بـه         فرهنگ در نظر تيلور عبارت است از توانايي و عـادت          

 بـه نظـر وي ايـن        )95: 1370 بـرگ، (» .عنوان عضو جامعه كسب كـرده اسـت       
اي كـه هـر جـزء        گونه دهد، به  ي منتظمي را تشكيل م    ة مجموع ،توانايي و عادات  

   )99: 1373ستوده،  (.كند  نقش ايفا مي،در بقاي كل
 مفهوم فرهنگ را مشتمل بر چهـار        فرهنگ و جامعه  ليامز در كتاب    يريموند و 

  : داند پيوسته مي هم جزء معنادارِ به
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تباطـاتي نزديـك    ر كمـال بـشر ا     ةي كه با ايد   نحالتي عموعي يا عادتي ذه    . 1
   ؛دارد
   ؛ت عمومي رشد فكري جامعه به عنوان يك كلحال. 2
   ؛ كلي هنرهاةپيكر. 3
  . هاي مادي، فكري و معنوي زندگي  روشهمة. 4

 1982تعريف ويليامز دقيقاً با تعريف كنفرانس جهاني يونسكو كـه در سـال              
  . سيتي منعقد شد مطابقت دارد در مكزيكو

كـري، معنـوي و     هاي ف   تمام ويژگي  ةفرهنگ مجموع  «،بر اساس اين تعريف   
تنها  فرهنگ نه . كند عاطفي است كه هر جامعه يا گروه اجتماعي را مشخص مي          

هاي  هاي زندگي، حقوق اساسي بشر، نظام      شامل هنر و ادبيات است، بلكه شيوه      
   )7: 1379سازمان يونسكو، (» .گيرد دربر ميها و باورها را نيز  ارزش، سنت

فرهنـگ را در شـش گـروه        دهندة   ليتوان اجزاي تشك   بنابر تعاريف فوق مي   
 ؛هـا  نقـش . 4؛  هنجارها. 3؛  ها ارزش. 2؛  باورها و عقايد كلي   . 1 :بندي نمود  دسته

  .پايگاه اجتماعي. 6 ؛ها تعارض نقش. 5
دهنـد و بـا      هاي مختلف را تشكيل مـي       ماهيت فرهنگ  ،گانه اين اجزاي شش  

  .دكن  فرهنگ به شكل جديدي بروز مي،تغيير هر كدام از اين اجزا

  ها انواع فرهنگ

: نـك (: دبندي كر  ها را در چهار گروه كلي دسته       توان فرهنگ  به طور كلي مي   
  )156 - 151: 1388جعفري، 

  هاي رسوبي  فرهنگ. 1

اي  ون زندگي را با مجموعـه     ئها آن است كه ش      اين دسته از فرهنگ    ةخصيص
ه و در   هاي ثابـت تـاريخي گـره زد         نژادي و رواني خاص و رگه      ةاز قوانين ثابت  

تـوان   سبب اين رسـوب را مـي     .ورزند گونه تحول و تغيير مقاومت مي      برابر هر 
به دو عامل جبر عوامل محيطي و ناتواني روانـي از تطبيـق موقعيـت خـود بـا                   

  . هاي مفيد و سازنده مستند نمود دگرگوني
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  »لابشرط«هاي  رنگ، يا فرهنگ هاي مايع و بي فرهنگ. 2

كند كـه    زندگي خود را به توجيهاتي مستند مي      ون  ئها ش  اين دسته از فرهنگ   
  . به هيچ اصل ثابتي تكيه ندارد

   1هاي پيرو فرهنگ. 3

هـاي   نمادهـاي فرهنگـي بـه جـاي آرمـان           نمودهـا و   ،ها در اين نوع فرهنگ   
 طبيعي  خود،  گردند و در واقع    فرهنگي نشسته و مطلوبِ بالذات آن فرهنگ مي       

گيرد  مي اصيل و آرماني قراردر جايگاه خود .  

  دار  هاي پويا و هدف فرهنگ. 4

ها واقعيات مستمر  اي است كه عامل محرك آن     گونه ها به  اين گروه از فرهنگ   
هاي آن تحت    رو نمودها و فعاليت     انساني است و از همين     طبيعت و ابعاد اصيل   

  . گيرد تأثير عوامل سيال زندگي قرار نمي
  : دارد نين ابراز مي چ2 فقيد جعفري در تعريف نوع چهارمةعلام

 بايسته و يا شايسته براي آن دسته        ةفرهنگ عبارت است از كيفيت يا شيو      
ها كه مـستند بـه طـرز تعقـل           هاي حيات مادي و معنوي انسان      از فعاليت 

   .سليم و احساسات تصعيد شدة آنـان در حيـات معقـول تكـاملي باشـد               
   )10 :همو(

توان اذعان كرد كـه از بـين         مي نوع چهارم    هاي هاي فرهنگ  با دقت در مؤلفه   
؛  گروه چهارم است كه از اصالت ذاتي برخوردار اسـت          تنها ،چهار گروه مذكور  

   :زيرا
بايستگي و شايستگيِ مـستند بـه تعقـل         ،   در تعريف اين نوع از فرهنگ      ،اولاً

سليم و احساسات عالي لحاظ شده است و اين در حالي است كه اگر فرهنگي               
                                                            

ها از تمايلات خود طبيعي و نيز بـه          ها به معناي پيروي اين فرهنگ      در عنوان اين فرهنگ   » پيرو«واژة  . 1
 . هاي ازخودبيگانة ديگر است معناي پيروي از فرهنگ

ها، توضيح مؤلـف مرحـوم در        مبناي استناد ما در اختصاص اين تعريف به چهارمين گروه از فرهنگ           . 2
  .  مصدر مذكور است10پاورقي صفحه 
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 اساساً فرهنگي حقيقي نخواهـد بـود، بلكـه مـشتي از             خالي از اين عنصر باشد    
  . هاست كه به نام فرهنگ ناميده شده است پديده

 اين فرهنگ شامل عنصر حيات معقول تكاملي است؛ يعني هـر انـدازه              ،ثانياً
هـاي عـالي انـساني        به اصول ثابت معقول و دريافت      تر  بيشفرهنگ يك جامعه    

 برخـوردار   تري  بيشايستگي و پايداري     آن فرهنگ از بايستگي و ش      ،متكي باشد 
عنصر تكامل به عنوان نيروي محـرك عمـل         در اين فرهنگ،    و نيز   . خواهد بود 

  .كند ركود خارج كرده و به فرهنگ سازنده تبديل مياز نموده، فرهنگ را 

   فرهنگيازخودبيگانگي

 اين  تنها ؛ زيرا  تنها فرهنگ اصيل، نوع چهارم است      ،دشچه گفته    بر اساس آن  
 هـاي خـود را بـه اصـول ثابـت           هاست كـه نمودهـا و فعاليـت        سته از فرهنگ  د

سـازد و    سرچشمه گرفته از قوانين ثابت طبيعي و ابعاد اصيل انساني مستند مـي            
هـاي   بر اين مبنـا بايـد فرهنـگ       .  خالي هستند  ويژگيآن سه گروه ديگر از اين       

حـورِ پيـرو    هـاي خودم   فرهنـگ  لابشرط و رسوبي،    ازخودبيگانه را به سه دستة    
  .بندي كرد دسته
 ازخودبيگانـه دارد تا اين سه دسته از فرهنگ را فرهنگ           چه ما را بر آن مي      آن

  :  به قرار ذيل استبدانيم،
 قـرار   ازخودبيگانـه هـاي     فرهنـگ  ةهاي رسوبي را در حيط ـ     چه فرهنگ  آن. 1
 هـر   ؛ زيـرا  غيرتكاملي بودن و نظر نداشتن به هـدف اعلاسـت         ويژگي   ،دهد مي

 شود از هر گونه پويايي هدفمند خالي خواهد         ويژگي كه دچار اين دو      فرهنگي
  .كه ذات انساني مبتني بر همين پويايي هدفمند و تكاملي است بود و حال آن

 به جهت حركت تكاملي در ذات انسان و استعداد او براي بـه              ،به بيان ديگر  
 ، درآيـد  فعليت رساندن قواي دروني، هر فرهنگي كه بخواهد در خدمت انسان          

 پاسخگوي اين بعد اساسي انسان باشد و اگر نتواند از عهدة اين امر برآيـد                دباي
 همـين امـر   به سـبب . فرهنگي كه مطابق با نيازهاي ذاتي و اصيل انساني نيست     

تكامـل و نظـر داشـتن بـه          ويژگي   ها دو  هاي رسوبي كه در آن     است كه فرهنگ  
  . گيرد  قرار ميدبيگانهازخوهاي   فرهنگء جز،هدف اعلا لحاظ نشده است
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هـاي مـايع و بلابـشرط در دايـرة            كه چرا فرهنگ   پرسشدر پاسخ به اين     . 2
 اين امر آن است كه اين       دليل: گيرد بايد گفت    قرار مي  ازخودبيگانههاي   فرهنگ
  به اصول ثابت طبيعي و انسانيِ اصـيل اساسـاً           نداشتن  اعتقاد سببها به    فرهنگ

اي كه همواره در معرض تغييرات گوناگون قرار         ونهگ شرط دارند، به  بماهيتي بلا 
گونـه   اي كـه بـه ايـن       رو هر فـرد و جامعـه       ينا از   .گرفته و ماهيتي شناور دارند    

ها روي آورد دچار عدم ثبات شخصيت و فقـدان هـدف برتـر خواهـد                 فرهنگ
 فرهنگي  ازخودبيگانگيشد، و اين در حالي است كه اين دو امر از اركان اصليِ              

  . رود  ميبه شمار
 ازخودبيگانههاي   هاي خود محورِ پيرو را در بين فرهنگ        چه فرهنگ  اما آن . 3

هـا    نمودهـا جـاي آرمـان     ،هـا  دهد آن است كـه در ايـن نـوع فرهنـگ            جاي مي 
 طبيعت اصلي فرهنگ كه خلاقيـت و رشـد و توسـعة             ، آن دنبالد و به    ننشين مي

كه   حال آن  ؛آيد د درمي  انساني است مورد غفلت واقع شده و به حالت ركو          خود
 پايـه و ركـن      ،هاي زندگي در ابعاد خـود انـساني        توجه به رشد و توسعة آرمان     

  . نيستندازخودبيگانههايي است كه  فرهنگ
فرهنـگ  : گونه تعريف كرد    را اين  ازخودبيگانهتوان فرهنگ    اساس مي اين  بر  

  : باشدهاي زير   فرهنگي است كه دچار يكي از آسيبازخودبيگانه
قوانين فرهنگيِ مـستند بـه جبـر عوامـل محيطـي و             «و  » نمودها« رسوب   .1

   ؛»ناتواني رواني جهت تحول
   ؛تكيه نداشتن به اصول ثابته و فقدان هدف برتر اصيل. 2
خـود  «قرار گرفتن نمودها به عنوان مطلـوبِ بالـذات و جـايگزين شـدن             . 3

  . »خود انساني«به جاي » طبيعي

   بيگانهازخودهاي  هاي فرهنگ ويژگي

   شـامل چهـار ويژگـي مهـم اسـت كـه             ازخودبيگانـه به طور كلـي فرهنـگ       
  ظهـور و  » هـا  نمودهـا و فعاليـت  «و » هـا  آرمـان «هـا در دو حـوزه    ايـن ويژگـي  

  .كند بروز مي
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  گيري تكاملي  فقدان هدف. 1

 فقدان هدف اعلاي زندگي و      ازخودبيگانه،ترين ويژگي فرهنگ     اولين و مهم  
هـاي   ركت تكاملي در متن آن است و شايد بتوان ويژگـي           فقدان ح  ، آن دنبالبه  

  . ديگر را به اين ويژگي بازگشت داد
اعتنايي  و بي » خود طبيعي « اصالت دادن به     سبب به   ازخودبيگانههاي   فرهنگ

 از تعريف   رنگ و بلاشرط   هاي بي   فرهنگ مانند يا   اصولاً» خود اصيل انساني  «به  
هـاي    فرهنگ چونهمو يا   عاجزند  هدف خاص براي زندگي فردي و اجتماعي        

  .زنند از تعيين هدف اعلا سر باز مي ،خودمحور پيرو
 فرهنگـي   گيري تكاملي، هر نمود     فقدان هدف  سببها به    در اين نوع فرهنگ   

بـه شـمار     كه ضامن بقـاي فرهنـگ اصـيل          ،دار  هدف كه به وجود آيد از آزادي     
 جنبـة جبـري     ،ت فرهنگي  هر گونه نمود و فعالي     رو  از اين  .بهره است   بي رود  مي

  . ماند يابي انسان بازمي به خود گرفته و از ارضاي حس آرمان

  گم شدن جايگاه انسان . 2

 گم شدن جايگاه انسان در نظام هستي        ،ها ويژگي اين دسته از فرهنگ    دومين  
شود   باعث مي  ،خودمحوري طبيعي سبب داشتن ويژگي    ها به    اين فرهنگ  .است

كه مـسلط بـر      دة دانش و تكنولوژي است به جاي آن       انساني كه به وجود آوردن    
  . خود جزئي از جريانات جبري آن دو پديده شود،ها باشد كنندة آن ها و اداره آن

 ،نظـران غربـي     بـسياري از صـاحب     ةشاهد اين مطلب آن است كه به عقيـد        
  . استازخودبيگانگيبارترين شيوة  ترين و مصيبت  اقتصادي مهمازخودبيگانگي

  كّل منطقي عناصرعدم تش. 3

 عـدم   دليـل داري يا بـه       عامل هدف  سبب نداشتن هاي مورد بحث به      فرهنگ
گونـه   در اين. دهند اصالت در اهداف، تشكلّ منطقي عناصر خود را از دست مي   

 عنصر فرهنگ علمي، عنصر فرهنگ اقتصادي، عنصر فرهنگ هنـري           ،ها فرهنگ
ارج شـده بـه صـورت       و ديگر عناصر فرهنگي از نظم منطقي و سيستماتيك خ         
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 ةهـايي كـه از پيـشتوان        فرهنـگ  تـر    بـيش  .دن ـكن غير متشكلّ نامتوازن جلوه مـي     
ايدئولوژيك براي تفسير هستي محرومند به اين آسيب دچـار شـده و صـورت               

  .گيرند نامتوازن به خود مي

  ذاتي فقدان قدرت تحول درون. 4

 از  ،عـلا  در اختيـار نداشـتن هـدف اصـيل ا          سـبب ها به    اين دسته از فرهنگ   
هـاي   د آن را معيار حركت و فعاليـت نآل و آرماني كه بتوان     ايده ةداشتن يك نقط  

ها   است كه اين فرهنگ    ويژگيفرهنگي خود قرار دهند محروم هستند و همين         
هاي موجود و مقايسه آن با وضـع مطلـوب كـه نيـروي               را از شناخت موقعيت   

  . دارد محرك براي تحول و تكامل است بازمي

  ازخودبيگانهرهنگ مباني ف

 امـوري اسـت كـه فـرد و جامعـة            ازخودبيگانـه، مقصود از مبـاني فرهنـگ       
هـاي فرهنگـي      و نمودها و فعاليت    پذيرد  مي نظر   ةها را در حوز     آن ازخودبيگانه

هـاي اقتـصاد، سياسـت، امـور نظـامي، هنـر،             طور عام كه شـامل حـوزه       خود به 
  .كند ساماندهي ميمعتقدات، عادات و آداب است را بر اساس آن امور 

  : بندي نمود توان به صورت گذرا تحت عناوين زير دسته اين مباني را مي
اي كه همين جهان     گونه به زندگي واپسين و جهان ابدي، به      نداشتن  اعتقاد  . 1

  ؛منزلگاه آخر فرض شود
حـدود آزادي بـر حـدود       ندادن  آزادي مطلق به روش اومانيستي و تطبيق        . 2

   ؛كامليكنندة حيات ت تضمين
   ؛اصالت قدرت و مجاز بودن تعدي در صورت توانايي. 3
   ؛ آن به لذايذ ماديةاصالت لذت و محدود كردن حيط. 4
   ؛اصالت منفعت و مجاز بودن استيفاي منفعت ولو به ضرر ديگران. 5
ماكياوليسم در فرهنگ سياسي و تقديم اهـداف سياسـتمداران بـر قواعـد              . 6

   ؛انساني
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   ؛ معرفي عمل عيني و خارجي به عنوان ملاك حقيقتپراگماتيسم و. 7
   ؛هاي عملي به علوم تجربي محدود كردن شناخت. 8
   ؛بيني ل غيرمنتظم به عنوان فلسفه و جهانئطرح مسا. 9

   ؛رواج هنرهاي مبتذل به عنوان هنرهاي اصيل و عالي. 10
  در ازخودبيگـانگي سزايي در ايجاد و گـسترش       هر يك از مباني فوق نقش ب      

تنهـايي بـراي    بـه   هـا    اي كـه هـر كـدام از آن         گونه  به ،كند  فرهنگ ايفا مي   ةحوز
  . افي است كردن فرهنگ يك جامعه كازخودبيگانه

  ازخودبيگانههاي فرهنگ  شاخصه

؛  بود ازخودبيگانههاي    ناظر به ماهيت و مباني فرهنگ      ،كنون گذشت  چه تا  آن
 بـه   ،هـاي اصـيل    از فرهنـگ   ازخودبيگانههاي    براي شناخت و تمايز فرهنگ     اما

  . ملاك و شاخص نياز است
 ازخودبيگانه فرهنگ   1هاي دو بعد محسوس و نامحسوس      ها و ملاك   شاخص
  : عبارتند از

   ؛ها  ذات خودمحوري آندليلبه نداشتن، خلاقيت . 1
  ؛  نبودن كشش به سوي اهداف اصيلسببركود در نمودها به . 2
   ؛هنگها به عنوان فر تكرار بعضي فعاليت. 3
   ؛هاي فرهنگي تذبذب و تناقض در فعاليت. 4
اعتنـايي بـه      بـي  بـه دليـل   هـاي سـازنده      ها و عـشق    رخت بربستن محبت  . 5

   ؛هاي معقول زيبايي
بـرداري   فرهنگ حق و فرهنگ قدرت و چگـونگي بهـره         ندادن به   اهميت  . 6

   ؛صحيح از قدرت
                                                            

اي كه ابعاد نامحـسوس و نـاملموس         گونه هر فرهنگ شامل دو بعد محسوس و نامحسوس است، به         . 1
ها و   ها، آرمان  ر از بعد محسوس، انديشه    منظو. دهند فرهنگ، زيربناي ابعاد محسوس آن را تشكيل مي       

يافتة زندگي است كه در اثر كار فكري و عضلاني در عالم خارج تجسم يافتـه                 ساير توجيهات تجسم  
هايي است كـه      ها، عواطف، اخلاق و هدف     منظور از بعد نامحسوس نيز آرمان     . است؛ مانند آثار هنري   
  )159: 1388جعفري، : نك. (شود در حيات انتخاب مي
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   ؛هاي بزرگ معنوي و علمي نوابغ و شخصيتنداشتن اهميت . 7
   ؛ هنرةابتذال در حوز. 8
  . تر بيشبرداري   فرهنگ اقتصادي و تسلط اصل بهرهةابتذال در حوز. 9

راسـتاي بازشناسـي    هايي است كـه مـا را در           تعدادي از شاخص   اين موارد، 
رسـاند و مـديران فرهنگـي         از فرهنـگ اصـيل يـاري مـي         ازخودبيگانه فرهنگ

  . هنگي كمك بگيرند فرازخودبيگانگيها در نفي  توانند از آن مي

  دلايل تزلزل فرهنگ ازخودبيگانه 

 بـه   ازخودبيگانـه هـاي    توان نتيجه گرفت كـه فرهنـگ       هاي پيشين مي    گفته از
 دچار تزلـزل    ، زمان ول و در ط   ندارند ثبات   ،ذاتي  چهار عامل درون   سبب وجود 

  : عبارتند ازاين چهار عامل . و افول خواهند شد
 بـا تكيـة آن بـه        ،تگي فرهنگ و پايداري آن     كه بايستگي و شايس    جا  از آن . 1

هاي   فرهنگ ، مستقيم دارد  ةهاي عالي انساني رابط    اصول ثابت معقول و دريافت    
به اصول ثابـت معقـول كـه ناشـي از هـدف             نكردن   تكيه   سبب به   ازخودبيگانه

  .  از ثبات و پايداري عاري بوده و به آسيبِ تزلزل دچار هستند،تكاملي است
 ، اسـت  ازخودبيگانههاي   اي از فرهنگ    كه مبناي تزلزل دسته    دومين عاملي . 2

هاي فرهنگـي همـراه بـا اضـمحلال عوامـل بـه              رسوب شدن نمودها و فعاليت    
  . هاست  آن پديدهةوجودآورند

 ذات خودمحـوري    ازخودبيگانه،هاي    تزلزل گروهي از فرهنگ     عامل ديگر. 3
 ةن را توجيـه كننـد     كـه انـسا     به جـاي آن    ،دو عامل اين  . هاست و خودهدفي آن  

 از تحـرك تـوجيهي سـاقط كـرده و در خـود              ،دن ـها قـرار ده    نمودها و فعاليت  
 ،محصولات فرهنگي بـه وجـود آمـدة ايـن دو علـت            اگر   در نتيجه    .ندفشار مي
كـم    به تدريج به شكل اخلاق تابو درآمده، كم        ،ند به وجود خود ادامه دهند     نبتوا

  ) 156 :همو: نك (.گردند از افق فرهنگي جامعه ناپديد مي
ذات تكاملي انسان كه مبناي وحدت انساني است خواستار فرهنگي است           . 4

رو آن دسـته     يـن  ا  از .كه از تشكلّ و هماهنگيِ منطقي در عناصر برخوردار باشد         
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 از سـازگاري بـا     را ندارنـد   هماهنگي منطقـي     ويژگياز عناصر فرهنگي كه اين      
 ، آن فرهنـگ   سپس همـة  د و   نشو وحدت حيات انساني خارج شده و مختل مي       

  .دگرد دچار اختلال و اضمحلال مي

  فرهنگ انتظار

د كـه عامـل محـرك در ايـن          ش ـ گفتـه    ،دار در تعريف فرهنگ پويا و هـدف      
ها واقعيات مستمر طبيعت و ابعاد اصيل انساني اسـت و در تعريـف آن                فرهنگ

  : از علامه جعفري نقل شد كه اين فرهنگ عبارت است از
هـاي حيـات     بايسته و يا شايسته براي آن دسته از فعاليت        كيفيت يا شيوة    

ها كه مـستند بـه طـرز تعقـل سـليم و احـساسات                مادي و معنوي انسان   
   )10 :همو(. تصعيدشدة آنان در حيات معقول تكاملي باشد

 دقيـق   طـور   اي است كه به    گونه  فرهنگ انتظار به   كنيم  در اين نوشتار، ادعا مي    
 بـر  دار كـاملاً  گيرد و تعريف فرهنگ پويا و هدف   در قالب اين تعريف جاي مي     

 بررسـي فرهنـگ     ابراي اثبات اين مدعا لازم است ب       .فرهنگ انتظار منطبق است   
 نماييم، را تبيين    آنها و آثار     ها، شاخصه  اهداف، آرمان  ها،  ماهيت، ويژگي  ،انتظار

آن الذكر بپردازيم و نـسبت ايـن تعريـف بـا             آن با تعريف فوق    ةسپس به مقايس  
  .فرهنگ را بكاويم

  ماهيت فرهنگ انتظار

هـا، محـور     تحرك و پويايي در نمودها و فعاليت       فرهنگ انتظار سه مؤلفة   در  
 خودنمايي  ،گاه بودن اصول ثابته و هدف برتر اصيل        و تكيه »  انساني خود«بودن  

 دربر داشتن همـين سـه مؤلفـه اسـت كـه مـا آن را در حيطـه                    به سبب . كند مي
  . دهيم  قرار ميهاي اصيل فرهنگ
 .كشاند  مي ازخودبيگانگي آن فرهنگ را به      ،اين سه مؤلفه در هر فرهنگ     نبود  

گيري تكـاملي در فرهنـگ انتظـار      به اصل هدف ورود ،بازگشت سه مؤلفة فوق   
و  ركود و تزلزل خارج كـرده        ، فرهنگ انتظار را از ايستايي     ،است و همين اصل   

  .بخشد ماهيتي پويا ميبه آن 
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گيـري     همين اصـل هـدف  ، روح جاري در كالبد فرهنگ انتظار  ،گربه بيان دي  
ت گرفته از ذات تكاملي انسان است كه با تحت تأثير قرار دادن دو              ئتكامليِ نش 

  .شود ها مي  باعث سلامت و ارتقاي آن،بعد تعقلي و عاطفي فرهنگ
ات               «يت  بر اساس روا   ام زمانـه مـ ة   م منْ مات و لـَم يعـرِف إمِـ  »يتَـةً جاهليـ

 شناخت صحيح و درك عميـق از واقعيـت          نداشتن )409،  2ج: 1395صدوق،  (
 زندگي و   ةوجودي حجت و امام، زندگي و فرهنگ شخص و جامعه را به منزل            

 فقـدان   ، فرهنـگ جـاهلي    ةبـارزترين مشخـص    .دهـد  فرهنگ جاهلي قـرار مـي     
 از اسـلام را      فرهنگ جاهليت پـيش    ، همين امر  .گيري تكاملي در آن است     هدف

 ،دهـد  هـا قـرار مـي       از بـارزترين آن    بلكـه ،  ازخودبيگانـه هـاي    در زمرة فرهنگ  
 ،بـر اسـاس ايـن روايـت        .دگيـر  ها قرار مـي     كه نماد اين نوع فرهنگ     اي  گونه  به

 برابـر بـا     ، فرهنگـي، و شـناخت امـام       ازخودبيگـانگي  برابر با    ، حجت نشناختن
  .اصالت فرهنگي است

   شــناختي اســت كــه ،در ايــن روايــت» اختشــن«بــه طــور قطــع منظــور از 
   وجـودي اصـلِ امامـت و نقـش          ة جايگاه امام در نظـام هـستي و فلـسف          گر  بيان

  هـا بـه سـمت هـدف اعـلاي           امام در هدايت دو بعد تعقلـي و عـاطفي انـسان           
  .حيات است

 به عنوان نيروي محرك در تهذيب و تـصعيد دو           ، اين شناخت  ،به بيان ديگر  
  .كند به هدف برتر حيات عمل ميبعد مذكور براي وصول 

 كه هر كس حامل اين نوع از شناخت نـسبت           بسياري آمده است  در روايات   
 و كـسي كـه از ايـن         قـرار دارد   امام   ة مانند كسي است كه در خيم      ،به امام باشد  

 الغيبـة از جمله در كتـاب       .برد شناخت خالي باشد در زندگي جاهلي به سر مي        
  :استآمده 

   لَي و اتنْ مم                 ـارِفع ـوه و ـاتنْ م س لَه إِمام فَميتَتُه ميتَةٌ جاهليـةٌ و مـ
                 ـهامإِمل ـارِفع وه و اتنْ مم تَأَخَّرَ و رُ أَوذاَ الْأَمه مَتقَد ضُرَّهي لَم هامإِمل

مقَائ ونْ هكَانَ كَمطاَطُي فسمِ فالقَْائ عم 352: 1142، نعماني (.ه(  
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   امـام بـراي كـسي كـه در          كـردن يـا نكـردن      ظهـور    ،بر اساس ايـن روايـت     
   نـدارد و نيـز بـراي كـسي كـه در             چنـداني برد تفاوت    فرهنگ انتظار به سر مي    

  ، چــه مــلاك و معيــار اســت  آن.كنــد چنــين اســت ايــن فرهنــگ زنــدگي نمــي
 ـ؛منتظر بودن يا نبودن و در فرهنگ انتظار بودن يا نبودن اسـت      كـه  اي گونـه ه  ب

 از  ،گـذار آن اسـت      محـور و پايـه     ، همراهي با فرهنگي كه امام     به سبب ن  امنتظر
 كـه جا    تا آن  ،اند  فرهنگي رهيده و به فرهنگ اصيل رسيده       ازخودبيگانگيآسيب  
د و كـساني كـه شـناخت        نسـا ر ها ضـرري نمـي      به آن  ،زمان ظهور نكردن  درك  

  عقـل و احـساسات     ة دو حـوز    فرهنگـي در   ازخودبيگانگي به   را ندارند، مذكور  
  .مبتلا هستند

  هدف و عامل محرك فرهنگ انتظار

  هـاي نـسبي كـه انـسان         از آن دسته آرمان   است  هدف فرهنگ انتظار عبارت     
  دارد و عامـل محـرك ايـن          هدف اعـلاي حيـات بـه تكـاپو وامـي           ةرا در جاذب  

اصيل  واقعيات مستمري است كه مستند به قوانين ثابت طبيعي يا ابعاد             ،فرهنگ
  .انسان است

هـا و نمودهـاي       لازم است فعاليـت    ، يك فرهنگ اصيل   داشتن براي   ترديد    بي
فرهنگي خود را به يك عنصر فعال رواني وابسته سازيم كـه در عـين ثبـات و                  

 ـ  ؛  ها باشد  كنندة ايجاد آرمان   خلاقيت تضمين    كـه ابعـاد نـاملموس و       ابـدين معن
كنند تـا بتوانـد       تأمينرا  انساني  هاي عالي حيات     آرمانبايد   ،نامحسوس فرهنگ 

 آن عنـصر    همچنين بايد .  دهد بخش به سؤالات بنيادين زندگي پاسخي رضايت     
هـا و نمودهـاي      فعال رواني از اين بعد ناملموس اشباع شـده و مبنـاي فعاليـت             

  . فرهنگي قرار گيرد
تأثير عوامـل سـيال      هاي اين فرهنگ تحت     نمودها و فعاليت   ديگر،به عبارت   

 بلكه مستند به قـوانين ثابـت        ؛و شرايط زودگذر محيط و اجتماع نيست      زندگي  
  .طبيعي و ابعاد اصيل انساني است
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  هاي فرهنگ انتظار ويژگي

 سه ويژگي مهـم     ، آن  براي فرهنگ انتظار به معناي عام      توان به طور عمده مي   
  :برشمرد

  داري  هدف.1

 هدف كه بـا     اين. داري آن است    اصل هدف  ،ترين ويژگي فرهنگ انتظار    مهم
 منطقي دارد همان تربيت شيعيان و تمحيص        يهدف اعلاي حيات انسان ارتباط    

 ظهور انسان كامل و كمال      ة براي پيدايش زمين   1نان از منافق  او جداسازي مخلص  
رواياتي كـه نـاظر بـه وظـايف منتظـران           . انسان در بعد فردي و اجتماعي است      

  . دارد تامةداري فرهنگ انتظار اشار  به اصل هدف،است
گيري تكاملي، هـر نمـود فرهنگـي كـه بـه             زندگي فرد و جامعه بدون هدف     

بهـره   دار كه ضامن بقاي فرهنـگ اصـيل اسـت بـي            ورد از آزادي هدف   آوجود  
 در اين هنگام هرگونه نمود و فعاليت فرهنگي مانند مـشتي آثـار و               .خواهد بود 

در زندگي نـاتوان    سازي   يابي و آشيانه    و از اشباع حس آرمان     استرفتار جبري   
ــه امــا )165: 1388جعفــري، (. اســت  وجــود اصــل ســبب فرهنــگ انتظــار ب
  .شود داري از ركود خارج شده و به فرهنگي اصيل و سازنده مبدل مي هدف

   پويايي و حركت تكاملي.2

ايـن ويژگـي     . پويايي و حركت تكاملي است     ،دومين ويژگي فرهنگي انتظار   
عـد تعقلـي و احـساسي فرهنـگ را بـه             ب ،داري اسـت   كه مستند به اصل هـدف     

                                                            
بخشي از روايات مربوط به حوزة مهدويت به اين مطلب اشاره دارد؛ از جملـه روايتـي از حـضرت                    . 1

و اللَّه لَتكُسْرنَُّ كسَرَ الزُّجاجِ و إنَِّ الزُّجاج يعاد فَيعود كمَا كاَنَ و اللَّه لَتكُسْرنَُّ               «: فرمايد   كه مي  7صادق
ح                لْفخََّاركسَرَ الْفخََّارِ و إنَِّ ا     ؛  لَا يعود كمَا كاَنَ و اللَّه لَتمُحصنَّ و اللَّه لَتُغرَْبلنَُّ كمَا يغرَْبلُ الزُّؤاَنُ منَ الْقمَـ

تـوان ذوب   شويد و شيشه را بعد از شكـستن مـي   خدا قسم شما شيعيان همچون شيشه شكسته مي   ه  ب
 سـفال بعـد از      !شـويد  ا مانند سفال شكـسته مـي      خدا قسم شم  ه  ب. كرد و به صورت نخست برگرداند     

شويد و غربـال خواهيـد       خدا قسم شما امتحان مي    ه  ب. گردد شكسته شدن ديگر به صورت اول برنمى      
» .شود  تلخ از ميان گندم جدا مى      ةكه دان   چنان ]تا نيكان در غربال مانده و غيرنيكان بيرون بريزند        [ ،شد

 ) 1411طوسي، : نك(
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داري  هـاي مـذكور در ويژگـي هـدف         حركت درآورده و آن را به سمت هـدف        
مـي بـه سـمت      يهمين ويژگي است كه منتظران را به تلاشـي دا         . دهد سوق مي 
 مهـدويت، انتظـار فـرج       ة روايات مربوط به حوز    برخيدر   .خواند مي تكامل فرا 

 انتظار فرج از جنس عمل      اولاً  يعني ؛ عمل هدفمند قرار گرفته است     ة مقول ءجز
 اين حركت به سمت هدف اعـلاي حيـات اسـت كـه بـا                و حركت است؛ ثانياً   

  :در اين روايات آمده است. هدف اعلاي فرهنگ انتظار، رابطة منطقي و طولي دارد

لَّ انْتظَـار الفَْـرَج            إنَّف ، 2ج: 1362صـدوق،   ( .  أَحب الْأَعمالِ إلِىَ اللَّه عزَّ و جـ

  )123، 52 ج: 1403؛ مجلسي، 616

نس و هدف فرهنـگ انتظـار       ج» إلي االله «و  » الأعمال« ةدر اين روايت دو واژ    
هـاي    فرهنگ ةست كه فرهنگ انتظار در حيط     رو از اين . ندنك خوبي بيان مي  را به   

  .آيد پويا و متحرك درمي

   تشكل منطقي عناصر.3

در عناصر فرهنگي خـود تـشكل        ،داري فرهنگ انتظار با تكيه بر عامل هدف      
تـوان بـه تـشكل و تـوازن منطقـي            اين تـشكل منطقـي را مـي        . دارد منطقي تام 

  .داري روح است تشبيه نمود هاي رواني انسان كه مستند به عامل هدف فعاليت
 عنصر فرهنگ علمـي، عنـصر فرهنـگ اقتـصادي، عنـصر             ،در فرهنگ انتظار  

 و توازن منطقي قرار گرفته، در       فرهنگ هنري و ديگر عناصر فرهنگي در تعامل       
 ،جـويي  عد زيبايي گيرند و چهار ب    هاي فرهنگ انتظار قرار مي     جهت تحقق آرمان  

ل منطقـي    بـه فعليـت رسـيده و تـشكّ         ،خـواهي  آرمـان و  طلبي    منطق ،گرايي علم
  .يابد مي

 شرايط علمي، اقتـصادي،     دربارة مهدويت   ةچه در روايات مربوط به حوز      آن
هـاي ايـن فرهنـگ        ناظر به آرمان   ، بهداشتي عصر ظهور آمده    فرهنگي، امنيتي و  

 نيل بـه    راستايها و نمودهاي اين فرهنگ را در          فعاليت همةها    اين آرمان  .است
  .كند ها سازماندهي و ساماندهي مي آن آرمان
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: نـك (  تكامل علم در عصر ظهـور،      بهاز جمله اين روايات رواياتي است كه        
 رشـد معنويـت و اخـلاق در آن          )336: 1403،  ؛ مجلسي 25،  1ج: 1362كليني،  

مجلـسي،  : نـك (  برقراري امنيت در آن هنگام،     )159: تا  بيمقدسي،  : نك( دوره،
و  )243: 1412نعمـاني،   : نك(شكوفايي و برقراري عدالت اقتصادي      ) 317: 1403

  .در آن زمان اشاره دارد) 541، 2ج: 1362صدوق، : نك(توسعة بهداشت عمومي 
 به صـورت منـسجم و       ،عنوان حكمت  با  هنگي در عصر ظهور     اين عناصر فر  

يابد و فرهنگ انتظار كه اوضاع جهانِ پـس از ظهـور و              متوازن با هم تشكل مي    
 در همـين  ،شـود  استقرار حكومت امام به عنوان يك آرمان بـراي آن تلقـي مـي        

  .برد سود ميراستا قرار دارد و از اين تشكل منطقي 

  هاي فرهنگ انتظار شاخص

هـاي    اصـيل از فرهنـگ     ياي بازشناسي فرهنگ انتظـار بـه عنـوان فرهنگ ـ         بر
در واقـع ايـن      .هـايي نيـاز اسـت      ها، معيارها و شـاخص     ملاكبه   ازخودبيگانه،

هـا در    هاست و اين شاخص     فرهنگ داشتن يا نداشتن   اصالت   گر  بيانها   شاخص
 ـ    ة آن فرهنگ از درج    ،ي داشته باشد  تر  بيشهر فرهنگي نمود     داري  اعتبـار و پاي

ها در حد اعلا مـشاهده       فرهنگ انتظار اين شاخص   در  . بالاتري برخوردار است  
ها در جامعـه     شود و نيز براي برقراري فرهنگ انتظار لازم است اين شاخص           مي

ايـن   .گـذاري شـود    ريزي و سياست   ها برنامه   و براي تحقق آن    هتوسعه داده شد  
  :توان برشمرد ها را در محورهاي زير مي شاخص

 وجـود   .2؛  نوع بدون قـصد سـوداگري      جود فرهنگ محبت اصيل به هم      و .1
 وجود فرهنـگ صـداقت و       .4؛   توجه به هدف اعلاي حيات     .3؛  وجدان اخلاقي 
  ؛ ولانه و انديـشه و كـردار عادلانـه        ئ وجود فرهنگ آزادي مس    .5؛  وفا به تعهدات  

؛  وجود فرهنگ تعـاون و هميـاري       .7؛   وجود فرهنگ قداست علم و معرفت      .6
 ها و تبليغـات     وجود فرهنگ رسانه   .9؛  وجود فرهنگ تعميم هنرهاي سازنده     .8

وجـود فرهنـگ    . 10؛  مستند به عين واقعيات و پرهيز جدي از خلاف واقعيات         
  . مبتني بر معيشت عادلانهاقتصادي عالي
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  هاي فرهنگ انتظار آرمان

ز هـايي نيـا    به آرمان يـا آرمـان      ،فرهنگ انتظار براي حركت تكاملي و پويايي      
ها كه بـه هـدف فرهنـگ انتظـار           ن اين آرما . دكنها حركت    دارد كه به سمت آن    

اي اسـت كـه بايـد        نقطـه  رود،  به شمار مي  هاي فوق    تكيه دارد و مبناي شاخص    
  .ها بكوشد ها در تكاپو باشد و در تحقق آن فرهنگ انتظار به سمت آن

 ،ها حركت كند    كه فرهنگ جامعه به سمت اين آرمان       اندازه هر   ،به بيان ديگر  
هـا بايـد بـه        لذا ايـن آرمـان     .شود تر مي  هاي آرماني فرهنگ انتظار نزديك     به قله 

هاي فرهنگي در سـطح جامعـه مطـرح شـده و بـراي               انداز فعاليت  عنوان چشم 
  .بيني شود هاي مناسب پيشراهكارها  حركت به سمت آن

  :ها به قرار زير است فهرست اين آرمان

   حيات شايسته.1

هـاي كـلان     گـذاري  هـا و سياسـت      فعاليت وظيفه دارند همة  رهنگي  مديران ف 
 ابعاد سوق دهنـد و      ةفرهنگي كشور را به سمت برقراري حيات شايسته در هم         

  .زنديهاي فرهنگي بپره ريختگي در سياست از هر گونه درهم
 و شـرايطي    هـا   ويژگي ،دهد چه اين آرمان را آرمان فرهنگ انتظار قرار مي         آن

 ابعاد بر جامعه حاكم شـده و حيـات شايـسته را             ة ظهور در هم   است كه بعد از   
 آرمـاني انـسان     ةگـوييم نقط ـ   روست كه مي   از همين . آورد براي انسان فراهم مي   

  .منتظر، حيات شايسته است

   كرامت و شرف انساني.2

  تحقق كامل آن در عصر ظهـور       ةاز ديگر نقاط آرماني فرهنگ انتظار كه وعد       
اي كـه    گونـه  تحقق كرامت و شرف انساني است؛ به       ،ضمن روايات مطرح شده   

سـر    كمال فرد و جامعه در غناي فرهنگي كامل به         سببانسان پس از ظهور به      
فرهنـگ  . گردد ت گرفته از درون و برون آزاد مي       ئبرد و از هرگونه تحقيرِ نش      مي

 اصل لزوم سنخيت بين علت غايي و معلول به همين سـمت             سببانتظار نيز به    
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 ة درج ـ ،تـر باشـد     آرماني نزديك  ةاست و هر فرهنگي كه به اين نقط       در حركت   
 همـة سـت كـه بايـد    رو از همـين  .تري دارد بيش آن اعتبار در پيانتظار بالاتر و    

 ناظر به اين آرمان بـوده       گوناگونهاي   هاي كلان كشور در حوزه     گذاري سياست
  .و ضامن تحقق آن باشد

مهدويت به اين دو بعد آرمـاني        ةدر بخش بزرگي از روايات مربوط به حوز       
از جمله ضمن حديثي از     . بخشد اشاره شده است    دو را تحقق مي     آن 7كه امام 

  : استآمده  6رسول اكرم

  )311، 52ج: 1403مجلسي، (. طُوبى لمنْ قاَلَ بِه ينْجِيهِم منَ الْهلَكَة

رت و مطلق است و بر نجات از هرگونه نابودي، حقـا » هلكة«جا لفظ  در اين 
آل  ايده به شرايط مناسب و      ،البته در روايات ديگر    .زندگي ناشايست دلالت دارد   

  .شود ها در اين نوشتار خودداري مي زمان ظهور اشاره شده كه از بيان آن

  ولانهئ آزادي معقول و مس.3

ذاتـي   ذاتـي و بـرون     اين آزادي ناظر به هر دو بخشِ آزادي از اسـارت درون           
ذاتي و   ظار وظيفه دارد براي آزادي افراد از اسارت درون        است؛ يعني فرهنگ انت   

 مبتنــي بــر خودمحــوري پيــرو، و نيــز بــراي آزادي از اســارت ازخودبيگــانگي
ت گرفته از قـوانين     ئهاي سلطه بكوشد و منتظران را به آزادي معقول و نش           نظام

  .ثابت طبيعي و ابعاد اصيل انساني برساند
 تـا   آنخوبي تبيين شده اسـت و اهميـت         به  اين آرمان در احاديث مهدويت      

 4عنـوان بـارزترين القـاب حـضرت مهـدي         بـه    »منجي «جايي است كه لقب   
گرايــي از اركــان  شناســي و نجــات  نجــاتمــسئلةشــود و حتــي  شــناخته مــي

  .ها به مباحث آخرالزماني پرداخته شده است هايي است كه در آن فرهنگ

   تساوي همه در برابر قانون.4

 ؛ آزادي و پويــايي فرهنــگ انتظــار اســتةكننــد ي تــضمين آرمــانةايــن نقطــ
داري   كه در صورت فقدان حركت به سوي اين آرمـان، اصـل هـدف              اي  گونه  به
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فرهنگ انتظار مورد تعرض واقع گشته و تشكل منطقي عناصر اين فرهنگ كـه              
  . اين اصل نمود پيدا كرده بود مضمحل خواهد شدةدر ساي

آرماني اشاره شده و بيـان گرديـده كـه امـام       ةي به اين نقط   بسياردر روايات   
 ابعاد عدالت اعم از اقتصادي، فرهنگي،       همة پس از ظهور در بين مردم        4زمان

از جمله، ايـن روايـت   . را به اجرا درخواهد آورد   ... سياسي، قضايي، بهداشتي و   
  : فرمايد  مي6است كه پيامبر اكرم

     يرْضم ارس يَنق يَتق امإِم وفَه هاد ي] اده[  حي يدهرُ       مـأْمي لِ ود كُم باِلْعـ
  )62، 1ج: 1378صدوق، ( .هبِ

 دوران ظهور دوران حكومت بر اساس عـدل، و رفتـار   ،بر اساس اين روايت 
فرهنگ انتظار كه دوران ظهـور را بـه         . فردي و اجتماعي بر اساس عدالت است      

ايد به سمت تحقـق ايـن تـساوي و    دارد ب   آرماني خود محسوب مي    ةعنوان نقط 
عدالت حركت كند و در صورت فقدان اين آرمان ركود فرهنگي براي فرهنـگ              

  . امري حتمي خواهد بود،انتظار

  ي فرهنگ انتظارراهبردنقش 

هاي مذكور بـراي فرهنـگ       ها و آرمان   ها، شاخص  توجه به ماهيت، ويژگي    با
هـاي   نفـي و حـذف فرهنـگ       انتظـار در     گفـت تـوان    ها مي  انتظار و تأمل در آن    

 اصـيل و پايـدار      يتواند به عنوان فرهنگ    ي دارد و مي   راهبرد نقشي   ازخودبيگانه
 ابـتلا بـه فرهنـگ از        بـه سـبب   تقويت شده و به سـمت جوامـع مختلفـي كـه             

  .خودبيگانه دچار ركود و ضعف فرهنگي هستند اشاعه داده شود
هــاي از  گي فرهنــگ انتظــار در نفــي فرهنــراهبــرد نقــش يــيدر بيــان چرا

  :پردازيم  ميها  كه به تبيين آنوجود دارد دو دليل و عامل ،خودبيگانه
 ة اين اسـت كـه ايـن فرهنـگ بـا تأكيـد بـر پـشتوان          نخست دليل و عامل     .1

، »بـا كيـستم؟   «،  »من كيستم؟ «تواند به چهار سؤال بنيادين       ايدئولوژيك خود مي  
سـي در راسـتاي هـدف       به صورت اسا  » روم؟ به كجا مي  «و  » ام؟ براي چه آمده  «

  .اعلاي حيات پاسخ دهد
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عمـال منطقـي نيـست،     ا و   نشدني   عقايد اثبات  ، ايدئولوژيك ةمنظور از پشتوان  
  . الهي استة جاذبةبلكه آگاهي و تحرك تكاملي روح انسان به سمت منطق

خواهد جايگاه خـود را در       كند مي  انساني كه چهار پرسش فوق را مطرح مي       
ر در تفسيرِ اين جايگاه، مبـدأ و مقـصد نامحـدود و             نظام هستي درك كند و اگ     

شود وجود   ياد مي » عشق«حركت مبتني بر جاذبة هدف اعلا كه از آن به عنوان            
 آن فرهنگ مبتني بر اين تفسير به ركود و افول تـدريجي خواهـد               ،نداشته باشد 

 ـ توانايي ا  ، اين عامل ايدئولوژيك   سبب داشتن اما فرهنگ انتظار به     . انجاميد  ةرائ
 ة آن را در حيط ـ  رو  از ايـن  . چنين تفسيري از انسان و جهـان پيرامـونش را دارد          

 كه عاري از ايـن عامـل        ازخودبيگانههاي    نفي فرهنگ  برايهاي فرهنگي   راهبرد
  .دهد است قرار مي

ويژگـي  سـازد    ي مـي  راهبـرد  فرهنگي   ، دومين عاملي كه از فرهنگ انتظار      .2
  .كاملي استگيري ت پايداريِ مبتني بر اصل هدف

 انطباق با ذات تكاملي انسان و تكيـه بـر اصـول ثابـت               سبباين فرهنگ به    
 و همـين دو     اسـت انسجام دروني و توازن عناصر      داراي   ،معقول حيات انساني  

همـين اصـل    .آورد  فرهنگي پايدار و غيرمتزلزل پديد مـي   ، از اين فرهنگ   ،عامل
تمـادي شـده و آن را در         تشيع در قـرون م     ةپايداري است كه باعث ابقاي جامع     

  . مسير تكاملي قرار داده است
ي فرهنگـي    راهبـرد  تـوان انتظـار را      مي ها  به اين ويژگي  رو و با توجه      ايناز  
  .هاي از خودبيگانة داخلي و وارداتي محسوب نمود  با فرهنگروياروييبراي 

ي كـه   راهبـرد هـاي    هـاي طـرح     كوشيديم با توجه به ويژگـي      نوشتاردر اين   
 ـ    ترسيم اه   اهـداف   ،هـاي اجرايـي اسـت     راهكار ةداف، شناخت امكانات و ارائ

هاي فرهنگ انتظار به عنوان      ها و آرمان    و به شاخص   را بيان كرده  فرهنگ انتظار   
 اين فرهنگ   ة توسع براينيز  ادامه   در   .هاي عملي بپردازيم  راهكارمبناي طراحي   

 .هايي ارائه خواهيم دادراهكار
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  فرهنگ انتظار و فرهنگ غرب

 مربـوط بـه فرهنـگ       كنـون مطـرح شـد نـاظر بـه مباحـث نظـريِ              چه تا  آن
 فرهنگـي غـرب در      ة با توجه بـه سـيطر      حال.  و فرهنگ انتظار بود    ازخودبيگانه

سازي اين فرهنگ در حال انجـام اسـت           جهاني برايي كه   بسيارجهان و تلاش    
 ـهاي فرهنگي كـشور را بـه          دروازه همةتوان    آيا مي  :پرسيم  مي ز  اسـتقبال ا   ةبهان

اي كـه آن   گونـه   به،سمت فرهنگ غرب گشودسازي به     جهاني و جهاني   ةدهكد
 يـا   ،علمي و صنعتي ما نفوذ كنـد       هاي مذهبي، اقتصادي، هنري،    فرهنگ در رگه  

هـاي علمـي بـه      راهكاربينـي     فرهنگي و پـيش    راهبردكه بايد با طراحي يك       آن
  ؟ن آن بكوشيم فرهنگ جايگزية اشاعبراي با اين سيطره برخاسته و رويارويي

كـه   ال مبتني بر واكاوي مباني فرهنـگ غـرب اسـت و ايـن             ؤپاسخ به اين س   
 مـا را بـه      ،كنـيم  ها از اين فرهنگ مشاهده مي       نمودها و فعاليت   ةچه در صحن   آن

  .سازد مباني نظري و ابعاد نامحسوسي از آن فرهنگ رهنمون مينوع از چه 
 بر آن بخش از جهـان        فرهنگ حاكم  ،منظور ما از فرهنگ غربي     است   گفتني

هايي جزئي در آن فرهنگ مـشاهده شـود           اگر اشخاص و پديده    رو  از اين . است
   . ملاك بحث ما نخواهد بود،كه با آن فرهنگ حاكم و غالب ناسازگاري دارد

  :ن فرهنگ استخراج كرد آتوان مباني زير را از با نگاهي به فرهنگ غرب مي

  ر زندگي دنيوي صالت خود طبيعي و انحصار زندگي دا. 1

هـاي نوشـته شـده در        اي است كه حتي در بسياري از كتـاب         گونه اين مبنا به  
 .غرب و بخش مهمي از نمودها و نمادهاي غربي به آن تصريح شده است

 آزادي مطلق . 2

 ، هرگونه آزادي مطلق براي فرد و گروه تضمين شـده اسـت            ،در اين فرهنگ  
   .احم نباشدكه با حقوق ديگران در تز مشروط به اين

  تـرين كارهـا را بـه شـرط           اين نظر آن است كه فـرد حـق دارد كثيـف            ةنتيج
  حـق نـدارد او   فرد يا قـانوني  عدم تزاحم با حقوق ديگران مرتكب شود و هيچ     
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  اي فرهنـگ را از مـسير حيـات تكـاملي            كه چنـين انديـشه      حال آن  .را منع كند  
  .سازد خارج مي

 اصالت قدرت . 3

در  و   ه شده  كه در برخي كتب فلسفي غرب به آن اشار         هن انديش  اي بر اساس 
 همـة  هر شـخص و گروهـي حـق دارد           ،ستحال اجرا  عمل با قوت در      ةصحن

  .رقيبان را با تكيه بر قدرت از صحنه خارج كرده و ضعيفان را پايمال كند

 اصالت لذت . 4

  بلكـه از   ،كند تنها برخورداري از لذت را در زندگي توصيه مي         اين فرهنگ نه  
بـرداري از لذايـذ سـركوب       استفاده كرده و اين امر كه اگر بهـره         عنوان علم سوء  

شود را به عنـوان يـك قـانون          ها و اختلالات رواني مي     شود موجب بروز عقده   
  .دهد علمي رواج مي

 هاي علمي  محدود كردن شناخت. 5

 قـضايايي    و تنهـا    علم محدود به علوم تجربي است      ة حوز ،در فرهنگ غرب  
  .دن كه قابل تجربه و آزمايش باششود قي ميتلعلمي 

 بيني  هاي نامتجانس و متناقض به عنوان جهان  فلسفهةارائ. 6

تنها يك مكتب فلـسفي سيـستماتيك بـه          اين فرهنگ در طول حيات خود نه      
 مـتن آن از بيـان گروهـي مطالـب           كهبل ، افكار بشري عرضه نكرده است     ةعرص
  . خالي است، ولو گسيخته،عميق

 هاي مبتذل هنر. 7

تنها در راه تعلـيم       هستيم كه نه   رو  روبهامروزه در غرب با تعدادي آثار هنري        
  .ها در تضاد و تعارض است  بلكه با آن،و تحقق اهداف عالي بشري نيست

بينيم مباني فرهنگي غرب در جهـان امـروز كـاملاً            مطالب مي اين  با دقت در    
و با فرهنگي كه در مسير اهـداف         بوده   ازخودبيگانههاي   منطبق با مباني فرهنگ   
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روسـت كـه ضـرورت       از همـين  . تبـاين و تـضاد اسـت      در   قرار دارد عالي بشر   
 ؛كنـد   با نفوذ اين فرهنگ به خوبي خودنمايي مي        روياروييحركت علمي براي    

 براي فرهنگ   تقليدي هرگونه پيروي از اين فرهنگ اضافه بر ايجاد ماهيت           زيرا
  .دهد  سوق ميازخودبيگانگي ه سمترا بكشور آن اسلامي  ـ ايراني

ــد فره ــه تقلي ــز از هرگون ــد گفــتندر ضــرورت پرهي ــه باي : گــي كوركوران
 كوركورانه از عقايد و رسـوم گذشـتگان عقـل و            پيرويگونه كه تقليد و      همان«

 كننـدگانِ   تقليـد از فرورفتگـان در شـهوات و رهـا           ،انـدازد   كار مي  زانديشه را ا  
 آزادي،  ،ق والاي انـساني كـه بـه نـام تجـدد            شرافت و اخلا   ، اصل ،هرگونه قيد 

گيرد عقـل و انديـشه را از         ترقي، فرهنگ و امثال اين الفاظ فريبنده صورت مي        
 ».كنـد  كار انداخته و شـعور و وجـدان و شخـصيت را نيـز بـه كلـي تبـاه مـي                     

  )197: 1388 جعفري،(
 بـه » فـرد «پذيرد كه در اين فرايند        صورت مي  بدان سبب  ازخودبيگانگياين  

 .شـود   و دگرگون مـي    هتغيير هويت داد  » دمقل«آن به   » قمحق « و طبيعت  ،»شيء«
 )همان: همو: نك(

  سخن آخر

   غربي ةهاي عملي جلوگيري از نفوذ فرهنگ ازخودبيگانراهكار

هـاي  راهكاري برخ ـده و بـه     نمـو نكاتي چنـد توجـه      به   لازم است    ،در پايان 
  . غربي اشاره كنيمةازخودبيگانعلمي براي جلوگيري از نفوذ فرهنگ 

؛ اما بـه    جويي است  اشتياق او به كمال   ،  كند پذير مي  چه انسان را فرهنگ    آن. 1
از  مشتاق كمال به سمت اسـتقبال         اين انسانِ  ، بروز و ظهور برخي عوامل     سبب

 .كند فساد و تباهي گرايش پيدا مي

  نرسيدن حقايق فرهنگ تكاملي بـه مـردم و         ،ترين عامل در اين زمينه     اساسي
در اين هنگـام يـا اشـتياق ذاتـي بـه             كه    حاصل از آن در درون مردم است       خلأ

بـا وجـود خـلأ       يا آن اشتياق     ،گردد ي كاملاً مضمحل شده و نابود مي      يجو كمال
  .ماند ميباقي  همچنان ،مذكور



ن
ش بي

ن هماي
ت ششمي

جموعه مقالا
م

 
ت 

ن مهدوي
ي دكتري

الملل
)

2ج
(

 

 
356 

 مديريت درون انـسان     ،ها و تمايلات حيواني    بازي وس ه ،در صورت نخست  
ترين لذت است    ساد و تباهي را كه موجب كم      گيرد و هر عامل ف     را به عهده مي   

  .كند  ميازخودبيگانهفرهنگ را  در پي آن سازد و به عنوان فرهنگ مطرح مي
 بـسيار  ، پر كردن اين خلأ    برايهاي علميه     حوزه ويژه  به مديران جامعه    ةوظيف

 حقايق فرهنگ تكاملي كه همـان       ةهاي تبليغاتي در اشاع    سنگين است و دستگاه   
بـه  نكـردن    بايد جديتي تام بروز دهند و در صورت توجه           ،ر است فرهنگ انتظا 
  . نخواهد بودشدني  ترميميادشده آسيب ،اين ضرورت

كه اشتياق به كمال بـاقي اسـت و بعـضي مراتـب آن در               اما در صورت دوم     
 در صورت حـصول شـرايط و ارتقـاع آن           ،سطوح عميق روان باقي مانده است     

 و از عناصر فرهنگي اصيل و سـازنده         شود  مي شكوفايابي    استعداد كمال  ،هاخلأ
  .گردد ميبرخوردار 

هـا   مقامات محافظت از اين استعدادها و تبديل اين خلأ         ةدر اين بخش وظيف   
   .به اشباع دروني است

 حالت اول ناظر به نابودي اشتياق كمال است و دومـي            يادشده،از دو حالت    
 حـالتي اسـت     ،در نظر گرفت  توان    حالت سومي كه مي    ؛ اما ناظر به اشباع مثبت   

  . آن اشباع شودبه وسيلةكه اين اشتياق در تصرف خود طبيعي درآمده و 
حاضر است  كه   ، چنان شود  مي ازخودبيگانهجاست كه فرد حامل فرهنگي       اين

  .هستي عالم را به يك لحظه از لذت حيواني خود گره زده و آن را نابود سازد
هـاي  گيـري و اشـباع خلأ       پيش ،بخش مديران در اين سه      ة وظيف ،به هر روي  
مـي  ين وظيفـه دارنـد بـه تحليـل دا          آنـا  . حقايق فرهنگي است   ةدروني به وسيل  

 بـه   ، شـد  بيـان كـه   ي  يهـا  فرهنگ موجود پرداخته و با محور قرار دادن شاخصه        
 ابعـاد روانـي انـسان بـراي         ة اشـباع هم ـ   برايد و اهتمام تام     نارزيابي آن بپرداز  

 در  .ي بر مبناي فرهنگ انتظار از خود بروز دهند        رسيدن به تشكل عناصر فرهنگ    
به  فرهنگ موجود به جاي حركت تكاملي دچار ركود شده و            ،صورت  غير اين 
 . سوق خواهد يافتازخودبيگانگيسمت 
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ربط در هر گـامي كـه بـراي تـصعيد حيـات تكـاملي                لازم است مديران ذي   
 ـ ر رسوبي و بـي     و عناص  كننددارند فرهنگ جامعه را تحليل و ارزيابي         برمي  ةپاي

مـي، فرهنـگ را از ميـل بـه تقليـد از             يآن را دور ريخته و نيز با رصد نمودن دا         
 . فرهنگ غرب مصون بدارندويژه به ،ازخودبيگانههاي  فرهنگ

هاي فرهنگي و تبييني روي آورند كه        به نوعي از فعاليت   بايد  ول  ئمقامات مس 
اي كه يك يا چنـد نمـود         ونهگ  به ،خواه انسان باشد   ابعاد فرهنگ ة  پاسخگوي هم 

 . خودهدفي پيدا نكندة جنب،ون زندگيئاز ش

 همـين آسـيب     ، مـا  ةسفانه يكي از مشكلات مهم فرهنگي امـروز جامع ـ        أ مت
 امروزه گرايش افراطي به يك نمـود فعاليـت فرهنگـي ماننـد              ، مثال رايب .است

 ، داده آن هنرها را در سرازيري خودهدفي قـرار       ... ي و يموسيقي، سينما، خودآرا  
ــه ــه ب ــه ابعــاد فرهنــگ  گون ــرد از پاســخگويي ب ــسان اي كــه ف ــد ،خــواه ان  مانن

گردد كه   ماند و موجب بروز نوعي دوگانگي شخصيت مي        خواهي بازمي  حقيقت
        و ديگري كه ناظر بـه       ،ن استحاله شده  يكي از آن دو شخصيت در آن نمود معي 

 بـر   رو   از ايـن   .شود ل مي يخواه انسان است به تدريج زا      ركود ديگر ابعاد فرهنگ   
هـدف شـدن     بالذات شـدن و خـود   جلوگيري از مطلوبِ  برايمديران است كه    

  .كوشندودهاي مختلف فرهنگي بنم

  نتيجه

فرهنگ انتظار به دليـل داشـتن سـه مؤلفـة تحـرك و پويـايي در نمودهـا و                    
گـاه بـودن اصـول ثابـت و            تكيـه   و نيز  خودانساني در آن  ها، محوربودنِ     فعاليت
گيـري   كه البته بازگشت هر سه مؤلفه بـه اصـل هـدف           ،   اصيل در آن    برترِ هدف

 هدف اعلاي حيـات     ة انسان را در جاذب    ،تكاملي موجود در فرهنگ انتظار است     
 ابعـاد   ة هم ـ ،تشكل منطقـي عناصـر     دارد و با استفاده از ويژگي      به حركت وامي  

 ـ لي االله سـاماندهي مـي     اخواه انسان را به سمت تكامل در مسير          فرهنگ  از  .دكن
 .»إِنَّ أحَب الْأَعمالِ إلِىَ اللَّه عزَّ و جـلَّ انتْظـَار الْفَـرجَ            «: اند روست كه فرموده   ينا
  )123، 52ج: 1403؛ مجلسي، 616، 2ج: 1362صدوق، (
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هاي چهارگانة حيات شايـسته،       نيز، فرهنگ انتظار به سبب دربر داشتن آرمان       
مـسئولانه، و تـساوي همـه در برابـر          كرامت و شرف انساني، آزادي معقـول و         

اي براي بـشر      تضمين كنندة حيات طيبه و شايسته     ) عدالت در همة ابعاد   (قانون  
از . در دو صحنة دنياي مادي و معنـوي، و آخـرت روحـاني و عقلانـي اسـت                 

رو لازم است در واكاوي مفهوم فرهنگ انتظار و نيز تبيين زوايا و ابعـاد آن،                 اين
 علمي و عملي آغاز شده و متون مربوط به ايـن فرهنـگ              حركتي عميق در بعد   

هاي مربوط به ايـن   بازخواني شود و پس از استخراج و استنباط مفاهيم و گزاره         
فرهنگ، مدل دكترينال آن با تكيه بر اصول ثابت مكتب تشيع تهيـه شـده و بـه                  

  .عنوان تنها فرهنگي كه ضامن حيات معقولانة بشر است به جهان معرفي گردد
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